


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ادب فارسي

 ات و علوم انساني(ادبيّ ة سابق دانشكدة)مجلّ
  2676-4113، الکترونیکي: 2251ـ9262 چاپي: المللي: شمارة استاندارد بین

 29، پياپي 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 12 سال
 

 دانشگاه تهران: ناشر

 ات و علوم انساني دانشگاه تهراندانشکدة ادبیّصاحب امتياز: 

 )استاد دانشگاه تهران( عبدالرضّا سیفول: مدیرمسئ

 دانشگاه تهران( استاد) منوچهر اکبریسردبير: 

 هيئت تحریریّه                                          
 

 محمّدیوسف نيرّی                      محمود عابدی نصرالله امامي

 استاد دانشگاه شیراز مياستاد دانشگاه خوارز استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 سعيد واعظ محمّد مؤذّني علي نژاد عليرضا حاجيان

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایي استاد دانشگاه تهران دانشیار دانشگاه تهران

  فرد اصغر ميرباقری سيّد علي عبدالرّضا سيف

  استاد دانشگاه اصفهان استاد دانشگاه تهران

                                                

 کمال سحاب اسدی ضمیر: کارشناس

               کمال سحاب اسدی ضمیرویراستار: 

دانشـکدة  ، سـاختمان شـماره دو   10کوچه آذیـن، پـلا    ، خیابان قدستهران، خیابان انقلاب،  نشاني:

 ات ات و علوم انساني، دفتر مجلّادبیّ

      021-66971170 تلفن:      Jperlit@ut.ac.ir :نشاني رایانامة مجلّه
                                                    

کمیسیون بررسي  21/4/90مورّخ  55852/11/3ۀ شمارة براساس ابلاغیّ ،ادب فارسيمجلّۀ 

 .داردعلمي  درجۀ ات علمي کشور،نشریّ

 تهران محفوظ است.دانشگاه  ات و علوم انسانيمقالات برای دانشکدة ادبیّتمام حقوق 
 

لاعـات  طّا ، www.isc.gov.ir( به نشـاني  Isc) جهان اسلامپایگاه استنادی علوم ۀ ادب فارسي در نشریّ

     اینترنتـي  بـه نشـاني    (Ulrichپایگاه استنادی الریخ ) ، www.sid.ir به نشاني علمي جهاد دانشگاهي
www.Ulrichs internationals directory    ــاني ــه نش ــا ب ــه  www.academia.eduو آکادمی نمای

 شود.  مي
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 یادب فارس یسندگاننو یراهنما
 

-ی)علم   یعلم   ای  یّهدانشگاه تهران، نشر یو علوم انسان یاّتادب ۀدانشکد یادب فارس ۀدوفصلنام
 ی   در ا یمق اتت  یّهنش ر  ی   اس .  ا  یزبان فارس یادب یقاتمطالعات  و تحق ۀ( در حوزیپژوهش

 :کند یمنتشر م ها ینهزم
 یحزبان؛ نق د و تص ح   ی نفوذ ا ۀدر سراسر حوز یر فارسکه  و معاص یاّتادب ۀیندر زم تحقیقات
 ۀعامّ   یّ ات ادب ی؛ش ناتت  دستور زبان؛ مس ال  زب ان   ی؛شناس و سبک یاّتادب یختار ی؛متون فارس

  یآموزش زبان فارس ۀیندر زم یقاتو تحق ی؛فارس
 

 مقالات یرشپذ شرایط

 یکلّ های یژگی. و1
ط ر  و ش ر      تازه ییها باشد و در آن، نکته دگانیسن/ نویسندهنو یقاتتحق ۀیجنت باید مقاله ●

 شده باشد؛
ب ه من اب      ی   ب ا ارا اد دق   ی د اس. و با یضرور یگراند نظریاّت و اقوال نق  در امان. حفظ ●

 معتبر همراه باشد؛
 فرستاده شده باشد؛ یگرد ای یّهزمان به نشر هم یامنتشر  یگرد ای یّهدر نشر نباید مقاله ●
 اس.؛ یّهنشر ۀیریّتحر یئ.ه یی نها تأیید به وطمشر مقاله چاپ ●
در س امانه فرس تاده    یس نده نو ی شخص ۀبه صفح یر،سردب ییدمقاله، پس از تأ یرشپذ گواهی ●

 تواهد شد؛
 اس.؛ یسندهنو ۀمقاله برعهد یمطالب و محتوا مسئولیّ. ●
 آزاد اس.؛ ی،علم ی مقاله، برطب  مواز یو فنّ یادب یرایشدر و نشریّه ●
 (؛یسیانگل ۀیدواژه باشد )بدون چک 8000از  یشب نباید مقاله حجم ●

 یلی تحص   ۀو رش ت  ی تحص   ی ا  یسو دانش گاه مح  ّ ت در    یعلم ۀو مرتب تانوادگی نام و نام ●
تلف   هم راها او    ۀمسئول و ش مار  ۀیسندنو ی دانشگاه ۀیانامرا ی ،و همچن یسندگان/ نویسندهنو

 شود؛ یدق یّهنشر ۀحتماً در سامان
 از سه نفر باشند؛ یشب یدمقاله نبا نویسندگان ●
ت ر    ص ورت کام     ی مواود در سامانه درج و همچن ۀدر برگ یدبا یسندگاننو ۀهم مشخّصات ●

 شود: یاداگانه در سامانه بارگذار یلیشر ، در فا ی آن، به ا
 ی ا  یاردانش   یار،هس تند )اع مّ از اس تاد    یعلم   یئ . که عضو ه یسندگانینو یا یسندهسامَ. نو  

مش خّ  ش ود؛ وگرن ه از عن وان      ی د آن ان با   یس و دانشگاه مح ّ تدر یگروه درس یزاستاد(، و ن
 استفاده شود؛ ی با ذکر  رشته و دانشگاه مح ّ تحص« آموتته دانش» یا« دانشجو»

 یرپ ذ   امک ان  https://jpl.ut.ac.ir ی نشان به  یادب فارس ۀسامان طری  از صرفاً مقاله ارسال ●
 اس.؛



 

ب ا   یدبا ارشد  یآموتتگان کارشناس دانش یزو ن یارشد و دکتر یکارشناس دانشجویان مقاتت ●
 ی،دکت ر  ۀآموتت   دان ش  یک یا یتخصّص ی دکتر یدارا ی علم یئ.ه یاز اعضا یکینظارت مؤثّر 

 شود  یدق یسندگاننو ی ازء اسام یزو نام او ن یفتأل
 

 یرشپ ذ  ی در گ واه « مس ئول  ۀیس ند نو»رج عن وان  و د یس ندگان ذک ر ن ام نو   یب: ترتیادآوری
مسئول در سامانه در زمان ارس ال مقال ه وارد ک رده اس .       ۀیسنداس. که نو یبراساس  اطّلاعات

، قب  از ارسال مقاله، «مسئول ۀیسندنو»و انتخاب  یسندگاننام نو یباس. ترت یضرور ی ،بنابرا

ذک ر ن ام    ی ب سا مَ. و ترت  یی ر تغ وا ه،  یچه   باش د  ب ه   یدهمقاله رس یسندگانبه ااماد  نظر نو
  یس.ن یرپذ امکان یرشپذ ی بعد از صدور گواه یسندگاننو
 

 مقاله ی. اجزا2
 آن باشد؛ یمحتوا یانگرو ب یاگو باید مقاله عنوان ●
در  یسیانگل ۀید( و چک11قلم  ۀکلمه در آغاز مقاله )با انداز 250-200: شام  یفارس ۀچکید ●
( 10قل م   ۀمقال ه )ب ا هم ان تع داد کلم ه و ب ا ان داز        ی انی  از فهرس . من اب  پا  مقاله بعد  یان پا

 باشد؛ ها  یافتهو  ی به مسئله، هدف، روش تحق یکلّ ینگاه ۀدربردارند
م رتب    ی تخصّص ۀواژ ۷تا  5)شام   یسیو انگل یفارس ۀیددو چک ی: در انتهایدیکل های واژه ●

 ید؛آ ی( میدهبا موضود مقاله و مذکور در چک
ه ا و   پرس ش »، «پ ژوهش  ۀیش ین پ»و « ه دف پ ژوهش  »، «مس ئله  یانب»شام   باید: مقدمه ●
 یش ینه، مس ئله، ه دف، پ   ی ان مواردا ب ۀیاطّلاعات مرتب  باشد )کل یگرو د «یپژوهش های یّهفرض

اداگان ه و   یبن د  ب ه عن وان   ی ازی و ن گیرن د  یعن وان مقدم ه ق رار م      یرو    ز یهپرسش و فرض
 (؛یس.ن نهاآ یابر یگذار شماره

 ییمحت وا  ه ای  بندی یمو تقس ی بحث و استدتل و تحل ی،نظر ی مبان یدمقاله: با ی اصل ۀپیکر ●
 را دربرداشته باشد؛

 مقاله باشد؛ یها برآمده از پژوهش یداو مف یمنطق های یافته ۀدربردارند یدبا   :نتیجه ●
 آید؛  یم یجهتاس. که پس از ن یضرور ی طوتن یحات: شام  توضنوش.  پی ●
 شود  یمتنظ یّهنشر ۀنام یوهش یبرمبنا یدمقاله با پایان  در: مناب  ●
 

 یو نگارش یرایشیو های ویژگی
 :شود یم یهتوص یداًاک ی مقاتت، تواّه به نکات ذ یرایشو و یساز در آماده ی تسر منظور  به
 متکلّفانه؛ های یزپردا دور از عبارت   و به یو نثر علم یارمع ی زبان فارس رعای. ●
و  یبراس اس  دس تور ت  ّ فارس      یالخ ّ مصوّب فرهنگستان زب ان و ادب فارس    رسم رعای. ● 

  یو زه را زن د   یص ادق  اش رف  یعل   یف)تأل یت ّ فارس یی ها با فرهنگ املا واژه یی مطابق. املا
 مقدّم(؛

 یگان ه ب یه ا  واژه یب را مصوّب فرهنگس تان   یها از معادل ی دور از از افراط و تفر به  ۀاستفاد ●
 اس.؛  براساس  آنچه در وبگاه فرهنگستان آمده



فاص له و   ی . ازامل ه رعا  ی؛نگ ار   و حروف یو فنّ یلحاظا ادب مقاله به بودن یراستهو پ ویراسته ●
و  یدهاکلمات و گذاشت  تشد یان( در م2+یف.کنترل+ش یدهایزمان کل )با گرفت  هم فاصله یمن

 تزم و به دور از افراط  ی گذار ها و حرک. همزه
 

 متن یمتنظ ۀشیو
دات  م ت  ب ا قل م     ی فرع ی و عناو IR Lotus (Bold) یاهس 18مقاله با قلم  اصلی عنوان ●
 ۀو در پوش یدو دانلود کن یابیددر گوگ  ب توانید یشود )قلم مورد نظر مجله را م یمتنظ یاهس 13
 (؛یدتود قرار ده یوترکامپ یها فون.
 شود؛ یم( تنظ Wordپرداز )  واژه ی در مح IR Lotus 13 قلم با مقاله مت  ●
ش وند و درون پرانت ز    یمتنظ Times New Roman  10با قلم  یمتن درون تتی  عبارات ●

 یرند؛در مقاب  واژه قرار گ
 در نظر گرفته شود؛ متر یسانت 1مت  مقاله  یسطرها یانم ۀفاصل ●
ه ر   ی ر  شرود شود  البتّه س طر نخس .ا ز   یتورفتگ متر سانتی یمهر بند )پاراگراف( با ن ابتدای ●

 داشته باشد؛ یتورفتگ یدعنوان نبا

و از راس . و   مت ر  یس انت  یمون سه یی و از پا یمچهارون یدصفحه با یمت  مقاله از بات ۀحاشی ●
 باشد؛ متر یسانت یمچهارون یک،چپ، هر

 یحیعبارات توض   یزو ن یمتن ارااعات درون ،یانیمناب  پا یدی،کل یها  واژه یده،قلم چک ۀانداز ●
و  ی ات مستق  از مت ، شعرها )شام  اب یم مستق یها (، نق  قولگیرند یدو کمان قرار م ی )که ب
( و یرندگ یدو کمان قرار م ی حکوم. و     )که ب ۀدور یاوتدت و وفات  های یخها(، تار مصراد تک
قل م   یرتص او  یحاتتوض   ی ربوط به آنها و همچنم یحاتاداول و نمودارها و توض یاتمحتو یزن

11 IR Lotus در نظر گرفته شود؛ 
 یاهس   10از قل م   شود، یم یدها تأک بر آن ی دل  هر  که به یعبارات یاها  کردن واژه یزمتما برای ●
(Boldاستفاده شود  در چن ) یرانی ک )ا ی   ح روف ک  / ما   ی ا  یوم ه اس تفاده از گ  ی،موارد ی /

 یس.؛ن یح( صحیتالیکا
اداگان ه و ب ا    یاز دو س طر( در بن د   یشمس تق ّ از م ت  )ب     ی طوتن یممستق های قول   نق  ●

ها در  قول  نق  گونه ی شود )ا یمتنظ IR Lotus 11از دو طرف و با قلم  متر سانتی یک ی تورفتگ
 (؛گیرند یقرار نم یومهگ
  عن وان ه ر   ش ود   ید، شرود م، که به مقدمّه اتتصاص دار1مستق ّ مقاله با بخش  های بخش ●

 یاهفاص له ا دا و س     س طر  یمب ا ن    ه ا  یربخشو ز یسطر فاصله از بخش قبل یکبا  یبخش اصل
(Boldنوشته م )شود؛ ی 
از  یربخش ی ز ی انگر ک ه ب  4-1-3تج اوز کن د )مث ال:     یهت از سه  یدهر مقاله نبا های یربخشز -

 ی  برایشترسه بخش باشد نه ب ۀدهند انعنوان، حدّاکثر نش ۀشمار یعنیبخش سوم مقاله اس.(، 
  یس.ن یرفته، که به چهار بخش اشاره دارد، پذ2-4-1-3 یربخش مثال، ز

 شود؛ یزپره نوش.  پی درج در افراط از ●



 

 یب را  ش ود  یم   ی د دار )مسلس ( باشد )تاک  دنباله یدمقاله با یان از آغاز تا پا ها نوش.  یپ ۀشمار -
بلکه  ید؛استفاده نکن Wordپرداز   در واژه Refrenceواه از ابزار  یچبه ه ها­نوش. ­یپ ۀشمار

در  2 انب ه ت و   یکسکه به شک  ا« superscript»و با ابزار  یدکن یپتا یصورت دست آنها را به
م ت    یب ات  ۀو در گوش   ی د را کوچک کن شده ­یپپرداز واود دارد، عدد تا واژه« home» ۀبرگ

 (؛شود ­یارااد با استفاده از ابزار رفرنس م ۀدرس. مانند شمار که ­طوری ­به ید؛قرارده
(، درون پرانت ز در  یو فارس   ی )تت   یاصطلاحات کوتاه علم یتاصّ و برت یاسام ی  برابر تت -

 (10روم   یون یمز)با فون. تا یایدمقاب  واژه ب
اس تفاده ش ده اس .، در     یتاصّ   ینهادها یاها  سازمان ی چنانچه در نگارش مقاله از مناب  مال -
 مطلب اشاره شود  ی به ا یدبا نوش. یپ
 داشته باشد؛ یاپیپ ۀشمار یدبا یراداول، نمودارها و تصاو ۀهم ●
 Doulus Sil IPAناآش نا، از قل م    ه ای  یشگ و  ی ا مربوط به زب ان   یها  داده نویسی   واج در ●

 استفاده شود؛
 ی در مح   tableک ه ب ا اس تفاده از اب زار      ترتیب ی شود )بد یمدرون ادول تنظ باید اشعار ●

wordو مص راد اوّل را درون س تون اوّل و مص راد دوم را     کنید  یم یجادبا سه ستون ا ی، ادول
دو مص راد در نظ ر گرفت ه     ی ب   ۀفاص ل  یب را  ی ز   ستون وس  ندهید  یدرون ستون سوم قرارم

 enterو  shift یدهایزمان کل  هم و دهید  یهر مصراد قرارم ی  سپس نشانگر را در انتهاشود  یم
  گیرن د  یراستا قرارم یکها در  مصراد ۀهم یانتها صورت ی شود؛ بد یدهتا مصراد کش زنید یرا م

 آن(؛ یرو و نه در روبه دهید یمصراد قرار م ی آتر یردر ز یزرا ن یاتارااد اب
و مناب  آمده  یمتن ات درونکه در مت  و ارااع یاّت،ها و نشر ها و دانشنامه کتاب ی عناو برای ●

  گیرد یقرار م)» «(  یومهها دات  گ مقاله ی اماّ عناو شود، یاستفاده م ی اس.، از حروف ک / ما
 

 ارجاع به منابع ۀشیو
 

 یمتن . ارجاع درون1

 یس نده، نو ی ش ود: )ن ام ت انوادگ    یمتنظ   ص ورت  ی دو کمان و ب د  ی ب متنی درون ارااعات ●
متعدّد داشته باش د ب دون ذک ر     یالد ]چنانچه اثر الدها ۀشمار یانی،ب ۀسال، دونقط یرگول،و

( 4۷-2/45: 1398 ک وب،  ی صفحه بدون ذکر حرف ص(، مثال: )زر ۀاسلش، شمار حرف ج[، بک
 ( 44: 1364 کوب، ی )زرّ یا
امّ ا ب ه    یس نده هم ان نو  یش ی ،یعنی به همان منب  پ یقاًچنانچه دق متنی، درون ارااعات در ●

 یا ا  ذکر نش ده باش د، ب ه    یدیدو ارااد، منب  اد ی ب یعنیارااد داده شود؛  یگر،د یا صفحه
(؛ و اگر ارااد به همان منب  و 49: )همان: شود یاستفاده م« همان» ۀتکرار نام آن منب ، از کلم

از  یگ ری : )همان(؛ اماّ چنانچه بلافاصله به اثر  دکند یم ی.کفا« همان»صفحه باشد، درج  انهم
)هم و،   ش ود  یاس تفاده م   « هم و »از  یسندهشهرت نو یارااد داده شود، به اا یسندهنوهمان 
 (؛32: 1368

عم     یمن اب  فارس    ۀیوش   ب ه  یق اً دق ی ز ( نی )تت یفارس یربه مناب  غ متنی درون ارااد در ●
  شود یاستفاده م« id»از « همو» یاا و به« ibid»از « همان» یاا تفاوت که به ی با ا شود، یم



ال ف، ب و    در کن ار    ی د سال منتشر  شده باشد، با ق یکچند اثر در  یادو  مؤلّفی از چنانچه ●
 ( 32ب: 1368 کوب، ی ( و )زر45الف: 1368 کوب، ی : )زرشوند یم یکتفک یکدیگرسال از 

 

 . فهرست منابع2
 شود؛ ینم یکها تفک آثار از فهرس. کتاب دیگر و مقاتت فهرس. مناب ، فهرس. در ●

ش ده، مقال ه،    اث ر ترام ه   یفی،)کت اب/ اث ر ت أل    یو عرب یمناب  فارس شناتتی کتاب اطّلاعات ●
)ب ا   ی ( و تت  ینترنتیا یها مقاتت، و وبگاه ها و مجموعه و اسناد، دانشنامه ینسخ تطّ نامه، یانپا
 د:وش یم یمصورت تنظ  ی مقاله و به ا یانحروف الفبا در پا یب ترت ( بهی مناب  تت یکتفک

 

ح رف   ی د الد با ق ی ،صورتا ما )سال(، نام کتاب به یسندهنام نو یسنده،نو ی نام تانوادگ کتاب:

 حرف چ، مح  نشر، نام ناشر  مثال: یدج، نوب. چاپ با ق

ا  وتن م  وک ل و س    ه ش   ید ان ، ی   دگ زن ۀار پلّه تا ملاقات تدا )درب (، پلّه13۷2) ی عبدالحس کوب، زرّی 
  ی، تهران، علم5(، چ  ی روم     یدّ ال لال ا
  یرکبیر، تهران، ام5، چ 3(، امثال و حکم، ج 1361) اکبر یعل دهخدا،

 یس.؛به ذکر آن ن یازینوب. چاپ اگر اول باشد، ن -
عن وان آم ده،    ۀص فح  ی ا الد کت اب   ینام مشهور آنان و آنچه رو یمی،در ذکر نام مؤلّفان قد -
 اس.؛ یارمع
 شود؛ یم یتالیکو ا گیرد یلوم باشد، عنوان کتاب در آغاز قرار منامع یسندهاگر نو -
 یی الفب ا  ی ب ترت ی.فهرس. آثار  او، ضم  رعا یمچند اثر داشته باشد، در تنظ یادو  یاگر مؤلّف -

 :شوند یم یکتفک یکدیگرها، با درج الف، ب و    در کنار سال، از  نام کتاب

 اگهان، تهران، اف  ن های ینهالف(،  آ13۷2) یصرق پور، امی 
  یدب(، دستورزبان عش ، تهران، مروار13۷2)                   

شود؛  یزپره یومهدر گ یدکتر یها ها و رساله قراردادن  نام عنوان کتاب یا)بولد( کردن   یاهاز س -
 گیرد؛ یقرار م یومهارشد درون گ های نامه یاناما عنوان مقاتت و پا

 شود؛ ی( ذکر می ما یردرون کمان و با قلم راس. )غکتاب در  ی عنوان فرع -
که کلمات مزب ور   یمگر در باب ناشران شود؛ یذکر نم« انتشارات» یا« ناشر» ۀدر نام ناشر، کلم -

 ؛«ینشر ن» یا« نشر مرکز»ازء نام آنهاس.، مانند 
 «ت ا  یب  »و  «ا ا  یب  » ،«ن ا  یب  »از  یبترت نشر، به یخبودن ناشر و مح ّ و تار در صورت نامعلوم -

  شود یاستفاده م
 

 ی  ، صورتا ما )سال(، نام کتاب به یسندهنام کوچک نو یسنده،نو ی نام تانوادگ ترجمه شده: اثر

 مترام، مح ّ انتشار، نام ناشر  مثال: ینام و نام تانوادگ
  یتهران، ماه ی،عبداللّه کوثر ۀترام یسم،رومانت های یشه(، ر138۷) یزایاآ برلی ،

 

 یّهن ام نش ر   یوم ه، )سال(، نام مقال ه درون گ  یسندهنام کوچک نو یسنده،نو ی ام تانوادگن :مقاله

 ۀص فح  ۀ، فص  نشر، ش مار «(ش» ی اتتصار ۀ)با نشان یاپیپ ۀشمار یّه،نشر ۀدور ی ،صورتا ما به
 مقاله  مثال: یانآغاز و پا



 

 ،«یّ ه قدرت در قون سییاس یبا نهادها یبلخ ی الدّ تعام  موتنا الال»(، 1392محمود ) فتوحی،
  68-49، بهار، ۷4، ش 21سال  ی،فارس یاّتزبان و ادب

و ن ام   یرگ ول مؤلّفا اوّل و سپس و یمقاله دو نفر باشد، ابتدا نام تانوادگ یسندگاناگر تعداد نو -
 ش ود؛  یمؤلّ ف ذک ر م     یدوم ابتدا نام و سپس ن ام ت انوادگ   ۀیسندو درباب  نو آید یمؤلّفا اوّل م
     یمحمدّ یاحمد و عل می،یمثال: کر

اس . و پ س از    یاوّل ک اف  ۀیس ند از دو نفر باشد، ذکر نام نو یشمقاله ب یسندگاناگر تعداد نو -
 آید؛ یم« et al»عبارتا  یسیو در مقاتت انگل« و همکاران»عبارتا  یآن، در مقاتت فارس

 

ارش د   ۀنام   ی ان (، عن وان پا دانشجو، نام کوچک دانشجو )سال ی نام تانوادگ / رساله:نامه پایان

اس  تاد راهنم  ا و ذک  ر عب  ارت  ی ن  ام و ن  ام ت  انوادگ یتالی  ک،ا یدکت  ر ۀو رس  ال یوم  هدرون گ
 نام دانشگاه  مثال: یلی،قب  از آن، مقط  تحص «یی راهنما به»

 ی،کدکن یعیمحمدّرضا شف یی راهنما در شعر معاصر، به ی(، سنّ. و نوآور13۷6) یصرق پور، امی 
 تهران دانشگاه 

 

 ی ا  یتطّ   ۀرس ال  ی ا نام مشهور مؤلّف )سال کتاب. نسخه(، عنوان کت اب   و اسناد: یخطّ نسخ

  ینسخه، مح ّ نگهدار ۀ(، شماری )با حروف ما یعکس ۀنسخ
و  یبن د  طبق ه  ۀ: عن وان س ند، ش مار   ش ود  یم وارد ذک ر م     ی   ا یخی،در ارااد به اسناد تار -

 یگانی؛نام با ی،دسترس
 یو مح ّ نگه دار  یکروفیلمم ۀافزون بر مشخّصات کتاب، ذکر شمار ها،  کروفیلمیدر ارااد به م -
 تزم اس.؛ یزن

 یتالی ک و ا گیرد ینامشخّ  باشد، عنوان سند در آغاز قرار م یتطّ ۀنسخ ۀیسندچنانچه نام نو -
  شود یم
 

ن م دت   مؤلّف، نام کوچک مؤلّف )سال(، عن وا  ی نام تانوادگ مقالات: و مجموعه ها دانشنامه

 یا(، نام سرپرس. ی مقاتت )با حروف ک / ما مجموعه یا(، عنوان دانشنامه یومهمقاله )درون گ یا
 ی ا م دت    ی ان صفحات آغاز و پا ۀالد، مح ّ نشر، ناشر، شمار ۀشمار یراستار،سرو یاگردآورنده 

 مقاله 
 

نوش ته   ی ا ان مقال ه  مؤلّف، نام کوچک مؤلّ ف )س ال(، عن و    ی نام تانوادگ :ینترنتیا یها  وبگاه

 درج مطلب در وبگاه  )ماه و روز(  یخآن، تار یکی الکترون ی(، نام وبگاه، نشانیومه)دات  گ
مواود  ینهاس. که مناب  مکتوب در آن زم یدر حدّ ضرورت و زمان ینترنتیارااد به مطالب ا -

 نباشد 
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Abstract 
Although praise, as an awkward patch in the Diwan of the Unseen 

Language, is expensive for the eyes and character of Hafez Dostan, and it is 

also true that the nature of praise is in conflict with Hafez's idealism and 

liberalism, but whether you like it or not, it must be accepted that Madh's 

foot is open to Hafez Rand's Diwan as well. and exposed it to all kinds of 

critics' judgments. The main issue of this research has been a re-reading of 

Madhi Hafez's sonnets without prejudice with a critical stylistic approach 

with the aim of discovering the hidden discourse mechanism in the 

quadruple stylistic layers of language, syntax, rhetoric and discourse of these 

sonnets. In order to carry out this research, a combined method (descriptive, 

analytical, statistical) was used to examine 54 selected ghazals of Divan 

Hafez, and these results were obtained: in the linguistic layer, the 

predominance of two-faced Randy codes and the less use of personal 

indicators, emotional words and special words. which is necessary for praise 

poetry, the color and flavor of praise in Hafez's praise poems has been 

reduced to a great extent; In the syntactic layer, the emotional aspect and 

desire, which is more suitable for praise, has very little frequency; In the 

rhetorical layer, there is not much initiative and effort to invent rhetorical 

tools in order to confirm and emphasize the discourse of praise; In the 

discursive layer, priority is given to explicit and persuasive actions, which 

also serve to promote Hafez's (and not praised’s) discursive values; 

Therefore, it can be said that there is no significant difference in any of the 

stylistic and discursive layers of Hafez's lyrical lyrics and his other lyrical 

lyrics, and all of these factors have caused the praise and praise 

characteristics in Hafez's poetry to fade. 
 

Keywords: Hafez, praise, Critical Stylistics, Critical Discourse, Stylistic 

Layers. 
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 ایرانبناب،  اسلامی، آزاد دانشگاه بناب، واحد فارسی، ادبیّات و زبان گروه دانشیار
 (22تا  1)از ص 

 9/5/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 22/3/1401تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
درست کند، و نیز  دوستان گرانی می بر چشم و طبع حافظ ،الغیب لسان دیوانمثابه وصلۀ ناجوری در  مدح به اگرچه
باید پذیرفت ناخواه  خواها ، امّ گیرد قرار می حافظخویی  مرام رندی و مشرب آزاده در مغایرت بامدح  ماهیّتکه  است

لۀ اصلی ئمس .است منتقدان نهاده  های انواع قضاوتعرض در مآن را رند هم باز شده و  حافظ دیوان بهمدح پای که 
 با هدفشناسی انتقادی  سبک رویکردمدحی حافظ با  غزلیّاتاز داوری  و بدون پیشاین تحقیق، خوانشی دوباره 

. بوده است غزلیّاتاین  گفتمانی   و زبانی، نحوی، بلاغیۀ های سبکی چهارگان در لایه پنهانسازوکار گفتمانی کشف 
 دیوانغزل مدحی منتخب  54برای بررسی  یفی، تحلیلی، آماری(انجام این تحقیق از روش ترکیبی )توص منظور هب

های  : در لایۀ زبانی، غلبۀ رمزگان رندی دووجهی و کاربرد کمتر شاخصاستفاده شد و این نتایج به دست آمد حافظ
مدحی حافظ به  غزلیّاتدر از رنگ و بوی مدح که لازمۀ شعر مدحی است،  ی و واژگان خاصّ شخصی، واژگان حسّ 

فراوانی  ،مناسبت بیشتری با مدح دارد یی کهتمنّاعاطفی و  وجهیّتمیزان زیادی کاسته است؛ در لایۀ نحوی، 
کید گفتمان منظور  ابداع ابزارهای بلاغی به؛ در لایۀ بلاغی، ابتکار و تلاش چندانی برای داردکمی بسیار تأیید و تأ

هم در خدمت تبلیغ   ترغیبی است که آنهای تصریحی و  ت با کنشآید؛ در لایۀ گفتمانی اولویّ  مدحی به چشم نمی
یک از  داری در هیچ که تفاوت معنی نظر دادتوان  می ،بنابراین ؛گیرد قرار می (و نه ممدوح) گفتمانی حافظهای  ارزش

د و مجموع این عوامل باعث او وجود ندار غزلیّاتفظ با سایر مدحی حا غزلیّاتهای سبکی و گفتمانی  لایه
  در شعر حافظ بوده است. مدّاحیت خاصّیشدن مدح و  رنگ کم

 

 های سبکی. شناسی انتقادی، گفتمان انتقادی، لایه حافظ، غزل مدحی، سبک کلیدی:های  واژه
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 همقدّم. 1
 دیوانلۀ مدح در ئشناسی، پرداختن به مس برانگیز در مطالعات حافظ یکی از موضوعات مناقشه

نادیده انگاشته و ی آن را کلّ  پژوهان در مواجهه با مضامین مدحی شعر حافظ، یا به حافظ .اوست
اند عنصر  وناگون سعی داشتهیا با طرح ادلّه و براهین گ ؛اند وجود مدح در شعر او را مسکوت وانهاده

های کمّی و  با تحلیل ،و یا در موارد بسیار معدود نند؛ک تر رنگ توجیه و کم ،در دیوان حافظ رامدح 
 ند:ا فظ پرداختهپردازی حا کیفی و با دیدی انتقادی به مدیحه

چنان که محیط و عصر زندگی این شاعر را در هم ،(1383) تاریخ عصر حافظقاسم غنی در کتاب  -
اجتماعی،  غزلیّاتکدام از زند که هر کاود، تخمین می اسی میابعاد اجتماعی، حکومتی و سی

یک از وقایع یا اشخاص عصر حیات وی در ارتباط است.  سیاسی، انتقادی و مدحی حافظ با کدام
پایه و مایۀ اصلی بسیاری از تحقیقات پس از خود، در موضوع شعر، احوال و روزگار و  ،تحقیق این

 ات حافظ بوده است.مدحیّ 
، ضمن اشاره به تاریخچۀ مدح در (1364) «وظیفه در شعر حافظ»در مقالۀ  یابوالفضل مصفّ  -

ت شعر دری وارد آورده است، معتقد است مای که به مقام انسانی شاعر و فخا شعر فارسی و لطمه
در زمرۀ اشعاری از این  توان کاملاا  به خصلت آزادمنشی حافظ، شعر مدحی او را نمی توجّهکه با 

 دست قرار داد و به وی لقب شاعر مدّاح داد. 
، پس از ذکر (1365) «حافظ دیوانسرایی در  نظری انتقادی بر مدیحه»مهدی برهانی در مقالۀ  -

عرب و عجم، بررسی منافع و مضارّ حاصل  ادبیّاتۀ مبسوط و تحلیلی بر تاریخچۀ مدح در مقدّم
خدمات دربارها در حفظ و اشاعۀ  ،از پیوند ادبا و شعرا با مراجع قدرت و حکومت در طول تاریخ

کند تا  خود را می کوششفارسی و مروری بر غزل مدحی و ساختار آن، نهایت  ادبیّاتزبان و 
های  فرد و متفاوت از شیوه بهاو منحصر مدّاحیقانع کند که شعر مدحی حافظ و روش مخاطب را 

ف بر آن است که با ذکر در بخش نخستین مقاله، تلاش اصلی مؤلّ  .شدۀ مدح است متداول و عادت
وجه و  حافظ بی» د کهکنشرح احوال ممدوحان حافظ و عملکرد سیاسی و فرهنگی آنان اثبات 

ترین شاه آل مظفر[  النفس مورد کسی را مدح نگفته و اگر هم استثنائاا از شاه یحیی ]ضعیف بی
 : 1365)برهانی، « مدحی کرده، در جای دیگر او را نکوهیده و از عمل خود اظهار ندامت کرده است

هانی مدح حافظ را ، بر«ات مدح در زبان حافظکیفیّ »با عنوان از این مقاله  ی؛ در بخش(3/56
به اعتقاد وی طنز، اعتراض  .داند اکی و هجو و ابتذال می، معتدل و مبرّا از هتّ شاشعار همچون کلّ 

ی تغییر داده کلّ  مدح را در شعر حافظ به ماهیّتو انتقاد اجتماعی و نیز حکمت و اندرز، 
را به عصمت و طهارت ، امرای بلهوس از این طریق خواجه توانیم بپذیریم طوری که می به ؛ است

وظیفه و تقاضای وظیفه »دیگری از این مقاله با عنوان . در بخش (76 :)همانکرده است  تشویق می
اح، متفاوت و ف، کیفیّت تقاضای حافظ از سایر شاعران مدّ ، باز هم به اعتقاد مؤلّ «در شعر حافظ

 .(81 :)همانمستقیم بوده است  غیر، همیشه توأم با مناعت طبع و اوتقاضای ؛ زیرا بسیار والاتر است
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، جسارت حافظ را در استمرار حمایت و (1367) «سر به آزادگی»سعید نیاز کرمانی در مقالۀ  -
ب آنان بر سر قدرت دشمنان زورمند و متعصّ مدح  ممدوحانش در مواقع نامساعد روزگار که 

 داند. آزادگی حافظ می و نشان مدّاحیۀ آمد روحیّ  ستاید و آن را خلاف می 1،هستند
، در مقالۀ (1989/1367) راز درون پردۀ حافظ: سه مقاله دربارۀ حافظمحمود کیانوش در کتاب  -

ات های دوگانه از مدح حافظ، دفاعیّ  ، ضمن اشاره به برداشت«گدای کیمیاگر»سوم با عنوان 
: 1367کیانوش، )داند  ثیر میأت ضروری و بی های حافظ، غیر مدّاحیرا از « کنندگان حافظ عبادت»
« آنچه هست»ای دوبعدی و در کشاکش  سرشته . به اعتقاد وی حافظ همچون هر انسان دیگری،(8
های خود را از  است و در ادامۀ تحقیق، با مرور اشعار مدحی حافظ، برداشت« چه باید باشدآن»و 

، دخالت رقبا، قهر، آشتی، فراق، طلب، های شاعرانه )دوستی، رفت و آمد، مجاوبهرابطۀ حافظ با ممدوحانش 
)استغنا و کند و دو بُعد تجربۀ زیستۀ حافظ  گونه مطرح می شکلی روایت به خاکساری، آزادگی و نصیحت(

در بخش دیگری از مقاله، به ساختار  .گذارد را در شعر مدحی او به تماشا می طلب و بندگی( آزادگی/
)نسیب و تشبیب، از قصیدۀ مدحی و اجزای آن  غزلیّاتهای مدحی حافظ و الگوبرداری این نوع  غزل
های مدحی  مدحی حافظ، با غزل غزلیّاتکند و ضمن مقایسۀ  اشاره می ص یا گریز، ورود به مدح(تخلّ 

تی دوگانۀ حافظ ۀ الگوی رفتاری و شخصیّ دیگرانی چون خاقانی و خواجوی کرمانی و طرح دوبار
ا که منکر زندگی نه آ»رسد که  به این نتیجه می ت مدح()یکی انسانی سر به آزادگی و آن دیگری در سائلیّ 

 . (82 :همان)« اند ت انسانند، منکر واقعیّ ا دوگانۀ حافظ
های مدحی  ، غزل(1369) حافظ خراباتیل کتاب فرّخ، در بخش سوم از جلد اوّ  ین همایونالدّ  رکن -

)اسامی ات ، با ذکر جزییّ غزلیّاتهای احتمالی یا قطعی از شأن نزول  حافظ را با تکیه بر گزارش
دهد. این اثر  شرح می ...( ، اصطلاحات دیوانی و شغلی، مناسبات حافظ با بزرگان حکومتی و مذهبی وخاصّ 

 بیشتر جنبۀ توصیفی دارد.
با عنوان  (1373) مزاج دهر تبه شدحافظ، بخشی از کتاب  حیمداشعار  دربارۀترین نقد  تند -
بسیاری از مفسّران حافظ یا »که معتقد است: است نوشتۀ محمود درگاهی « مدح در شعر حافظ»

به توجیه یا  ،اند و در نتیجه اند و یا راست نگفته اندیشیده اند، یا درست نمی ت را نداشتهئآن جر
نویسندۀ این اثر، ضمن مرور مطالعات پیشین در  .(231: 1373)درگاهی، « اند تزویر گرفتار شده

حافظ  دیواندادن مدح در  رنگ جلوه قان مختلف در کمموضوع مدح حافظ، سعی شارحان و محقّ 
اشعار  ۀهای آنان را با دلایل تاریخی، اجتماعی و ادبی و با ذکر نمون نکوهد و تمام استدلال را می

در پاسخ آنان که معتقدند حافظ  مثلاا  ؛کند و اشعار شاعران دیگر رد می حافظ دیوانمرتبط از 
گزیده است، شواهد تاریخی از ظلم، سفّاکی و  ممدوحان خود را از میان حاکمان نیکوخصال برمی

ت دوستی حافظ با برخی حکمرانان را در اندیشۀ جا که علّ کند تا آن د ممدوحان حافظ ذکر میفسا
 2دار تاریخ حافظ آیینه کهعا این مدّ  یابد. وی در ردّ  بی وی منحصر میطل باشی و عشرت خوش
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است، مستندات بسیاری از تحریف وقایع تاریخی در شعر مدحی فارسی و مدایح حافظ را شاهد 
 :رسد  آورد و به این نتیجه می می

او نیز مانند  چه بخواهیم تاریخ را در آیینۀ شعر حافظ بخوانیم، باید در برخی موارد در شعر چنان
ای، به جای آن قرار دهیم تا سیمای یک  همۀ شاعران پیش و پس از دورۀ او، عکس معنای هر کلمه

به جای کلمۀ عادل، کلمۀ ستمگر، به جای کلمۀ بخشنده،  حاکم عصر او را بهتر بشناسیم؛ مثلاا 
 (. 303 :یک را دریابیم )همان... قرار دهیم تا معنی هر کلمۀ بخیل و ممسک و

، (1385) «بینی سعدی و حافظ و نقش آن در مدحیات دو شاعر تفاوت جهان»نکوروح در مقالۀ  -
ای از  زبان شعر مدحی سعدی را سرشار از تناسب و اندرز و زبان شعر مدحی حافظ را مجموعه

یژگی شعر مدحی حافظ ناشی از نااستواری رابطۀ کند. وی معتقد است که و فی میطنز و تضاد معرّ 
با صاحبان قدرت و نگرش منفی او به جریانات حاکم بر آن عصر است؛ در مقابل، لحن حافظ 

امید او به زمان خود ات، از نگرش مثبت و آرامش پرمشوّقانه و زبان پندآموز سعدی در مدحیّ 
 دهد. گواهی می

ی ، با بررسی معان(1391) «سرایی حافظ نقد و بررسی مدیحه»دخانی  در مقالۀ مالمیر و محمّ  -
ات آماری از این مضامین، به این نتیجه اطّلاعثانوی جملات موجود در اشعار مدحی حافظ و ارائۀ 

مدحی و رندانۀ خود  مدحی خود، بیش از مدح، به منظورهای غیر غزلیّاتاند که حافظ در  رسیده
 نظیر ریاستیزی، پند و اندرز و طنز پرداخته است.

ی ها ، با مرور شیوه(1392) «های مدحی حافظ ص در غزلجایگاه تخلّ »حیدری و دژم در مقالۀ  -
دو را ذکر نام خود، گاه نام ممدوح و گاه هرحافظ که در آن شاعر گاه  یها ن نوع از غزلیص در اتخلّ 
جه ین نتیات و ممدوحان آن، به احیّ کدام از مدی از هرخیو تار یآمار یها لیتحل با کند و می
اند،  برخوردار نبوده یکسانی یاسیو س یگاه اجتماعیاز جااند که چون ممدوحان حافظ  دهیرس

ص استفاده هر ممدوح از روش متفاوتی در تخلّ  یخود، بنا به رتبۀ اجتماع یححافظ در غزل مد
 ده است.کر
ای در  همقدّمبا ذکر  (1398) های تاریخی/مدحی اشعار حافظ زمینهدر کتاب  جواد مرتضاییدسیّ  -

مدحی او را از  غزلیّات، طور خاصّ  شینۀ مدح، اشعار مدحی حافظ و بهباب تاریخ عصر حافظ و پی
است. محتوای این کتاب اغلب مبتنی   دهکرمایۀ اصلی غزل  بررسی  حیث ممدوح و تحلیل درون

 ، نوشتۀ قاسم غنی است. تاریخ عصر حافظکتاب  ویژه بر تحقیقات پیشین، به
ای  هز قضیّ حافظ، ناشی ا دیوانرسد این همه تکاپوی توجیه و تخفیف مدح در  به نظر می

فارسی  ادبیّاتدر  مدّاحیآمیزی که به مدح و  های حقارت آن را در نگاه دوسویه باشد که یک سوی
و  عامّ )دانان  باید جست و سویۀ دیگرش را در نگرش تکریمی و قدسی همۀ فارسی ،وجود دارد

 الغیب:  به ساحت معنوی لسان (خاصّ 
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ای برای کسب جیفۀ  سرایان حرفه چون دیگر مدیح ناکرده و زبانم لال، حافظ هم نکند خدای
بریم از این  دنیایی و به طمع دیگدان طلا، دهان به تملّق و چاپلوسی گشوده است؟ پناه به خدا می

صواب و پلیدی برده باشیم نیازی چون حافظ، چنین ظنّ نا مرد کریم و بی آزاده که در حقّ 
 (.103: 1368)تجریشی، 

درست  .ها، امری عینی و واقعی است رغم همۀ انکارها و توجیه بهحافظ،  دیوانوجود مدح در 
شد و دلشان  داران حافظ آرزو داشتند خامۀ وی به ستایش این و آن آلوده نمی دوست» است که

: 1352)دشتی، « رفت ار و مولوی میو عطّ  خواست که از این حیث، شانه بر شانۀ ناصرخسرو می
چون همۀ اسلاف و اخلاف کند، پس هم امرار معاش می« وظیفه»، لیکن حافظ با (183

مد آن که وظیفه خواهد داد، مجیزش اکند و برای خوش می تمنّاسرایش، وظیفه را از ممدوح  مدیحه
کاستی در میزان آن مشاهده  و بیند یا کم گوید و هرگاه که تأخیری در دریافت وظیفه می را می

درست  .کشد را به میان می« روز حساب»و « هحسبه للّ »گشاید و پای  کند، لب به شکوه می می
های بسیاری را در این  ، نوآوریخود الحیل  زبانی و بلاغی در شعر مدحی ةاست که حافظ به طرف

با همۀ »کاهد، ولی  تقاضا میده است که در عین حال از ابتذال مدح و تلخی کرشعری وارد  گونۀ
حی با که این مدایح تناقض صری توان مدایح حافظ را نادیده گرفت. مخصوصاا  این توجیهات، نمی

 .)همان(« تابد ها فروغ استغنا و علو طبع میابیات دیگری دارد که از آن
ناپذیر مدح حافظ،  برای کمک به حل ماجرای پایانشود که  اکنون این ضرورت احساس می

بودن به ابزارها و با مجهّز  های نوین پژوهش .تر تحلیل متن بهره جست های تازه از شیوه دبای
بارۀ رات و باورهای عام درای به تصوّ  چنان که خدشههم تواند میهای تحلیل متن،  هنظریّ 

این اعجوبۀ شعر فارسی را عادلانه،  دیوانآورد، وجود مدح در  بودن شعر حافظ وارد نمی قدسی
، از جهات مختلف زبانی، آوایی، بلاغی، «لاپوشانی»بدون  ،و در عین حالداوری  پیشغ از فار

کاتری را در این موضوع تر و قابل اتّ  کنشی و گفتمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نتایج علمی
متنی دارد  د. این امر نیاز به رجوع دوباره به متن و تحلیل تمام مناسبات درونکنبرانگیز ارائه  چالش

  :پژوهشگر قرار دهددر اختیار  ،از موضوع مورد بحث یهای جدیدتر انگارهتا 
های تماشا و آشنایی را از  گاه باید راه ای زنده بنگریم، آن ]حافظ[ را به عنوان پدیده دیواناگر تمامی 

یم و با سازوکار و چگونگی کارکرد عوامل آن در یکدیگر آشنا شویم تا گردش یخود پدیده بجو
 (.11: 1387درونی ما از نظارۀ بیرونی، راهگشاتر و بیناتر باشد )مسکوپ، 

جهت  ا بهاند، امّ  هشداشعار مدحی حافظ اگرچه از منظرهای مختلف در چندین تحقیق بررسی 
های پیدا و ناپیدای بین متن و فرامتن است، تاکنون  اطیابی به ارتبگفتمان حاکم بر آنها که راه

متن، به  یساخت گفتمان در ژرف یافتن نکات پنهان فکری .اند موضوع سنجش و پژوهش نبوده
 یها ق پژوهشیخواهد شد که از طرمنجر از شعر مدحی حافظ  یتر قیعم یها شناخت

ن یا یلۀ اصلئد و مسشو سّر مییل گفتمانی میو تحل یشناس بر اصول زبان یمبتن یشناخت کسب
شناسی تحلیل گفتمان  با استفاده از سبک پژوهش، نیافته است؛ این اساس شکل یبر همنیز ق یتحق
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وۀ یق از شین تحقید. در اکن میل یمختلف متن تحل یها هیانتقادی، اشعار مدحی حافظ را در لا
  م.یا بهره جستهآماری(  -یاستدلال -یفیتوص -یلی)تحل یبیترک

مرور و  ،یافته در موضوع مدح حافظ ، نخست تمامی تحقیقات انجامانجام این پژوهش برای
گاهانهمقدّمات بریافتۀ پژوهشگران اطّلاعو  ها دیدگاهچکیدۀ  تر  ، برای اجتناب از تکرار و ادامۀ آ

تحقیقات پردامنه و وجود این . ذکر شده است ها یافتهاین  خلاصۀ .یادداشت شدمسیر تحقیق 
-های تاریخی مایه ه چون نام ممدوحان و یا بنلیّ ات اوّ اطّلاعباب مدح حافظ، نیاز به ذکر  د درمتعدّ 

ات آماری از اطّلاعسپس با تکیه بر  .مدحی حافظ را مرتفع ساخته است غزلیّاتاجتماعی 
 ،(1398)و مرتضایی  (1383)چون غنی کسانی برگرفته از آثاری اغلب ، های مدحی حافظ غزل

دیوان حافظ به را از  ،هابودن آن ت در مدحیبا بیشترین قطعیّ ، غزل 54شامل  جامعۀ آماری تحقیق،
شناختی انتقادی در چهار لایۀ  با الگوهای تحلیلی سبک غزلیّات پس از آن برگزیدیم. سعی سایه

ها استخراج و تحلیل  های آماری هر بخش از لایه تجزیه و داده )زبانی، نحوی، بلاغی و کنشی(سبکی 
کدام از های هر تدلال قیاسی از مرور دادهتجزیه، تحلیل و اس برآینددستاورد نهایی تحقیق،  شد.
      ها بوده است. لایه

 

 4یانتقاد یشناس کو سب 3یل گفتمان انتقادیتحل. 2
یعنی با  ؛مورد نظر گویندگان و نویسندگان است هایتحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل ایدئولوژی

زیادی به اندیشه و فکر نویسنده و گوینده دست یافت.  توان تا حدّ می ،تحلیل گفتمان انتقادی
د. شو میفلسفه و سیاست استفاده  ،از زبان ، اعمهاها و رهیافتمفهوم گفتمان در بسیاری از رشته

یی این واژه شده است. گفتمان در گسترۀ مفهومی خود، به ای موجب ابهام معنااین امر تا اندازه
ی و ا اگر بخواهیم این واژه را در معنای فنّ ؛ امّ استمعنای موعظه، خطابه، سمینار، سخنرانی و ... 

 توانیم بگوییم: ، میعلمی بررسی کنیم
ت یا م، وضعیّ متکلّ ا را با ارجاع به نهتوان آپردازد که تنها میبان میهایی از زگفتمان به جنبه

کردن  مشخّصکه در  رهای دیگر بیان نمودت مکانی و زمانی وی یا با ارجاع به متغیّ موقعیّ 
اتی مقدّمگو شرط و ی، گفتروند. در این کاربرد فنّ گفتار به کار می بسترهای بافت موضوعی پاره

نوشتاری را که در جریان گفتمان هر نوع گفتار و کلام « دایان مک دانل»هر گفتمان است و به بیان 
 (.62-60: 1382شود )فرقانی، گیرد، شامل میاجتماعی شکل می

شناسی است که کارکرد زبان را در  ای در زبان رشته تحلیل گفتمان انتقادی، شاخۀ علمی بین
ر پسانوگرایی آوردهای تفکّ  ادی، از رهکند. این روش علمی نقّ  جامعه و سیاست بررسی می

ای از احکام را تا دارد که معتقد است: ما مجموعه میشل فوکواست و ریشه در آرای  مدرنیسم( )پست
نامیم. گفتمان متشکل از بندی گفتمانی مشترکی باشند، گفتمانی میق به صورتکه متعلّ  زمانی

به نقل )ای از شرایط موجود را تعریف کرد ا مجموعهنهتوان برای آاز احکام است که می تعدادی
معتقد است که عواملی همچون بافت تاریخی،  ،شناسی از زبان رویکرد. این (40: 1384 سلطانی،
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روابط قدرت و سلطه، نهادهای اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژی، متن یا صورت زبانی و معانی 
ای، چگونگی تبلور  . این روش مطالعاتی چندرشته(11: 1389زاده،  )آقاگلآورند  جدید را به وجود می

نظام زبانی و  گیری پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل بافت درونی زبان و نیز کلّ و شکل
در تحلیل گفتمان انتقادی، . کندبررسی می تی()زمینۀ اجتماعی، فرهنگی و موقعیّ زبانی  عوامل برون

توان با میدر واکاوی و تحلیل گفتمان،  ،رواز این»ای از گفتمان قابل دستیابی است؛ معانی تازه
ای دست یافت و به های دلالتی، به معانی تازههای کلامی و زیرساختاز روساخت یریگ بهره

: 1390زاده، )روشنفکر و اکبری« خطوط فکری، ایدئولوژیک و اهداف ارتباطی و کنشی گفتمان پی برد
 ۀوسیل تحلیل گفتمان انتقادی بر نحوۀ بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به ،در نتیجه ؛(126-127

 کند. گو تأکید میو متن و گفت
؛ سروکار دارد «تبافت موقعیّ »و  «بافت متن»گر با دو عنصر کلیدی  در تحلیل گفتمان، تحلیل

ر گرفته و عنصر زبانی در چارچوب چه متنی قراکند  روشن میاین است که  ،منظور از بافت متن
در داخل متن چه تأثیری در تبلور صوری، کارکردی و معنایی آن  ،جملات ماقبل و مابعد آن عنصر

 که تولید شده است، مدّ  خاصّیت تی، یک عنصر یا متن در چارچوب موقعیّ دارد؛ در بافت موقعیّ 
همگی از این نوع هستند  ،های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و سیاسی گیرد. بافت نظر قرار می

 .(24: 1379پور، )بهرام
گیری مفاهیم اجتماعی در زبان و ی است که نحوۀ شکلرویکردشناسی انتقادی سبک

های فیلسوفانی تحت نفوذ اندیشه کند. این نوع تحلیل مستقیماا ها را تحلیل میهای بازنمایی آن شیوه
شناسی متنی انجام حلیل گفتمان و زبانهای کاربردشناسی زبان، تمانند فوکو، سرل و روش

های  در بررسی متن ،شناختیهای زبانبا ابزارهای این روشرا ای که زمینۀ کار گونه به ؛گیرد می
اند از: شناسی انتقادی عبارتشناسی فراهم کند. مفاهیم بنیادی سبککوتاه و بلند برای سبک

اصطلاحی است برای اشاره به آن » رویکرداین  سبک، گفتمان، نظریۀ انتقادی، ایدئولوژی و قدرت.
ا مفاهیم اجتماعی از طریق نهکنند که در آ هایی را بررسی می ششناختی که رودسته از آثار سبک

شناختی را این گرایش سبک ،شناسی انتقادی و تحلیل گفتمان انتقادی شوند. زبانزبان آشکار می
 . (26: 1394)نورگارد و همکاران، « ای الهام بخشیدند و بر آن اثر گذاشتندطور گسترده به

 

 مدحی حافظ غزلیّاتهای سبکی  تحلیل لایه. 3
بافته از  مند و درهمای نظامنظم نیست؛ بلکه شبکههای درهم و بیای از آواها و نشانهزبان، توده

از خلال همکاری و پیوستگی  ،متن هره از گفتار یا هر تکّ  هر پارۀ ،بنابراین ست؛ها و پیوندهاهلای
تواند شود. سطوح و واحدهای تحلیل در زبان که میدهی میچندین سطح متمایز زبانی، سازمان

اند از: لایۀ آوایی، لایۀ واژگانی، لایۀ نحوی، عبارت ،دهی کندشناسانه را سازمانیک بررسی سبک
ها را با یک از این لایهشناسی هردانش زبان .سی و لایۀ ایدئولوژیکیشنا لایۀ بلاغی، لایۀ کاربرد
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تحلیل  رامدحی حافظ  غزلیّاتهای سبکی  در ادامه لایه .کندای بررسی میها و ابزارهای ویژهروش
 .ایم هکرد

 

 مدحی حافظ غزلیّاتل لایۀ واژگانی یتحل. 3-1
 

 دار واژگان نشانه
ها شود که این واژهدار، سبب میهای نشانمثبت و منفی در واژههای وجود معانی ضمنی و تداعی

کنندۀ رابطۀ بینافردی داری، بیانرو نشانهباشند؛ از این خاصّیی و تلقّ  مشخّصدربردارندۀ نگرش 
تواند دار، مینشان و نشانکند. میزان استفاده از لغات بیدر کلام است و سطوح سبکی را بیان می

ت، دیدگاه روایی و تعیین میزان دخالت نویسنده برای شناسایی سبک، انعکاس فردیّ معیار روشنی 
، ها، علاوه بر دلالت بر یک مفهوم خاصّ این دسته از واژه»طرفی وی باشد. در متن یا بی

ی نویسنده و گوینده را در دربردارندۀ معانی ضمنی و مفاهیم ارزشی نیز هستند که نگرش و طرز تلقّ 
  .(16-15: 1384)شمیسا،  «خود دارند

مدحی حافظ را در چهار گروه، به ترتیب زیر، بازجسته و تحلیل  غزلیّاتدار در  واژگان نشان
 یم:ا هدکر

 

 رمزگانالف( 
نظامی از دانش است که امکان  ،هر رمزگان .شناسی استرمزگان از اصطلاحات کلیدی نشانه

بنیاد است. زبان،  بنیاد و فرهنگبافت ،بیشترکند و تولید، دریافت و تفسیر متون را فراهم می
های آداب، رمزگان هجملاز ،های دیگرست؛ زیرا همۀ رمزگانترین رمزگان اترین و پیچیدهبزرگ

واسطۀ زبان قابل توصیف است  های حرکتی و غیره بهپوشاک، غذا، اطوار، اشارات، نظام
 (.150: 1387)سجودی، 

سپردگی نویسنده نقش آن رمزگان در متن، میزان وابستگی و دلنوع رمزگان در لایۀ واژگانی و 
ه گاه البتّ  ؛کندمی مشخّصها و نهادهای قدرت را ط و نسبت او با ایدئولوژیمسلّ  یهابه گفتمان

: 1391دهد )فتوحی، های اقتدارگر نمیی است که تن به سلطۀ گفتمانبیان هنری سخنور در حدّ 
260.) 

پنج نظام تر زبان شعر مدحی حافظ،  عمیقوجو، مقایسه و در نهایت تحلیل  برای جست
بار فرهنگی و  ۀرا که عمدمدحی(  ضدّ ، مدحی ،رندی، سیاست/حکومت، )شریعت/طریقترمزگانی 

 یم:ا هجست غزل مدحی حافظشرح در دین ب ،دارند حافظ غزلیّاتاندیشگانی را در 
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های رمزگانی غزلیّات مدحی حافظ گروه -1جدول شمارۀ   
یقت یعت/ طر و  مدّاحیرمزگان  رمزگان آیین رندی حافظ رمزگان حکومت/سیاست رمزگان شر

 تقاضا
رمزگان ضد 

 مدحی
-طریقت-دین-حکمت-شرع

دولت  -سفر روحانی-سلوک
-خداوند-خدا-سبحان-احمدی

-سجود-عدم-صنع-توحید
-فانی-ابد-ازل-حضور-وجود

-جمال-حسن-نور-رزّاق-باقی
-بهشت-رحمت-فرشته-عشق

-کوثر-حور-دارالسّلام-فردوس
-همّت-خیر-توفیق-غیب-عرش

-صبر-اشتیاق-شوق-عافیّت
-غیرت-محبّت-الدجّ -مهدی

-شب-صفا-صدق-نعمت-شکر
-کرم-یارب-دکر-رمضان-قدر
-قضا-طریق-لطف-لطیفه-دل

-اسرار-رحمت-رحم-استغنا
-پارسا-محراب-کاینات-معما

-امانت-عارف-فیض-اجر
-مصلحت-مرحله-خضر-هاتف

-آزر-ثمود-عاد-عیسی-بلا-وقت
-اعظم اسم  -سلیمان-نمرود
وادی -آتش طور-داوود-اهرمن

حلال و -روز بازخواست-ایمن
 حرام

-خداوند-پادشاه-پادشه-شاه
ک-سلطان-شاهنشه -مَل 

-شاهی-مُلک-لشکرشکن
-خواجگی-جهانگیری

-رایت-افسر-فتح-منصب
-شمشیر-چتر-تخت-تاج

-اورنگ-رمُه-نگین-تازیانه
-کاخ-کلاه-شهنامه-شهباز
-جناب-درگاه-خزانه-قصر

-دربان-خانه گنج-حضرت
 پیشکار-کش جنیبه

-دان نکته-پاکباز-قلندر-رند
-ملامت-لاابالی-قلاش
-آشنا-بازی عشق-رندی
-نامحرم-رمز-پرده-خلوت

-رقیب-حسود-حریف
-عشق-عقل-ناصح-بدخواه

آینۀ  -بین جهان جام-شادی-غم
-توبه-گناه-می  پرتو  -جام
-نی-دف-طرب-سماع-رقص

-المدام-باده-شراب-می-عود
-سبو-جام-پیمانه-قدح-نُقل

-میخانه-پیاله-ساغر-صراحی
-فروشان می کوی  -میکده

-مصطبه-خم پای  -مغان سرای  
-خمخانه-طربخانه

-خط-مغبچه-فروش می پیر  
-بت-مطرب-شاهد-ساقی

-خراب-نشین خرابات-یار
-کش قرابه-مست-زده صبوحی
-سبوکشان-وشن پیاله

-دُردکشی-خمارکش
-زده شراب-مستی اسرار  
-دلق فروختن  -شماری فرصت

-خوشدلی -تسبیح گسستن
-گو نصیحت-عشرت-عیش
-خودفروشی-فسق-زرق

-محتسب-زاهد-صوفی
-اوراق-دفتر-خرقه-قاضی

 تزویر....

-انعام-لطف-کرم
-پروریدن  درویش
-ترحم-تربیت
-رزق م  مقسّ 
منت  -آموز بخشش

-طوق گردن-مواهب
-جرعه-یزید  فضل من

عرض  -معیشت-وام
-گدایی-بندگی-حاجت
-طلبیدن-نوشی جرعه

-شغل-ملازمت
-امید ثواب-طاعت

التجا به جناب 
-شاهنشهی

-چاکر-مخلص بندۀ
-بوس خاک-ثناخوان

-غلام-شاه بندۀ-گدا
-رهی-بندگان-تشنه

جبین و  -خدمتکار
-خاک، خاک آستان

 خاک پا.....

-فقر-قناعت
ت  منّ -استغنا
-آزاده-دونان

 لطنت فقرس

 
 

 
 
 
 
 
 

 

یع فراوانی رمزگان در غزلیّات مدحی حافظ -1نمودار  توز

6.2; 41% 

4.2; 28% 

2.4; 16% 
1.2; 8% 1; 7% 

 رمزگان مدحی رمزگان طریقتی رمزگان رندی

 رمزگان ضدمدح رمزگان حکومتی
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ست، بیشترین فراوانی را در حافظ افسّر بینش و مشرب فکری و فلسفی که م «رندی»رمزگان 
ی رویکرددهد که حافظ  دارد و نشان می اومدحی  غزلیّاتتحلیل رمزگان کاربردی در لایۀ واژگانی 

 ده است:کرن اتخاذ های مدحی غزلخود در  غزلیّاتدار نسبت به دیگر  معمول یا زاویهنا
 
 

 نررد ولرریا خسررروان قبرررررلۀ حاجررات جهان
 

 طلبنررد روی مقصررود کرره شرراهان برره دعررا می
 

 مررن غررلام نظررر آصررف عهرردم کرررررررو را
 

 بررر در میکررده رنرردان قلنررررررررردر باشررند
 

 خشت زیر سرر و بررر ترارک هفرت اخترر پرای
 

 اگررررت سرررلطنت فقررررررر ببخشرررند ای دل
 

 سررببش بنرردگی حضرررت درویشرران اسررت 
 

 مظهرررش آینررۀ طلعررت درویشرران اسررت
 

 صورت خواجگی و سیرت درویشران اسرت
 (126: 1378)حافظ،                                     

 کررره سرررتانند و دهنرررد افسرررر شاهنشررراهی
 

 دست قدرت نگر و منصب صراحب جراهی
 

 مراه برررررود ترا مراهیکمترین ملرک ترو از 
   ( 556 :)همان                                                

گیری معناداری به  در متن، جهت هااز دایرۀ کلمات و کاربرد آن حافظگزینش غالب چنین هم
در موضوع  ،ی به خود ممدوححتّ ، های مذهبی و مکتبی دارد که رنگی از اندرزدهی سمت انگاره

توصیه به ت خداوندی به کلام او بخشیده است. یّ رزّاقل به ی و توکّ عدم وابستگی به جهان مادّ 
نیز با این رمزگان منتقل شده اندیشی  دامعتقدیرباوری و و مذهبی و نیز  جوانمردیرعایت موازین 

 است:
 ارزد دمی با غم بره سرر برردن جهران یکسرر نمری

 

 ارزد بهتررر نمرریبرره مرری بفررروش دلررق مررا کررزین  
 

 شکوه تاج سلطانی کرره بیم جان در او درج است
 

 ارزد ا بره تررک سرر نمریکلاهی دلکش اسرت امّر 
 

 چو حافظ در قناعت کوش و از دنیرای دون بگرذر
 

 ای در کررار کرررد بررر در شرراهم گدایرررررری نکترره
 

 ارزد ت دونان دو صد من زر نمیو منّ رررکه یک ج 
 (223: )همان                                                       

 برود رزّاقگفت: بر هرر خروان کره بنشسرتم خردا 
 (278 :)همان                                                       

ت نخست  و اولویّ   رمزگان پیشین قرار گرفته دواز  در جایگاه بعد «حکومتی و مدحی»رمزگان 
گان مدحی بیش از تعداد رمز ،غزل 54از  غزل پنج. حداکثر در ها نیست این غزل فاقاتّ  به قریب

 سایر رمزگان است:
 

 ی معرردلت السررلطانه علررررراحمداللّرر
 

 س حسرن ایلخرانیاحمد شیخ اویررررر 
 

 نژاد ن خرران و شهنشرراه شهنشرراهخرران بررر
 

 زیبد اگر جان جهانش خروانی ه میآن ک 
 

 در طرالع توسرت  کاکل ترکانه کرهکن شبر
  

 اآنی و چنگزخرانیرو کوشش ق شخشب 
 (539: )همان                                        

 شاخصب( 
 کنند: را چنین تعریف می« شاخص»

صورتی از ارجاع است که وابسته به بافت گوینده است؛ اصطلاحی است که از کلمۀ یونانی به 
شناختی برای تعیین محل و شده است و با استفاده از ابزارهای زبانگذاری اخذ معنی نشانه
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شود زمانی و گفتمانی استفاده می-ت در بافت مکان اجتماعی، مکانییابی هویّ مکان
 (. 82-81: 1394اقدم،  )شیبانی

 ایم: در سه بخش، به ترتیب زیر جسته مدحی حافظ غزلیّاترا در  شاخص
 غزلیّات مدحی حافظها در  شاخص -2جدول شمارۀ 

 شاخص مکان شاخص زمان شاخص شخص
داور -نگررار -مرراه مجلررس -ابوالفرروارس

-الدین نصررت-شهسروار-سلیمان-دین
افراسریاب، -خسررو کامرل-دارای جهان

آصرف  -عزیز مصرر-شهنشاه-کیخسرو
-نوروزی میر-ینالحق و الدّ  جلال-ثانی

عمراد -وزیر ملک سلیمان-ایاز-محمود
کران -فروز دولرتمسند-نیالدّ  قوام-دین

-تبرهران ملرک و ملّر-شکوه و شوکت
 اتابک-پور پشنگ-بونصر بوالمعالی

از دم صرربح ازل تررا آخررر 
 -شررب قرردر -شررام ابررد
چررل  -امشررب-بامرردادان

-سررحرگه -سررحر-سررال
در عهررد  -وقررت صرربح

پادشررررراه خطرررررابخش 
موسررم -بهررار-پرروش جرم

-دی-روز داوری-گرررررل
 -دور  نرررررررررگس-دوش
 -نوروز

معرضری کره  -خلرد باغ-خوان-در  شاه-مجلس انس
بزمگره  -فروشران کروی مری-تخت سلیمان رود به باد

-محبّررتسررای  طرب-صردر مصررطبه -خُلرق و ادب
زوایرای -فرروش خراک در  می-گوشۀ میخانره-میکده

برر آسرتان -خراک آسرتانۀ ترو-طربخانۀ جمشید فلک
شراهراه جراه و  -کرنج قلنردری-کروی عشرق-میکده
در -دیرز -بزم  جرم-دو راهه منزل-سرای مغان-بزرگی

چشررمۀ  -چشررمۀ خورشررید-شرریراز-گوشررۀ محررراب
-طررف جویبراران -کوی یار-فارس-این قفس-کوثر

-بنگالره-پرارس-هنرد-دانان بساط نکته-حریم عشق
 صحرای ایذج-گلشن احباب

 

رفته در  کار های زمانی و مکانی به گر آن است که شاخصها، نشان بررسی جدول شاخص
 .هایی است که در پیوند با رمزگان و اندیشۀ رندی حافظ است حافظ، از همان نوع شاخص غزلیّات

ده کررندانۀ خود طرح  غزلیّاتهای انتزاعی که حافظ برای  در اغلب مواقع، همان فضاها و زمان
های  سازد، در غزل است و در قالب آن ادراکات کشف و شهودی خود را برای مخاطب عینی می

 یا حریم عشق و گوشۀ میخانه )شاخص زمانی( یا سحر دوش خورد؛ مانند به چشم می مدحی او نیز
ن عامل پرتکرار شعر حافظ است. همیحجمی و  شناختی ای هستیه که از استعاره)شاخص مکانی( 

شود و  های مدحی او نیز حس در غزل حافظفکری و زبانی باعث شده است که سبک متداول 
 یابد. نمیمدحی او  مدحی و غیر غزلیّاتاز این حیث بین  تفاوتیمخاطب 

متجانس و آبدار  کردن انواع القاب و صفات  اگرچه ردیف در موضوع شاخص شخصی،
حافظ ا امّ  از دیرباز بوده است، تی کلام مدحیات سبکی و سنّ ترین مختصّ  جزو اساسی ،عمسجّ 

. شاخص ها نیستالقاب و عناوین برای آنخت و ذکر سا اهل اشارۀ مستقیم به ممدوح یا صولاا ا
ها و القاب و  حافظ از همان نام .جلوه است رنگ و کم شخصی در شعر مدحی حافظ بسیار کم

له، ئاین مس .شهرت دارند یا شوند کند که به آن نامیده می عناوینی برای ممدوحانش استفاده می
آن  مرسوم ت مداهنۀخاصّیو از دهد  الشعاع خود قرار می ت مدح در شعر حافظ را تحتموضوعیّ 

 کاهد. تا حدود زیادی می
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  و عامّ  های خاصّ واژهج( 
 کمتر از عامّ  ،ن از افراد نوع دلالت کند و اسم خاصّ آن است که تنها بر یک فرد معیّ  اسم خاصّ »

. هر چقدر نویسنده در نوشتار خود از (184: 1384)فرشیدورد، « شودگیرد و جمع میوابسته می
گوید، در  ات بیشتری دربارۀ امری که از آن سخن میاطّلاعجوید،  می  تر بیشتر بهره واژگان خاصّ 

فاقات پیش ت، بافت و متن اتّ نهد، مکث بیشتری در جریان گزارش موقعیّ  اختیار مخاطب می
 ینگر یبیانگر کلّ  ،بودن واژگانا عامّ امّ  ؛کند متن کمک میشدن ادراک تر یآید و به تصویر می
 ،دهد و برعکس واژگان نشان نمی« سازی خصوصی»ای به  حافظ هیچ علاقه/شاعر است. فلّ مؤ

 هاست ساختن مفاهیم و جریان به عامّ  ویتمایل ، نمایانگر اوهای زبانی و بلاغی شعر  بیشتر کنش
 .کنایه، مجاز و...( )مثل انواع ایهام، ابهام، پارادوکس،

مثل  عموم و خصوص، آن است که واژگان خاصّ  بارۀفرد دیگر حافظ در بهویژگی منحصر
اغلب به همین قاعده، ؛ برد می کار به )برای همۀ وزرای ممدوحش(شکل عمومی  را هم به «آصف»

در ندرت  بهست و وا و نیز پرتکرار شعر مدحی حافظ از نوع واژگان عامّ  غزلیّاتواژگان موجود در 
همین امر، به میزان زیادی از بار مدحی  ؛خوریم  برمی با کارکرد مدحی به واژۀ خاصّ ات او مدحیّ 

  مدحی حافظ کاسته است. غزلیّات
 

یع فراوانی واژ -3جدول شمارۀ   های مدحی حافظ غزل و عامّ  های خاصّ  هتوز
 های خاص  واژه های عام واژه

ک-سلطان-شاهنشه-خداوند-پادشاه-پادشه-شاه -لشکرشکن-خسرو-مَل 
-تازیانه-شمشیر-چتر-تخت-تاج-رایت-افسر-خواجه-جهانگیر-شاه-مُلک
-جناب-درگاه-خزانه-قصر-کاخ-کلاه-شهنامه-شهباز-اورنگ-مُهر-نگین

 ... پیشکار-کش جنیبه-دربان-خانه گنج-حضرت

بونصر -اعشاه شجّ  -ابوالفوارس
سلطان  -قوام حاجی-بوالمعالی

 ... شاه توران -ینالدّ  غیاث

 

 ی و ذهنیهای حسّ واژه د(
ات، معانی و مفاهیم ذهنی دلالت دارند و متن را واژگان ذهنی، یعنی هر آن واژه که بر عقاید، کیفیّ 

ی، بر وضوح متن ا واژگان حسّ برند؛ امّ  ت پیش میشدن و عدم وضوح و شفافیّ  به سمت انتزاعی
چنان زیرا هم ؛است یذهنی بیش از واژگان حسّ غلبۀ واژگان حافظ،  مدحی غزلیّاتافزایند. در  می

 و رندی عقیدتیرمزگان  دایرۀگزینش حافظ از بیشترین ، دیدیمها  که در بخش رمزگان و شاخص
واژگان ذهنی مربوط به معارف دینی یا معقولات اخلاقی و حکمی، میزان طبیعی است که  .است
ر پوشانی با تفکّ  جهت هم ا این واژگان بهامّ  ؛و اثرگذاری در متن شعر حافظ دارد توجّهقابل 

ت تکرار، شده برای او هستند و از شدّ  شده یا حداقل آشنا برای مخاطب، جزو واژگان عادی پذیرفته
 اند. برای او شده (م آشناییتوهّ ) تبدیل به اموری واضح

بودن این واژگان، امری  ی یا ذهنیرمزگان رندی شعر حافظ، تعیین حوزۀ حسّ  بارۀا درامّ 
برانگیز و زیربنایی در اندیشه و کلام حافظ است. این واژگان که بیشترین کاربری را در غزل  بحث

اند، اگرچه همگی در ظاهر از حوزۀ  پذیری را هم به شعر وی افزوده  ت تأویلخاصّیحافظ دارند و 



 های سبکی غزلیّات مدحی حافظ تحلیل گفتمان ایدئولوژی در لایه / 14

آیند و بیشترین  می شمار ، ذهنی و انتزاعی بهشناختی گاه هرمنوتیکی و هستیا از دید، امّ ی هستندحسّ 
هنرمندانۀ کلام وی ایفا -دی و رندانهگویی تعمّ  پوشیدهت شعر حافظ و نقش را در عدم شفافیّ 

 ایم. استفاده کرده «دووجهی»از عنوان  پذیر( ا تاویلی، امّ حسّ  )ظاهراا برای این دسته از واژگان  کنند. می
 

یع فراوانی واژگان حسّ  -4جدول شمارۀ   ی و ذهنی در غزلیّات مدحی حافظتوز
 واژگان دووجهی واژگان ذهنی یواژگان حسّ 

-تخت تاج-یتأر-افسر
-کلاه مُهراورنگ-چترشمشیر

 -کاخ
 لشکر-خزانهقصر
-گل-ساعد-خوان-خانه گنج

-کشتی-دریا-کان-زر-خورشید
-فلک-کواکب-عنان-چوگان

-لاله-ژاله-غبار-خاک-هسکّ 
-دست-سر-خشت-مرغ-آینه
-قفس-بلبل-جنیبت-نان

 غبغب-سوسن

 امانت-ازل-دل
-اهرمن-رزّاق-باقی-فانی-ابد

خلد -رحمت-فرشته-عشق
-فردوس-بهشت-خلود-برین

-دارالسّلام-کبریا-حور-رضوان
-غیب-رشع-کوثر-حور

-عافیّت-همّت-خیر-توفیق
-محبّت-صبر-اشتیاق-شوق

-صدق-نعمت-شکر-غیرت
-کرم-صفا-بخت-عیش-فیض

-قضا-طریق-لطف-لطیفه-دل
-اسرار-رحمت-استغنا-فقر

-ناتئکا-خیال-وصل-معما
-آب حیات -آتش طور-محراب

 ... امانت-فیض-اجر-پارسا

 پاکباز-قلندر-رند
-رمز-پرده-ملامت-لاابالی-شقلّا -دان نکته

  -بین جهان جام -حسود-حریف-امحرمن
 -رقص-توبه-گناه-می  پرتو  -آینۀ جام

-باده-شراب-می-عود-نی-دف-طرب-سماع
-صراحی-سبو-جام-پیمانه-قدح-نُقل-المدام
-میفروشان کوی  -میکده-میخانه-پیاله-ساغر
-خمخانه-طربخانه-مصطبه-خم پای  -مغان سرای  

-مطرب-شاهد-ساقی-خط-مغبچه-میفروش پیر  
-زده صبوحی-خراب-نشین خرابات-یار-بت

-سبوکشان-نوش پیاله-کش قرابه-مست
-زده شراب-مستی اسرار  -ردکشیدُ -خمارکش

 -تسبیح گسستن-دلق فروختن  -شماری فرصت
-زرق-گو نصیحت-عشرت-عیش-خوشدلی

-محتسب-زاهد-صوفی-خودفروشی-فسق
 تزویر....-اوراق-دفتر-خرقه-قاضی

 

رسد که  زیرا منطقی به نظر می ؛گرایی دارد یزبان شعر مدحی، گرایش به وضوح و حسّ  اصولاا 
این وضوح و آشناسازی در  دست کم .ثیر بگذاردأممدوح ت-بیش از هر کلام دیگری بر مخاطب

یا  چنین نقش و خواست مادحشناسایی ممدوح یا جایگاه او و هماجزایی از کلام مدحی، نظیر 
چنان که ذکر شد، هم اامّ  ؛رسد ضروری به نظر می ،آمده و مرتبط با موضوع فاقات پیششرح اتّ 

در  بودن واژگان چنین عامّ و هم انتخاب رمزگان رندی و طریقتی، یعنی وجود واژگان ذهنی و انتزاعی
 ار آن به میزان بسیاری کاسته است:ت مورد انتظغزل مدحی حافظ، از شفافیّ 

 

 شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت
 مددی گر بررررررره چراغی نکند آتش طور

 چرره کررنم تهمررتن دسررتگیر ار نشررود لطررف 
 

 شررب وادی ایمررن چررررره کررنم چررارۀ تیره
 (416: 1378)حافظ،                                     

 

 مدحی حافظ غزلیّاتتحلیل لایۀ نحوی . 3-2
 هرها در گرفتن جمله منظور از بررسی نحوی، بررسی قواعد حاکم بر شیوۀ ترکیب واژگان و شکل

را  آن متنمتن حاکم است، باورها و ایدئولوژی صاحب  هرتحلیل روابطی که بر نحو زبان است. 
ها با دیگر ت چینش واژگان و رابطۀ آننحو از بررسی کیفیّ  ،هادر برخی از دیدگاهدهد. بازتاب می
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را نیز ها رابطۀ جمله ،لاتردر سطحی با ،هارود و علاوه بر بررسی طول جملهمی عناصر جمله فراتر
. در سطح نحوی، عناصر نحوی بارزی در متن مورد (269: 1391)فتوحی، د کن میبررسی هم با 

بودن  مرکّب، ساده و )وابسته(گیرند؛ عناصری از قبیل لایۀ نحوی گسسته و پیوسته تحلیل قرار می
 ...  ت و، قطعیّ وجهیّتال و منفعل، جملات، صدای نحوی فعّ 

 

  مرکّبجملات گسسته و پیوسته و جملات ساده و . 3-2-1
شکلی از یک واحد اندیشه  ،جمله بلندترین واحد سازمانی در نحو است و اگر هر ساخت نحوی

ها، ساخت اندیشه و سبک و حالات توان از رهگذر بررسی بلندی و کوتاهی جملهمی، باشد
ل گوینده در یک زان درنگ و تأمّ نسبتی با می ،زیرا طول جملات ؛روحی گوینده را تحلیل کرد

 (. 275 :واحد فکری دارد )همان
 

 
 
 
 
 
 

 
 

یع فراوانی جملات گسسته و ساده یا پیوسته و  -2شمارۀ  نمودار  در شعر مدحی حافظ مرکّبتوز
 

، از نوع جملات وی( غزلیّات)مثل سایر انواع مدحی حافظ  غزلیّاتبیشترین شکل جمله در 
است  مرکّبل از جملات متشکّ  معمولاا به این ترتیب که ساختار یک بیت، است؛  مرکّب-پیوسته

جملات پیوستۀ  .اند تشکیل شده از یک جملۀ پایه و یک یا چند جملۀ پیرو پایه یا پیرو پیرو که
 های بعدی قرار دارند. در ردیف ،ترتیب به پایه و جملات هم معطوف، جملات گسستۀ ساده

؛ داشتن ردیف فعلی دارندردیف فعلی  غزل 28شده در این تحقیق،  غزل بررسی 54از مجموع 
بیاورد. این  (رو گزارۀ مؤخّ  مقدّممبتدای )کند که جملات را به هنجار صحیح نحوی  به شاعر کمک می

نین این ویژگی به استقلال همچبودن آن نیز نقش دارد.  مرکّبامر در شکل جملات و پیوسته و 
 کند: کمک می ،شعر حافظ است سبکی مهمّ  ویژگیه نحوی و محتوایی هر بیت ک

 

 قاصد منزل سرلمی کره سرلامت برادش
 

 امتحان کن کره بسی گنج مرادت بدهنرد
 

 یارب انرردر دل آن خسرو شریرین انرداز
 

 شاه را به بود از طاعت صد سراله و زهرد
 

 چه شود گر به سلامی دل ما شاد کنرد؟ 
 

 و مررا لطرف ترو آبراد کنردگر خرابی چر
 

 به رحمت گذری بر سرر فرهراد کنردکه 
 

 قدر یک ساعته عمری کره درو داد کنرد
 

 (261: 1378حافظ، )                           

;  مرکب-پیوسته
7.2 ;52% ; ساده-گسسته 

4.2 ;31%  

;  2.4; هم پایه
17%  

 هم پایه ساده-گسسته مرکب-پیوسته
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خلاف بر ؛حاوی یک پیام است ، یک بیت مجموعاا (مرکّب)پیوستۀ بندی  در این شکل از جمله
 یک غزل های جملات/پیام بسیاریتعداد از این امر  یک جمله باشد. ع،ازمانی که هر مصر

)به شکل آن است که امکان تکرار مضمون  ،ثیر دیگر این نوع جملات در بافت متن شعرأکاهد. ت می
تکرار مضامین و  ،ترتیب بدین ؛گیرد ها از شاعر می عارا در یکی از مصر ...( لمعادله وا تمثیل و اسلوب
 افتد.  فاق میپربسامد شعر مدحی است، در شعر حافظ کمتر اتّ  های ویژگیاطناب که از 

 

 نگار من که به مکتب نرفرت و خرط ننوشرت
 

 و صربارررررررربه بوی او دل بیمار عاشقان چ
 

 کنررررررون شرود معمرور محبّتسرای  طرب
 

 لب از ترشح می پاک کررررررررن برای خردا
 

 ه عاشرقان پیمرودرررررررررکرشمۀ تو شرابی ب
 

 آب خضر بست و جررررررام کیخسرروخیال 
 

 س شرددرّ رررررآموز صرد م لهئبه غمزه مس 
 

 فدای عارض نسرین و چشرم نررگس شرد
 

 که طاق ابرررروی یار مرنش مهنردس شرد
 

 که خاطرم برره هزاران گنره موسروس شرد
 

 حس شرد خبر افتاد و عقرل بری که علم بی
 

 نوشی سرلطان ابررروالفوارس شرد به جرعه
 (239 :همان)                                           

  

 وجهیّت. 3-2-2
هایی که ایراد  ت خود را به گزارهالتزام و قاطعیّ  د،ف با آن درجۀ تعهّ ری است که مؤلّ ابزا «وجهیّت»

 ت  ف در قبال پایبندی به واقعیّ دهد که واکنش مؤلّ  نحوی نشان می وجهیّت  دهد.  کند، نشان می می
م و اجبار. وجه و آرزو و یا تحکّ  تمنّااعتماد و باور کامل، شک و تردید،  ؛یک گزاره از چه نوع است

 وجهیّتکلام، در یک گفتمان، قادر است نوع مناسبات قدرت و ایدئولوژی را به تماشا بگذارد. 
-284: 1391ی، )فتوح یی استجو یی، معرفتی و عاطفی قابل رهتمنّاکلام در ابعاد اخباری، التزامی، 

295) . 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

یع فراوانی  -3نمودار شمارۀ   مدحی حافظ غزلیّاتدر  وجهیّتتوز
داشته  زیادیبسامد  دیی و عاطفی بایتمنّا وجهیّت  به مقتضای کلام، اا و ماهیّتدر شعر مدحی، 

 است، این معادله در شعر مدحی حافظ کاملاا  مشخّص 3شمارۀ گونه که در نمودار  ا همان، امّ باشد

; 6.2; اخباری
41%  

%28; 4.2; امری  

%16; 2.4; التزامی  

%8; 1.2; عاطفی  
%7; 1; تمنایی  

 تمنایی عاطفی التزامی امری اخباری
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آمرانگی به  ، بیانگر عادتمندی حافظ دردوم( ۀب)رتامری  وجهیّتبسامد  زیادبودنریزد.  به هم می
 شناختی اوست: های هستی دلخواهش و دعوت به مؤلفه های معروف

قرار گرفته  ترین رتبه یی که فراخور موضوع مدح است، در پایینتمنّا وجهیّتمدحی حافظ،  غزلدر 
یی، رنگ و بوی مدحی بودن را از تمنّا وجهیّتبدیهی است که فقدان یا خفیف بودن میزان است. 

 کلام بزداید.
 بررود کرره مجلررس حررافظ برره یمررن تررربیتش

 

 
 یررنر لعررل کرررده جررام زرّ رررررررررررررایررا پ

 

 
 خردمت اسرت ما را برر آسرتان ترو برس حرقّ 

 
 به عاشقان نظرری کرن بره شرکر ایرن نعمرت

 

 خررررردا جرردا مکنررادجبررین و چهرررۀ حررافظ 
 

 طلبررد جملرره باشرردش موجررود ه مینچرر هررر آ 
 

 (274 :)همان                                                       
 ر کسرری کررش زر نباشرردررررررررررررببخشررا ب

 (233 :)همان                                                       
 را م غررلامای خواجرره بررازبین برررررررره ترررحّ 

 (126 :)همان                                                       
 کرره مررررررررن غررلام مطرریعم تررو پادشرراه مطرراع

 

 ز خرراک بارگرررررررررره کبریررای شرراه شررجاع
 (364 :)همان                                                       

 

 غزل مدحی حافظتحلیل لایۀ بلاغی . 3-3
شوند. اگر ایدئولوژی را محتوا بدانیم،  دارد که امور چگونه بازنمایی می توجّه لهئمسبلاغت به این 

ات دخالت به واقعیّ  دادن در شکل تابعی از محتوای متن هستند؛ و عمیقاا  صناعات بلاغی، غالباا 
با استفاده از  گری، استدلال و اقناع مخاطب ت معانی مورد نظر خود، توجیهتقویّ  برای شاعردارند. 

م و امثال آن را در متن نمایی، تحقیر، مبالغه، کنایه، تهکّ  منظورهای ثانوی نظیر بزرگ ،صنایع بلاغی

 هررزار نقررد بررررررررررررره بررازار کائنررات آرنررد
 

 واثررق برراشدلا ز خبررث حسررودان مررررررنج و 
 

 چنرران بررزی کرره اگررر خرراک ره شرروی کررس را
 

 گوش کن پند ای پسر وز بهرر دنیرا غرم مخرور
 

 با دل خونین لب خنررردان بیراور همچرو جرام
 

 دانان خودفروشری شررط نیسرت بر بساط نکتره
 

 دلرررری دریرررراب و دریرررراب زمرررران خرررروش
 

 غنیمررررت دان و مرررری خررررور در گلسررررتان
 

 بشررررروی اوراق اگرررررر همررررردرس مرررررایی
 

 و از خمخانررررررۀ مررررررابیررررررا ای شرررررریخ 
 

 ز مررن بنیررررررررررروش و دل در سرراغری بنررد
  

 یکررری برررررره سرررکۀ صررراحب عیرررار مرررا نرسرررد 
 

 کررره برررد بررررررررره خررراطر امیررردوار مرررا نرسرررد
 

 غبررررار خرررراطری از رهگررررذار مرررررررررا نرسررررد
 (228: 1378)حافظ،                                              

 گروش دار گفتمت چرون دُر حردیثی گرررررر تروانی
 

 نی گرت زخمی رسد آیی چرو چنرگ انردر خرروش
 

 یا سخن دانسته گررررررو ای مررد عاقرل یرا خمروش
 (355 :)همان                                                          

 کررررره دائرررررم در صررررردف گررررروهر نباشرررررد
 

 کررررره گرررررل ترررررا هفترررررۀ دیگرررررر نباشرررررد
 

 کرررره علررررم عشررررق در دفترررررررررررر نباشررررد
 

 کررررره در کررررروثر نباشررررردشررررررابی خرررررور 
 

 حسنش بستررررررررررۀ زیرررررررررررررور نباشردکه 
 (233 :)همان                                                           
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و ت ، بر ادبیّ گانی و ارزشی موجود در متنت معانی اندیشکند. این صناعات در کنار تقویّ  وارد می
  افزاید: می آنزیبایی 

 

یع فراوانی  -9نمودار شمارۀ   ابزارهای بلاغی در آثارالوزراءتوز
 

، فاقد نوآوری هنری و ادبی است و مدحی تصاویر بلاغی  حافظ،  غزلیّاتابیات مدحی از در 
در بطن قرون متمادی  است که شعر مدحی فارسی طیّ  های خیالی   تتکرار همان صور ،اغلب

نمایی  بیشترین مضمون و نغمۀ درونی برخاسته از این تصاویر، تلاش در بزرگ .خود اندوخته است
و قضا ازل و ابد و او با زمین و آسمان و  آمیز اغراق دادن ارتباطدادن ممدوح از طریق   و آرمانی جلوه

  است: و ... قدر و کائنات و زمین و ملکوت
 

 گرروی زمررین ربررودۀ چوگرران عرردل اوسررت
 

 عنانش بررره جنررربش درآورد سررربکعرررزم 
 

 أی انررور او آسررمان برره صرربحر یرراد رررررررب
 

 داور دیرررن شررراه شرررجاع آن کررره کررررد
 

 دارای جهان، نصررت دیرن، خسررو کامرل
 

 و گشرررررادهپناه تررررر ای درگرررره اسرررررلام
 

 روز ازل از کلررک تررو یررک قطررره سرریاهی
 

 خورشید چو آن خال سیه دید بره دل گفرت
 

 ین اسررتالدّ ةکش شرراه نصررر فلررک جنیبرره
 

 خرد که ملهم غیب است بهر کسب شررف
 

 ده گنبرد نیلری حصرار هرمروین برکشی 
 

 ایررن پایرردار مرکررز عررالی مرردار هررم
 

 کنررد فرردا و کواکررب نثررار هررم جرران می
 (430 :1378حافظ، )                          

 امرررش برره گرروشروح قرردس حلقررۀ 
 (357 :)همان                                       

 ر، ملررک عررالم عررادلیحیررای مظفّرر
 

 برررر روی جهررران روزنرررۀ دل و جررران
 

 بر روی مه افتراد کره شرد حرل مسرائل
 

 ای کاج که من بودمی آن هندوی مقبرل
 (374 :)همان                                       

 بیررا ببررین مَلَکررش دسررت در رکرراب زده
 

 ز بام عرش صدش بوسه برر جنراب زده
 (488 :)همان                                       

مدحی در غزل  ،شود میتمثیل، قیاس، تشبیه و استدلال استفاده برای تلمیحات که بیشتر 
اساطیر پهلوانی و ن باستانی شاها، قرآنی و قصص انبیاتلمیحات حوزۀ از  برگرفتهبیشتر  حافظ،

 شود. دح ممدوحان مختلف استفاده میتکرارشونده در مشکل  به ،است و این تلمیحات اغلب

 تشبیه
38% 

 استعاره
23% 

 تمثیل
18% 

 کنایه
14% 

 طنز
7% 

 طنز کنایه تمثیل استعاره تشبیه
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 لایۀ کاربردشناسی . 3-4
بررسی های زیرین متن  با مخاطب در لایه /شاعردر لایۀ کاربردشناسی چگونگی ارتباط نویسنده

شناسی انتقادی قرار  سبک توجّهچه در بخش کاربردشناسی بیش از سایر مسائل مورد شود. آن می
های  های کنشی، با ابژه در گفتمان»های گفتمانی موجود در متن است.  به نوع نظام توجّهگیرد،  می

؛ در (27-19: 1395)شعیری، « ا هستندنه گرانی در پی تصاحب آ نشیم که کا محور مواجه ارزش
یا ، ارزش از آن  صاحب ایدئولوژی و قدرت کلام مدحی محور   گفتمان ایدئولوژیستی و قدرت

در این  ،بدین جهت ؛قصد حفظ، اشاعه و یا تبلیغ و صدور آن را دارد اغلب ممدوح است و مادح
گر اغلب دارنده و مدعی ارزشی است که با توجیه و دلالت بر آن،  های گفتمانی، کنش نوع نظام

ا این قاعده در شعر مدحی حافظ وجود امّ  کند؛تمایل دارد دیگران را نیز به سمت آن ارزش جذب 
های تصریحی، ایضاحی، اعلامی  با کنشنیز، نه به تبلیغ ممدوح، بلکه  نوع شعر در این اوندارد و 

 ای فکری و مکتبی خود پرداخته است:ه ارزش و ابلاغ به پاسداشتدی و تعهّ 
 

 م کرررد ترررک لعررل یررار و جررام مرریهمررن نخرروا
 

 منصرررررررورم نباشررد دور اگررر مررن غررلام شرراه
 

 مهمّررتگررر چرره گردآلررود فقرررم شرررم برراد از 
 

 که دارم در گدایی گنج سرلطانی بره دسرتمن 
 

 کاران کررده باشرم بارهررا مرن کره عیرب توبرررره
 

 زاهدان معذور داریدم که اینم مرذهب اسرت 
 (107: 1378)حافظ،                                     

 از سررر تمکررین تفرراخر بررر شرره خرراور کررنم
 

 گر بره آب چشرمۀ خورشرید دامرن ترر کرنم
 

 پررور کرنم گردون دونکی طمع در گررردش 
 

 وبه از می وقت گرل دیوانره باشرم گرر کرنمت
 (413 ن:)هما                                                

مدحی  غزلیّاتهای موجود در لایۀ کاربردشناسی  انواع کنشموضوع،  این کاوش دربرای 
 شکل زیر بازجستیم:گروه به  ششحافظ را در 

 

 
یع فراوانی کنش -5نمودار شمارۀ   ها در لایۀ کاربردشناسی توز

46% 

25% 

11% 

9% 

8% 
1% 

یحی  تصر

 ترغیبی

 عاطفی

 اعلامی

 تعهدی

 تشکیکی
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تبیین  (ۀ مواردچه در مقام تصریح و ایضاح، چه در موضوع ترغیب یا تعهد و بقیّ ) گفتمان غالب حافظ
دی به ساحت غزل که با کنش تعهّ این در  های فلسفی شخصی اوست؛ مثلاا رویکردها و  اندیشه

 غزلیّاتشود، گفتمان جاری، همان گفتمان معهود و مرسوم حافظ است که در  ممدوح آغاز می
 شاهدش هستیم:غیرمدحی او 

 

 قسم به حشمت و جاه و جرلال شراه شرجاع
 

 ام بررس مرری مغانرره بیررار شررراب خررانگی
 

 وشوی خرقه کنیرد ام شست خدای را برره می
 

 چنرگرود بره نالرۀ  کنران مری ببین کره رقص
 

 که نیست با کسم از بهر مرال و جراه نرزاع 
 

 حریررف برراده رسررید ای رفیررق توبرره وداع
 

 شنوم بوی خیرر از ایرن اوضراع که من نمی
 

 کسی کره رخصه نفرمودی استماع سرماع
 (364 :)همان                                             

 

 نتیجه. 4
به  های مختلف سبکی شناسی انتقادی، در لایه سبک رویکردحافظ با  غزل مدحی 54از تحلیل 

 این نتایج دست یافتیم:
های  دی و مذهبی، شاخصاز رمزگان رن بیشتر مدحی حافظ، گزینش غزلیّات در لایۀ زبانی   -

لایۀ در ت مدحی خاصّیاز  ،هستند تعداد، و واژگانی که بیشتر دووجهی و عامّ  کم شخصی بسیار
 بسیار کاسته است. غزلیّاتزبانی این 

تقلال معنای باعث اس ،مرکّبجملات پیوستۀ  نحوی، ساختار اغلب ابیات در شکلدر لایۀ  -
اخباری و  وجهیّتاست؛  کم کردهحدود زیادی  تاتکرار مضامین اطناب و بوده و از میزان ابیات 
های  است. ویژگی (داردکه ارتباط بیشتری با مدح )یی و عاطفی تمنّا وجهیّت ازبسیار پرتعدادتر  امری

 ده است.نکر کمکی غزلیّاتبه افزایش بار مدحی این لایه هم تناسبی با موضوح مدح ندارد و 
 هستند.و اغلب تکراری  مدح، کم تعدادرفته در موضوع  کار در لایۀ بلاغی، ابزارهای بلاغی به -
گفتمان حاکم بر این  .است ه با کنش تصریحی، ایضاحی و ترغیبیدر لایۀ گفتمانی، غلب -

 بینی حافظ است.  ها و جهان های ممدوح، بلکه تبیین اندیشه ، نه تبلیغ ارزشغزلیّات
قان پیشین، توان گفت اگر محقّ  از این تحقیق، می آمده دست ات بهاطّلاعبا تحلیل مجموع  

 چهزیرا همۀ آن ؛اند اند، سخن گزاف نگفته رنگ شمرده مدحی حافظ کم غزلیّاتت مدح را در خاصّی
های گفتاری برای ایجاد گفتمان  واژگان، نحو، بلاغت و کنش، اعم از در سطوح مختلف سبکیکه 

تفاوت  غزلیّاتاین  .توان است رنگ و کم در غزل مدحی حافظ کم ،مدحی در شعر بایسته است
مدحی حافظ ندارند و گفتمانی که از اغلب ابیات این  غیر غزلیّاتمحتوایی و سبکی چندانی با 

       د، گفتمان عادی و معهود حافظ است.آی برمی غزلیّات
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 نوشت پی
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Absract 
Some parts of Kourosh Safavi’s views in his works, especially in the book 

Âshnâyi bâ Nazariye Adabi, are related to the application of literary theories 

in literary criticism. Reviewing various theories and categorizing them based 

upon the six elements of Jacobson’s communication theory, he has 

emphasized their inefficiencies in literary criticism and accordingly, he has 

proposed an efficiency theory for criticism. Some of his most important 

criteria for the efficiency of a critical theory are: scientificity, 

comprehensivity (covering all components of Jacobson’s communication 

theory), applicability in criticism of various texts, etc. In this article, I have 

examined these issues to criticize the methodology of Kourosh Safavi’s 

views about the efficiency of literary theory in criticism. It can be said that 

the most important defect of his view is the reductionism in the perception of 

the application of theory. This reductionism has different aspects and 

consequences: selective perception and introduction of literary theories, 

ignoring the role of the critic in literary criticism, focusing on interpreting 

texts and ignoring other types of literary criticism, ignoring text selection, 

emphasis on patterns abstracted from literary theories and ignoring their 

other various aspects of them, assuming the homogeneity of theories and 

having close view about the combination of theories. 

Keywords: Literary Theory, Literary Criticism, Kourosh Safavi, Critic’s 

Creativity, Methodology. 
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یّۀ کاربردِ   کورش صفوی آراءِ ادبی؛ نگاهی انتقادی به  نظر
*سر ی کلهمحمّدعلیرضا   

 ، شهرکرد، ایرانفارسی دانشگاه شهرکرد ادبیّاتزبان و گروه دانشیار 
 (40تا  23)از ص 

 23/1/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 15/8/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
 معرّفیو وی با مرور است.  ادبی در نقدهای  نظریّهکاربرد  دربارۀ ،در آثارش های کورش صفوی بخشی از دیدگاه

در شان بر ناکارآمدیارتباطی یاکوبسن،  نظریّۀ ۀگان بندی آنها بر اساس مقولاتِ شش ادبی و دستههای مختلف  نظریّه
کید کرده و بر همین اساس،  برای  اومورد نظر  از معیارهای کهاست ای نیز برای نقد پیشنهاد داده  نظریّهنقد ادبی تأ

 ،ادبینقد در  نظریّهبرای کارآمدی یک صفوی یارهای ترین مع باشد. برخی از مهمبرخوردار  نظریّهی کارآمد
 نقد در داشتن کاربردارتباطی یاکوبسن(،  نظریّۀهای  مؤلّفهدادن تمامی  )پوشش تیّ بودن، جامع ند از: علمیا عبارت

به نقد ها،  نگاهی به این مسائل و دیدگاهحاضر، با  ۀدر مقال دست. این از معیارهایی و غیرادبی و ادبی متون انواع
دیدگاه  ترین کاستی مهمتوان گفت  ایم. می ادبی در نقد پرداخته نظریّۀ آییکار بارۀآراء کورش صفوی درشناختیِ  روش

؛ از دارد گوناگون یپیامدهایها و  ، جنبهگرایی این تقلیل .است نظریّهاز کاربرد  او تلقّیدر موجود گرایی  تقلیل ،وی
، تمرکز بر تفسیر ادبی منتقد در نقد خلّّقو  فعّالی به نقش توجّه ، بیی ادبیها نظریّهگزینشی  معرّفیفهم و  جمله

کید بر الگوهای برآمده از  ی به گزینش متن،توجّه بی های نقد ادبی، گونهاهداف و  دیگر بر پوشی چشمن و ومت تأ
  ها. نظریّهها و نگاه محدود به ترکیب  نظریّهپنداشتن  ، همگنآنهاوجوه دیگر گرفتن   نادیدههای ادبی و  نظریّه

 

     .  شناسی ت منتقد، روشخلّقیّ ، ادبی، نقد ادبی، کورش صفوی نظریّۀ :یی کلیدها واژه
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 همقدّم .1
به خود بلکه  ،ای خاصّ  نظریّهنه به  ،گیری منفی در برابر آن و موضع 1ادبی نظریّۀبرخی اعتراضات به 

از  .(108 -97: 1398)جاویدشاد و نیکویی،  گردد میآن باز مشروعیّتادبی و جایگاه و  نظریّۀ فهومم
استیون نپ و والتر بن  ۀنوشت «نظریّهلیه ع  » ۀتوان به مقال می ،گیری های کلّسیک این موضع نمونه

 مشروعیّت (Moriss Weitz)ز ویتموریس نیز  تر پیش. (Knapp & Michaels,1982) مایکلز اشاره کرد
 ,Abrams) رد کرده بودرا  ادبیّات( یا هنر چون مفاهیمی تعریف یا بوطیقا خاصِّ  معنای )به نظریّه« منطقیِ »

های  نمونه اند. را نشانه گرفتههای ادبی  نظریّه نیز دیگری از اعتراضات ۀا دستامّ ؛ (36 -31 :1989
در برابر  انتقادیگیری  خود محصول موضعاست که   ییها نظریّهبرآمدن  ،ساده و بدیهی آن

در  نظریّهگونه نقدها به چگونگی استفاده از  بخش بزرگی از این ،در ایران .ندا ههای پیشین بود نظریّه
و  1395) خانی نام و (1388) مقدّم . عمارتیگردد لات دانشگاهی بازمیاویژه مق به ،مطالعات ادبی

 های نظریّه کاربرد از یخاصّ  انواع بر مقالات نوع . اینندا هارائه داد نقدها هایی از این نمونه (1396
ادبی  نظریّۀهای کاربرد  شناسی آنها را جزو آسیب ،رو از همین و ندتمرکزم ادبی مطالعات در ادبی

 نظریّۀ خودِ ادبی اعتراض دارند و  نظریّۀبه کاربرد  شده،ی یادها پژوهش پس ؛بندی کرد دستهتوان  می
طور  توان آنها را به نمی ،به همین دلیلگیرند و  ان هدف نمیدهای ادبی را چن نظریّهی ادبی یا حتّ 

 .گنجاند ها نظریّهنقد  ۀدر دست خاصّ 
 ،شود شنیده می ایرانیای که گاه از سوی برخی منتقدان  اشارات پراکندهمقالات و  جز این

ی ادبی انگشت ها نظریّه بودنِ ن عملی و بر ناکارآمدی 2های خود در نوشتهنیز کوروش صفوی 
  .است گذاشته

 :پاسخ دهیمدست این از  هایی پرسشبه  ،ع کورش صفوینقد موض اۀ حاضر برآنیم تا بدر مقال
با مبانی  ها فرض آیا این پیش ؟ندا کدام ادبی نظریّۀنقد ادبی و کاربرد  بارۀهای صفوی در فرض پیش

ها چقدر با  نظریّهصفوی از  فتوصی ؟ندا خوانی همنقد ادبشناختی  ادبی و اصول روش نظریّۀ
یی ادّعا ،ها در نقد نظریّهناکارآمدی ی ادّعاآیا  ؟است خوانهم ها نظریّهاین های مختلف  نسخه

چه لوازمی را باید در نظر  ،میگوی در نقد سخن می نظریّهو هنگامی که از کاربرد  ؟پذیرفتنی است
 ؟داشته باشیم

 های دیدگاهبا نگاهی انتقادی به باشد،  نظریّهآنکه در پی دفاع از جایگاه  بیحاضر  ۀبنابراین مقال
 .است در این زمینه طرح مباحثی  به دنبالادبی،  نقدها در  نظریّهدربارۀ کاربرد  کوروش صفوی

 

 بحث .2
ادبی  نظریّۀو  (در معنای کنشی عملی)معمولًا معیاری برای تمایز نقد  ،کاربرد عملی و انضمامی

و نقد با  ،انتزاعی یا ادبی با وجه تئوریک نظریّۀ ،به عبارت دیگر ؛(195: 1396)کوش،  شود دانسته می
را  نظریّهانتظاری نانوشته نیز وجود دارد که  .شوند عملی و انضمامی از یکدیگر متمایز می وجه
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موجب شده تا بخشی  تلقّیو همین  کند می تلقّیابزاری برای نقد ی روش، بینش یا حتّ  ۀآورند فراهم
با کوروش صفوی  .ی ادبی با میزان کاربردشان در نقد ادبی سنجیده شوند[ها] نظریّه مشروعیّتاز 

)فرستنده، گیرنده، پیام، مجرای ارتباطی رومن یاکوبسن  نظریّۀگانۀ موجود در  تکیه بر مقولات شش
مدار،  گیرنده عنوانِ در شش ی ادبی را ها نظریّه، انواع نقد مبتنی بر ارتباطی، رمزگان، موضوع(

وی بر  .جای داده است مدار مدار و رمزگان ، پیاممدار مدار، مجرای ارتباطی موضوعمدار،  فرستنده
تکیه دارند و دیگر  سناکوبی بر یکی از شش جزء ارتباطیِ  ها نظریّهیک از این این باور است که هر

یّهیا   شیوه صفویتا  است همین نکته موجب شده .گیرند را نادیده می ءاجزا نقد ادبی  ایبر ای نظر
 .دارد خودرا در  ءوی تمامی این شش جز باورکند که به  معرّفی

، (17: 1398صفوی،  ←) محصول فکری خود دانستهای که صفوی آن را  بندی گفتنی است تقسیم
ادبی  نظریّۀراهنمای ، آشنایش نامآن را در کتاب  (Raman Selden)مان سلدن اهمانی است که ر

خورشیدی  1372چاپ و در  1985. کتاب سلدن در (8: 1372سلدن،  ←) طرح کرده است معاصر
 ایدۀچنین  ،ادبی نظریّۀصفوی هنگام نوشتن دربارۀ نیز به فارسی برگردانده شده است. اینکه چرا 

 .زده است، موضوع مقالۀ حاضر نیستپیشینۀ مهم و نامدارش به نام خود به را بدون اشاره معروفی 
 هیچ نمونۀ عملیِ  چون هنوز ؛ابداعی صفوی نیز نیست یا روش نظریّهاین مقاله در پی نقد  ینهمچن

  زیادی دارد.نیز ابهامات صفوی و توضیحات است  ارائه نشده ی از نقد بر پایۀ آنکامل
در میان مباحث مربوط به صفوی هایی است که  دیدگاه به انتقادی نگاهیحاضر، نوشتار  هدف

 ،12 ،11 ،9: 1398، صفوی ← برای نمونه)ارائه کرده ها  نظریّه ناکارآمدی عملی و نقد ادبی دربارۀ نظریّه
خود  نظریّۀپرداخته و لزوم ارائۀ های ادبی  نظریّه به نقد ،و با تکیه بر آنها (402 :1388؛ کالر، 122 و 84

 میخواهدر نقد ادبی  نظریّهکاربرد  از به مواردیفقط  ،اینجا پس در ؛را نیز توجیه کرده است
مورد انتقادهای وی  دیگر بنابراین، ؛است بوده های کورش صفوی گیری موضع وجز که پرداخت

یا  (70 -63: 1383)صفوی، دریدا از نشانه  تلقّی مواردی چون و تنها نوشتار حاضر نخواهند بود توجّه
 و مواردی از این دست (82 -67: 1394)صفوی، از نظام زبان وجود زبان ادب در مقام نظامی مستقل 

های کوروش صفوی  های آینده به یکی از خطاها و لغزش هر یک از بخش. گیرند مدّ نظر قرار می
ناکارآمدی  ۀدربار ویهای  استدلالیا  3ادبیو نقد  نظریّهوی از  تلقّی بهاختصاص خواهد داشت که 

 مربوط است.های نقد  نظریّه
 

 

یّهگرایی در فهم و کاربرد  تقلیل. 2-1  نظر
یّ ها در ط از این نسخه کداماز هر گوناگونهای  و برداشت نظریّه هرمختلف  های گیری نسخه شکل
 درست است که در .شود می نظریّهآن های برآمده از  شدن مفاهیم و روش موجب فربه ،زمان

ن معنا نیست که اولی این بد ،پرداخت توان مین نظریّهادبی به تمامی وجوه یک  ۀنظریّ نقد و  آموزش
های معمول و  اصر سطحی و مشترک با سایر برداشتعن هرا ب نظریّه ،ها با نگاهی معطوف به شباهت
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تواند  می ،نظریّهیک  اتی و آموزشیِ مقدّمشرح  ،به عبارت دیگر ؛فرو بکاهیم تخصصی گاه غیر
این به معنای  لیو ؛باشد نظریّهشامل گزینشی هدفمند از مفاهیم و راهبردهای موجود در آن 

ۀ به قصد ارائ بارهاصفوی  .نیست موجود پیش عناصر ازو تقلیل آن به  نظریّهم آن سازی مفاهی ساده
که شباهتی اندک آن را به عناصری ساده فروکاسته  ،خاصّ  ای نظریّهها و مفاهیم عاای از مدّ  خلّصه

و است رخ داده  نظریّههم در مقام فهم و شرح  ،گرایی . این تقلیلدارد نظریّهعاهای و سطحی به مدّ 
تواند  برای درک بهتر این موضوع میصفوی عملیِ نقدهای از  نمونهسه مرور  4.آن کاربردهم در مقام 

 :مفید باشد
گیری آن  و تعداد افراد معدودی که در شکل محدودزمانی  ۀبازفرمالیسم روسی برخلّف  (الف

و  ،خودکه هم در زمان  بودهمفاهیم و راهبردها  و از اهدافوسیع ای  گسترهشامل  ،اند نقش داشته
از  (Boris Eichenbaum)باوم  آیخنبوریس گزارش  .ندا هع خود را حفظ کردتنوّ  پس از آنهم 
ی تا حدّ  مگیری فرمالیس دهد که شکل ها نشان می فرمالیست نزدده تحولات رخ دا و ها یتفعّال

 . (1385آیخن باوم،  ←) تجربی بوده است یفرآیند محصول
اشاره  مهای مختلف دستاوردهای فرمالیس شبه بخکند  میفرمالیسم تلّش  در شرحنیز صفوی 

و  22 -21: 1398 ،)صفویزدایی دانسته  فرمالیستی را آشنایی ۀترین اید سرانجام برجستهولی  ؛کند
به  ،، و از نظر روشهتمایز زبان ادب و زبان روزمرّ  هنیز از نظر هدف برا همین مفهوم  و (138

 محدود کرده است؛ادبی آشنای های  هایی از نوع آرایه«شگرد»یعنی یافتن  ،ترین شکل خود ساده
 ،حروفی هم وری نظیرص یکنایه یا شگردهای و تشبیه ،مجاز ،استعاره مانند معنایی یشگردهای

 یدر مقام مفهوم زدایی آشنایی است کهاین این نگاه، یکی  لاتشکاا از. (70: همان) 5قافیّه و ردیف
انضمامی و  قدراهبردی برای ن، بیش از آنکه های بدیعی و بیانی و با ابزارهایی در حدّ آرایه نظری

عنوان  به ادبیّاتتعریف که عبارت است از  متفاوت یهدفمفهومی است برای  باشد،عملی 
تمایز  زدایی و آشنایی ،به عبارت دیگر؛ ادبیّاتاز غیر  ادبیّات کردنو متمایز «ادبی ۀموضوع مطالع»

)آیخن باوم،  هنر ادبی ۀات ویژخصوصیّ  آغازین بود برای مطالعۀ یه گاموزمرّ از زبان ر زبان ادب
ه نظر ب .(68)همان:  نآ« روش» نه دانست «موضوع مطالعه»آن را باید معطوف به  پس ؛(47: 1385

مگر  ؛نیست سازگار ها فرمالیستا اهداف ب لزوماً این مفهوم برای نقد فرمالیستی  کاربست رسد می
رومن کسانی چون  تلّش .باشدمحور  بخش و متنزشگردهایی تازه، تمای معطوف به کشف کهآن

کشف  برای (Viktor Shklovsky) شکلوفسکی یا 6شعر زبانی یها سازه کشف برای یاکوبسن
)فارغ رنج  ل اینبدون تحمّ  نیز آنهاوگرنه  ؛توار استهمین هدف اس رب شگردهای روایی در متون نثر

و عناصر  های ادبی آرایه موجودی همچون پیش ازو  از مقولات آشناآسانی  به ،(از میزان سودمندی آن
جای  به ،ها در نقدهای انضمامی خود فرمالیست 7.ندجست بهره میهای خود  برای تحلیل داستان

و به کشف  ،جناس و تشبیه عروض وتا رنگ  و پیدید  ۀاز زاوی، یافتن مصادیقی از امور ادبی آشنا
 شدهارائه  خاصّ متن در آن ی آنها ادّعابه پرداختند که  می خاصّ شگردهایی بندی  صورت تر از آن مهم
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به همین  ؛شود دنبال میتر  به شکلی متفاوت و گستردهنیز  پیروان امروزی آنهااین هدف نزد بود. 
رمان در  مرسومشگردهای داستانی  گزارشی از ۀارائجای  به یوفسکلکدلیل است که مثلًّ ش

رنگ  پیمثلًّ در یافته نو بندی عناصر فرمیِ  و صورت معرّفیبه  (Tristram Shandy) تریسترام شندی
 موضوع» هم در راستای تعریفِ  ،این کار. (Shklovsky, 1990: 147- 170) داستان پرداخته است

متون یعنی ترجیح  ،ها هم متناسب با منش تجربی فرمالیستبود و  ،ادبیّاتیعنی  ،«مطالعات ادبی
 .(70: 1385آیخن باوم، ) تیخشنا روش ۀشاناندی بر اصول جزم« امور واقع»ادبی یا همان 

ای از شگردهای  مجموعه ۀمثاب زدایی به و تمرکز وی بر آشنایی اهدافاین ی صفوی به توجّه کم
ی به شباهتنقدهای عملی وی نیز چندان  ۀنمون که است موجب شده ،موجود و آشنا پیش از

تحلیل یا نقد فرمالیستی مثلًّ  ؛دننداشته باش متناسبی با اهداف فرمالیس های فرمالیستی و نسخه
برای  برگردان شعر به نثر روان ،نخست :ی داشته استکلّ  ۀاز سوی صفوی دو نتیج «زمستان»شعر 

 :ه به زبان ادبنمایش تبدیل زبان روزمرّ 
 خواهند پاسخ گفت سلّمت را نمی ←خواهند جواب سلّمت را بدهند  نمی

 سرها در گریبان است ←اند  بردهلباسشان فرو ۀا[ سرشان را در یقنه ]آ
کسی سربر نیارد  ←آورد تا جواب ]سلّمت[ را بدهد و دوستان را ببیند  کسی سرش را بالا نمی

 کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
 نگه جز پیش پا را دید نتواند ←تواند ببیند  نگاه ]رهگذران[ چیزی جز جلوی پا را نمی

 (.138: 1398)صفوی،  ]...[ تاریک و لغزان استکه ره  ←تاریک و لغزنده است  ،]زیرا[ که راه
 :آشنا های ادبیِ  برد آرایهاز کار مصادیقی معرّفی و دوم،

است که متن را موزون کرده  ---ᴗزدایی برایمان همان تکرار هجایی  نخستین شگرد آشنایی
، «وش لولی»، «چرکین» ،«گرمگاه» ،«یازیدن» ،«لغزان» نظیر هایی واژه سراغ به باید سپس است.

 ؛زبان ادب است ۀها، ویژ گونه واژه عی شویم کاربرد اینو غیره برویم و مدّ  «بلورآجین»، «مغموم»
ای نظیر  یافته های تخفیف به سراغ صورت ،شوند. در گام بعد زیرا در زبان خودکار استفاده نمی

و  «که این»جای   به «کاین»، «که از»به جای  «کز»، «راگ»به جای  «گر»، «نگاه»به جای  «نگه»
اند، و یاکوبسن کارکردشان را به همان  زبان ادب ۀویژ رویم که اشکلوفسکی معتقد است غیره می

پایانیِ کارمان استخراج شگردهایی نظیر  ۀمرحل .نسبت می دهد ]...[  ---ᴗتکرار هجایی 
طریقی برای  مجاز، استعاره، تشبیه و غیره خواهد بود تا معلوم شود از این شگردها به چه

 (.142 -141زدایی بهره گرفته شده است )همان:  آشنایی
ولی در  ؛کند ه میهای مختلف اشار نظریّهبه مفاهیم و نیز ساختارگرایی  معرّفیدر  صفوی( ب

بر کارهای محدود ساختارگرایان در نقدهای انضمامی متون منفرد تکیه ی، نقد ساختارگرای بحث از
الگوی  ،در نقد برخی اشعار یاکوبسن مقالاتظاهراً  .ندارد بوطیقاچندانی به  توجّهمثلًّ و  کند می

 نقدهایشگونه که یاکوبسن در  ویژه آن به)نقد ساختارگرا وی در اینجا هم ا امّ  ؛اند بوده ویصفاصلی کار 
پیش  مقولات آشنا و از سایرو  قافیّهوزن و  همچونها در یافتن مصادیقی از تکراررا  (کرده است ارائه

هم ساختارگرایی که شده این است نگاه یاد بنیادینِ  شکالاتایکی از  8.خلّصه کرده استموجود 
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نقدهای ساختارگرایان  های عملیِ  و نمونه نظریّهاز  اهمّیّت ، بیبه بخشی سطحیهمچون فرمالیسم 
نیز  نظریّهداشتن مبانی این  نظر گرایی و بدون درکه بدون اشاره به ساختار چنان ؛شود میفروکاسته 

 .ردبرشم یشعرهر را در  مورد نظر صفوی همین عناصر توان می
 و های آواییخود فراتر از برشمردن این تکرار یاکوبسن در نقدهایاین در حالی است که 

 مثلًّ وی ؛در شعر بوده استها  ساختارهایی مبتنی بر توزیع متناسب این ویژگی ۀدر پی ارائ ،واجی
های  پی دلالت در ،ساختارها این معرّفی از پس (Levi-Strauss) اوساستر لوی با مشترک ای مقاله در

 اتفاقاً  .(243 -241: 1379 ،ستراوسلوی ون و )یاکوبسهای فرمی نیز بوده است  معنایی این آرایش
به عملکرد صفوی در تحلیل شعر  چندانی ربط ،به یاکوبسن هاترین انتقاد تندترین و  مهم

یعنی یافتن ساختارها و  شده از سوی وی، گرفته نادیدههای  بخش توجّهبلکه م ؛دنندار «زمستان»
های یاکوبسن به تفسیر در برابرگیری خود  مثلًّ جاناتان کالر در موضع ؛های معنایی آنهاست دلالت

که ولی نه به آن شکل  ،نقشی بر عهده دارد [عناصر]مسلماً جایگاه »که  رسد این نتیجه می
 .(110 :1388، )کالر «است متن مضمونیِ  ملّحظات تابع جایگاه این نقش ؛گیرد می نظر در یاکوبسن
ند توان میداند که ن می شکالها را از این نظر دارای اتوزیع آن ۀعناصر و نحو ندیِ دلالتم کالر،

  :کند پیشنهاد میچنین  وی .توجیه کنندات یا معانی مورد نظر یاکوبسن را تأثیر
شگردی برای کشف الگوی درون  ۀمثاب های زبانی به توانیم به جای سعی در کاربرد تحلیل ما می

و به دنبال آن باشیم که ات زبان شعری آغاز کنیم تأثیرهایی در باب  ، کار خود را با دادهیک متن
 .(104کنیم )همان: ات ارائه تأثیررا در باب توضیح این  ای هفرضیّ 
متن را  (ی معنایو حتّ ) تأثیرخواننده است که  ،شناس زباندعوای میان خواننده و پس در 

گویان  یید سخنأت مورد که دهد می دست به را معناهایی ،شناختی زبان تحلیل اگر» و کند می صمشخّ 
 (.111: همان) «گویان عادی زبان شناسان است نه سخن تقصیر بر گردن زبان ،زبان نباشد

 ۀبه همین جنب ،استراوسلوی یاکوبسن و  ۀبر مقال معروف خود فاتر نیز در بخشی از نقدری
تکرارها و چگونگی توزیع ابتدا انواع استراوس لوی . یاکوبسن و محتوایی و تفسیری تاخته است

ها  همین دادهو سپس بر اساس   استخراج کرده را در شعر بودلر تجنسیّ  های دستوریِ  و نشانه الفعا
ت جنسیّ » بر خلطدر اینجا ریفاتر  .اند داده از این شعر ارائه تفسیری مبتنی بر مفاهیم جنسی

ت بالفعل جنسیّ  مفهوم»و  «(شعراین در نظام زبانی )ث نّ ؤم ۀی از قافیّ فنّ  ۀو استفادث نّ ؤدستوری م
 ،شعر یِ زباندستور تحلیل»کرده که  یادآوریانگشت گذاشته و  «(زبانی این شعرخارج از نظام )ث نّ ؤم

 .(Schmitz, 2007: 39) «آوردبرای ما نخواهد آن  جز دستور زبانِ  حاصلی
هایی نزدیک به  از کارهای یاکوبسن و با استدلال رابرت اسکولز نیز با اشاره به همین بخش

. وی با نقل استتکیه کرده ن به آن یاکوبس یِ توجّه خواننده و بی ادبیِ توانش بر  ،جاناتان کالر
را به روشی رهنمون ا د متوان میهرگز ن یشعر نظریّۀ»که  (E. D. Hirsch) ای از ای. دی. هرش هگفت
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که در  چنان ،اصّ خ های شعریِ  در نقد متن»که  کند بیان می« شعرها بیاید ۀشود که به کار تفسیر هم
 .(65:  1383 )اسکولز، «ضروری و واجب است ویژگیِ  ،مقداری مهارت و توانایی فردی ،خلق آنها

 و به استخراج انواع تکرارها در شعر ،به یاکوبسن دیگری از انتقادات ۀدستگذشته از اینها، 
را نشان شعر  «کردنکار»گیری و  چگونگی شکل هاست که قرار بوددادن آنها در ساختاری وارد  جای

ای ضمنی به وجه  با اشارهریفاتر  .کنند معرّفیها را نیز توزیع این تکرارها و شگردالگوی و دهند 
داند و  مینقابل درک  عادی ۀبرای خوانندمورد نظر یاکوبسن را مقولات از بسیاری ادراکی شعر، 

تر از سوی  مهم اعتراضا امّ  ؛(Schmitz, 2007: 39)ندارند  «ادبی شعر تأثیر»اینها نقشی در  گوید می
های مورد نظر یاکوبسن را بیش از حد دلبخواهی  ها و توزیع این ساختکالر است که جاناتان 

 :دانسته است
همواره این امکان وجود خواهد  ،به هر حال ،اگر قرار باشد نوعی الگوی تقارن در متن کشف کنیم

لازم به ذکر  .]...[ اند ی مطلوب مرتب شدهنحو  ایجاد کنیم که اعضایش به ای داشت که مقوله
ی به آنها اهمّیّتتنهایی  به ،تولی این علّ  ؛در شعر موجودند «صورت عینی هب»نیست که این الگوها 

 (.90: 1388دهد )کالر،  نمی
خواهیم دید که  ،یندازیمنقد صفوی ب نگاهی بهاگر  ،داشتن این مطالب با پیش چشم ،حال

فراتر از  یگام که تحلیل صفوی نه به آن دلیل؛ کند آن صدق نمی بارۀدر اعتراضات یک از این هیچ
ی چندان رو که نقد صفوی اصولًا ربط بلکه از آن کرده است،را برطرف  یاکوبسن رفته و اشکالات آن

 :و ساختارگرا ندارد ییاکوبسننقد ادبی به 
اند.  متن را موزون کرده ،اند که در همنشینی با هم مان همان هجاهایی نخستین تکرار مورد مطالعه

کنیم  وزن این بند را تعیین می ،های فارسی به قواعد حاکم بر اوزان منظومه توجّه]...[ حال با 
ل و سطر چهارم یابیم که ساخت توازن در سطر اوّ  درمی ،رسیم زمانی که به این مرحله می .]...[

وکار داریم. همین دیگری سر و هشتم نیز ما با تکراریکسان است، و در سطرهای دوم و پنجم 
ی هجاها، تا پایان شعر ادامه دهیم و معلوم کنیم توانیم در استخراج تکرارهای کمّ  روش را می

هایی  به سراغ ساخت جمله ،بعد ۀند. در مرحلا های تکرارشونده به کدام سطرها مربوط توازن
رمان را تا پایان شعر ادامه دهیم و توانیم کا می .اند ]...[ رویم که با این تکرارها به کار رفته می

هوا بس »در کجاها به کار رفته است؛ مثلًّ  «یک چیزی یک جوری است»معلوم کنیم که ساخت 
پنهان »، «سیلی سرد زمستان است»، «حبت سرما و دندان استص»، «ناجوانمردانه سرد است

باید به سراغ انواع تکرارهایی برویم که در  ،. در گام بعد«زمستان است»، «یکسان است»، «است
وسیعی از این  ۀمجموع .یابند ]...[ سطح واجی، سطح واژگانی و سطح نحوی امکان طرح می

، ردیف، جناس، قافیّهاز قبیل  ؛اند گذاری شده نامتی فنون و صناعات ادبی سنّ  ۀشگردها در مطالع
 (.144-142: 1398حروفی و جز آن )صفوی،  سجع، هم

 برخلّف نظر و ندا ترین تکرارهای زبانی ساده تکرارهای مورد نظر صفوی، ،بینیم که می نانچ
داند،  ناپذیر می عادی فهم ۀخوانندشده از سوی یاکوبسن را برای  راجریفاتر که مقولات استخ
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 استخراجطور پراکنده  تواند به لّعات میای با اندکی اطّ  هر خوانندهمقولات مورد نظری صفوی را 
 9.های آنها باشد توزیع و تقارن و دلالت ۀنحو شرحآنکه نیازی به  بی ؛کند

 زد /اسکتاب  طور خاصّ  گرایی و به مربوط به پساساخت بخش حاضر، ۀین نمونسوم( ج
در رولان بارت  شیوۀبر اساس را  زمستانشعر گرا،  نقدی پساساخت با هدف ارائۀصفوی  است.

  شود: گونه آغاز می اینکه است  تحلیل کرده اس/ زد
دهد. گوینده که خود شاعر رویمان قرار میشبی نزدیک به بامداد را پیش حال و هوای نیمه ،شعر

پردازد که  اش به گزارش زمستان میت خود و جامعهدر شرایطی کاملًّ ناراحت از وضعیّ  ،است
مردمی را در اش همسوست. او گزارشی از حال و روز بدون تردید با وضعیت خود و جامعه

ی حوصله ندارند نگاهی به هم بیندازند و شوند و حتّ دهد که از کنار هم رد میاختیارمان قرار می
رساند که این مردم در همان  به این تعبیر می اما ر( 28) و بدل کنند. واحد خوانشِ  سلّمی ردّ 

 کند. واحدهای خوانشِ ت امر گزارش مییّ ت آنان را در کلّ اند و شاعر وضعیّ لحظه در کوچه نبوده
رساند که معلوم کند شاعر به در  ( می10) ت ما را به واحد خوانشِ ( با گزارش این وضعیّ 9( تا )1)

شناخت خواننده نفسش  ۀنامد که بر پای می «مسیحا»رسد. او صاحب میخانه را  میخانه می ۀبست
قرار است با نفس مسیحا به  داند که ای چون لازاروس می بخشد. انگار شاعر خود را مرده جان می

یحا آشناست و انگار مس گوید که شاعر با این ( به ما می10زندگی بازگردد. همین واحد خوانش )
 .(149 -148همان: ) [...] او مسیحی است

 د چندان فراتر از برگردان شعر بهین نقا ،لاً اوّ این نقد ضروری است:  ۀبه چند نکته دربار توجّه
 ؛دارندچندانی ن نقشپساساختارگرایی و مدل رولان بارت در این میان  رو نیز همیناز و  نثر نیست

ه بود سارازینداستان  تفسیرت بار اصلیِ  بوده که هدف ر صفوی اینتصوّ رسد  به نظر می ،ثانیاً 
 کارِ در  وی تحلیل ترِ  های مهم کار بارت است و سایر جنبه دررعی ف ای هدر حالی که این جنباست، 

های مورد نظر بارت یا تقسیم متن به واحدهای خوانش، چندان  رمزگانمثلًّ  ؛حضور ندارندصفوی 
 است، صفوی ندارند. اگرچه صفوی هر مصراع را یک واحد خوانش در نظر گرفته  جایی در تحلیل

گفته مطالبی است که پیش از این نیز سو با هم اشکالاین  بارت تفاوتی بنیادین دارد. ۀولی این با اید
 از ی آشنا و مقولاتبه را  (واحد خوانش)در اینجا مفهوم ها  نظریّهمفاهیم موجود در صفوی  شد؛ اینکه

 .داند را برای تحلیل متن کافی میدهد و آنها  تقلیل می (در اینجا مصراع)موجود  پیش
در پی بیش از آنکه  تاین است که تحلیل بار در کار صفویشده  گرفته نادیده ۀترین نکت مهما مّ ا

. (125 :1386، )مارتیندهد  را ارائه می «خواندن داستانِ »یند یا آفر ،باشد تفسیری خاصّ  ۀارائ
به  ؛کنند عنا هدایت میهایی هستند که خواننده را به دریافت م های مورد نظر بارت همان رمزگان

 اند خوانده «درگیر در پردازش متن های شناختیِ  تیّ فعّالهایی از  جنبه»گاه آنها را  ،همین دلیل
های چندگانه را برای خواننده  ن، امکانتم در روند خواندنِ »همان عواملی که  ؛(139: 1385 ،ریان)

به  یبیشتر وابستگیِ  ها این رمزگاندرست است که برخی از . (123 :1386، )مارتین «زنند رقم می
ی د که وی حتّ ده اشارات بارت نشان می اامّ  ،(139 :1385 ،ریان)ند دارخواننده و فرآیند خوانش 
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 ،نیز را داشته باشدعینی در متن  باید حضوریکه ظاهراً  (proairetic) رمزگانی همچون رمزگان کنشی
 :داند یند خوانش میآحاصل فر

قرار گیرد که فقط  مختلف های پیرفت درتواند  می (اصطلّحاً رمزگان کنشی( )actionسیر وقایع )
 ۀهای کنشی چیزی نیستند جز نتیج پیرفتچون  شود آنها نمایان می  هم قرار گرفتن پشت سربا 

سیر های کلی برای  هایی مشخص را تحت عنوان داده خواند هنر خواندن: هر کسی که متنی را می
جسم کند )گردش، قتل، قرار ملّقات(، و همین عنوان است که پیرفت را م آوری می وقایع جمع

 .(Barthes, 1974: 19)د ساز می
کید رآبر فحواشی نظری کتاب خود، بارها برخی در  تبار ،هاافزون بر این یند خوانش متن تأ

فهم  بر آن و تأثیرخوانیِ متن  دوباره ۀدربار 414 ۀخوانش شمار پس از واحدوی مثلًّ  ؛کرده است
دهد  نشان می . تمامی اینها(165همان: ) سخن گفته است خوانش یادشدهدر واحد  «بوسیدن»کنش 

یند درک آفر ،تعبیر و تفسیری از یک داستان باشد ۀبیش و پیش از آنکه در پی ارائ تبار ۀکه پروژ
 .دهد شرح می داستان را

با تقلیل  ،ی ادبیها نظریّهو نقد  معرّفیدهد صفوی در  نشان می ،گفته شدآنچه در این سه نمونه 
های  یافتن آرایه دهد که یا در حدّ  می هایی ارائه تحلیل ،ساده و از پیش موجود آشنا،آنها به عناصری 

را  پرسشاین کسانی  شاید حال 10.تر ساده یبرگردان متن به نثر و یا در حدّ  اند تنص در ممشخّ 
 ،اند کرده طرحهایی ادّعاخود  نظریّۀدر  یاکوبسن وبارت چون  پردازانی نظریّهوقتی که  طرح کنند

در  ؟همان راه آنان را برویمما نیز چه لزومی دارد  ،ندا یا وفادار نبوده هولی در عمل به آنها دست نیافت
ادبی از  پژوهشنقد و  ،د آمدخواه 3-2و  2-2های  که در بخش چنان ،لاً اوّ  :باید گفتپاسخ 

 ،بنابراین؛ نه از الگوهای نظری ،شود برآمده از متن و برداشت منتقد آغاز می های پرسشمسائل و 
های  ستیکا ،ثانیاً  ؛نقدهای اصیل گنجاند ۀدر دست توان آن را و نه می استزم نه لا چنین کاری

یا  نظریّهنقدی بر مبنای فلّن  ۀارائ در پی هنگامی که ولی، توان انکار کرد نمی شده راهای یاد نظریّه
هایی از آن  نشانهباید ما ، نقد یمهست (هایش کاستیهمه  صرف نظر از)ی بر اساس فلّن نمونۀ عملی حتّ 

خواهد نو روش  نظریّه آن هی ببطتنها ر نه ،صورت  در غیر این .را در خود داشته باشد و روش نظریّه
 (strawman) «پنبه پهلوان» ۀدچار مغالطکم   دستنیز  نظریّهردّ آن  در خود  در استدلالبلکه  ،داشت

  11.ایم هشد
 

یّه. 2-2  محوری نظر
شناختی نقد و  به اصول روش ،ها نظریّهمبنی بر ناکارآمدی  های صفوی برهان برخی از اشکالات

ای دیگر را در بخش  ای از این اشکالات را در بخش حاضر و پاره پاره .گردد میتحلیل ادبی باز
 ،ی نقدها نظریّهناکارآمدی  خود را دربارۀ ی برخی دلایل دیدگاهصفو .م دادیبعدی ارائه خواه

ت یک علم و سازگاری آن ئنقد ادبی در هی معرّفیاز لزوم دانسته و بارها نبودن آنها  علمیبه  معطوف
 ،از میان اشارات صریح و ضمنی وی .(117 و 11: 1398)صفوی،  ر علمی سخن گفته استبا تفکّ 
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بر مقولاتی همچون  کهدهد  فردی قرار می و فهم علمی را در برابر عاطفی اودریافت که  توان می
این نکته . (117و  12-11)همان:  مبتنی استنبودن و سوبژکتیویی عمومی آپذیری، کار بینی پیش، تدقّ 

 توان دریافت: میمقالات نقد ادبی را در انتظارات صفوی از 
لحاظ علمی  ی یک مقاله هم سراغ ندارم که بدون ذوق و احساس و شیفتگیِ مطلق، بهمن حتّ 

و  ؛غزلی از حافظ نسبت به غزلی از سعدی یا خواجو کجاست« برتری»ثابت کرده باشد که مثلًّ 
 (.309: 1397هایی باید اندازه گرفت )صفوی،  اساساً، این برتری را به کمک چه ملّک

ادبی مورد بحث قرار  نقد به محور نظریّهنگاه این نگاه صفوی را با تکیه بر  ،در بخش حاضر
به این  بلکه ؛در تحلیل ادبی نیست نظریّهاستفاده از معنای   به در اینجا محوری نظریّه .م دادیواهخ

 ،ها روش ،مسائل ،مراحل ۀکنترل کلیّ  ،یند پژوهش و تحلیلآبا غلبه بر فر نظریّهکه  معناست
انتظار  نظریّههنگامی که از (. 51 :1392، سر کله یمحمّد)بگیرد  اختیارتقسیمات و نتایج آن را در 

نقد و  ،به بار آوردعینی و دقیق نتایجی  ،منتقدجایگاه  و به امکانات متن توجّه یداشته باشیم ب
برای اهداف  محور نظریّه در این معنا، پژوهشِ  .شود ی نزدیک میمحور نظریّهبه پژوهش ادبی ما 

های  معمولًا برای ارائه نمونهان نیز پرداز نظریّهکه  چنان ؛ند مفید باشدتوا می و ترویجی یآموزش
خالی از نتایج  ،ولی این نگاه معمولاً  ؛اند گرفتههای خود همین راه را در پیش  عملی از ایده

اینکه نقد ما  ؛پژوهش است ۀمسئل ،شدهآنچه در این میان نادیده گرفته  چون ؛پژوهشی مستقل است
 ؟قرار است با متن چه کند

غلب آنها ا ،آیند و به همین دلیل بیرون می ها نظریّهها از دل  مسئله]شبه[ ،محور نظریّهدر نگاه 
 پیش های از زدایی بر مبنای آرایه آشنایییافتن  ،مثلًّ  ؛(54-53 همان:) اند مسائلی همانند و تکراری

 در خودِ تر  پیش (فرمالیسماز  )با فرض برداشت درست معلوم که پیش اهداف ازاست از  ای ونهنم ،موجود
. این در حالی است که منتقدنه  ،است نظریّه اینجااصلی در  گرعمل پس ؛اند جاسازی شده نظریّه

. استنقطۀ آغاز نقد  ،از متنبرداشت و درک منتقد  ،های برآمده از متن مبتنی بر مسئلهدر نقدهای 
مبنی بر  صفوی انتقاد .آن برداشت و فهم با تکیه بر امکانات متن استتوجیه و تبیین نیز نقد کار 

ریشه  ها نکتههمین  در ،قائل نیست «نقد ادبی»و  «تعبیر شخصی»تفاوتی میان  رولان بارتکه این
فرض صفوی این است که نقد ادبی مستقل از ‎رسد پیش به نظر می (.123: 1398، )صفوی دارد

نقدی است که نسبت به بافت  ۀبه دنبال ارائوی  ،همو به همین دلیل  شخصی است دریافت
 ،از نگاه صفوی ،منتقد .(186 همان:)منتقد خنثی باشد  یا پیشینِ  المعارفی ةزبانی و دانش دایر برون

 (های مختلف معناییِ متن گزینه ۀیا ارائ کردن)معنامتن یر ی و تعبت که پس از ادراک حسّ اس ای «گیرنده»
ها و اهداف و تمایلّت و  مستقل از خواسته «راه ۀنقش»یک یز از پردازد و این نقد ن به نقد آن می

 پیش با اهدافی ازهمسو و مستقل از تعبیر شخصی وی  ای نتیجه وکند  های منتقد پیروی می تلقّی

 (.همان) 12دهد به دست می یاکوبسن( نظریّۀ گانۀ مقولات شش)معلوم 



یّۀ ادبی؛ نگاهی انتقادی به آراءِ کورش صفوی / 34  کاربردِ نظر

را  دعمل نق ،دهد نقد قرار می روشِ یا  «راه ۀنقش» ۀدر حاشیمنتقد را  فهماین نگاه جدا از آنکه 
منتقد و  الفعانبه معنای  ،لاً اوّ  پس ؛نددا می فهم منتقد از برآمده ۀلیّ های اوّ  نیاز از مسئله ز بینی

روست  از همین ؛دهد قرار می نظریّه ۀمتن را نیز در سای ،ثانیاً  ؛است روش نقد /نظریّه ت کاملِ عاملیّ 
از سوی  را متن شبرای گزینش متن قائل نیست و بارها گزین چندانی اهمّیّتظاهراً صفوی که 

نقد . نسبت داده است ها نظریّهآن را به ناکارآمدی  و 13کنونی دانستهنقدهای دلیلی بر ضعف ، منتقد
 :1398 و 510: 1391صفوی، ) طور تصادفی بر هر متن قابل اجرا باشد که به استنقدی  ویمورد نظر 

دریافت  ،کار خود را از امکانات متن ،نقد ادبییند آفراین در حالی است که (. 186 و 81، 69، 12
؛ به تکیه داردنیز و بر آنها  دکن رده آغاز می با سایر متون هم آن منتقد از آن و مسائل برآمده از تفاوت

 -43: 1392سر،  ی کلهمحمّد) است یند نقدآاز فر همین دلیل، گزینش متن از سوی منتقد نیز بخشی
 تونبخش مهای تمایز ها و ویژگی مسئله ،کند ص میمشخّ را ادبی آنچه مسیر نقد و تحلیل  .(49

 یتخلّّقروست که نقد ادبی بر  از همین ؛موجود پیش های از ها و الگوها و روش نظریّهنه  ،است
های  ویژگیوی در تبیین و توجیه  تواناییو یابی  مسئلههای متن، مهارت منتقد در  ویژگی ،منتقد
منتقد به  بدیلثابت که در پی ت هایی و اهداف و شیوه نه بر اصول ،ی استمتکّ در متون  شده  یافت

پیشنهادیِ خود را همچون الگوی  یا الگوهایی نظریّهصفوی رسد  به نظر می .اند موجودی منفعل
 کند کید میأمحور خود ت نظریّهبر نگاه  ،گزینش متن اهمّیّت د و با ردّ دان در نقد می فعّالعامل 

 .(197: 1398)صفوی، 
این  کند که تأکید می ستراوس،مشترک یاکوبسن و ا ۀلاسکولز پس از بیان اشکالات مقارابرت 

های  آموزهمتون منفرد نیست. وی با برشمردن ی ناکارآمدی ساختارگرایی در نقد معنا  اشکالات به
ی ساختارگرایی کارهاکند که  یادآوری می شعری ختارگرایی برای نقد عملی متونسا غیر مستقیمِ 

این کار را همیشه باید خودمان انجام  .خواند مینا شعر را برایمان امّ »؛ دهد زیادی برای ما انجام می
ی است ها و متون، همان نکتۀ مهمّ  نظریّهۀ قابل تعمیم به سایر نکتاین  (.66: 1383 )اسکولز، «دهیم

 ادبی غایب است.که در نگاه صفوی به نقد 
 

یّهمدار از الگو تلقّی .2-3  نظر
 تلقّییکی  :شناختاز یکدیگر بازتوان  ادبی را می نظریّۀاز  تلقّیدو  ،بندی ساده در یک تقسیم

ادبی در نقد  نظریّۀبرای درک چگونگی کارکرد  تلقّیدو  این .مدار بینش تلقّیمدار و دیگری الگو
و به الگویی ساده  آن را ،در عمل نقد نظریّه کاربستبرای  ،برخلّف دومی ،تلقّی. نخستین مفیدند

 ا نامکه گاه ب ها نمونهد. برخی کن همچنین قابل آموزش تبدیل میبر متون مختلف و  سازی پیادهقابل 
نمودار یا روشی پذیر به یک  از ابتدا به شکل الگوهایی تبدیل ،شوند ادبی شناخته می نظریّۀ

، ادبی نقد عملهنگام ا برخی دیگر امّ  ؛ارتباطی یاکوبسن نظریّۀمانند  ؛ندشو ای ارائه می مرحلهچند
الگومدار  تلقّی .شوند ساده تبدیل می یالگویبه  ،دارند نظریّهمدار از  الگو تلقّیاز سوی کسانی که 
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رسد آنچه صفوی در برخورد با  به نظر میدر پیوند است. 14شدن نقش منتقد و متن ادبی رنگ با کم
ی مشخص به الگوی ها نظریّهای از  یا مجموعه نظریّهتبدیل  عبارت است از ،دهد انجام می ها نظریّه

 ریندی است که باید بر هآن فرماه ،راه نقشۀاین  .خواند می« راه نقشۀ»را الگو که خود آن  ،برای نقد
، نگاه صفویبر  حاکم تلقّیاین  .بتواند نتایج علمی به دست دهدن و در دستان هر منتقدی مت

 م:یکن به سه مورد از آنها اشاره می که دارداشکالاتی 
 

 لتقلی. کاهد فرومیعملی ثابت  ۀبه چند مرحلرا  نظریّهیک عملکردِ  ،مدارالگو تلقّی: نخست
به  نظریّه ابتدایعنی  ؛ین صورت استهمبه گاه  (1-2بخش )افزون بر مباحث در نگاه صفوی  نظریّه
 یالگوی بهنیز خود  وار نمونهین نقد هم سپسو  شود فروکاسته می 15وار نمونهنامدار یا نقد یک 
شود. برخورد صفوی با نقد یاکوبسن بر شعر بودلر، یا نقد بارت بر  ای تبدیل می مرحلهچند

ن نوع یاز هم یبه شکل الگوی نیزخود را مورد نظر  نظریّۀ یی حتّ و .است از همین نوع سارازین
 .کند می معرّفی

 

کاربرد ها،  نظریّهاز دیگر وجوه پوشی  چشمبا مدار صفوی موجب شده تا وی الگو تلقّی :دوم
 یاین در حالی است که الگو .بداند نقد و الگوی راه نقشۀ معرّفیفقط به شکل  ،در نقد آنها را

آنچه  .است نظریّهاز یک  اهمّیّت ای و کم ی حاشیهجهو آن هم معمولاً و  ،وجه تنها یک ،نقد
 ،تونراه و الگو برای نقد عملی م ۀنقشنه  ل،اوّ  ۀ، در درجدنآور میبرای نقد ادبی به ارمغان   ها نظریّه
تعاریف و  و رویکردها و مفاهیم ؛دارند اهمّیّتاست که گاه بیش از این الگوها  یوجوه دیگربلکه 
از سوی طرفداران )حداکثری  یدر نگاه نظریّهیک  برآمده ازمثلًّ مفاهیم  .(و نقد ادبیّاتمثلًّ از )ها  تلقّی

د و نشو  می معرّفین ونو از مت یجدید برای دستیابی به درک یهای بینشۀ مثاب به (در نقد ادبی نظریّهکارایی 
 فهمناصری برای تبیین و توجیه ع ۀمثاب به (در نقد نظریّهمثلًّ از سوی منتقدان جایگاه )گاهی حداقلی در ن

، کاوی ی روانها نظریّه)در معنای  نظریّه بر همین اساس، دیوید بوردولد. نرو میه کار ب متنمنتقد از 
 semantic) «معنایی ۀحوز»با نام مستعار که  داند میمفاهیمی  را منبعِ  سیاسی و ...( ،شناختی جامعه

field) بلکه  ،ها نظریّهده از برآم هنها و الگوهای نقد را  شیوهبر همین اساس،  وکند  از آنها یاد می
 .(Bordwel, 1989: 105- 128)رد شم می« نقد نهاد» ۀه و قراردادهای نانوشتتجرب ۀنتیج

ها و  تلقّی ،تعاریف ،مفاهیم وابسته به ،نظریّهاز  منتزعرا فراتر از الگوهای  نظریّهاگر کاربرد 
کید أنقش متن و منتقد ت برمحوری  نظریّهتنها با پرهیز از  نه ،بدانیم آنرویکردهای نهفته در 

تکیه بر  با بارها صفوی .داشته باشیمتر  نگاهی وسیعنیز  ها نظریّهبه ترکیب توانیم  بلکه می ،ایم هکرد
 یچبیان کرده که هدرستی  بهالگوی ارتباطی یاکوبسن،  ۀها بر اساس شش مقول نظریّهبندی  تقسیم
ه سوی دیگر مقولات د و همواره بگیر جای نمیی از مقولات یاکوبسن طور کامل در یک به  ای نظریّه

گیرد و  را نادیده می «های انسان آفرینش ۀبخشی از چرخ»ها  نظریّهیک از این چون هر ؛دگرایش دار
تمامی نقد/ گیرد که  نتیجه می نکتهاو از این  .(509: 1391)صفوی، کنند  بر بخشی دیگر تکیه می
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 ؛راه جداگانه داشته باشیم ۀو لزومی ندارد برای هریک از آنها نقش هستند «آمیخته» ها نظریّه
 ۀیک نقش»با  «جامع» یسوی نقد رفتن به نقد خود،روش یا  نظریّههدف صفوی از طرح بنابراین، 
 ، نوعی شمول است؛ یعنیمنظور وی از آمیختگی در اینجا (.91: 1398 ،صفوی) است« راه جامع

صراحتاً یکی از مقولات الگوی ارتباطی  آنهایک از بخش، که هری داشته باشیم با چند نقد
را  نظریّه جا که صفوی کاربردند. از آنیگانه نیز پیروی ک یراه ۀاز نقشو را پوشش دهد یاکوبسن 

را نیز در ترکیب همین الگوها در یک الگوی  ها نظریّهداند، ترکیب  الگویی عینی برای نقد می معرّفی
 ،شده از سوی صفوی معرّفیگانۀ  ششاین الگو با سایر الگوهای  شباهت ید.جو می و ثابت واحد

به عبارت دیگر، در نقد مورد نظر صفوی،  ؛عامل اصلی در نقد ادبی استهمچنان  این است که
به همین دلیل است که وی تمام مشکل نقد  اصلًّ  .ای دارند جایگاهی حاشیههمچنان منتقد و متن 

طی پویا میان برآمده از ارتبا یها ها و دریافت مسئله و از  نقش جوید آن می راه ۀیا نقش را در الگو
 پوشد. چشم می متن و منتقد

توانیم بگوییم منتقد با پیش  می ،ها نظریّهتر به ترکیب  نگاهی گستردهبا  این در حالی است که
خود از  فهم، برای توجیه و تبیین است هایی که از برخوردش با متن زاده شده داشتن مسئله چشم

ها،  تلقّیمثلًّ ؛ رود های گوناگون می نظریّههای مختلف  های تمایزبخش متن، به سراغ جنبه ویژگی
گیرد و آنها  های گوناگون وام می نظریّهاز  ،توانند یاریگر وی باشند را که میهایی  فرض مفاهیم و پیش

همین مسیر را  نامدار،در عمل هم بسیاری از نقدهای  گیرد. می کار ص بهرا در قالب روشی مشخّ 
توان یافت که اهداف  به همین دلیل است که مثلًّ نقدهای فمینیستی فراوانی می ؛اند پیموده

 هم شکنانه در از مارکسیسم و روش خوانش ساخت های فرمال و مفاهیمی مؤلّفهبا فمینیستی را 

نکردن یکی سوا :دو چیز است ۀانه، زادخلّّقگشا و  راهپوشی صفوی از این مسیر  چشم 16.اند آمیخته
 .عبه الگویی منتز   نظریّهدوم، تقلیل کارکرد  ؛نظریّهنقد از 

 

در  . اینپندارد همگن و از یک جنس می شانکاربرد حیثاز را  ها نظریّه، مدارالگو تلقّی :سوم
پذیرتر  امکاننقد نو مثلًّ نگاه الگومدار به  ؛توان نادیده گرفت را نمی میان آنهاکه تفاوت است حالی 

مختلف آنها که خود در نگاه  های نظر از تفاوت میان نسخه )صرفدریافت  نظریّۀا یهرمنوتیک  است تا
 ،تبینامتنیّ  دریافت یا نظریّۀهمچون  ها نظریّهبرخی  ،ی فراتر از آنحتّ  .(شوند دار نادیده انگاشته میمالگو

کاربست  و اگر بخواهیم از کاربرد یا کاربردی ندارند ،انضمامی یبرای نقد متنل اوّ  اصولًا در درجۀ
های  تلقّیتعاریف و  ،ها فرض ، پیشاین کاربرد معطوف به مفاهیم ،آنها برای نقد متن سخن بگوییم

 .ها نظریّهاز این  زعتعینی و منص و نه الگوهایی مشخّ  ،)مثلًّ چیستی متن یا چیستی فهم متن( ستآنها
 مارکسیسمو  شکنیوجوهی از ساختار ،فمینیستی هایدر دل نقد توان میروست که  از همین اتفاقاً 

برای  یالگوهای شکل بهلزوماً ولی نه  ؛کاوانه را ردیابی کنیم ی روانها نظریّهو احتمالًا بسیاری از 
 .جایی ندارد نظریّهای مهم است که در نگاه صفوی نقد و  . این نکتهنقد
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این فرض  ۀزاد ،ی منتزعها در الگوهای نظریّهو انحصار کاربرد  نظریّهبخشی از نگاه الگومدار به 
در حالی این اند.  ادبی ایجاد شده نقددر  استفاده یا کاربست یارهای ادبی از ابتدا ب نظریّهاست که 

مانند  دیگر یهای از زمینه ،هفتاد ۀهای پس از ده نظریّهویژه  به، ها  نظریّهکه اغلب این است 
ها  تلقّیمفاهیم و  ،اند و به همین دلیل به مطالعات ادبی راه یافته های سیاسی اجتماعی چپ گرایش
شان به  های نهفته در آنها بیش از الگوهای مورد انتظار برخی منتقدان در راهیابی فرض و پیش

و همچنین نگاهی گسترده  نظریّهمیان نقد و در اینجا نیز اگر تمایز  17.اند مطالعات ادبی نقش داشته
 افتادن در چنین فرض اشتباهی در امان خواهیم بود.داشته باشیم، از در پیش روها را  نظریّهبه ترکیب 

 

  نتیجه. 3
در را ادبی  نظریّۀکاربرد وی  گراست. تقلیل معیارهایی ،کارآمد نظریّۀ/نقد برای صفوی کورش معیارهای

کند و از دیگر  خلّصه می متون یعنی تفسیر ،در یک جنبهفقط  (هدف نهایی آنکم در   دست)نقد 
از ؛ های نقد را جامع نداند نظریّهتا وی  است همین عامل موجب شده ؛پوشد چشم میها  جنبه

نقش منتقد و گزینش متن شده تا  سبببودن نقد نیز  برای علمیاو سوی دیگر، معیارهای محدودِ 
 آننهفته در  راهِ  ۀو نقش نظریّه ۀیند بر عهدآگرفته شود و نقش اصلی در این فر نادیدهیند نقد رآدر ف

از  شده معرّفی نظریّۀکه  کند؛ چنان باشد. این موضوع، نقد را به عملی عاری از مسئله تبدیل می
شرح  به همراهمتن  (کردن)معناجز تفسیر  ،ای نیست لهئی نیز در پی طرح و حل مسصفوسوی 

 نیزنقد مرسومِ های  و شیوه ها نظریّه معرّفییابی به این تفسیر. در نهایت، وی در چگونگی دست
داند  میکاربردی را ادبی در نقد متن  نظریّۀکاربرد صفوی رسد  گزینشی عمل کرده است. به نظر می

و بدون دخالت  نظریّهت ص، با محوریّ مشخّ  راه ۀه استفاده از الگو یا نقشمعلوم، محدود ب ازپیش
و  ها، فرض ، همچون مفاهیم و پیشنظریّهپوشی از دیگر وجوه  رو، وی با چشم از این ؛یِ منتقدجدّ 

مورد نظر منتقد، خواهان نقدی  های ها برای حل مسئله نظریّه ۀانخلّّقگرفتن امکان ترکیب  نادیده
   بنگرد.عنوان هدفی پیشین  ارتباطی یاکوبسن به نظریّۀوجوه  ۀاست که به هم

 

  نوشت پی
پوشی از گوناگونیِ تعاریف، نظریّه را به معنای مورد نظر کورش صفوی )معنای مرسوم  در مقالۀ حاضر با چشم .1

 توان یافت. هایی چون فرمالیسم و فمینیسم و مارکسیسم و ... می ایم که مصادیقش را در نام ها( گرفته نامه در درس
تر در  چاپ شده است، ولی پیش های نقد ادبی آشنایی با نظریّهکتاب اگرچه این ملّحظات صفوی اخیراً در  .2

ریزی شده بود و مقالۀ حاضر نیز تمامی آثار مرتبط با نقد ادبی کورش صفوی را در نظر  برخی دیگر از آثار وی نیز پایه
 دارد.

در نوشتار حاضر نیز گاه،  ،(10: 1398با توجّه به تردید صفوی در تفاوت میان نقد ادبی و نظریّۀ ادبی )صفوی،  .3
 م.یا به فراخور بحث و هنگام اشاره به آراء وی، این دو را معادل یکدیگر قرار داده

 کاربستیا  کاربردمستقیم، حاصل  م که نقدها، مستقیم یا غیریبر در بخش حاضر، آن را با این فرض به کار می .4
 های ادبی هستند. نظریّه



یّۀ ادبی؛ نگاهی انتقادی به آراءِ کورش صفوی / 38  کاربردِ نظر

: 1388)کالر،  گرا بوطیقای ساختبر ترجمۀ کتاب  99  صفوی در جاهایی دیگر هم، از جمله در یادداشت .5
 های آشنا خلّصه کرده است. ( شگرد ادبی را در همین آرایه403

ما هم در آن قسمت به آن  جای داده است،های یاکوبسن را در دستۀ ساختارگرایی  از آنجا که صفوی نوشته .6
 .پردازیم می

را ها  مطالعات داستانی فرمالیست ،شکلی معنادار های شعری تکیه دارد و به بر آرایه نگاه صفوی،مالیسم در فر .7
 .نادیده گرفته است

( معرّفی کرده و در تناظر با 1373) شناسی به ادبیّات: نظم از زبانتر در کتاب  صفوی این مقولات را پیش .8
روست که در شرح فرمالیسم و ساختارگرایی، بیشتر بر شعر تکیه  مینمقولات بدیع سنّتی قرار داده بود. شاید از ه

 دارد.
ی که نقد ساختارگرا باید تقلید فهمیدهای این بخش چنین  نباید از نوشته ،لاً یادآوری دو نکته ضروری است: اوّ  .9

در این  اپنداشت. بحث م این شیوۀ نقد را نباید کاملًّ درست و کارآمد ،ثانیاً  ؛از کار افرادی چون یاکوبسن باشد کامل
 از آن را. شده تحریفو نه تصویری ناقص  ،باید همان رویّه را هدف بگیریم، انتقاد از یک رویّهدر بخش این است که 

(، در 312: 1397خواند )صفوی،  می« معنی لغت»برگردان به نثر روان یا آنچه صفوی، شاید به کنایه،  .10
-326شود )همان:  نامد، نیز دیده می می« تعبیر متن»ای که آن را  مرحلهکم در   ی خود صفوی، دست«نظریّه»

331). 
طوری که راحت  به ،کردن دیدگاه مخالف تحریف: »اند گونه تعریف کرده پنبه را این براون و کیلی، مغالطۀ پهلوان .11

 (.134: 1394لی، )براون و کی« واقع وجود ندارد کردن به دیدگاهی که در یعنی حمله ؛بتوان به آن حمله کر
حاصلش  یندی استنتاجی است کهآمنظور صفوی از تعبیر، فر ،لاً اوّ در اینجا یادآوری چند نکته ضروری است:  .12

تر با  به نثر روان متنبرگرداندن چیزی است شبیه  ،( و در عمل26-24: 1397)صفوی، « است qبه  pرسیدن از »
 ؛ها تعبیر متون است این است که کارکرد همۀ نظریّه صفویفرض  پیش ،ثانیاً  ؛درنظرداشتن احتمالات معنایی مختلف

و  Bگوید که خود با نام بافت  خود، از مجموعۀ شرایط گیرندۀ پیام سخن می ی«هنظریّ »یا  هوی در معرّفی شیو ،ثالثاً 
C ولی باید توجّه داشت که  ؛ت منتقد بخوانندها را همان تأثیر و عاملیّ  کند. ممکن است برخی این بافت از آن یاد می

گیری در تعیین معنای برخی کلمات و عبارات  نقشی فراتر از تصمیم. 1ها بر اساس آنچه صفوی انجام داده  این بافت
دانند و دخالتی در تعیین  شده می مسئله و پرسش نقد را از پیش تعیین .3؛ فقط به یک نوع نقد تکیه دارند. 2؛ ندارند

 .بررسی نظریّۀ مطرح از سوی صفوی نیست ،نوشتار حاضرهدف  ،میپیشتر گفت که آنها ندارند. چنان
ولی یکی از  ؛سخن نگفته است ۀ آنهامشکلِ گزینش متن برای صفوی وجوه مختلفی دارد که صراحتاً دربار .13

ی ها چرخۀ آفرینش» فرض وی است که یک نقد باید همۀ جوانب نظری یا کلّ  پیشترین آنها مربوط به این  برجسته
م یاین موضوع در بخش آینده خواه بارۀهای موجود در الگوی ارتباطی یاکوبسن را دربرگیرد. در یا همان مؤلّفه« انسان
، متنی رویگردانی فرمالیسم از عناصر برون اومثلًّ  جا نیز خالی از لغزش نیست؛ تلقّی وی در همینولی  ،گفت

مشهور به ادبی، به نقد  نقد متونِ  جای یا در کنارِ  الیست باید بهکه منتقد فرم فهمد گونه می اینازجمله نویسنده را 
)صفوی، « مان دیروز در تاکسی سروده شعری که دختر خاله»( یا 510: 1391)صفوی، « ای روی زمین پاره ورق»

یل تحل ازوی  کنارگذاشتن، «از کنارگذاشتن نویسنده»مقصود  حال سؤال اینجاست که آیا( نیز بپردازد. 69: 1398
 است؟ «خاصّ  یک متن» بودنِ  ادبی اثباتِ  ،هدف نقد فرمالیستیو اصلًّ آیا  ؟وی گمنامیِ  یاادبی است 

 .محور به نقد و پژوهش ادبی است نتیجۀ رویکرد نظریّه ،ای که خود نکته .14
 (.25 -24: 1989) دمان ( میexemplar« )وار نمونه»نقدهای  ی برجسته در نهاد نقد رابوردول  نقدها .15
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اش، از ابزارهای نقد  مورد بررسی موضوعنقد پسااستعماری، به دلیل » است: نوشتهچنین صفوی جایی  .16
کید از صفوی[. جدا از اشکالات موجود در این جمله، 91: 1398« )گیرد فمینیستی و نقد مارکسیستی بهره می ( ]تأ

هایی همچون نقد پسااستعماری نیست. تواند ویژگی هر نقدی باشد و به هیچ وجه محدود به نقد باید گفت این می
 هاست. دهندۀ نگاه محدود صفوی به مقولۀ ترکیب نظریّه همین نمونه نشان

)صفوی، « نقد پسااستعماری را نباید نقدی صرفاً ادبی به حساب آورد»نظریّۀ پسااستعماری گفته  بارۀصفوی در .17
 صادق است.های ادبی  ( در حالی که این حکم در مورد اغلب نظریّه83: 1398
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Abstract  

Modir-e madreseh by Jalal Al Ahmad is one of the famous contemporary 

novels In which the author of the story is not only dead, but more alive than 

any other real work, he continuously pays attention to explaining and 

promoting his ideology, contrary to what Barthes said. The Marxist review 

of this novel, in which the author goes through definitions such as "class 

society", "substructure/superstructure", "class consciousness" and finally 

"revolution", convinces the reader that he is facing a manifesto of Marxist 

intellectuals, which forces him to line up his position more precisely with 

regard to this ideological text. In this article with using the perspective of 

related theorists, we have tried to present an analysis of this story by 

showing the general thought of Al-e Ahmed. Also, the Lasting literary 

beauty of this work, its party and discursive aspects are becoming more and 

more clear to the audience of contemporary fiction literature. The findings of 

our research show that the narrator of the modir-e madreseh initially 

experiences a failure at the level of his ideological view. Then at the level of 

"revolutionary act" he suffers from it. In fact, the modir-e madreseh is a 

realist narrative of an emotional and passionate intellectual between two 

revolutions, who signs the failure of his Marxist position with his resignation 

letter at the end of the story. 

 

Keywords: Al- e Ahmad, Modir-e Madreseh, Marxism, Class System, 

Infrastructure/ Superstructure, Ideology. 
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 مارکسیستیناسی و عناصر شنماد تحلیل
 احمد  آل جلالۀ مدرس مدیردر رمان  

 *اسد آبشیرینی

 ایران، اهواز ،فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 
 (61 تا 41)از ص 

 3/3/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 28/8/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
ه بارت گفت که آنچه خلافبر های مشهور معاصر است که در آن یکی از رمان ،اثر جلال آل احمد ،مدیر مدرسه

تفکّر  تبلیغبه به تبیین و گذشته از آن،  دیگری تر از هر اثر رئال«زنده» که نیست،« ردهم  »تنها  نه داستان، ، مؤلّفاست
تعابیری با گذرِ هنری از  در آن نویسنده که ،رماناین  بررسی مارکسیستی ورزد.مرامی خویش، پیوسته اهتمام می

گاهی طبقاتی»، «روبنا زیربنا/»، «طبقاتی ۀجامع» همچون سازد که خواننده را متقاعد می، «انقلاب»و در نهایت « آ
لزم می مواجه است مارکسیست روشنفکراناز  مانیفستیبا   را در قبال این متن خویش دارد که موضعکه او را م 

با ترسیم  شده است عیمرتبط، س پردازانبا استفاده از نگاه نظریهدر این مقاله . بندی کندصف تردقیق ،ایدئولوژیک
 ادبی این اثر، جوانب که در کنار وجاهت ماندگارشود داستان ارائه این احمد، تحلیلی از  آل ۀاندیش خطوط کلّی

نشان ما های پژوهش یافته شود. روشن بیشتر چههر داستانی معاصر، ادبیّات حزبی و گفتمانی آن نیز بر مخاطب
 عمل»سپس در سطح ؛ کندتجربه می دخو در سطح نگاه ایدئولوژیک شکستی راابتدا  مدیر مدرسهراوی دهد  می

شوری است میانِ دو احساساتی و پر ، روایت رئالیستی روشنفکرمدیر مدرسهدر واقع  آید.نیز بدان دچار می« انقلابی
 رساند.مارکسیستی خود را به امضا می اش در پایان داستان، شکست رویکرد نامهاستعفاانقلاب که با 

 

        .روبنا، ایدئولوژی  طبقاتی، زیربنا/ ، مارکسیسم، نظاممدرسه مدیراحمد،  آل کلیدی: های هواژ
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 .مقدّمه1
 ۱33۷در  احمد آل ۀمدیر مدرسین چاپ داستان نخستسال از   شصتبیش از  بعد از گذشت

به تر  دقیق ینشهای بنیادفرضپیشو  آن هستی ۀاندیشیدنا وجه بارۀوان دربت شاید خورشیدی،
 کاراز  (3۷: ۱392)استاینر،  مارکسیستی «بیگانگیخوداز» ای که در پی ادراکراوی .قضاوت نشست

گاهی است ای مبارزه و این خود سرآغاز گیرد مدیر شود، تصمیم میخویش یمعلّم  او، طبقاتی که آ
تاریخی ای که اکنون سوژهبه این ی قاطعبا ایمان راوی .کشاندمی نیز فرهنگادارۀ یس ئر نزدبه  را

 (62 :۱398)میلر،  «دیگریِ حاکم» ، به دفترهشد این جهان حقیقتخود و  و قادر به تحقّقاست 
 که از وضعیّت ایفروخفته با آن خشم وی .گذارداو می رونویس حکمش را روی میز ،پاگذاشته

 شناختیشرط جامعهپیش، پس آناز  ،کنداحساس می دارانهسرمایه اقتصاد تضاد با در خود بردگی
 . (2۷۴:۱386)لوکاچ،  بیندمی چون هدفی در خودهم ،انسان  همانا فرهنگ را 

، «پرولتر»رسیم، می مارکس ۀفلسف به که ، وقتیی هگل«خدایگان و بنده تقابل» ۀنظری در
فکری و اخلاقی، شناخت و مهارت  تولید خصوصیّات»با  او د وکر را تسخیر خواهد «بنده»جایگاه 

پلامناتز، )« آوردخویش را به دست می بخشیدن به وضعیّت بندگی نفسِ لازم برای پایان به و انضباط
که  نیز بیفزاییم این نکته را او، کیلکتیدیا تفکّرو نقد مارکس بر  هگل ۀاندیش دربارۀ .(82:۱399

 دیالکتیکی واقعیّت ت یا تبیینی برای ساختاراندیشه، علّ  فهم هگل، ساختار دیالکتیکی ۀوارون»
  .(3۷9:۱398و. وود، )« شودتلقّی نمی

، انقلابی یگرهمبارز در قامترفته رفته، در تحوّلی مارکسیستی، مدیر مدرسهباید گفت که راوی 
گاهی مارکس نزدیک ۀاندیش مغناطیسو به  هگلیِ فرهنگ دور از نظرگاه از نظر »که چرا ؛دشوتر میآ
 .(39 :۱396 کوهن،) «انداقتصادی ساختارهای بلکه ،نیستند هافرهنگ اهمیّت،با هایصورت مارکس،

که  چنان، آنهم «مدیر مدرسه» ،معنابه که گرفت توانمی را بلافصل ۀاین نتیج ،با این مقدّمات
هدف »و  ؛مارکسیست است یروشنفکراشد، بلکه ب تواندنمی مدرسه ۀساد یک مدیر کنیمفکر می

 .(2۴9 ب:۱399 موقن،)« بلکه انقلاب بوده است ،سازی نبوده، فرهنگهم مارکسیست روشنفکر
توسّل به  مضافا   افزاری وکردی سختروی صرفا   منظورگوییم، میسخن  «انقلاب»وقتی از 

س. خیابانی نیست ردوکشیا هژمونی »بر « هژمونی پرولتاریایی» نهایت برتریفکری و  یّتفعّال نف 
 است آن از نوع مارکسیستی گر انقلابیشورش هر ها و آرزوهایاز خواستخود ، «بورژوازی

 . (2۵۰:۱398سنت، ینو)
آن  ،(۱۴۱:۱38۷شیری،  ←)ایران  ۀتود در حزب شاز فعّالیّتای زمینهمؤلّف، با پس-راوی

 کی ذهن او، از تضادّ طبقاتیایدئولوژی خوان با نظامهمکه  کندمیای فرضرا جامعه« مدرسه»
ویر و مفاهیمی است که ها، تصاای از گفتمانمجموعه ۀسازند ،ایدئولوژی»است،  رنجور ،موجود

 همین بر طبق .(۱۰8:۱38۷فرتر، )« کنیمتاریخی زندگی می مان را با واقعیّتا، رابطهنهاز طریق آ
 تناقض ، سراسرکندکه نظر می اشمدرسهتاریخی  هر کجای واقعیّتبه  ،جدید مدیراست که  رابطه
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 آن را احمد که آل (۵۱ :۱399)کولتی،  نیست بیان دید ماتریالیسم دیالکتیکی جز خود و این بیندمی
، ایدئولوژی را اگر (Žižek) ژیژک نگاهداستان با هم .خود داشتبا همیشه ، گفتهپیش حزب از
ترتیب، نقابی دهد و بدینما را ساخت می توهمّی بدانیم که مناسبات اجتماعی واقعی و فعلی»

چنین که با اتّکا به  بینیمرا می ایمدرسه مدیر ،(98:۱393ژیژک، )« شود ناپذیر تلقّی میتحمّل
 مبنای رفع است و هشد دچار (۱۵6: ۱398)کولبروک،  ی حزبیتوهّم استعلا ینوع ، بهای ایدئولوژی

 .یابدمی« خویش خویشتن»در  تنها را اجتماع تناقض
 از برساخته روبنایی  که آن را «فرهنگ» ۀمقول هب ،داستان از همان ابتدای مدیر مدرسه راوی

برخاسته از تواند میخود فرضی چنین پیش انتقادی دارد.، نگاهی داند میداری سرمایه نظام طبقاتی
 ۀبورژوا بر طبق ۀاصولا  تاریخ روشنگری را چیزی جز پیروزی طبقکه باشد  بینش مارکسیست آن

جانب که ادّعای بهآفرین و حقتقابل این نگرش»، مدیر مدرسه .(33 :۱39۵کاسیرر، )داند فئودال نمی
 :۱392گلدستون، )« کشدانحصاری شناخت حقیقت و فضیلت با یک دشمن اهریمنی را یدک می

 ، در توصیف مالک مدرسه عبارت تحقیرآمیز«یس فرهنگئر»چالشش با  پس از اوّلین ،(2۷۵
 براعتخود احمد،  در پیشانی رمان آل این اصطلاح گیرد.کار می بهرا « دوستِ خرپولفرهنگیک»

یّ در ط راویهایی که گره داستان با مخاطب قرار است جز از آنچهؤاستهلالی است کلیدی و م
شکل کاربرد اصطلاح فرهنگ از  ت که اینباید توجّه داش ،البتّه ؛شود ، آشناکند مطرح می روایت
بایست که به حکم منطق، می»، آنها اشدخالی از اشکال بتواند نمیها نیز مارکسیست جانب

  .(۴۵6 :۱398 ویلیافر،)« گرفتندکار می به اجتماعی عامّ  یندآزندگی و فر ۀشیو فرهنگ را به معنای کلّ 
؛ آید می راست بسیار آل احمدهمچون  افرادی بارۀدر «گران انقلابیآزمایش»تلقّی لوکاچ از 

 ،گوییم تصادفا  به این علّت می» :خواندمی« تصادفا  مارکسیست»را  که چنین آحادی جاآنویژه  به
« بودن نیستاجتماعی برای مارکسیست هیچ ضرورت عینی مشان، مستلزچون وضعیّت طبقاتی

 یروشنفکره نکیش از آپ، مدیر مدرسه راوی مانندسوزانی دل گوییممی .(۱83 :۱398لوکاچ، )
گاهی طبقاتی به ،و در نتیجه هایی احساسیانسان ، بیشترشوند دانسته مارکسیست  هستند؛ دور از آ

گاهی طبقاتی حاصل»چراکه   ۀطبق ۀسازند های یکایک افراداحساس ها وجمع میانگین اندیشه آ
 .(۱6۱ :۱3۷8لوکاچ، )« اجتماعی نیست!

در حقیقت ای داشتند، خاستگاهی تودهبیشتر که  ایران سی و چهل ۀده وجه غالب روشنفکران
 ۀخام دربار های گذشته تا احساساتتیزهس های تاریخیی بودند که از خاطرهگرایانآرمان

هایِ اصیل، اشتباهی نظامی از اندیشهبا را  مذهبی ۀهای دیرینالیّتها و فعّ عدالتی، روش بی
بیند که آن را می راستاهم« حقیقت» ر نگارنده خود را با این استنباط نیچه از امرناچابه گرفتند. می

دازی به زندگی است که ان چشم حقیقت، خلق» بدین معنی که ؛بفهمد« اندازیچشم» از مقولات
کامل شکوفا  طور قم بهخلّا  ید، امیالم برآورده شوند و غرایزمن بتواند به فعل درآ ۀبالقوّ  در آن توان

ماتریالیسم تاریخی یک حقیقتِ  اندازی ازچشم همین مفهوم ۀدر ادام .(۷3: ۱392)اسپینکز، « گردند
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انسان شورشگر، در مقام ابداع مجدّد جهان، به »یک  ۀمثاب به تا شوداست که مدیر مدرسه بر آن می
 .(۱63: ۱39۴انسار، ) «جهان بپردازد کردنیک تلاش نامعیّن برای دوباره معنا

 افتادهدور ۀمدرسآن پس از ورود به  آن در پی ایجاد داستان ی که راویمعنادار حقیقت ینستنخ
جدایی انسان از  رفتنمیان فرد و طبقه و از میان تناقض رفع نهایی» خویش مرام آید، بنا بهمیبر

این  اگر راه نیستهم بی زیاد ،اساس بر این است. (۴۴۵الف: ۱399، موقن به نقل از )کولتی« انسان
تواند نمی به جز کمونیسم فرمی، طبقهبی ۀجامع برای داشتن فرمترین ه شکیلیم کانبپرور را ادّعا

 ماعی را از میان ببرد و حتّی خودهای نابرابری اجتشکل ۀکوشد تا همکمونیسم می»که چرا ؛داشب
 ،کسرعفرم بر محتوا و یا ب قدیمی بحث ترجیح ۀدر مناقش .(۴۵۷ همان:)« نابرابری را نیز محو کند

جامعه  یتوای مادّ مح مقهور که بوده چنینهمیشه آنیم، در اینجاما که  ایانداز مارکسیستیاز چشم
باز در ها رمانیتک آن مارکسیستی با تضادّ منافع آثار فاقا  و اتّ ، (۴8:۱393)ایگلتون،  استگرفته می قرار

مگر  ،دارد فرم هیچ ارزشی نداردمارکس اعلام می» .ا نهفته استنهآ ۀمحتواگرایان ۀاندیشهمین 
 .(329 الف:۱398ایگلتون، )« محتوای خود باشد آنکه فرم

ست که پیش از همه ، این عنصر زبان اوآل احمد ۀمدیر مدرس شناختیشکل   در بررسی عناصر
رهیافتی  دنبالمحقّق به  شود. اگرمی Foregrounding))« فورگراند»، یروس گرایانقول فرم به

او به  زبان مکه در فراست  از این باشد، ناگزیر آل احمد رانه از منظری مارکسیستی در آثارمحتوانگ
 بپردازد.  و درنگ تأمّل

آل که هم  داستان است و زبانی ، اساس روایت«تواقعیّ »، مدرسه مدیررمان رئالیستی در 
بهه بیگیرد، می کار به احمد زبان و واقعیّت »ویتگنشتاین  شده است. از نگاه آن پرداخته متناظر باش 

رات و اصطلاحات عبا کارگیریهای حاکم بر بهمعنا که قواعد و معیار به این ؛اندبا یکدیگر مرتبط
 برخورد زبانیتوان از سادگی می به .(2۰2 ب:۱398ایگلتون، به نقل از )« اندما تنیده در رفتار و اعمال

در تقابل  کرد. او آشنایی پیدا حزبی ۀاندیش ش با محتوایاانهگرایواقع در روایت داستان آل احمد
پذیر است، رسانیوی هممعن آنچه در یک وجود»باید گفت « یزبان وجود»و « وجود معنوی»

 در خواندن رمان نه با امر» اصولا   جا که مااز آن .(۴۷: ۱39۵بنیامین، )« آن است همان وجود زبانی
وجود  همین از رهگذر یمتوانمی ،(68: ۱393)پاینده، « کار داریموشده سرلقاابلکه با امر  ،شدهبیان

رم .کنیمدریافتسادگی بهآن را  ۀنویسند کایدئولوژی معنویوجود ، مدرسه مدیرزبانی  از  در این ف 
بیش است که کما بندی شدهکلام بسته دارد و طوری در قالبقراربنایی پنهان زیر پیام ایدئولوژیکی در ساختار» ،بیان

 (.۱2۱: ۱39۰للان، مک) «هم گویندگان و هم شنوندگان است دسترسبه دور از 
یک  رفیق! شما در مقامای که  پرسیدیممی آل احمد از شخص روزی ماواضح است که اگر 

؛ خاستمیانکار بر وقفه در پیبیآشفت و می! حتما  برایدسیاسی را پرداخته رمانی، حزبی مؤلّف
برای ما خوانندگان  ، کهمدرسه مدیربرای خالق تنها  نهداشت که این یاد  بهباید که کنیم  تأکید می امّا
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 یقین، امر بهایمکردهی که تجربهگونرویدادهای گونا آن عتب چاپ و به زمان از سالشصت  ازپس  نیز
 شد. مشتبه خواهد

تولید ایدئولوژی متن ادبی عاملی برای باز»خوانیم که می مارکس هنر از دیدگاه ۀفلسف کتاب در
است و خود را حامل نهآنِ آ کنند ایدئولوژی ازانافراد گمدهد تا و امکان می ؛آن است در تمامیّت

که  باشد توانددور از ذهن نمیاکنون،  .(2۱9: ۱396شیتز، لیف)« آن بدانند آزاد یا حتّی خالق آزاد
ها از داستاننوع  که در این ددلیل بیاور چنینو  دی بخوانرمانی سیاس را آل احمد اثراین  ،نگارنده

 به نقد قدرت سیاسی و مظاهر[ تواند می] اشلی داستان و حتّی راویهای اصشخصیّتقهرمان یا »
 .(۷۱: ۱396)احمدی، « آن، چه آشکارا و چه ضمنی بپردازد

پردازان مرتبط، با با استفاده از نگاه نظریهاین است که  ،اصلی پژوهش حاضر ۀبنابراین مسئل
که در کنار وجاهت  داستان مدیر مدرسه ارائه کند، تحلیلی از آل احمداندیشۀ  ترسیم خطوط کلّی

داستانی معاصر، هر چه  ادبیّات نیز بر مخاطب را ادبی این اثر، جوانب حزبی و گفتمانی آن ماندگار
هایی نمونه با آوردن تا کرد سعی خواهیمهای بعدی  بخشدر  به همین منظور،نماید.  بیشتر روشن

 مجمل صورت  ، بهۀ پژوهشای را که در مقدّممبانی نظری ،مدیر مدرسه جای متننی از جایعی
 .میان بگذاریمدر خوانندگانتفصیل با  شد، بهبیان 

 های تحقیقی، مقالات و کتابآل احمد ادبی اثرترین شاخص عنوان به، مدرسه مدیربارۀ در
 «اجتماعی سندرمان رئالیستی یا »حسین پاینده با عنوان  ۀمقال؛ ازجمله است مفصّلی نوشته شده

ابوالفضل . کند میگرایی نقد و بررسی واقع تخطّی نویسنده را از اصول مکتب که در آن (۱388)
مدیر ی در داستان ت ملّ های هویّ  فهشناختی مؤلّ  بررسی جامعه»در مقالۀ  ذوالفقاری و همکاران

 .اندبرشمرده  همدرس مدیررا در داستان  ملّی های هویّتمؤلّفه (۱39۷) «جلال آل احمد ۀمدرس
 شناسی بر مبنای سبک آل احمد ۀمدیر مدرس تحلیل»ۀ مقالدر لو و همکاران همچنین علیرضا نبی

 .اند شناختی کردهسبک (Lesley Jeffries) لسلی جفریز ۀنظریّ  رمان را بر اساس این (۱398)« انتقادی
 دربارۀ (۱393) شناختِ ایرانداستان نوانبا ع اسحاقیان جواد قابل اعتنای کتابها نیز،  از میان کتاب

شناختی و  نقدی جامعه ،سهمدر مدیراز  ،آن دو فصل در وبحث کرده  آل احمدآثار  غالب
 این شناختیاز بخش جامعه ما در این تحقیق، باید گفت که .شناختی به دست داده است سبک

راهی است که  آن تکمیل و گسترش ما در ادامه، کاربا این تفاوت که  امّا ایم؛ کرده استفادهکتاب 
است.  ، از آن گذشتهتحلیلی زییاتآن هم با ج ،ما لهای مفصّ بندیاره و نه با طبقهاش اسحاقیان، به

دارند و جای چنین پژوهشی  تفاوتحاضر  ۀاصولی با مقال که آورده شد، از نگاه هم تحقیقاتی سایر
   رسید.خالی به نظر می ،جدید با این نگاه
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 نظام طبقاتی. 2-1
 بر اساس را موجود بندی واقعیّتصورتمارکسیستی،  ۀبر مبنای نظریّ  مدرسه مدیرتحلیل رمان در 
 در نگاه کند.خود توصیف می دید که راوی داستان برای مخاطبباید ای جامعه نظام طبقاتی آن

که شده  ای سامان دادهگونهی به آن نظام آموزش مناسبات ۀمؤلّف از همان ابتدای روایت، هم -راوی
در این نظام طبقاتی، قدرت و  .است هشد بندیبنایی و روبنایی جامعه بر آن بنیاد طبقهزیرساختار 

گاهی بیشتری  تواند بود که به مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه، نزدیکیکسی میاز آن  آ
گاهی آدمیان نیست که هستی» ،و بر همین اساس دارد بلکه برعکس،  ؛کندآنان را تعیین می این آ

گاهی هستی اجتماعی از  .(26: ۱392، مارکسبه نقل از نژاد مکی)« کندشان را تعیین میآنان است که آ
طبقاتی،  ۀاو را از این فاصل توان شدّت نارضایتییس فرهنگ، میئراوی با ر برخورد نخست

 داد: وضوح تشخیص به
د باشم  طوری دَنگمو زورم آمد سلام کنم. همین از در که وارد شدم، سیگارم دستم بود گرفته بود ق 

 (.9: ۱38۴، آل احمد)
دهد نیز، فرهنگ ارائه می تکاندن سیگار خود در میز برّاق رئیسدر تصویری که راوی از 

 ببینیم: سادگیموجود، به طبقاتی را از این نظام رتشنفاو  در لحن توانیم می
 سیگاری برّاق روی میزش تکاندم. روی میز پاک و مرّتب بود. درست مثلزیر و سیگارم را توی

ذرّه گرد. فقط خاکستر سیگار من ود و نه یکخ جایها. هرچیز بهعروس تازه ۀخانمهمان اتاق
فی در صورتِ تازه مثل ؛زیادی بود     (.۱۰:همان) ایتراشیدهت 

 آل احمد کلّی رمان ۀسویّ  در کار تبیین، مدرسه مدیر یم که فصل یکآور شدیاده مقال ۀدر مقدّم
در  بود. تواننمی غافلروی هیچبهآن،  جزءجزء  از ای است که گونه استهلال براعتواقع، به و است

 کهاین مدرسه و از ساختمان (panorama) ماییااست که راوی با شرحی پانور اوّل همین بخش
تأکید  خویش محور طبقه ۀبر اندیش ، کماکانپولدوست خرفرهنگ یکش مالکو  استدوطبقه 

 ورزد:می
دوستِ فرهنگرو بود. یکبود و آفتاب کوه تنها افتاده ۀطبقه بود و نوساز بود و در دامنمدرسه دو

فرهنگ گذاشته بود  ر اختیارساله د2۵بود و  های خودش ساختهزمین عمارتش را وسط پول،خر
 (.۱۱: همان) اش کنندکه مدرسه

 

یر. 2-2   بناز
 امر و بنازیرجدال میان امر ، در یمارکسیست ۀنظریّ  انداز، در چشمشدتر هم آورده که پیشچنان
لکتیکی بر آن دیا ماتریالیسم» .است اجتماع یی اقتصادی و مادّ بنازیر همیشه حق به جانب، روبنا

 ولی عکس ،ذهن وجود داشته باشد تواند بدونمادّه می ؛ی اساسی یا مقدّم استمادّ  است که امر
راوی ۀ طبق تغییر بینیمبر همین سیاق است که می .(62۱: ۱39۷، و همکاران )باتامور« آن صادق نیست
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که  ست«روبنا فرهنگ/»و « زیربنا حقوق/» ی به مدیریت مدرسه، در نهان همان چالش میانمعلّماز 
با استعفای  هم ی شروع و در پایانمعلّمشغل از  یشبا استعفا که او را از ابتدای داستان ذهن

ستاز  شمجدّد  :خود کرده است ، درگیررسدبه اتمام می مدیریت پ 
ودم خرجش را از ودم خواسته بخ ین سیگار لعنتی بود که به خیالا تقصیرها از ۀامّا به نظرم هم

 (.۱۱: ۱38۴، آل احمد) ربیاورمجدید د محلّ اضافه حقوق شغل
را که از « تنش» ، عنصرشده زیر آورده ۀکه در فقریک، چنان نیز در همان اواخر بخش

و « حقّ مقام»راوی میان  روان آید، در درونموفّقی به شمار می ترین عناصر هر داستان بنیادی
 بینیم:در تناقض می« دبیری شغل محترم»

و تازه اگر ندیده  ؛روزها پولی نبود که بتوانم ندیده بگیرم مقام در آن تومان حقّ پنجاه وماهی صد
و  نامهقابوسو  چهارمقالهها و ها و قرائتها و انشاگشتم به این کلاسمیگرفتم چه؟ باز باید برمی

 (.۱3: ها )همانجور حماقتو این فرهنگ ۀنامسال
 

 ایدئولوژی .2-3
 ۀطبق درجهت حفظ و تثبیت هامارکسیستی، گفتمان در ایدئولوژی، (Althusser) آلتوسر طبق نگاه

. در (29: ۱38۷فرتر، ) یابنددست است که سامان میفرو ۀا بر طبقنهحاکم و استثمار اقتصادی آ
در بابش به زند و  می جهان دست ۀآن، به تجرب زید و از رهگذرمی مدیر مدرسه گفتمانی که راوی

جای کبه هر  ،(9۵:۱392)میلز،  (گفتمان است کردهای اصلیاین خود از کارکه )پردازد اندیشه میتأمّل و 
 محروم ۀطبق ن ایدئولوژی زیربنایی را در کار استثمارهماکند، که نگاه می دورافتاده ۀمدرسآن 
است و با این  دوست خرپولیک فرهنگ ق بهتعلّ م در حقیقت مدرسه که از ساختمان ؛بیند می

قدر ازین ها کوبیده بشود و اینهآمد بشود و جادّ ورفت» را بنیاد نهاده است که عمارت ایدئولوژی آن
 ا کوتاه کنند، بیایند همان اطرافهاشان رهبچّ  باباها بسوزد و برای اینکه راهها بشود، تا دل ننهبشود

 (۱۱، صآل احمد) «تومانعبّاسی بشود صدیک یارو از متری ا بخرند و خانه بسازند و زمینمدرسه ر
های ناشی از بارندگی زمستان، دست به لایودادن حیاط مدرسه از شرّ گلنجات برایجا که آن تا

م» دامن از  مدرسه مدیر توصیف شود.می تا کامیون شنبرای آوردن سه« های همسایهکلفت د 
 ست:ایدئولوژی او ت، در راستای تقویّ هم بدهنداش اعانه  ی که قرار است به مدرسهمحلّ  انجمن

شد فهمید که گذاشتند، میکس میبود. بسته به احترامی که به هر انجمن باز شده سر اعضای
 ای بود کهالوزارهمنتظر [...] انجمن بود رئیسکه دار بود. و آنآقا صندوقاجیکاره است. ح چه

 (.۱38۴:۵۰)همان،  [...]
 ست:همین معنا نیز تماما  بیانگر چهار کلاس معلّمو نطق 

یند نیست که افرمایید که خوشانیم و تصدیق میآقای ۀسای ما هم زیر ،که هر چه باشدو این
های شن تشکّر از کامیون ]...[ هایی باشند که نه کفش دارند و نه کلاه وبچّه درسها، هم آقازاده

 (.۵2: همان)
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در  آمریکایی. با ماشین یک م استچهار کلاس معلّمفصل دهم رمان، روایت تصادف همان 
 و ساده ، از یک اتّفاق معمولیخود مارکسیستی گفتمان غالب بینیم که راوی تحت تأثیرز میاینجا نی

 :دهدای را به دست میزده چه تحلیل ایدئولوژی (تصادف)
مگر  ]...[ بردی تا بزنندت؟ر ور و آنوقدر اینکلّی را با خودت اینمدیر آخر چرا؟ چرا این هیکل

های ساخت ایی است که توی ماشیننهاهنما و تمدّن و آسفالت همه برای آدانستی که خیابان و ر نمی
  (.۷3: همانپا دارند؟ آخر چرا تصادف کردی؟ ) ان، دنیا را زیرکتشممل

آمریکایی، به  کند که تصادف عملی است که تنها یکخودش فکر می مدیر مدرسه پیش
بورژوازی  و این ایدئولوژیِ  آن است ۀرحمانبی جاز به ارتکابش، م  کشور ط اقتصادیتسلّ  ۀپشتوان

 مند ساخته استستم طبقاتی تواناقتصاد، او را به این  ۀحیط است که به مدد ارتباطش با تحولات
 .(۱۰:۱399)اکلشال، 

 

 پول والای امر .2-4
گیرد، ، تعلّق می(۷۰:۱393)مالپاس، « شناسانهزیبایی ۀتجرب» ۀبه حوز« امر والا»کانت،  اگر از نگاه

پولِ او  ۀپذیری فراگیرش و نظریّ بلکه در مبادله ء،خودِ شی بودن، نه در ماهیّتاز نظر مارکس والا»
ترین امور والایی است که از بنیادی مدرسه مدیردر « پول» .(3۱2:۱396کاراتانی، )« شودفهم می

تر هم  طور که پیشآید. هماناپیزودهای این داستان به شمار می هایرنگپیترین گذار اساسیپایه
 دوستفرهنگ خود از ابتدا راضی نبود، مدرسه را هم یک حقوق معلّمیاز راوی  شخص آوردیم،

 بود:دماغ شده حسابی موی جدید هم فرّاشرود که خرپول ساخته و کار تا آنجا پیش می
 ؛صد تومان پولی نبودای که داشت، سیسال سابقهپنجوفت. با بیستگرای حقوق میخردهوصدسی

جا خراب کار از همین ]...[ گرفت!تومان می۱92هایش معلّمترین سابقهای که باامّا در مدرسه
ای و هرچه ای، نه رتبهپارهها حق دارند او را غریبه بدانند. نه دیپلمی، نه کاغذمعلّمبود. پیدا بود که 

لدر هم بود و حق هم داشت )فرّاش که بیشیک ،باشد  (.۴3: ۱38۴، آل احمدتر نبود! و تازه ق 
 خود نسبت به حقوق بیشتربالایی که از  نفس بهاعتماد ۀواسط مدرسه، تنها به فرّاشبینیم که می

ه راوی هم نکتر آو مهم« گذاشتکس نمیبه هیچسگ  محلّ »ها، به دست آورده است، معلّم دیگر
گونه از فرّاش یاد ها اختصاص دارد، اینمعلّمحقوق  که به واریز نهمدهد و در فصل او حق می به

 کند:می
و  بو بی مدیر خورد تا یکتر به درد میدار خیلی بیشفرّاش پول ها خیلی زود فهمیدند که یکمعلّم

 (.6۴: خاصیّت )همان
 امر والای تا چه میزان در برابر)روبنا( ها معلّم فرهنگ/ اهالیبینیم در همین فصل است که می

 :هستند پایودست، بی)زیربنا(حقوق 
ملا  چهار روز کاها ماهی سهشدند و کلاسها مرتّب میمعلّمشد، حقوق که بلند می صدایوسر

شان بسته ماهحقوق یک ،چه باشدامّا هر ؛]...[ ان بدهمستشهای انجام کار را به ددایر بود تا ورقه



 احمد  آل جلالۀ مدیر مدرسشناسی و عناصر مارکسیستی در رمان تحلیل نماد/ 50

دّ این لاب ]...[ امّا ،افتادمن عقب نمی چه به دست مدیری مثلامضا بود و این امضا گر به یک
 (.6۵ :شدند )همانحقوق، مرتّب می روزی پیش از موعدسهکه همیشه دوکردند ها را میحساب

 :رودش به اداره میحقوق برای گرفتن زمانی که مدیرو 
قم را منتقل نکرده بودم. سر ظهر بود و زن و اصلا  حقو چنان شلوغی بود که به خودم گفتم کاش

 )همان(. های زمانِ جنگدکّان نانوایی درست مثل ؛رفتنددوش هم بالا میومرد از سر
 ان، احساس گناهخود نسبت به دیگر شرایطی است که راوی با دیدن رقم بالای حقوق در چنین

 طبقاتی: ۀجامعپول در  نقش جایگاه رفیع و این نیست مگر ؛دهدناپذیری به او دست میپوزش
 رست مثلمن بود. د ترین رقم مالامّا بدی کار این بود که در لیست حقوق مدرسه، بزرگ

های مردنی رقم گرفتم. از دیدنمی مان حقوقجدید برابر فرّاشاعمال. دو ۀترین گناه در نام بزرگ
 (. 66: همانام )ها را دزدیدهانگار مالِ آنان خجالت کشیدم که دیگران چن حقوق

 در مقابل پیشنهاد رمان، است که او هم در فصل چهارده ظمنا آقای، م بعد از مدیرنفر دو
 د:افت آب می حسابی یکی از اطفال، دهنش شدن از جانب اولیای«خانهسر   معلّم»

ساعت درس به ماهی یک مدار برای هر روز عصروبود و قرارروز عصر، ناظم رفتهو همان
طیل نخواهد شد. دیگر دنیا به کام ناظم روز عصر، مدرسه تعتومان. دیگر مسلّم بود که هیچ۱۵۰

هر روز صبح  هم از یک مشتری. گرفت. آنکار میاش اضافهدولتی حقوق ۀست به اندازبود. در
 آن ۀخان هایزیوروزرها و تجمّل ۀهم کنم هنوز عکسزد که گمان میی میهایش چنان برقچشم

  (.۱۰۱: شد در آن دید )همانیارو را می
نفر از  ریزد و از هفتادخانه و مدرسه را می انجمن ۀناظم است که نقش و در ادامه همین آقای

اینجا هم  شود. میاطفال رسمی  چند نفری از اولیایوحضور بیستگیرد و جلسه با اولیا دعوت می
مدعوین هم  ۀکه همتواند باشد و ایننمی پول چیزی جز امر والای جلسههدف اصلی از برگزاری 

دّ دعوت»به قول راوی  ،شوندحاضر نمی  پایانکه در یجه آننت ؛«داده است اخّاذی می نامه بویلاب 
 جلسه:

مدیر  ای به اسمبستهپاکت سر امّا ؛داد، نیامده بودخصوصی می آنکه ناظم به پسرش درس
]...[ و من احساس کردم  اوّل! تومان. چراغ ۱۵۰]...[  المجلس بازش کردیمفیفرستاده بود که 

بودم که  ین فکرهاا ام. درگود نشسته اندیش، و شاد از اینکه کنارام و عاقبتر شدهبگکه حسا
صد تومان هم تعهّد هشتمیز است و  نقد، روی صد تومان پولدچهارسیصمرتبه احساس کردم  یک

  (.۱۰2: همانکرده بودند )
 

 روبنا. 2-5
در است. « فرهنگ» ۀلئ، مساستراوی  اصلی ۀ، دغدغمدیر مدرسهترین مفهومی که در روبنایی

و  کند، فرهنگسیر می داستان، مبتنی بر آن جهان ذهنی قهرمان ایدئولوژی مارکسیستی که
ای که بازدید اوّلیّه در یابد.نمی ییمعناهیچآن،  های مادّیمحتوااست که فارغ از  می، فرملائماتش

مدرسه و فرهنگی که در  اقتصاد نهادیهم ازدقیقی بسیار توصیف ،کند می مدیر از حیاطِ مدرسه
 دهد:به دست می ،است زیربنایی این اقتصاد اسارت
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ه بود و با سیم بسته بودند و دور حیاط رفتجایش در سهوالیبال بود که دو تور ،بالای حیاط قسمت
 (.2۴: همانفرهنگ ) سدّ مرتفعی در برابر فرار احتمالی ،چین درست مثل دیوار ؛بلند بوددیواری 

داستان  راوی مدرسه، حیاط وضعیّت باراندوه ۀمشاهد و بارندگی از پس ،هفتم فصل در
روبنا را  کشد. او در این توصیف، علنا  فرهنگ/را به تصویر می بیگانگی فرم از محتواوضوح این  به

 کند:زیربنا معرّفی نمی مادّه/ به جز کفش/چیزی 
کور بود.کسی قدغن وو مدرسه سوت مدرسه بود. بازی و دویدن موقوف شده بود دتر حیاطو ب

 اینکه قوام ۀزیادی خوانده بودم دربار ا مزخرفاتینهپیش از اکفش بود.  ۀلئجا هم مسنکرده بود. این
 یا به هزار چیزمرتّب  کن یا به مستراحپاکیا به تخته معلّمتعلیم و تربیّت به چه چیزها است. به 

آب  به صورتی بسیار ساده و بدوی قوام فرهنگ به کفش بود. گیوه تویجا امّا این ؛]...[ دیگر
  (.۴۷ :همانآمد )میچسبید و از پا درل میبه گ ،رفتیشد و اگر تند میسنگین می

 : گوید می و نیز همچنان در ادامه
تمرین  ت مدارس ما صرفا  تابعدانست که فرهنگ و معلومامان هم میاوّل کلاس معلّمحتّی 

د که تواند به کار بگیرنده هم نمیکرده، بیل و ربار. دست یخبار و بیستو تمرین. ده است. مشق
خت م    کن. این بود که به فکر افتادیم.رپاند و دستخیلی هم ز 

طبقاتی میان  ۀفاصلهمین  کند، دقیقا  برداشتنآن را دنبال می ندر داستا مدرسه ی که مدیرفکر
مارکسیستی که قرار  هایتهای انسانی، در چنین موقعیّ آن است. سوژه زیربنای فرهنگی و روبنای

: ۱396ایگلتون، )اجتماعی هستند  و ایجاد برابری هاها، تضادخوانیناهم زدودن ۀگیرند، در اندیشمی
  شود.می مدرسه انجمن محلّی دامان  به اش، دسترغم میل باطنی بهاین است که راوی،  .(۴۱

 قدرت ۀپشتوان حاصلی فرهنگ، بدونکه مدیر مدرسه به عمق بی هایی موقعیّتاز دیگر 
 است: کلاس چهار معلّمکردن از عیادت برد، در جریانپی می زیربنایی

به بعد  ۷ نوشته بود: از ساعت بیمارستان روی در ،]...[ بیمارستان بودم و ساعت هشت، دم در
سی کدر  داد. در زدم. از پشتخانه را میشورمرده ممنوع. و در خیلی بزرگ بود و بوی درِ ورود 

ز از قدرتی، از مقامی، ا ؛چیزی کمک بگیرمهمین آیه را صادر کرد. دیدم فایده ندارد و باید از یک
 خواستم بگویم من مدیرمی ؛... کردم و گفتم: من فترا کلچیزی. صدایم هیکلی، از یک

 [...] کدام مدرسه کدام سگی است؟ گفت مدیرولی فورا  پشیمان شدم. یارو لابدّ می ام.مدرسه
راق مط  ث و ط  وزارت فرهنگم.  طور تمام کردم: بازرسام را اینفراوان جمله این بود که با اندکی مک 

، آل احمدصدایم عوض کرده بودم ) به تناسب ام همو قیافه از شددر ب که کلون صدایی کرد و
۱38۴ :۷۱.) 

گفتمان  ۀچیز را از دریچای که همهراوی فرهنگ را در چشم هویّتیدر این دیالوگ، سامان بی
پس  مدیر ،همین اپیزود است که در آن بیمارستان ۀو باز در ادام ؛شاهد هستیم کند،نگاه می قدرت

رفتارهای امروزی و  ۀشود و هم مواجه می ،او بوده است آموزپزشکی که سابقا  دانش ها بااز سال
 نگرد:او را به چشم نقد و انکار میۀ طبقمتناسب با 

ی سینما. ها آرتیست ثلپوش و معطّر. با حرکاتی مدست و سفیدیکی دیگر از راه رسید. گوشی به
یکی  ؛امّا احتیاج به کنجکاوی نبود ؛ذهنم چیزی را مختصر تکانی داد سلامم کرد. صدایش در ته
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 ،[...] دکتر خودش، خودش را معرّفی کرد. آقای سال پیشم بود.دانم چنداز شاگردهای نمی
 (.۷۴ :عجب روزگاری! )همان

شروع نسبتا  طولانی  ، در طیّ یک منولوگ«قایِ دکتر...آ»کوتاه از  معرّفیو راوی است که با این 
انتقاد از تمدّن وارداتی که و  فرهنگ ۀاش در حوزرفتههدر کردن با خود و زحماتند به پرخاشکمی
اند، داده کشش کسانی چون او بودهزحمت انمعلّمای که جامعه گونه مظاهر مدرنیسم را تحویلاین

نظر را  فرهنگ مورداگر فناوری آمد، در پی خود حتما  سطوحی از »این نکته که است و غافل از 
 روبناها را با آن زیربنایاینجا نیز آقای مدیر، این مدل  .(۱۴۷: ۱399)مردیها، « آوردهمراه می
 کند:پندارد و لامحاله تحمّل نمیخود، غریب می مرامیِ  ۀزدایدئولوژی

روی را برداری های فیلمکارخانه نشانی از تو ندارد؟ اَنگکه هیچ بینیچشم داری احمق؟! می
پیش از اینکه  ]...[ دست پیچیدنش؟ گوشی دور ۀادا و اطوارش و لول بینی؟ و رویاش میپیشانی

ه شده. با این قدّ و قوّاره! خوشکنکی از این شغل مسخره برای خودش بتراشد، زیر چرخ تمدّن لدل
 (.۷۵: ۱38۴، آل احمدو با آن سر و زبان که آبروی مدرسه بود )

، روبنای بدون «زیربنا کار/»و « روبنا تحصیل/» نیز، راوی در تقابل میان پانزدهم رمان در فصل
 :کند داند و چنین ابراز عقیده می میفایده را بی درآمد

ها و کنند که این اسمفرهنگ هم اذعان می روزها که دیگر عهد بوق نیست. حالا دیگر وزرایاین
ها را نخواهد گرفت، و بچّه بیکاری فردایها و محفوظات، جایی از عمر پر از و سنهها فرمول

ها و ای کاری یاد بگیرد. هنری، فنّی، صنعتی تا اگر از پتّههناچار باید در مدرسه، هر بچّ 
پس چه بهتر  ؛گرفته کاری برنیامد و میزی خالی نبود، کسی از گرسنگی نمیردهای قاب کاغذپاره

 (.۱۰۷: هماندستی )از کار
 آن به درس فروکاستناقتصادی جامعه و  ۀکارهای پیچیدوساز تحلیلدر مدیر  ریانگاساده

 یکامّا  ؛ازی به تفصیل داشته باشدکه نیآید خیلی بیش از آن به چشم می در مدرسه،« دستیکار»
گاه تصوّرات حتّی نظامپذیری، های ضدّ فرهنگجنبش»که و آن اینگفتنی است  نکته های ناخودآ

کوش، )« اندمبارزه با آن حال مدّعی هر فرهنگی که به ؛کنندالب اقتباس میغ ذهنی خود را از فرهنگ
روبنا که  ترین توصیفات راوی از تقابلیکی از گویاگوییم که میاین بخش،  در پایانو  .(۱۱3:۱39۷

که اعضای انجمن محلّی به  بنازیر مفهوماند و آن ۀنمایند، چهار کلاس معلّمناظم و  ،دشخو
راوی  ،  لحنوضوح به در آن و شوددر زیر آورده می ای است که ، جلسهنداز آن حاضرنمایندگی 

 :باورانه استآلود و نانفرت ،جدّی طور به
س چهار عین خولی وسطمان نشسته. اعضای کلا معلّممسلم بودیم و  طفلانمن و ناظم عین دو

های ولایتی نشستند. اغلب به لهجهمیشان ییلاقی ۀکرده به مال و ثروت و خانکدام تکیهانجمن هر
جور ان را چهیشپاهاودانستند دستکدامشان نمیناشی داشتند. حتّی یک زدند و رفتارحرف می

لزدند. قایم فین میبلند حرف می. بلندربط کنندوضبط ل به ما نگاه میکردند و ز  رست کردند. دز 
ن که شاشان وارد کرده. یکیه برای باغ وحش محلّهتا حیوان تازدواب سه ۀخانه وزارتینکمثل ا
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ها را آدم زدن خودش ادایتر بود و عینک داشت، درست شکل میمون بود که با عینکجوان
 (.۵۱: ۱38۴،آل احمد) درآورده

گونه به خویش است که این عملی مدیر مدرسه در قبال ایدئولوژی ذهنی ۀاین اوّلین تجرب
 ۀها و مفاهیم با تجربمجاز ت زبانیواقعیّ  گرفتنبا اشتباه، گویددومان میکه آید، او چنانتصویر می

آن را  ۀو نتیج (۱3۴: ۱38۴کوئیلان،  مکبه نقل از )یازد میایدئولوژی دست کنشبه  ،عملی از واقعیّت
 :بیندهم می

کنند و ، سلام میشستندآب، ظرف می هایی که سر راهم لب جویبعد، احساس کردم زن هایروز
م آمده بود که رغبتم دامّا چنان از خودم ب ؛شنیدم سر یکیشان را از عقب خیر بار هم دعاییک
گدایی، فرهنگ را  های پاره! بله، نانگیوه همان نهاشان نگاه بکنم. قرباشد به کفش و لباس نمی

 (.۵۵: ۱38۴، آل احمدنونوار کرده بود )
، کندماه، مدرسه تغییر میدهد و عرض چندمی درست است که مدیر توانمندی خود را نشان

: ۱39۴حسنکلو،  )عسگری« دهدبنایی آموزش و تعلیم و تربیّت، تغییری رخ نمیزیر در ساختار»امّا 
و این نیست مگر  ؛خوشی ندارد دل ،از این تغییر یم،بودآن  که در بالا شاهدچنان ،و او هم (۱83

 و اشکال» ه،بشیریّ  حسین باوربه  .روبنا بنا/زیر عنصر بندیدسته کرد وعمل راوی به نگاه متصلّب
ها و ساخت ۀاصلی، مطالع اند! و موضوع تنیده ایدئولوژیک درهم و سیاسی صادی،اقت هایساخت

محورِ این مبنای انفکاکی و ایدئولوژیک .(389: ۱399)« بنابنا و روفقط زیر نه ؛هاستشرایط آن
او هم  ی طنزهامایهگرفته است که سازراوی را در خود فرو سرتاسر ذهنیّتچنان زیربنا و روبنا، آن

 :نگاه کنید چهار  کلاس معلّم هیکل توصیف به نصیب نمانده است.از آن بی ،مدیر مدرسهدر 
نده بود. دو معلّم از طرف همکارانش تبریک ورود . ]...[یک آدم حسابی تایکلاس چهار خیلی گ 

های دبیرستان را هم خواهیم دیگر کلاس کار، سالسر ۀسای ه زیرشاءاللّ نا کهاین گفت و اشاره کرد به
اش مهزد، هکند. وقتی حرف میدبستان زیادی می کم دارد از سراین هیکل کم داشت. پیدا بود که

زِ شود چنین هیکلی به هم زد و چنین سر و طور میی چمعلّمآقا در این فکر بودم که با نان مرتّبی پ 
 (. ۱۵: ۱38۴، آل احمدداشت )

و چنان گشاد که گاو  ها پیدا بودتا تهِ چاهک»مدرسه که  های خرابیا پس از توصیف مستراح
آقا : »گفت می ل کرده وپو ساختمان درخواست ۀادار، در جواب ناظم که از «رفتمیهم تویش فرو

 گوید:می« دیگرون خرج کرد گند نمیشه پول دولت رو تو ملکمی
 (.2۵شه. و خندیدیم )همان، صگند. مِلکِ فرهنگ که به این آلودگی نمیراست هم می

تحوّلی بنیادین در آن  ، مستلزمکدامهر پذیر نیست و بالعکس. هر تغییری درجدا بناروبنا از زیر
 ای در این دو ساختار، هیچ تغییر محسوسینگری و تغییر ریشهباز بدون»دیگری خواهد بود و 

 .(8۱: ۱393)اسحاقیان، « انتظار نباید داشت
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 بیگانگیخوداز. 2-6
اصالت  نظام، کند که در آنمیای زیست طبقاتی نظامآن در  فردچه چنان آوردیم پژوهش ۀدر مقدّم

 انجام خودۀ سرمای که برای صاحب شودسنجیده می یمیزان کار که با، او انسانیّتنه با وجه 
بیان . خواهد شد گیبیگاندچار ازخود درنگبی ،شخص داشت اذعان باید صورت آن در ،دهد می

نخست  ؛شنویماز مطاوی داستان می زیر ۀراوی، در دو فقر بیگانگی شغلی را از زبانخوداین نوع از
 دهد:گونه شرح میرا این یمعلّماز  استعفا ایی است که او دلیل اصلینجآ

قّم ی معلّمالبتّه از  های مردم  بچّه ۀزدهتهای بن و قیافهدادنشسته بود. ده سال الف، ب درسهم ا 
خراسانی و هندی و و استغناء با غین و استقراء با قاف و  [...] گوییترین چرندی که میمزخرف برای

زارسال ترین شعر دری و صنعتقدیمی العج  خر ین مزخرفات! دیدم دارم ا و از ]...[ المثل و ردُّ
دوازده  دم وجدانم را میانبهدرس خواهم داد و نه دم دیگر نه دبستان! گفتم مدیر بشوم. مدیرشوم.  می

  (.۱۱: ۱38۴، آل احمد) و چهارده به نوسان خواهم آورد
 را باخودش  های زمانمعلّمکه راوی  ییجا ؛افتدرمان اتّفاق می مدر فصل یازده هم، مدو ۀفقر

آنها انتقاد زبان به  گونه این . اوکننداش کار میکه اکنون در مدرسهکند  مقایسه می جوانی هایمعلّم
 :گشایدمی

لفته هایو اینها چه جوان مآبی! نه خبری از دیروزشان فرنگی دردسری برایبی هایای! چه مقلّدچ 
بدتر از شد. ان داده بودند، چیزی سرشان میستشد ای که با هفتاد واسطه بهنه از ملاکِ تازه ،داشتند

مدرسه را  یکی کنند و کارهب زد که دستشان نمیکدام هیچ ۀمثلا  به کلّ  ؛شان بودپاییودستبی ،همه
عبدالعظیم شا ساعت لنگ کنند. آرام و مرتّب درست مثل واگنروز، حتّی یکهفته نه یکیک
بع دیرتر بیای رفتند. فقط بلد بودند روزی ده دقیقه یا یکآمدند و می می و باز بدتر از  ]...[ ند و همینر 
از  ؛توانستند بزنندکلمه حرف نمیام کرده بود. دوها بود که درماندهمعلّمشخصیّتی ها، بیاین ۀهم

اطّلاع بودند. عجب گوشت هم بی ها و از نرخاز فرهنگ، از هنر، حتّی از تغییر قیمتدنیا، 
  (.۷8: همانهایی بودند! )کاره هیچ

 

گاهیِ . 2-7  طبقاتیآ
از  متنی است برخاسته ،مدرسه مدیر، رمان ایمداشته ما در این پژوهش برنهادی که مطابق
 های بخشخود را در  شناسیجهان از ییهانشانه خواهناآن که خواه ۀنویسند های طبقاتی دغدغه

ل ریکور ۀبه گفت .هدداستان بروز میاین  مختلف  کردبیانِ یک اثر است که کار ۀاین شیو ،پ 
در آثار  .(۴۱۵: ۱399)ریکور، د دار هویّت را با خود به همراهیک  حفظایدئولوژی و  ۀکنندارچهیکپ
امّا نه از راه  ؛کندواقعی مخالفت می هنر با امر» ،نوشته است آل احمدچه چنینی به مانند آناین

ما بدون  .(9۵: ۱393ویلسون، )« وجودش همچون هنر بلکه از طریق ،سیاسی اعلام مواضع صریح
مراتب احترام خود را به  را به پرسش بگیریم و حتّی آل احمد جلال اثر هنری که بخواهیم ابعاداین

را سندی  مدیر مدرسهنظر دور بداریم، ناچاریم از اینکه  ، ازمعاصر ایران ادبیّات این اثر ماندگار
ذهنی  آن، بدان اشتغال ۀنویسندای که مارکسیستی صطلحاتها و ممؤلّفه تبدانیم هنری در تقویّ 
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گاهی طبقاتی از نگاه مارکس، درک این نکته است که  مستمرّی داشته است. بنا به منطق واقعیّت، »آ
راه رهایی »و این خود . (۱6: ۱382)احمدی، « پایان خواهد دادطبقاتی  ۀجامع پرولتاریا به نظام

گاهی دروغین است کارگران از شرّ ایدئولوژی  آغازمدیر جدید در همان  .(۱6 همان:)« بورژوایی و آ
 :گوید میورودش به مدرسه است 

دّ داده و باز لابسبزی میاش بوی قرمهفهمیده بودم که مدیر قبلی مدرسه زندانی است. لابدّ کلّه
، آل احمدکرده )دهد که یا خودش نکرده یا آهنگری در بلخ گناهانی را می ۀحالا دارد کفّار

۱38۴ :۱2.) 
سیار یّتِ باهمّ  ائزح ،آل احمد در این رمان پرولتاریاو  داریسرمایه ۀطبق شناسیآنچه در شمایل

که  بود شدهمدرسه کوبیده  دفتر های هخامنشی به دیوارعکسی بزرگ از دخمهه آن است ک است،
ر  قرمز و نه روی گچ دیوار با مداد» آن در زیر داس و چکش  به عجله و ناشیانه علامتشت، چندان د 

کنونی کلاس سه،  معلّمآید که مدیر قبلی و و در پی آن کاشف به عمل می .(3۰:)همان« کشیده بود
بود. روزنومه بفروشند. تبلیغات  کارشون همین چیزها» (تازه گو با مدیرو در گفت) مدرسه به قول ناظم

 .)همان( «قاکنند و داس و چکش بکشند آ
ای از تفکّرات مارکسیستی که از ابتدای در منظومه ،ناظم و مدیر ۀروحیّ  شناسیشخصیّتدر 

« های هخامنشی دخمه»ناظم نسبت به  باید گفت که شخص ،آنیم کار، در حال ترسیم هرچه بیشتر
وجه گوییم که این را از این جهت می تری دارند.نزدیک سمپاتی، «داس و چکش»و مدیر هم به 

در راستای نفی  اند کهدر این داستان، طوری سامان دیده ناظم ها و رویکردهایوگدیال غالب
 سه معرّفی شوند: کلاس معلّمو  های حزبی مدیر قبلیاندیشه

صد دفعه  شون کنم که دست وردارند آقا.شون رو گرفتند آقا، چه جونی کندم آقا تا حالییسئر
 کجاند ونقیششکایت آقا. سه دفعه از فرماندار نظامی آمدند که با ها آمدنداولیای بچّه

 (.3۰:همان)
از  کلاس سه معلّم دستگیری در قبال ناظم ، واکنشی که شخصدر فصل سیزده هم جلوتر و

 :گیردیی کاملا  ساختاری به خود میمعنادهد، خود بروز می
 معلّم چیزی خلاص شده است و خبر داد که ناظم سر حال بود که از شرّ  ،فردا که به مدرسه آمدم

 (.9۰:هماناند )سه را گرفته کلاس
گاهی طبقاتی است که به مدرسه مدیراو، این  خلافبر و  همدلی ، حسّی ازمعلّمآن  آ

 :دهداز خود نشان می دوستی نوع
ند و زنجیر اش در این فکر بودم که با آن پاهایمن همه آن  باریک و آن هیکل لرزان چطور از زیر ک 

فایده است؟ چال سالم خواهد جست؟ آخر چرا با او حرف نزدی؟ چرا حالیش نکردی که بیسیاه
 (.9۰:همان)

خود است که  رمان مدرسه، در فصل هفدهموم س کلاس معلّمگرایی مدیر با حزبیاوج این هم
 رود:ملاقات او در زندان میراوی به  جایی که ؛دهدرا نشان می
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خوشی  ۀسوّم. ناظم که با او میان ای کلاسترکه معلّمِ  اواخر تعطیلات نوروز رفتم به ملاقات
ای پنج و شش قرار و مداری گذاشته بودم که مختصر علاقه حساب کلاس معلّمنداشت. ناچار با 

 (.۱۱6: همانها داشت ) و سخن هم به آن حرف
دهد،  دست می به زندان در سوم کلاس معلّم وضع و سر از مدرسه مدیر که توصیفی در

گاهی طبقاتی ۀمقولوضوح پیداست که او،  به رفقا هم، بر امر  افتادن زنداندر  ۀبه هزینرا هرچند  آ
 هد:دترجیح می ،روبنایی استای که مقوله فرهنگ

دماغ. ایمانی بود و او ولی چاق بود و سر ،[...] گذردتر میپیدا بود از مدرسه و کلاس به او خوش
 :هماندرس بود ) دید و زندان حدّاقل برایش کلاسیآن را داشت و خوشبخت بود و دردسری نم

۱۱8.) 
از آن « سچکش و دا» تواند در زندانمی ارهمکی که یک «فرهنگ»و « ایمان»راوی بر  تأکید

گاه» که اشدتواند بمیانقلابی مارکس  هایآموزه آور صریحخود کند، یاد ساختن کارگران  او با آ
انقلاب  ۀدهند ارتقاء عنوان ان و بهنشاندازی سرکوبگراشان، برای بردیدهستم نسبت به وضعیّت

  .(2۱۰: ۱396)یانگ، « اندیشد می
 

 کمونیسم. 2-8
شود که در ابتدای روایت، علیه ای شروع میصلیا هرچند با قیام شخصیّت مدرسه مدیررمان 
که آن  رسیدن به رفاهی است ۀدر اندیش و زده دست به تغییر طبقه خود یمعلّم گانگی کاربیازخود

کتاب  چه به فصول پایانیبینیم که هرمی امّا اند،از او دریغ داشته فرهنگ ۀادار را مدیران و ریاست
 ت سخت و ملموساواقعیّ با  آقای مدیر روزانه تجربیاتی که گردد.میشویم، ورق برتر مینزدیک
گرفتن از قشر نه در فاصله ،کار کند که علاجمی تفهیم گذراند، این نکته را بدواز سر می مدرسه
 :اصل خواهد شدح با برداشتن این فاصله ،عکسرب ، کهمحروم

بستم و در دفتر را میرم به کار خودم گرم بود. در س[ ...] ها نداشتمامر توجّهی به بچّه وایلا
چهار ماه بیشتر دوام نکرد. مرتّب سه امّا این کار؛ زدمغاز می یکتاگرمای بخاری دولت قلم صد

یکی اینکه  ؛چیزها کشف کردمتازه خیلی رسیدم و تازهخسته شدم. ناچار به مدرسه بیشتر می
 هایودند! چه شخصیّتهایی به آدمخودمان عجب خالی بود! چ پاتال زمانهای پیرمعلّم جای

 (.۷8: ۱38۴، آل احمد) نام و نشانیبی
 اندک به اندک، مدیریّتی ۀطبق از قاب بینیم که مدیر چگونهاست. می میازده این آغاز فصل

 در گفتمان غالبی که ذهن راوی تحت کند.بیشتری می التفات خود پیرامونی به اجتماعآید و  میدر
عاقبت  ،وجهی کمونیسم خود را به ۀدیر یا زود اید، کندرا تجربه می اشفرهنگی آن، زندگی ۀسیطر

جهت است از این بخشد وسیاسی را شکل می ۀفرد به سوژ شدن تبدیلای که ایده ؛نشان خواهد داد
 .(۱6۰: ۱396)بدیو،  مند خواهد کردتاریخ او را که

ست دهد تا آنجاخود بروز می بضاعت ازبی آموزاننسبت به دانش مدیرپس مواظبتی که از این 
ر از همان داستان، متأثّ  مؤلّفِ  -راوی دارد.ها را هم دیگر از نظر دور نمیخوراک آنو  که حتّی خورد



 57/ 29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1، شمارۀ 12ادب فارسی، سال 

بیند به اقشار فرودست می را حسّ تعهّداز نوعی  ،خویش خویشتن نهاندر  ،ایدئولوژی مارکسیستی
کمونیستی  ۀهای جامع، آرمانظاهرش خلافبر که کند میبندی آثاری دسته آن ۀمرکه اثر او را در ز

واقعیِ  اجتماعیِ  رسالت، (Horkheimer) هورکهایمر کند. باید گفت که از منظررا تبلیغ می
ستمدیده در  محروم و ۀموجدِ وحدتی پویا با طبقآنجاست که نویسنده و اثرش  پردازِ انتقادی هنظریّ 

تغییر و  منظور برانگیختن بهدر جامعه  به معرّفیِ نیروهای موجود ،هم آن و متعاقب نظر آیند
 .(3۵: ۱396باتامور، )لات بپردازد تحوّ 

خواستم حرف و و می کردممدرسه غافلگیرشان می شدم. سر پیچتوی کوچه مواظبشان می
[ ...] بزنمتمام حدس  کاره یا از یک ادای نیمهشان را از یک فحش نیمها و افکاردل ها و دردسخن

ای،  کوبیده بقیّه گوشت آورد.می خبر برایم مدرسه اوّلیِ  فرّاش ؛آوردندمی خورشلوچ نفرشان دو فقط
خالی  یزها. دو نفرشان هم بودند که نان سنگکچجور  ختکی و از اینپ  گردویی، دَمپنیر
فره ؛آوردند می آمدند، پنجم و سوّم. صبح که می ،برادر بودند ؛ای، نه کیفینه دستمالی، نه س 

تپاندند و ظهر که هاشان میکردند و توی جیبهاشان باد کرده بود. سنگک را نصف میجیب
ق شان را به سَ کردند که ناننجی پیدا مید ۀگوش ،بیابان دّ تویِ رفتند بیرون. لابمی [...] شدمی

 (. ۷9: ۱38۴ ،آل احمدبکشند و برگردند )
که در  کمونیسمی تبیین مانیفستبه  مدیر مدرسهرمان  هایی که درترین فصلیکی از گویا

 ست که در آنکتاب ا مکند، فصل شانزدهکمک شایانی میکردیم،  بررسی آن راحاضر  مدخل
اعمال  ۀکارنامکه مدیر در همچنان کند. ها را امضابچّه ۀکارنامقبل از عید، دو روز  قرار است راوی
نیز  خویش هایاندیشه ۀکارنامیابد که در کند، فرصت درخوری میمدرسه نظر میآموزان دانش

 جدّی قرار دهد: خویشتن خود را مورد قضاوت کند واندیشی صادقانه باز
های مدرسه را فقط به اعتبار حال، بچّهرتبه به صرافت افتادم که از اوّل سال تا بهعجب! و یک م

کیابیای پدرش  ام. درست مثل این پسر سرهنگ که به اعتبارکردهوضع مالی پدرشان قضاوت می
 (.۱۱3 :)همان خوانددرس نمی

عرضه  خویش خود را بر مخاطب ،تاریخی ای هسوژ ۀمثاب به مدیر ،در این رمانجهت  از این
، نه برعکس! ستی اوتاریخ پیشِ رو ۀکنندآن، روشن و گسترش او از عقایدش که تحلیل داردمی

 ۀطبقاز  ،اشتراکی ۀجامعدر طلب یک  چگونه بینیم که راویزیر می ۀدر فقر .(32۱: ۱398)مانهایم، 
 کند:حمایت می اغنیا ۀطبقفقرا علیه 

تر، و با پذیر تر، تربیّتهوشمن با به نظر ،کدام که پدرشان فقیرتر استدیدم در تمام این مدّت، هر
تر و فتتر و خردستی به دهان دارند، کند پدرهاشانا که نهاند. و آآمدهتر میمانی درخشانچش

 (.۱۱۴: ۱38۴، آل احمد) از دیگران ترکنندهتر و نومیدمزاج بلغمی
 آورد که از دیدیچه را به یاد مین« اخلاق بردگان» ۀبا قضایا، نظریّ  ع برخورد مدیر مدرسهاین نو

اخلاق بردگان به شکل نوعی حالت » به این سبب که ؛آیداو بسیار منحطّ و مخرّب به شمار می
ر خصومت ی خلّاق از یک تعبیر عنوان نه به ،کندسالار ظهور میهای اشرافکینه با ارزشعنّین و پ 

توضیح دادیم ۀ این پژوهش در مقدّمنیز  البتّه ما؛ (۱۴6: ۱392)اسپینکز، « تازه نسبت به زندگی نگرش
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 ۀهستوقتی که به  ،مارکسیستی این ایدئولوژیِ  راهروان ۀکه بیشینگفتیم تر بحث، مفصّل و در تحلیل
همین  ۀکه در ادامچنان؛ دشوها نمیآن نصیب خورند، چیزی به جز ناکامیمیبر سخت واقعیّت

 ورزد:خود اقرار می کردیمعترفانه به شکست رو« مدیربند، 
دار این بود که با این تازه خندهها نمره خواهم داد. و پدر دارایی به ترتیبِ  ،اگر اختیار با من باشد

آن.  ۀنه تخطئ ،فقر است متوجّه شدم که این یک نوع توجیه خواستم فقر را بکوبم. و تازهرفتارم می
ها بود و به ها و باغباناین میراب داشتم که موجب فقردیگران را به این علّت مکروه می غنای

ین کارها ترکردم؟ مسخرهدرستی می مدرسه کارامّا آیا در چهاردیواری  ؛کوبیدمشهمین علّت می
تر نیست. و دماغش بیش امّا در قلمروی که تا سر ؛ت بزندوضعی دس آن است که کسی به اصلاح

 !شدذهنم ختم می من، این قلمرو فعّالیّت من، تا سر دماغم هم نبود. به همان توی ۀتازه مدرس
 (.۱۱۴ :۱38۴ ،آل احمد)

آن هم  امور را شویم، راوی اصلاح وضعتر میداستان نزدیک پایانِ که به  بینیم همچنانمی
مارکسیسم  های محکماصولا  پایه داند.های دنیا میین کارترمسخرهمنطبق بر نگرش مرامی خود، 

های مهم و تازه در فهرست فکری این مایهوندر عملا  تمامی»یج به لرزه افتاد و تدر در غرب هم به
  .(۱32: ۱398اندرسون، )« اطمینان داشتند زوال امید و عدمدوران، نشان از 

ناظم برقرار  ۀخود و روحیّ  ۀروحیّ  ای که پایان همین فصل، مدیر مدرسه میانمنصفانه ۀدر مقایس
قلایی احساساتیعملا  رأی به  کند،می  دهد:می بودنِ ناظم بودنِ خود و ع 

قلایی نبوده است.  ک حسابکه حسابم یفهمیدم شش ماه، می به این طریق بعد از پنج ع 
کرد و این بود او جبران می های عملیهای احساساتی مرا خشونتضعف [...] احساساتی بوده

رفت. در زندگی در هر  برید و پیش میعمل بود. کار را می و بگذرم. مردا توانستم ازکه جمعا  نمی
آل پوشید )قضیّه می دیگر چشم از وجوهشت، برایش هدف بود و دامیکاری، هر قدمی که بر

 (.۱۱۵: ۱38۴، احمد
این بابت نیز هست که او بیش مستقیم، از  شکلی کاملا  غیر خود به به ناظم مدیر بردن حسادت

 شدهخود اسیر  ها و زندانِ اصول مارکسیستیِ  ایدئولوژی ۀکردن باشد، در پیله اهل زندگینکاز آ
 :کند،تصریح میکه در اینجا  ؛ چنانانجامدمیاو  بحران هویّت است. تفکّراتی که در نهایت به

رّش داشت و من نمی توانستم باشم. خلاص! که اصلا  مدیر نبودم. نمیچرا ؛توانستماین بود که او ب 
  (.۱۱۵: )همان

 

 انقلاب .2-9
، رسددیگر هم به پایان می با یک انقلابا یک انقلاب شروع و ب مدیر مدرسه اگر بگوییم که رمان

قش نشسته بود و از تدریسمعلّم کاراز ابتدا از که  داستان . راویی نیستتعجّب جای ، نیز اجربی ی ا 
فرط بیگانگیخودازدچار  ستِ معلّم عطای ،شده م   بخشد ومی فرهنگ ۀادار مدیریتِ ی را به لقای پ 

 رفتهرفته ،شودکه مشغول می جدید هم در شغل شورد.خویش می علیه وضعیّت پیشین با این کار،
 :او نیست کجای مدرسه در دستدر هیچ و توان تغییر نیست کارهاین اصلا   یابد که اومیدر
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جایی قطعش کنی. در  وانی یکها کوچک نیست و در دسترسِ تو که بتقدراین دور و تسلسل آن
مدرسه هم  دیدم حتّی مدیرکم میبود که کم جوریاینای یا در کلاسی یا امتحانی. مدرسه

 (.۱۱۱ :توان باشم )همان نمی
حالی  هی بی» خودش قول ولی به گیرد، می تصمیم به استعفا باروست که چندراز همین

دهد که در فصل نوزدهم کتاب رخ می مدر فصل هجده انقلاب پایانی مدیر مدرسه «.گذارد نمی
حیایی که از پی بیراوی در  شود.میمنجر اش نامهنیست، به نوشتن استعفا فی هم بیشترکه پاراگرا
 :زنداو را کتک می شود و عصبانی میزند، آموز کلاس پنجمی سر مییک دانش

 جدید فوری از ها را که فرّاشرکهت تا ازشت و لگد و بعد سهها کشیدمش زیر مروی بچّه جلوی
رد کر باغ ها رکهدم. چنان وحشی شده بودم که اگر تهمسایه آورده بود، به سر و صورتش خ 

 (.۱23: همانرسید، پسرک را کشته بودم ) نمی
رد رکهرسه، ناظم را قدغن کرده بود که تکارش در مد این همان مدیری است که در آغاز ها را خ 

امّا از آنجا که راوی  ؛آموزان را کتک بزنددانشاجازه نداده بود که از آن پس کرده، دور بیندازد و 
ندارد،  ،کندای که در آن زیست میو احساساتی و درکِ صحیحی هم از جامعه فردی است انقلابی

کاملا  ای را که مقوله فرهنگ تواند امرتنه میکاری یککتک کند که با کتک وخودش فکر می پیش
ست کند. ،استروبنایی  ر  ه آن کوشد کمی ،جامعه است این های اجتماعیِ ون از پیوندبیر»او که  د 

خشونت عریانی که از  .(۱۷۵:۱3۵8)م. ایرانیان، « خویش دگرگون کند های شخصیرا بنا بر سنجیدار
رأیی  گرفته از آن استبدادتئزند، نشگر سر میانقلابی و اصلاح رهبریعنوان  به رفتار مدیر مدرسه

شک  بدون انقلاب، یک» اِنگِلس ۀگفت به است. برده میراث به خود ایدئولوژیکِ است که او از فهم 
شخصِ مدیر از این  و (۷۱۵: ۱398احمدی، به نقل از )« ترین چیزی است که وجود دارد گرایانهاقتدار

 :کندنیز می طبقاتی بلکه آن را توجیه ،پشیمان نیست تنها اش نهتصمیم مقتدرانه
ام فهمیدم کسی را زدههار شدم. و تازه می تصمیمم را گرفتم، بعد مثل سگ ن اوّلدانست که منمی

رخوریِ شبانه د از سراسر گاش را به ضرب مشت و لپروردگیروزی و نازکه لیاقتش را داشته، پ 
  (.۱2۵: ۱38۴، آل احمدبدنش کنده بودم و دور ریخته بودم ) اعضای

 

 نتیجه. 3
های مارکسیستی است که قهرمان خوانی اندیشه، بازمدیر مدرسه در رمان آل احمد هنری ۀکارنام
از ستم طبقاتیِ جامعه، دچار  اشیمعلّم که پیش از آن در کار ی استمدیر جدید آن، اصلی
 ی، به روبنایکند ایجاد می دخو ۀدر طبق که بناییزیر یاو با تغییر .است شده بیگانگیازخود

 با بررسی چه نگارندهآن است. غرنج فقرب ۀلئمس دستخوش سوییگذارد که از هر پای می فرهنگی
آن  ابتدا شکستی است که راوی بدان التفات بیابد، استتوانسته  این رمانجوانب حزبی و گفتمانی 

نیز بدان دچار  عمل انقلابی در سطح کند و سپستجربه می خویش در سطح نگاه ایدئولوژیک را
میان  است شوراحساساتی و پر ی، روایت رئالیستی روشنفکرمدرسهمدیر  به زبانی دیگر، ؛دشومی
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به امضا  شکست رویکرد مارکسیستی خود را ،داستان اش در پایاننامهدو انقلاب که با استعفا
 ۀراهِ اندیش ، همچنان نقشه  کنوندانیم که تا را سندی می مدیر مدرسهبر طبق این مقاله، ما  رساند. می

شهر، رهروان  سرانجام های بی در خیابان انشمعلّمتفکّر در سرزمینی است که  ای و امتناع اسطوره
بصرِ قدیمی  .کلاسش بود همان راهی هستند که آل احمد م 
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Abstract 
Sometimes ordinary words are unable to describe great sorrows, and some 

people do not find the usual sentences and phrases enough to express their 

heart-wrenching pain and sorrow…! Perhaps it is for this reason that "Zaydri 

Nesavi", the secretary of Sultan Jalaluddin Khwarazmshah, also did not find 

the commonly used expressions in the common language to express his 

excruciating pains, and the preferred to use this horrible and terrifying prose 

that trembles the reader’s body and soul sometimes to describe his condition! 

The resulting prose is a relatively small book called Nafsat al-Masdur, 

which is very famous and well-known among people of culture and 

literature, especially professors and students of Persian language and 

literature, and of course it is equally difficult to read. The author believes 

that regardless of the verbal complexity and ambiguity in the sentences and 

combinations of this book, which have made it difficult to learn and read, 

there are other important reasons that prevent this valuable work from 

reaching to scientific and literary societies which are non-academic. One of 

the most important reasons is the author’s ambiguity in introducing the 

characters of Nafsat al-Masdur. In this article, we intend to help identify the 

influential personalities in this literary-historical work by using reliable 

historical sources. 
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ةُ المَصْدورهای  شخصیّتمعرّفی و نقد و تحلیل / 64 ثَ فْ یخی معتبربا اتکاء  نَ  بر منابع تار

 

ةُ المَصْدوری ها شخصیّتو نقد و تحلیل  معرّفی ثَ فْ  نَ
یخی معتبربا اتکاء   بر منابع تار

یاباریده سیّ   پرنیان در
 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران غرب استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی،

 (80تا  63 )از ص
 25/6/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 28/4/1401تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
جملات و عبارات معمول و متداول را برای بیان ، ها های بزرگ نیستند و بعضی از انسان غم گاه واژگان عادی، ترجمان

منشی سلطان ، «زیدری نسوی»...! شاید به همین اعتبار است که  بینند جگرخراش خود کافی نمی درد و اندوه
دردهای جانسوز خود، وافی و کافی  ه را برای بیانمُصطَلحِ متداول در زبان عامّ  نیز عبارات ،شاه خوارزم الدّین جلال

به  ،اندازد خواننده می در برخی مواضع، لرزه بر تن و جانکه  با این نثر هولناک و سهمگین است ته و ترجیح دادهنیاف
که نزد اهل فرهنگ و است  نفثة المصدورحجمی به نام  آن، کتاب نسبتاً کم نثری که برآیند شرح احوال خود بپردازد!

ه به همان اندازه دشوارخوان بسیار مشهور و شناخته شده و البتّ  ،زبان و ادب فارسی و دانشجویان ویژه استادان هب، ادب
که  این کتاب ی لفظی و ابهام و غموض در جملات و ترکیباتها گیکه صرف نظر از پیچید اور داردنگارنده ب است.

 رد که مانع از راهیابی این اثردیگری نیز وجود دا مهمّ  دلایل است، رو کرده هرا با دشواری روب آن فراگیری و خوانش
 معرّفیاین دلایل، ایهام و ابهام در  ترین دانشگاهی شده است. یکی از مهم غیر به مجامع علمی و ادبی ارزشمند

یسنده است. در این نوشتار، بر از سوی دورنفثة المصی ها شخصیّت گیری از منابع معتبر تاریخی، به  آنیم تا با بهره نو
 تاریخی کمک کنیم.-ادبیی اثرگذار در این اثر ها شخصیّتشناسایی 

 

 ،شاه خوارزم الدّین جلالسلطان  ،نثر فنّی و مصنوع ،تاریخ مغول ،زیدری نسوی، نفثة المصدور کلیدی: های هواژ
 منکبرنی. الدّین جلالسیرت  – نفثة المصدوری ها شخصیّت
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 مهمقدّ . 1
ای به بلندای تاریخ دارد. از  دورها، پیشینهالمص ةنفثها و  الغریب ها و شکوی الشکوی نگارش بَثّ 

و سایر  همدانی ةعین القضا های دردناک الغریب  کویتا ش یّان توحیدیابوحبار  های اندوه نوشته دل
ا دردناک از تاریخ زبان و ادب پارسی را رقم زده و امّ  ،عرصۀ ادب و اندیشه، فصلی درخشان بزرگان

 کهن پدید آورده است. را به نظم و نثر، برای این فرهنگی متعدّدشاهکارهای 
که  قیمت اثری ذی ؛ستها یکی از درخشان ترین دورالمص ةنفثدر میان این نوع از آثار ادبی، 

 گونه که سزاوار است، آن ،های عامدانۀ نگارندۀ آن، تاکنون نویسی قبه دلیل دشواری متن و مغل
ب و مطالعه نیز قرار وسیعی از اهل اد ی طیفۀ مردم و حتّ عامّ  استقبالتوجّه و شناخته نشده و مورد 

 نگرفته است.
ایهام در ی لفظی و ابهام و ها گیطور که پیش از این نیز یادآور شد، علاوه بر پیچید همان

موصوف نیز که عمدتأ معطوف به  های بی مرجع و صفت ضمایر بی جملات و ترکیبات، آوردن
به شمار  المصدور نفثة دیگری در مهجوری و غربت مهمّ  دلیل ،استی حکومتی ها شخصیّت

هیچ  را بدون ها شخصیّترغم آنکه نام برخی از  به چرا زیدریدانیم  درستی نمی هآید. ما ب می
زبانی و  ، به انواع فنون و لطایفها شخصیّتبعضی دیگر از  بارۀد، درآورَ  ای بر زبان می ملاحظه

صورت مستقیم مورد خطاب و اشاره قرار  نامی از آنها نبرد و ایشان را بهد تا یاز ادبی دست می
 ؟ !ندهد

های  ای و مراجعه به منابع و کتاب روش تحقیق ما در این پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخانه
 ما در ارتباط هستند. و مطالب المصدور نفثةنوعی با  مرجع و مقالاتی است که به
 ،ما در این زمینه باشد نیز دیریابی مفاهیم اثر، کمبود منابعی که یاریگرعلاوه بر دشوارخوانی و 

سعی ، در حدّ توان تمام موانع رغم بهحاضر بود که خوشبختانه  از دیگر مشکلات مربوط به پژوهش
مرتبط با مباحث این جستار بهره ببریم و هیچ منبع قابل اعتنایی در این  شد از تمامی متون و آثار
 زمینه را مغفول نگذاریم.

عی متنوّ  ، مطالباست نوشته شده المصدور نفثة بارۀمیان کتب و مقالاتی که تاکنون در در
 ؛است دهشفرد، از ابعاد گوناگون  بررسی و تجزیه و تحلیل  بهآن، این اثر منحصر وجود دارد که طیّ 

را از منظر شکلی و ماهوی و از  المصدور نفثةتوان به مقالاتی اشاره کرد که  می ،نمونه برای
اند و گاه در خلال این مباحث، به برخی  کردهو بررسی نقد های بلاغی و تاریخی و دستوری  جنبه

که بعضاً هم در آنها توضیحات مختصری ارائه شده دربارۀ اشاره و  این کتابهای  شخصیّتاز 
؛ دیگر معرّفی شده است شخصیّتجای  هی بشخصیّتها اشتباهاتی پیش آمده و  شخصیّتشناخت 

صورت  تفکیک و استقلال و به را به نفثة المصدور های شخصیّتا نوشتار یا پژوهشی که تمامی امّ 
 .یکجا و هدفمند مورد احصاء و معرّفی و نقد و بحث قرار داده باشد، به نظر نیامد
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ای است که به  خوان و سختهجزو متون بسیار دشوار المصدور نفثةطور که اشاره شد،  همان
ات ما بسی بیّ دهای ادبی و تاریخی که در بطن خود دارد، برای فرهنگ و تاریخ و ا دلیل ارزش

خوانی و درک  جوی راهکارهایی برای روانو ارزشمند است و پژوهشگران و ادیبان پیوسته در جست
چنان با صنایع ادبی  ا در این کتاب، وقایع تاریخی آنامّ  اند؛ فرد بوده این اثر منحصربه و فهم

ممکن ناتقریباً  ،به جنبۀ دیگر توجّهفارغ از ، تنهایی به ها هکدام از جنببه هر توجّهکه  اند هدرآمیخت
ی ها هجنبمنوط به شناخت نوعی  بهاین اثر،  ی هنرمندانه و ادبیها هجنب یعنی شناخت؛ است

کند، این  چنین تحقیقی را توجیه می عکس. یکی از دلایلی که ضرورترآن است و ب تاریخی
به انجام  نفثة المصدور ابعاد ادبی بارۀهایی که در حقیقت است که تاکنون تعداد مقالات و پژوهش

رفته مباحث تاریخی آن صورت پذیبارۀ رسیده، بسیار بیشتر از جستارها و تحقیقاتی است که در
 یتحقیق، به منظور کمک به اهدافی که در صدر بدان اشاره شدکه کرد  ایجاب می ،بنابراین ؛است

که همان  ،ود تا نیل به مقصودانجام ش المصدور نفثةهای  شخصیّتبارۀ مستقل و مجزّا در
 د.شوساده  تا جای ممکناین شاهکار نثر پارسی است،  خوانی و درک مطالب خوانی و درست روان

 

 اثر معرّفی. 2
 مِنکُبَرنی الدّین جلالمنشی سلطان  ،خُرَندِزی زیدَری نَسَوی محمّدین الدّ  اثر شهاب المصدور نفثة

 از شکوهمندترین و فاخرترین آثار منثور زبان و ادب پارسی است. این اثر ،)متوفی قرن هفتم هجری(
به دلیل اطّلاعات ادبی و  ،حجمی است که در عین حال نسبتاً کم انگیز و زیبا، کتاب شگفت
ی صورت خطّ  ی که بهمتعدّدی ها هست. جدا از نسخبها در آن، بسیار ارجمند و گران مندرج تاریخی

ی مختلف ایران و سایر کشورهای جهان موجود است و فهرست کامل این نُسَخ، ها هخان در کتاب
رسد که  چنین به نظر می ،است احصاء شده المصدور نفثةمۀ امیرحسن یزدگردی بر کتاب در مقدّ 

انتشارات  ش1308بار در  نخستینرا  المصدور نفثة، احتمالًا گفته پیشیِ ی خطّ ها هغیر از نسخ
منتشر در ایران  صورت چاپ سنگی خان هدایت به قلیرضابا مقدمۀ « شرکت محدود طبع کتاب»

راهگشا  و تعلیقات عاری از تصحیح و توضیحکه نسبتاً ساده و  ،ا پس از آن چاپده است؛ امّ کر
ده و با کرتصحیح  متین و مُنَقّح و نافع صورتی به را امیرحسن یزدگردی این اثر ،بار دیگر است، بوده

اداره کل نگارش وزارت آموزش از طریق بسیار،  تمناسب و شرح لغات و تعلیقا های یدبن فهرست
 ده است.انچاپ رسبه  ،ش1343 آن را درو پرورش 

 

 نفثة المصدورسمیۀ وجه ت.2-1
برخی از فرهنگ های  است. «مَصْدور»و « نَفْثَه»ل است از دو واژۀ متشکّ « نفثة المصدور» عبارت

  :اند هلغت به معانی این دو واژه پرداخت
پادشاه ) «)افرغ(از دهان انداختن  و چیزی بالفتح و ثای مثلثه در آخر.ع. دردمیدن و فضله «فْثنَ »

 (. نَفْث: 1363، محمّد
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  :است این گونه آمده« نَفْثَة» واژۀ بارۀدهخدا در ۀنام لغت در
شده،  دهنده. انداخته است. دَمیدگی. دَمیدگیِ افسونگر و دَم« نَفْث».]نَ ثَ[ )ع اِ( یکی «نَفثَة»

: 1377، مشتق است )دهخدا« سینه»به معنی « صدر»بر وزن مَفعول، از « مَصْدور»کلام و 
 نَفثَة(.

 : است آمدهچنین « مَصْدور»بارۀ همچنین در
گرفته. آنکه بیماری سینه دارد. مبتلا به درد سینه. مَسلول.  سینه. سینه-)ع ص( دردمند« مصدور»
  )همان: مَصْدور(. ، خلط کسی که به عارضۀ صَدر مبتلا است«نفثة المصدور» -
 

 نفثة المصدورهای ادبی  ارزش. 2-2
از جناس و تشبیه و استعاره تا مجاز و تلمیح و  ادبی است. یها هسرشار از انواع آرای نفثة المصدور

باشد. همچنین منبعی  ها هاین آرای تواند بهترین منبع برای آموزش موج می زند و می کنایه در این اثر
ره است. بسیاری از بکر و غنی از واژگان و اصطلاحات ادبی، تاریخی، دیوانی، فلسفی و غی

از اشعار،  بسیاریمرتبط با تربیت انسان در این کتاب گرد آمده است.  احادیث و آیات
ای  کار رفته است. گنجینهه ها و امثال سائره در زبان عربی و فارسی در این کتاب ب المثل ضرب

 شناسی و صرف و نحو است. نفیس از دانش بلاغت و نکات مربوط به دانش دستور، زبان
 

یخی  ارزش. 2-3  المصدورنفثة های تار
شاید برای بسیاری از ما ایرانیان، همواره این پرسش تلخ وجود داشته باشد که چگونه پادشاهی و 

های سرزمینی و  طولانی در جنگ همه سوابق ، با آن«ایران» به نام ین بزرگامپراطوری و تمدّ 
نشین  گردِ کوچ بیابانهای تاریخی، ناگهان در برابر مشتی  ها و شکست بها از پیروزی ی گرانها هتجرب

و  تن به تسلیم ،ممکن وجه، با تحقیرآمیزترین اند هی نظامی نداشتها های از آموز که کمترین بهره
 خود می دهد!؟ و غارت و نَهب و ویرانیِ سرزمین مردمان مرگ

و  کند اشاره می این شکست لیای از دلا ی خود، به پارهها هنوشتهایی از این یاد در بخش زیدری
 :گوید میچنین 

در بحبوحۀ جنگ و نبرد، در  [مانده از سلاطینِ خوارزمآخرین باز] خوارزمشاه الدّین جلالسلطان 
بخت  نگون سلطانملخ به فلات ایران سرازیر شده،  مغول، مثل مور و ریز که لشکر خون حالی

، )زیدری استشراب و کباب و رباب بوده  گونه مشغول تفاوتی، این غفلت و بی ایران، در کمال
1370 :18 .) 

نه با گرد و بیگا تجربه و بیابان بی گرم چشیده از مغولان و خوارزمشاهیانِ سرد ه شکستالبتّ 
داشت که جای طرح آن در  الدّین جلالهای سلطان  غیر از شادنوشی فراوانی ن، عوامل تاریخیتمدّ 

 ست. مختصر نی این مقال
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 نفثة المصدورخلاصۀ . 2-4
در ها و فهرست تمامی آن باره انجام شداز مجموع مطالعاتی که از منابع معتبر تاریخی در این 

ی خُرَندِزی زیدر محمّدالدّین  شهاب»، چنین به نظر می رسد که است ستار آمدهانتهای این ج
ه، بود« نساء»و « زیدر»از توابع « خُرَندز»ای موروثی در  قلعه غیر از آنکه صاحب« نَسَوی منشی

به  ،از مضافاتِ خراسان ،نساء در منطقۀ «آل حمزه»یعنی خاندان  ،ابتدا نزد حاکمان محلی
)حاکم  مزهالدّین ح ةنصر ، از جانبقـ.ه621خدمات دیوانی و اداری اشتغال داشته است. وی در 

به  است، محمولۀ بسیار ارزشمندی بوده کهتا مالیات مأخوذه از آن مناطق را  شود میمأمور  نساء(
 بر اساس تقسیم قدرت میان فرزنداندر آن زمان  که ببرد (الدّین جلال)برادر سلطان  الدّین دربار غیاث

که سلطان  شود می توجّهدر میانۀ راه م خراسان را داشت؛ امّا حکومت خوارزمشاه محمّدسلطان 
، غیاث الدین برادرانش غلبه یافته از هند برگشته و برخوارزمشاه(  محمّد)فرزند ارشد سلطان  الدّین جلال

، الدّین جای رفتن نزد غیاث هبنابراین، زیدری ب ؛دست گرفته استه سلطنت را ب و خود زمام را کشته
بدین ترتیب، او به دربار  ؛دکنرا به این سلطان تسلیم  یادشده رود تا مالیات می  الدّین جلالبه دربار 
ناشی  که دهد رخ میدر این زمان حوادث بسیار تلخی  .خوارزمشاه راه می یابد الدّین جلالسلطان 

 از حملۀ ویرانگر مغول است.
 گونه توصیف شده است:  این در ایران تاریخ مغولکتاب در « الدّین غیاث»مرگ 

ین الدّ  در این هنگام دو برادر به فارس لشکر کشیدند و بار دیگر نزاع میان آنان درگرفت. غیاث
 ناگزیر شد که پس از یک زدوخوردِ خونین، قسمتی از مناطق تحت تصرف خود را رها نماید

اند، دستور داد تا برادرش را نابود کنند. برادر  الدّین شنید که قصد جانش را کرده چون جلال. [...]
ن به در این میان به قتل رسید. وی در جریان حملۀ مغولا ،الدّین )اوزلاق شاه( نیز رکن، دیگرش

 (.37-35: 1392 ،[ )اشپولر...] ماهۀ آنجا کشته شده بود استحکامات فیروزکوه و محاصرۀ شش
 

 محمّدکه سلطان از جایی  ؛شود میآغاز  خزردر دریای « آبسکون»در حقیقت از جزیرۀ  ماجرا
 واسطۀ جنگ ها بامّ  ،مغول، به آنجا گریخته پذیرش شکست سنگین از لشکریان تبه علّ خوارزمشاه 

ر، تضمح شده و رو به مرگ است. این پادشاهِ ت بیمار شدّ  مداوم و ضعف قوای جسمانی، به و گریز
عهدی  را از سِمَتِ ولایت« شاه الدّین اوزلاغ قطب» ،خود ، پسر کوچکحیاتشای در آخرین روزه

عنوان جانشینِ خود انتخاب و  را به« منکبرنی الدّین جلال»یعنی  ،تر خودش برکنار و پسر بزرگ
طقۀ من مأمور انتقال مالیات که زیدری نسوی استو این مقارن با همان روزهایی  کند می معرّفی

 از تغییر اطّلاعا با امّ  ؛برده است الدّین می غیاث سلطان نساء شده و مالیات مذکور را به دربار
گاهی از اینکه رایتِ  لدّین برافتاده و خورشید سلطنت ا غیاثسلطنتِ مستعجل  اوضاع و با آ

او ندید و آن مالیات را به دربار  ، دیگر مَحملی برای بردن مالیات به درباراست بردمیده الدّین جلال
عنوان پادشاه ایران  هرسماً ب شاه خوارزممنکبرنی  الدّین جلالکه اینک با نام سلطان  الدّین جلال

مالیاتی را که از  ،الدّین جلالزیدری پس از پیوستن به  ، برد و به وی تسلیم کرد.شد میشناخته 
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سال در دربار  ت یک! و مدّ کند میتسلیم  الملک یعنی شرف ،، به وزیر اوبود سوی حاکم نساء آورده
نزدیکان و  ۀت به طرز عجیبی در حلقخوارزمشاه به امور دیوانی می پردازد و در این مدّ  الدّین جلال

)وزیر سلطان  الملک جمله شرف، ازاطرافیان ! و همین امر، حسادتمی گیرد این پادشاه قرار معتمدان
ت در فکر اتمام مأموریت شدّ  انگیزد. در این مقطع از زمان، با آنکه زیدری به میا برر (الدّین جلال

از فرط وفاداری به  ناگهان، است ای امن و آرام بوده خود و استعفاء از امور دیوانی و رفتن به گوشه
ای می گیرد که  تصمیم بسیارشجاعانه ، تپرستی و احساس مسئولیّ  خاطر میهن هشاید هم ب، پادشاه

 ورا در این لحظات دشوار، تنها نگذارد!  الدّین جلالهمچنان به خدمت خود ادامه دهد و سلطان 
کوشد  زیدری می .اند هکردحمله  الدّین جلاللشکریان مغول به سلطان  ای است که ههنگام در این

ی این منشیِ ها هدادن به توصی جای گوش هبامّا سلطان  ؛سلطان جوان را به مقاومت تحریض کند
ۀ شاید به توصیّ خود،  گرفتنِ آرایش جنگی با سپاه در پیشخویش و  تخیرخواه و ماندن در موقعیّ 

امّا در  ؛برد پناه می ها هبه دامنۀ کو گزیند و برمیدشمن را  برابر نشینی و گریز از عقب ،«اُوتُرخان»
، در الدّین جلال با از میان رفتنِ سلطان. درس به قتل میو  شود میآنجا اسیر یک راهزن کُرد 

گراید  وحشیِ مغول به خاموشی می برای مقابله با قوم نیز حقیقت، آخرین کورسوهای امید ایرانیان
های تاریخ ایران  هترین دور یکی از سیاهترتیب،  بدینو  برای همیشه منقرض یانشاه خوارزمو سلسلۀ 
 شود. آغاز می

 

ین جلالسیرت  ارتباط کتاب. 3  نفثة المصدور با منکبرنی الدّ
کنده از توصیف است نفثة المصدورپیش از این گفتیم که  هایی که غالباً موصوفِ آنها  توصیف ؛آ

شوند.  شناخته می منکبرنی الدّین جلالسیرت ها در کتاب  امّا این موصوف ؛ناشناخته است
 الدّین جلالسیرت به نظر نگارنده، بهتر است خوانش این متن، موقوف بر مطالعۀ کتابِ  ،بنابراین

 گوید:  بارۀ این دو کتاب میدر قزوینیمحمّد شود.  منکبرنی
عموم و خصوص من » ،لابطّ  به اصطلاح، سیرهو  نفثة المصدورمقصود این است که مابین 

و بعضی دیگر را فقط در سیره دو دارد و بعضی را فقط در است. بعضی وقایع را در هر« وجه
که  مستغنی از یکدیگر نیستند و به عبارت اُخری، چنان ،کدام از این دو کتاب و هیچ المصدور نفثة

 تاریخی و غرض عمدۀ از آن، تاریخ کتابی است الدّین جلالۀ سیر، دو کتاب حاکی استاسم هر
ی است خصوصی و شخصی در ا تذکره المصدور نفثةآخرین سلطان خوازمشاهیان بوده است و 

مُنتها در ضمن،  ؛شرح گزارش احوال و وقایع ناگواری که بر سَرِ شخص مولّف آمده بوده است
 سه(.: هفتادو1370)زیدری،  نماید اشاره به بعضی حوادث تاریخی نیز می

برخی از مخاطبان یا  از طریق ،المصدور نفثةن است که زیدری پس از نگارش گمان نگارنده آ
نثر بسیارسنگین و که  است شده توجّهم ،اند هدوستان و آشنایان و اطرافیانی که این کتاب را خواند

اگر با ایضاحی همراه نباشد، شاید آیندگان را از خوانش متن رویگردان  کتاب دشوارخوان و دیرفهم
ای دیگر را با ذکر عناوین و اسامی افراد و با قید امکنۀ  که نوشتهاست پس بر آن شده  ؛سازد
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 الدّین جلالۀ سیرتر به رشتۀ تحریر درآوَرَد که این نوشته همان  جغرافیایی و تاریخی با نثری روان
 به زبان عربی است.  منکبرنی

 

 نفثة المصدوری ها شخصیّت. 4
ی نام برده شده که ما ابتدا به اسامی این افراد اشاره می کنیم: متعدّدی ها شخصیّتدر این کتاب، از 

، منکبرنی خوارزمشاه الدّین جلالسلطان ، (نفثة المصدورنویسندۀ ) زیدری نسوی محمّدالدّین  شهاب
وزیر ، الملک شرفملقب و مشهور به ) القاسم جَندی یلدرچی علی ابن ابیالدّین یا فخرالدّین  شمس
 نفثة)پسرعموی زیدری نسوی و مخاطب اصلیِ  محمّدابن  سَعدالدّین جعفر  ،خوارزمشاه( الدّین جلالسلطان 

:  1394)زیدری،  )که به گفتۀ مینوی پس از اختیارالدّین زنگی، صاحب نساء شد( الدّین حمزهةنصر، (المصدور
الدّین غازی بن  ملک مظفّر شهاب، الدّین احمد سرهنگ نجم، )صاحب شهر آمِد( ملک مسعود ،(90

 بن مودود نسوی محمّدین ضیاءالمُلک علاءالدّ ، (میافارقین)همان حاکم  ملک عادل ابی بکر بن ایّوب
 ایلغازی ابن آرتقالملک المنصور ناصرالدّین آرتق ارسلان ابن ، (است بودهمنشی )قبل از زیدری 

خواجه ، )صاحب اربیل( م مظفّرالدّین گوکبوری بن علی بکتکینالملک المعظّ ، )صاحب شهر ماردین(
 علاءالدّین، )غلامِ بُغدی( بوقا، بُغدی، الدّین صاحب دیوان شمس، علی عراقی جمال، جودانه محمّد

 آوریم: اکنون شرح حال این اشخاص را به اختصار می .احمد اُرمویو  )سلطان الموت(
 

یدری نسوی محمّدالدّین  شهاب. 4-1  ز
و « نسوی منشی محمّد»معروف به  ،خُرَندزی زیدری نَسَوی محمّدبن علی بن  محمّدالدّین  شهاب

از نویسندگان، مورّخان، شاعران و ادیبانِ مشهور قرن هفتم هجری « زیدری نسوی»مشهور به 
زیسته است. وی منشی و کاتب و معتمد سلطان  است که در منطقۀ شیروان از توابع خراسان می

و  مصدورال نفثة بوده که دو کتاب آخرین پادشاه سلسلۀ خوارزمشاهیان ،خوارزمشاه الدّین جلال
توان دریافت که وی  می ،آثار او برجای مانده است. از مطالعۀ دقیقاز او  منکبرنی الدّین جلال ۀسیر

علاوه بر فنون نگارش و انشاء و آشنایی به مبانی ادب و اشراف بر امور دفتری و دیوانی، حافظ قرآن 
ی از قرآن را از متعدّدبه تناسبِ سخن، آیات  آثار خودجای  در جای ،نیز بوده و به همین سبب

نقش  ،عنوان راوی به، المصدور نفثةی است که در شخصیّتکند. زیدری نسوی  حافظه نقل می
 .کند میاساسی را ایفا 

وفادار باقی ماند.  الدّین جلالبه سلطان  ،.ق استـه 647خود که گویا سال تا پایان عمر  او
ی نگرد و حتّ  که با وجدان بیدار به وقایع تاریخی می شود میطرف شناخته  عنوان مورخّی بی هوی ب

یعنی  ،خود زیدری دشمنِ خونیِ . کند بارۀ دشمنان خود نیز جانب انصاف را رها نمیدر
 : کند میگونه توصیف  را اینالملک وزیر  شرف

نَستَدی، و نه به  کریم عظیم بود، مال، پیش او محلّی نداشت و بسیار بودی که از جایِ سِتَدَن
موضع صرف کردی. عُلَماء و زُهّاد را عظیم محترم داشتی و جایزه و صِله فراوان دادی و ادرارات 



 71/ 29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1، شمارۀ 12ادب فارسی، سال 

القلب و صاحب ذوق بودی، به کمتر سببی گریۀ بسیار   جهت این طایفه بسیار کردی و عظیم رقیق
ر وقت تلاوتِ قرآن با اشکِ روان کردی و در مجلسِ تَذکیر، اشکِ او از بارانِ بهار مِدرارتر بود، و د

داد و در زمان او نزدیک شده بود که مال دیوان به ادرارات مستغرق شود. اگر سلطان در  جان می
 [...] شد صِلات صرف میکرد، همۀ اموال به ادرارات و  آخرِ عهد، دستِ او را از اطلاق منع نمی

 (.262: 1394، )زیدری
به حقیقت پایبند است و  ،ابوالفضل بیهقی، سَلَف مشهور خوددهد که همچون  او نیز نشان می

 رد. گذا در بیان حقایق تاریخ، پای بر وجدان خود نمی
 

 (نفثة المصدور مخاطب) محمّدبن  سَعدالدّین جَعفر. 4-2
« سَعدالدّین»شخصی به نام  نفثة المصدور مخاطب اصلی زیدری در نگارش است که گفته شده

که  زیادیاست که گویا مقام و منصبی نیز در دربار خوارزمشاهیان داشته است. ادب و احترام 
 ؛نزد زیدری است ویت معنوی دهندۀ بلندای مقام و موقعیّ  او قائل است، نشان برای زیدری

 گوید:  او می دربارۀکه  چنان
ر شود و شفیقی ندارم که به بد و نیک، اندوهگین و تأثّ مگو که شقیقی نیست، که به غم و اندوه م

عهدی که أبنایِ عهد در وفایِ  اوست آن نیک«. همه هست...! ،چون تو هستی»مُستَبشِر گردد. 
طبعی که آب در لطافت، گَردِ او نتواند یافت.  عهد، غبار او نتوانند شکافت. اوست آن لطیف

غمی حمل مکن که اسبابِ آن متکثّر است و  است، همه بر بی تَراخی را که در بابِ تَفَقّدِ تو رفته
هایِ فراوان متصوّر  ، مَحمِلای، جز تقصیر و إهمال تأخیر و إمهال را که در کشفِ حال فرموده

 (.8: 1370)زیدری،  [...] است
 نیز دربارۀ او چنین آمده است: منکبرنی الدّین جلال ۀسیر، در کتاب مطالباین علاوه بر 

ن رسید مُنذَر به آنکه لشکری از بدیشا ،محمّدبن  سَعدالدّین جعفر، عَمّ منبا نامۀ پسر قاصدی
آمدند و از لشکرهای سلطانی که بدین حدود  به قلعه الدّین جلالتاتار جهت کشفِ اخبارِ 

به  شاه اینجا رسیده است! و در نامه، یاد کرده بود که دانند که اُزلاغ کنند و نمی ، کشف میاند هرسید
 ،شاه اُزلاغ یعنی ،نفس خود از قلعه بدر آمده است و ایشان را مشغول کرده آن قَدَر که سلطان

 (.88: 1394، )زیدری [...] برنشیند و تدبیر مقابله و مقاتله إما فرار و اخلاء دیار کند
نزد سلاطینِ خوارزم  فاخریتوان تا حدودی دریافت که او مقام و منصبِ  از همین نکات، می

ای را به پادشاه بنویسد. هرچه  چنین نامهاست توانسته  داشته که پیوسته با ایشان در ارتباط بوده و می
گاه به مبانی ادب و  آموخته و آشنا به فَنّ تَرسّل و نامه هست، سعدالّدین فردی ادیب، دانش نگاری و آ

ی فنّی را خطاب ها گیین دشواری و با این ویژزیدری متنی بد، معرفت بوده است و اگر چنین نبود
کند و شگفتا از  نوشت؛ زیرا خواندنِ این نامه هم سوادی برابر با نوشتنِ آن را مطالبه می به او نمی

 ر منابع ثبت و ضبط نشده است!اتِ چندانی از او داطّلاعفردی با چنین مرتبه و منزلت که 
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 (منکبرنی)خوارزمشاه الدّین جلالسلطان . 4-3
 الدّین جلال  گمان سلطان ، بیالمصدور نفثةی محوری و اصلی ها شخصیّتیکی دیگر از 

خوارزمشاه است  محمّدمشهور است. وی فرزند ارشد سلطان « منکبرنی»خوارزمشاه است که به 
 دان مهلت نداد که دولت و سلطنتیکه در واقع، قضاء سوء و حوادث ناخوشایندِ روزگار به او چن

تشکیل دهد. او پادشاهی بود که به قول  ،خور پادشاهان و فرمانروایان بزرگ استگونه که در آن
جانشینی و حکومت انتخاب شد،  رای، بمحمّدسلطان ، پدرش از سویزیدری از زمانی که 

 ی دو روز در یک جای مُقام کند: نتوانست حتّ 
 

ــود ــب نب ــی دو ش ــه زمین ــگ او ب ــز درن  هرگ
 

 قــرار شــد جهــان بــیتــا او قــرار کــرد،  
 (45:  1370)زیدری،                                   

نه از آن مقالات است که در این  شاه خوارزم الدّین جلالهای سلطان  ها و رشادت شرح دلاوری
اختلافات  توانیم گفت که اگر این پادشاه جسور و نیرومند، دچار قدر می مختصر گنجد؛ همین

های  شد و اگر درگیر جنگ تاج و تخت با برادران خود نمی خانوادگی و کشاکش بر سر تصاحب
گردید، سرنوشت ایران و ایرانیان در رویارویی با قوم وحشی  قلمرو پادشاهی خود نمی داخلی درون

ن سلطان خورد. از این نظر، زندگی و مرگ دلخراش ای گونه ای دیگر رقم می و متجاوز مغول، به
 جوان و جنگاور، یک تراژدی تمام عیار است.

با  الدّین جلالگیرترین لحظاتی که سلطان  ه دربارۀ یکی از نفساللّ  ین فضلخواجه رشیدالدّ 
است،  شمار مغول قرار گرفته خانوادۀ خود در حلقۀ محاصرۀ لشکریان بی یسپاهیانِ معدود و اعضا

 دهد: گزارش میچنین 
قه بر پس یکدیگر بایستادند بر مثال کمان و آب، سپید مانند زِه بود. و چون و لشکر مغول چند حل

فرموده بود که  «خانچنگیز»آفتاب طلوع کرد، سلطان خود را در میان آب و آتش دید و سلطان را 
دانست که با کوه  کردند و او چون می حلقه بر وی تنگ می پس .به تیر مَزنید و دستگیر کنید

کفایت دور باشد، بر اسبی آسوده برنشست و عِنان برتافت و سر از پَسِ پشت کردن از  مقاومت
انداخت و عَلَمِ خویش برگرفت و چون برق از آب بگذشت و بدان طرف فرود آمد و شمشیر را از 

گفت از آن  نمود و می ب کرد و او را به پسران میخان از این حال تعجّ چنگیزکرد.  آب پاک می
  که آید: پدر، پسر چنین باید

 

 بــه گیتــی کســی مَــرد زیــن ســان ندیــد
 

 نــــه از نامــــدارانِ پیشــــین شــــنید 
 

 د، از او کارهای بسیار بیایدگاه خود را به ساحل نجات توانست بر، و چون از چنین جنگ
(1338 :376.) 

 چنین آمده:  الدّین جلالبارۀ پایان کار سلطان در تاریخ وَصّافدر 
قریب، لشکر مغول آنجا  نمود. عن توجّه« موغان»، به ةثمان و عشرین و سِتّمائ ةدر شُهور سَن

تمامتِ خانان و اَعیان و  .[...] رفت« قنان»گذاشت و به کوهستانِ رسید. سلطان، مُعَسکَر خالی 
، «قُهستان»سروران بر تیغ معروض گشتند و خاتمتِ احوال سلطان مُشتَبَه شد. بعضی گفتند در 

کُردان گِردِ آن درآمدند و طمع در مَلابس و زیِّ سلطنت کرده، او را  ،شب را نزول کردموضعی که 
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)شیرازی،  ]...[ ند که خرقه پوشیده، در لباس تصوّف تطوّف نمودا ای بر آن بکشند. و طایفه
1388 :440 .) 

 افزاید: اشپولر می
باز به شمال غربی بازگشت، ولی با آنکه سفیرانی نزد فرمانروایان آن مناطق فرستاده  الدّین جلال

نظم  حاد درآید. ساکنین این مناطق بیش از آن از سپاهیانِ بیبود، نتوانست با آنان از دَرِ اتّ 
زمستان سال  الدّین جلالداستان شوند.  خوارزمشاه صدمه دیده بودند، که بتوانند اینک با وی هم

حمله کرد و توانست شهر  گرجستانگذراند و از آنجا دوباره به  ق را تنها در آذربایجان 625
دمشق و سلطان فرمانروای  ،ا در حینی که سرگرم جنگ با المَلِک الاشرفامّ  ؛خلاط را تصرف کند

پایان  آنان به ی میان ایشان درگرفت که با برقراری پیمانی میانیها آسیای صغیر بود، نزاع سلجوقیان
کست خورد و ش در نزدیکی شیرکبوت الدّین جلالرسید. مغولان تا آذربایجان پیشرفت کردند. 

پیش  دیاربکرف کرد. وی توانست از این محل تا گنجه را تصرّ ، و در آنجا ناگزیر به شمال گریخت
شی نماید، لشکرک قصد داشت به اصفهان الدّین جلالگاه  رو شود. آن هآنکه با مغولان روب برود، بی

ا در اینجا مغولان که در پی او بودند، تقریباً به وی رسیدند و او ناگزیر به کوهستان گریخت و امّ 
 خ و ناسزاوار یافتپایانی تل ،ق628بۀ خنجر کُردی غارتگر در سال ش با ضرا در آنجا زندگی

                                                                                          (.37 :1392)اشپولر، 
امّا در  است، را بارها مورد ملامت و نکوهش قرار داده الدّین جلالاگرچه سلطان  زیدری

ستاید و  بلند و شجاعت او را می شخصیّتکند و  از وی به نیکی یاد می نفثة المصدورجای  جای
 ق خاطری ژرف دارد: روشن است که به او تعلّ  بسی

آنکه تیغ در میغ نشاندی و به شمشیر در روی شیر برفتی و به چنگ، وقتِ جنگ بتاختی و از دَرقِ 
 د گور پنداشتیرا وقت اصطیا« بهرام»آویختی و اختی و به نیزه گاه با سَمّاک برتیر، هدفِ تیر س

  (.44: 1370زیدری، )]...[ 
نامردی و ناجوانمردی سور و باروی ملّت و سوار میدان سلطنت، بانی اساس  افسوس به

به باد  ،شد جهانبانی و مُضحِکِ ثغور مسلمانی که از نهیب او زَهره در دل خاکساران آتشی آب می
 (.45: همان)]...[  دادند

 

 القاسم جَندی یلدرچی )مشهور به شرف الملک( فخرالدّین علی ابن ابی. 4-4
ا هرگز نامی امّ شده، اشاره  به او نفثة المصدورکَرّات و مَرّات در  یی که بهها شخصیّتیکی دیگر از 

القاسم  الدّین علی ابن ابی شمس»یا  «فخرالدّین»ی است به نام شخصیّتاست،  برده نشده ویاز 
وزیری  ؛است خوارزمشاه الدّین جلالسلطان که وزیر « الملک  شرف»معروف به « یجَندی یلدرچ

، وزیربه دلایلِ دشمنی  زیدریلین اشارۀ اوّ  المصدور نفثةدر که دشمنی شدیدی با زیدری دارد. 
 :گردد باز می شرف الملک با خودش به این عبارت

سپاری که در هَوی و  که با چندین سوابق و لَواحقِ جان -رَحْمَه الله-دوم عَداوت و بُوالعَجَبیِ وزیر 
و همانا بعضی از آن به سمعِ مبارک رسیده باشد و شَمّۀ آن بیش از آن است که وَلایِ او نموده بودم 

در کمینِ فرصت خزیده، کمانِ قصد تا و پذیر شود، به خونِ من تشنه گشته بود  به طَوامیر شرح
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 [...] گونه دام جهتِ کسرِ حالِ من نصب کردهو از حَبائِلِ مکر و مَکیدت هزارگوش کشیده، 
 (.13و  12: 1370)زیدری، 

 الملک به این مطلب نیز اشارۀ زیدری به شرف منکبرنی الدّین جلال ۀسیرو در ترجمۀ فارسی 
 : معطوف است

و در آن وقت شرف المک با من به عنایت نبود؛ بلکه رأی او به سبب آنکه گوش به سعایتِ  [...]
 (.205: 1394، )زیدری [...] وُشات می نهاد، در حقّ من گشته، آن تخصیص را سبب طعن کرد

آشنا  یکه این وزیر در غیاب وی با فرد است تا آنجا بوده با زیدری شرف الملک دامنۀ دشمنی
گذارد که او را به منصبی برساند که پیش از آن بر عهدۀ زیدری بوده  میبه امور صرف و نحو قرار 

 است: 
نحوی به دست اوفتاد؛ خطی  ، دست، گِردِ جهان برآورده تا مجنونی«عراق»تا در نوبت غیبت 

نامفهوم. از او مَلواح شرکت، قصد  ،پریشان و عبارتی چون هذیانِ مَحموم ،چون دستگاه کفشگران
و تقدیم انواع حیله و کید، قرار منصب کتابت، در غیبت « زَید»و « عَمر»ساخت و به استعانت 

نْثَیَیْنِ »میان او و بنده 
ُ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ الْْ لُثُ کَثِیر»د و ثلثی از اصابات و دا« لِلذَّ  با جانبِ او نهاد« اَلثُّ

« کیوان»تی که ایوان همّ  غافل از آنکه به فضل ریزۀ مجرّد، پای بر فَرقِ فَرقدان نتوان نهاد و بی [...!]
 (.15 –14: 1370ی، )زیدر [...] بر نتوان آورد« نهنگ»سپرد، کام از کام 

 

 الدّین احمد سرهنگ نجم. 4-5
رسد وی  است. به نظر می نفثة المصدورنامِ  ا خوشامّ  ،ی ناشناختهها شخصیّتاین شخص، جزو 

بتواند اموال و دارایی و  حمایت کند تا او از زیدری است جزو مقامات نظامی بوده که وظیفه داشته
شاه  خوارزم الدّین جلالرا به دست سلطان )نواحی مرکزی ایران(  عجم از مردم عراق دریافتی مالیات

 ذکر شده:  نفثة المصدوربرساند. نام او دو بار در یک موضع از 
ة، وَ بَلَغَه الله الَاراد ةقَرَنَه الله بِالسَعادَ ، «الدّین احمد سرهنگ نجم»از آن روز باز که به عراق وداعِ 

ةٌ خَاسِرَةٌ »ای و روی به درگاه نهاده،  کرده ای و گرم و  از تغاییر زمان دیدهخیر و شَرّی که « تِلْكَ إِذًا کَرَّ
ولِ  يإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِکْرَ »ای از هر باب و  سردی که از کأس دوران چشیده

ُ
لْبَابِ  یلِْ

َ
بنویس تا « الْْ

جان گردانیده است و نَکبای نکبت، تَنِ مسکین را  هبدانند که آسیای دوران، جانِ سنگین را چند ب
 (.9: همان) [!...] بار کُشته و هنوز زنده است چند

بخشی از مسیر را همراه با زیدری  ،الدّین احمد سرهنگ آید که نجم میف چنین براز گفتار مؤلّ 
؛ امّا در کند میدرستی به وظایفِ خود عمل  ه، بستتی که در خدمتِ اوو در مدّ  کند میطی 

 گردد: میباز بنا به صلاحدیدِ او، ی راهها هنیم
فاق معاودت افتاد و به مؤاتاتِ استماع فرموده است، با قزوین اتّ که همانا  چون از الموت، چنان

روز وداع فرمود، کارهایی که از حضرت به صدد اتمامِ آن   سعادتی که آن روز بود و گویی همان
الدّین احمد را از آنجا اجازۀ عود داده شد و چون با او  نجم، ت یافتبرحسب ارادت، تَمشیّ  ،بودم

چیزکی همراه بود و مَنِ بنده، خبرِ عَودِ لشکر مرادی از جانب روم شنیده  مایه گوسفندی و اندک
د و وصیّت آینه از آب بگذره تاتارِ خاکسار در این فرصت، هربودم و چون آفتاب روشن شده ک
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و یَا لَیْتَ بدانستمی که حالِ  ]...[ ا جانبی استگیرد که از گذر تاتار ب کرده بودم که او راهِ مازندران
به چه رسید و سرنوشتِ قضاش، در آن خِطّه پایبند گردانید یا آبشخورِ مَقسومش با خاکِ او 

ت مُفارِقَت تا امروز، چهار سال و چیزی است که دیده بر !؟ و بالجمله از مدّ ]...[ رسانید« زیدر»
 (. 10-9: همان) [...] راه مانده است

وی  جایگاهو  شخصیّتاین  ر شناختکه بتواند ما را ددیگری  جز این نوشتار، مطلبِ مهمّ 
گاهی یاری رساند و  دست نیامد.ه ب کند،های بیشتری رهنمون  به آ

 

 اُوتَرخان یا اُتُرخان. 4-6 
 که زیدریی است شخصیّت ،قضا بسیار نامُوّجه و مَنفور هم هستکه ازی دیگر ها شخصیّتیکی از 

ث» با القابی نظیر وی، به اوبردن از  بدون نامو  کند میاجرای خود به او اشاره ضمن شرح م و « مُخَنَّ
د وش میص مشخّ  ،منکبرنی الدّین جلالسیرت عۀ کتاب مطال با کند. میاشاره « نه مردی و نه زنی»

شاه  خوارزم الدّین جلالزادۀ سلطان رسد برادر نظر میه که باست « اوترخان»نام ه ب شخصی فرداین 
 باشد: 

هفت به دو ملک دیگر حاجت بود، به برادرزادۀ خود  و و عاقبت جهت تمامی عدد بیست
 . (33: 1394)زیدری،  [...] تمام کرد ،نظام الملک، و وزیرالدّوله« اوترخان»

الدّین  الدّین و یا رکن الدّین  است یا غیاث خان فرزند قطبا همچنان مشخص نیست که اوترامّ 
، ناگزیر از مراجعه به منابع معتبر تاریخی تشخصیّ یا دیگر برادرانِ سلطان؟ ما برای شناسایی این 

رسد که برای رسیدن به این  نظر میه و چنین ب اند این دوره از تاریخ نوشته شده بارۀکه درهستیم 
 نیست. منکبرنی الدّین جلالسیرت  و نفثة المصدورهای  منظور، هیچ منبعی بهتر از کتاب

 

 محمّدالدّین حمزه ابن ةنصر . 4-7
 او است.بوده  الدّین جلالسلطان از افراد بسیار نزدیک به  وامی اصفهان فرماندار نظاین شخص 
 ؛آمده است می شمارترین دوستان سلطان به  صمیمی و ازکفایت و جنگاور دلیر و با فردی بسیار

 الدّین جلالشد، شاید سرنوشت سلطان  انگیز یافت و اگر چنان نمی ی که سرنوشتی بس غمشخصیّت
قزوینی نام کامل او را  محمّد .خورد زمین نیز طور دیگری رقم می ایران و بلکه سرنوشت

 . (1202:  1366) آورده است «ابن عمر ابن حمزه محمّدالدّین حمزه ابن ةنصر»
 

 علی عراقی جمال. 4-8
است،  یاد شده« دّین علی تفرشیال جمال»عنوان  از او به تاریخ جهانگشاکه در « علی عراقی جمال»
منکبرنی دست  الدّین جلالسلطان در دربار « صاحب دیوان»عنوان  جمله اشخاصی است که بهاز

آید  می، چنین براست این شخص در متون تاریخی آمده بارۀ. از مجموع مطالبی که دریافت
ابتدا در عراق  است، کرده می معرّفیهم « اخوعلی»و « ابوالجمال»که خود را  علی عراقی جمال

فاسد مبرخی  به ان،برخی معتمد از طریقکه  الدّین جلالبود. سلطان  )وزیرعراق( الدّین نایب شرف
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را  ی عراقیعل دارِ خویش پی برده بود، جمال ف و خزانههای مُشرِّ  خیانتو  ،الملک شرفد، خو یروز
که  این افراد خائن و فاسدنوعی از  هدهد تا ب را به او می« صاحب دیوان»ت و سم خواند فرامی
 گوید: انتقام کشد. زیدری می ،ایشان بود رأس در الملک شرف

بود و به عادت  علی عراقی پیش از مَنِ بنده آنجا رسیده جمال، هم از ناآمَدِ کار و بَدآمَدِ روزگار
به وانی که در آن شهر بود، کسب، با کهنه عَ  گذشته به عصا فروخزیده، و به جهت رواج بازار

عیان، خر فرا کاروان کرده و از آن نوخاسته، کهنه دولی زن کرده و به همۀ وجوه از پی  شرکت
پدر تا ندانند کیست، خود را  [...!]غَر داده و زر داده و سَر هم داده [...!] رضای او فرا ایستاده

 [...] گوید« اَخُوعلی»نویسد!. و برادر تا نشناسند که کیست خود را « اَبوالجَمال»
 (.77-75: 1370)زیدری،

 

 الدّین مودود بن محمود صاحب آمِد رکن. 4-9
« دیار بکر»عنوان  بود که این منطقه اکنون به« آمِد»وی در دوران حملۀ مغول، فرمانروای منطقۀ 

 گوید: او می  دربارۀ زیدریقرار دارد.  و در ترکیه شود میشناخته 
ت دُونِه اَبوابُ « صاحب آمِد» عادَ سُدَّ ]که درهای خوشبختی بر روی او بسته باد[ چون دانسته ة السَّ

خورده را طلب  بود که خویشتن بیرون انداختم و جای باز پرداخته، بدان مثال که وُلات، عُمّالِ مال
-66 همان:) [...] جویِ من به چهار طرف فرستادهو کنند، سواران مجرّد کرده بود و به جست

67 .) 
 :کند میدیگر، او را چنین توصیف همچنین در موضعی 

ات، پسندیده باشد و در إتیان مَحارم و اَخو ه در نَزوانِ اُمهات، سیرتِ تیوسای ک زاده از حرام
 (.62: )همان مذهبِ مَجوس گُزیده

 سخن گفته است:گونه  اینبارۀ فرجام او نیز در زیدری
رسید و به چشم خویش  آمِدچهار فصل بیش نگذشته بود، که هم در آن مدّت و آن موسم، به 

واسطۀ ملوک عظام، پادشاهان  همُعاینه دید. آفریدگار، عَزَّ وَ عَلَا، ب« سَأُرِیکُمْ دَارَ الْفَاسِقِینَ »برهانِ 
هَ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَام  »اهلِ اسلام از او بستد  کرام، خداوندان مصر و شام، انصاف بلی: این خاک « وَاللَّ

 (.68: همان) [...] توده، خانۀ پاداش و کیفر است
 

 صاحب مَیّافارقَین ،الدّین غازی شهاب، ملک مُظَفّر. 4-10
نیک، زندگیِ جمله حکام و فرمانروایانی دانست که به نامِ توان از را می« الدّین غازی ایّوبی شهاب»

ذکر خیری از او کرده  به جای آورده و شناسی را گزاری و نعمت زیدری نیز حق .اند هجاوید یافت
 است:

هِ که فی الجمله نسیم صبای قبول از مَهَبِ اقبال این پادشاه إِلَیْهِ، بر حالِ  یعنی مُرْسَلٌ  ،و الْحَمْدُ لِلَّ
ف را سَرهسَری، اقوالِ سَرسَ  حال وزید تا یک مَنِ پریشان  ری را به مُصِرّی برداشت و نَبهَرۀ احوال مُزَیَّ

 (.31: همان[ )...] انگاشت
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 همچنین در موضعی دیگر دربارۀ این سلطان می گوید:
فرمود که: وقت تنگ است،  و الحق این پادشاه با عاطفت کریم و سلطان با رحمت رحیم می

 (.34: همان) [...] گرفت قرار نمیی و تَثَبّت کار فرمای، دل تعجیل مَنمای و تأنّ 
 

 (اربیل) صاحب منطقۀ اربل ،مظفرالدّین کوکبوری. 4-11
سپهسالار  ،«الملک المُعَظّم مظفرالدّین ابوسعید کوکبوری»با نام کامل« کبوریکومظفرالدّین »

 بود. ویشده الدّین ایّوبی بود که از سوی او به حکومت اربیل و مضافاتِ آن منصوب  لشکر صلاح
ی در پیروزی مهمّ کرد و نقش بسیارت خدمبسیار  )دولت های حاکم بر شام و مصر( به زنگیان و ایّوبیان

 های صلیبی داشت. الدّین ایوبی در جنگ صلاح
 : کند می معرّفیقزوینی وی را چنین محمّد 

در  ،.قـه 630الی  586الملک المُعَظّم مظفرالدّین کوکبوری بن علی بن بکتکین که از سنۀ 
دل، در عمل خیرات و  فطرتِ رحیم قلبِ نیک اربیل و مضافات سلطنت نمود. این پادشاه خوش

ل مَبسوطی از این مَبَرّات، معروفِ آفاق و از نوادر عصر خود بوده است و ابن خلکان شرح مفصّ 
و « دارالعَمیان»و « ها هخان مریض»و « ها هخانقا»و « مدارس»ۀ او از قبیل بناء گونه اعمال خیریّ 

برای « دارالرَضاعه»و « دارالایتام»و « دارالَارامل»گیرها( و  خانه برای زمین مریض«)دارلزَمَنی»
یک از وجوه بر مذکوره ذکر و رَقَبات کثیره برای هر« اوقاف»و « دارالضیافه»راهی و  کودکانِ سَرِ 

پادشاه مذکور در  ،باری ؛فرستد اختیار بر روان آن پادشاهِ خَیّر رحمت می که شخص، بی کند می
و مضافات را به خلیفۀ  .ق وفات نمود و چون فرزندی نداشت اربیلـه 630رمضان سنۀ  18
 (.1215: 1366) واگذار نمود« مُستَنصَر» ،اسیعبّ 

 

 صاحب ماردین ،مَنصور ابن المَلک المُظَفّر الارتُقی. 4-12
از جمله  و «أرسلان بن أرتق، الملک المظفّر فخرالدّینداود بن صالح بن غازی بن قرا »نام کامل او 

یاد « ماردین»عنوان صاحب  از او به ..ق وفات یافته استـه778سلاطین ایّوبی است که در 
 گوید: بارۀ او میدر ،ابن تغری، . مورّخ شهیرشود می

و ابن صاحبها الملک الصالح صالح، و ابن صاحِبها المَلک المَنصور، ابن « ماردین»صاحب 
 يأقامَ ف يبَعد ابن أخیه المَلک الصالح مَحمود، الّذ ماردینالمَلک المُظَفّر الارتُقی. وَلی مُلک 

لح صالح. وَ لمّا مُلک ماردین أربَع أشهَر، عَوَضاً عَن والِده المَلک المَنصور أحمَد بن المَلک الصا
وَ الإحسان إلیهِم وَ  ةتَسَلّطنَ المَلک المُظَفّر هذا اقتَفی أثر والِده المَلک الصالح فِی العَدل لِلرَعیّ 

، بَعد اًن ةثَمان وَ سَبعین وَ سَبعمائ ةبِها فیِ سَن ياس وَ دامَ عَلی ذلِک إلی أن توفصارَ مُحبّباً لِلنّ 
 [...] سَلطَنَه ماردین مِن بَعده اِبنه المَلک الظاهر مَجدالدّین عیسیحُکمها نَحو عشر سِنین وَ تولی 

(1984 :5/289). 
 

 (غلامِ بُغدی) بوغا ناصرالدّین. 4-13
آمده است. به نظر « ناصرالدّین بوقا»و « ناصرالدّین بوغا»نام وی در اکثر منابع به دو صورت 

رسد او شحنه و فرماندار شهر خوی بوده که از خَلاء موجود در نظام فروپاشیدۀ سیاسیِ کشور،  می
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امیری در این منطقه رسانیده است. وی از عمّال و کارگزاران  ء استفاده کرده و خود را به مقامسو
وده باشد. غلامِ اتابک مظفرالدّین ازبک ب نیز خود،بُغدی رسد که  بوده و چنین به نظر می« بُغدی»

 فقط در یک موضع به این نام اشاره شده است:  نفثة المصدوردر 
( که در آن فترت از فُتور دیگران، خویشتن را )غلامِ بُغدی «بُوغا»شلوار  و دیگر سهل قیادِ سُست

 (.85: 1370)زیدری،  [...] امیر کرده بود
 

 سلطان الموت ،محمّدعلاءالدّین . 4-14
حسن بود که به  الدّین جلالاست. وی پسر « سوم محمّد»معروف به « محمّدعلاءالدّین »نام او 

 گوید:  می نومسلمان الدّین جلالبارۀ این در بنکویزر. شود میشناخته « نومسلمان»
ای که با شهرهای اطراف الموت برقرار کرد، وحشت و هراس  الدّین حسن با رابطۀ دوستانه جلال

 [...] کاستشد، فرو ی میگاه فساد تلقّ  که قلعۀ مرگ و کمین« الموت»دنیای خارج را از نام 
  (. 514: 1379کوب،  ینزرّ )

به جای پدر « الموت»عنوان فرمانروای  در سنین کودکی به محمّدعلاءالدّین  ،به هر روی
واسطۀ برخی از اعمال و  به ،های نوجوانی دچار بیماری روحی شد و سرانجام ولی در سال ؛نشست

س مدرّ  ←) به قتل رسید« خورشاه» ،ناشی از همین بیماری، ناگزیر به دست فرزند خودشرفتارِ 
 .(136: 1354، رضوی

 

 جودانه محمّد خواجه. 4-15
چندانی  اطّلاعها و منابع مختلف  های مرجع و فهرست در کتاب« جودانه محمّد خواجه»بارۀ در
عنوان چهارمین تن از همراهانِ خود یاد  از او به نفثة المصدوراینکه زیدری در  جز بهاصل نشد؛ ح

 گوید:  و می کند می
ت و أمانی و زوالِ روزِ  کامرانی بود؛ خود را پیاده و تا آخر روز، الحَقِیقَه وقتِ غروبِ مَسَرَّ

زده و حوصلۀ بخیل، تنگ و تاریک، انداخت و آن کهفِ  کشان با مَغاری چون حالِ محنت پای
 ،رابعِ ما بود« جودانه محمّد خواجه»که ، دو آشنا هم از أبنای روزگار-روز با یک دلگیر را سه شبانه

 (. 57: 1370)زیدری،  [...] الاحزانِ خویش ساخت بیت
و « غار» های واژهکه  قرآن مجیددر این بخش، تلمیحی است به یکی از آیات  توجّهنکتۀ قابل 

« جودانه»ای است که از  گونه واقع لحن زیدری به. در دکن می، ما را به آن رهنمون «رابع»و « کهف»
 گوید. عریض سخن میبا ت

 

 احمد اُرمَوی. 4-16
دست ه بارۀ او بما دری این فرد نیز به جایی نرسید. آنچه یشناسا برایهای ما  متأسفانه کوشش

 ازن اشارت کرده است و بدا المصدور نفثةیم، همان عبارت کوتاهی است که زیدری نسوی در آورد
 : بوده است خیانت و خباثتکه او اهل آید  نیز، چنین برمی اندک مطلبِ  همین
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 [...] چاه رفتهت او داده بود و به رَسَن او فروطبع که به همۀ وجوه، رشته به دسریشِ خَرآن گاو
 (. 85: همان)

 است، که از آن برخوردار بوده جایگاهینظر از  صرف، «احمد اُرمَوی»توضیح است که شایان 
با استفاده از فتور دیگران ، در آن دورۀ فترت زیدریباور همّت و بدکار بوده که به  فردی فرومایه، دون

بدان  توانست نمیکه در شرایط طبیعی و اوضاع عادیِ مملکت،  بود به منصب و مقامی دست یافته
 .یابددست 

 

 . نتیجه5
ر را تواند تمامی مرزهای خیال و تصوّ  که میمتنی ؛ زیبا و باشکوه استیار متنی بس نفثة المصدور

ادبی  ند. آنها که از دانش بلاغت و معلوماتدرنوردد و انسان را همراه خویش به ژرفای تاریخ بکشا
ر این زبانِ کهن وثمن میان آثار دررا زبان و ادب پارسی  اثر ارزشمنداین  جایگاهبرخوردارند، 

این رشته  یفتگان زبان و ادب فارسی به تحصیل درهای نخستین که ش از همان سال. دانند می
این  مهمّ جمله متون و منابع بسیار، اززیدری نسوی نفثة المصدورکه  خواهند دانستپردازند،  می

، افتاریخ وصّ ، تاریخ جهانگشا رود که در کنار متونی نظیر رشتۀ تحصیلی به شمار می
با آن  ی درسی است که در دوران تحصیلها هبرنامجزو منابع آزمون دکتری و ، و غیره دورالصّ ةراح

 نفثةویژه  هب ،کار خواهند داشت. نگارنده نیز به سابقۀ چنین معرفتی، همواره با این متونسرو

در ارتباطِ مداوم بوده و به تناسب نیازهای مطالعاتی و پژوهشیِ خود، بدان مراجعه داشته  المصدور
ی ها گیطور پیچید و صنایع لفظی و معنوی و همین های ادبی که ظرافت استو متوجّه شده 

نگارنده رو کرده است.  ههای بسیار روب ماهُوی، خوانشِ این اثرِ دلپذیر و سودمند را با دشواری
کارگیریِ انواع صنایع  ههای ناشی از ب ، بدین نتیجه رسید که علاوه بر دشواریدر این اثراقه ضمن مُدّ 

اشخاص و  معرّفیی بَلاغی در این متن، ایهام و ابهام در ها هفبی و مؤلّ ی ادها هلفظی و معنوی و آرای
، به نیز ادبی-ر در این میراثِ تاریخیی تاریخیِ مؤثّ ها شخصیّتف به نام و نشانِ عدم اشارۀ مؤلّ 

ی موردِ ها شخصیّتبر آن شد که پژوهش،  این ضمن، بنابراین؛ دشوارخوانیِ آن دامن زده است
 کند.شناسایی و نقد و بررسی  را اشاره در این اثر

قزوینی محمّد پیش از آغازِ مطالعۀ آن، حتماً مقالۀ  شود میتوصیه  نفثة المصدور مندان هبه علاق
مۀ امیرحسن یزدگردی و مقالۀ مجتبی مینوی و مقدّ و توضیحاتِ  منکبرنی الدّین جلالۀ سیرو کتاب 

  مند شوند. هبهر آن بیشترمطالعۀ بتوانند از  تا بخوانندحاضر و سایر مقالات مرتبط را 
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Abstract 
One of the most important and challenging stories of Marzbannameh is Div-

e Gavpai and the religious sage, which covers the fourth chapter of this book 

and is viewed from different angles. One of the reasons for various 

speculations about this story is the association of meanings and its 

connection with a range of religious, historical, mythological narratives and 

narrative themes in the Iranian mythology and Saami stories that each one 

has some thematic similarities with the story of Div-e Gavpai and the 

religious sage. It is likely that Varavini intended to intentionally include 

some signs and evidence in the text to guide the wise reader to those 

narrations. Accordingly, while expanding the intentions and dimensions of 

the story and connecting the audience's mind with similar narrations, he 

establishes coherence and coordination between the phrases of the fourth 

chapter of Marzbannameh. Research on this subject has explored this story 

more from the perspective of mythological critique and related narrative 

patterns and religions of ancient Iran while its relationship with Saami 

stories such as the story of Prophet Moses (pbuh) and Prophet Muhammad 

(pbuh) in religious and historical texts has been neglected. In this paper, with 

a descriptive-analytical method and based on intra- and extra-textual 

evidences and presenting structural, verbal and content documents, the 

similarities and relations of this story with the mentioned narrations are 

explained. It is also shown that how Varavini, with the help of his own art 

and the use of storytelling techniques, has created a multi-layered narrative 

discourse from which different voices can be heard. 
 

Keywords: Marzbannameh, Sa’d al-Din Varavini, Div-e Gavpai and The 

Religious Sage, The Story of Prophet  Moses (PBUH), The Story of Prophet 

Mohammad (PBUH). 
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پذیری داستان دیو/ 82  صو حضرت محمد عهای حضرت موسی از داستان نامه مرزبانگاوپای و دانای دینیِ  اثر

 

پذیری  از  نامه مرزبانو دانای دینیِ  گاوپای دیوِ  داستاناثر
 صمحمّدو حضرت  عحضرت موسی های داستان

 *زینب رضاپور

 چمران اهواز، اهواز، ایراندانشگاه شهید  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 (98تا  81)از ص 
 23/1/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 6/10/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
و دانای دینی است که باب چهارم این کتاب را به  گاوپای دیو   ،نامه‌مرزبانبرانگیز  های مهم و چالش یکی از داستان

این  بارۀدرها  زنی د گمانهیکی از دلایل تعد  . است مختلفی به آن نگریسته شدهاز زوایای خود اختصاص داده و 
های داستانی   مایه کردن آن با طیفی از روایات دینی، تاریخی، اساطیری و بن تداعی معانی و ارتباط برقرارداستان، 

و دانای دینی اشتراکات  گاوپای دیو  نوعی با داستان  بهکدام های سامی است که هر موجود در اساطیر ایرانی و داستان
 بر آن بوده، در متن ها و شواهد برخی نشانهبا گنجاندن هدفمند  وراوینی  مال وجود دارد که تاین اح مضمونی دارند و

گاه را بتا  است  و ابعاد داستانی و پیوند ضمن گسترش اغراض ،از این طریق وی. دشورهنمون  ،آن روایات همخاطب  آ
کند.  هماهنگی برقرار می انسجام و نامه‌مرزبانبین عبارات باب چهارم دادن ذهن مخاطب با روایات مشابه، 

شناسی و الگوهای روایی مربوط به آن و  شده در این باره، این داستان را بیشتر از دیدگاه نقد اسطوره های انجام پژوهش
دحضرت و  ع های سامی نظیر داستان حضرت موسی اند و ارتباط آن با داستان ادیان ایران باستان کاویده در  صمحم 

متنی و  درون تحلیلی، بر اساس شواهد   -توصیفی ۀشیوبه  ،است. در این نوشتار  متون دینی و تاریخی مغفول مانده
با روایات مذکور  نامه‌مرزبان ها و روابط این داستان   مستندات ساختاری، لفظی و محتوایی، شباهت ۀمتنی و ارائ برون

هشگردهای کارگیری  بهو  خویش ۀویژبه مدد هنر  وراوینیکه چگونه  شود می  گردد و نشان داده تبیین می پردازی،  قص 
 . شود میمختلفی از آن شنیده  صداهایپدید آورده که  لایهداستانی با گفتمانی چند

 

حضرت ، داستان عی دینی، داستان موسیو دانا گاوپای دیو   سعدالدین وراوینی، ،نامه‌مرزبان: یکلیدی ها واژه
د  .صمحم 
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 مهمقدّ  .1
تنها  خص این سبک به شمار می رود که نهشا ۀنموننثر فنی  قرن هفتم و  ۀسرحلق عنوان به نامه‌مرزبان

بنا به قولی  .(510: 1366 ،خطیبی) در این قرن، بلکه در قرون بعد نیز سرمشق نویسندگان بوده است
در  ، آن راقول دیگر ۀو بر پاینوشته است؛ در قرن چهارم هجری  را کتاب نیاصل ارستم   بن  مرزبان

قرن وایل ادر و  (66: 1389رضایی، ) اند کردهتحریر ای از حکمای آن دوران  هعد  یک یا  ساسانیان ۀدور
 است.  به فارسی برگردانده آن را اتیفبا دخل و تصر  سعدالدین وراوینی  ،هفتم

های این کتاب و  داستانساختار  بردن به پی ،نامه‌مرزبانهنری  ابزارهای شناخت ابعاد  یکی از 
 دیگربا  را تعامل متناین امر، است.   دهراعمال ک های آن داستاندر  نویسندهفاتی است که فهم تصر  

 دیو  »داستان . کند آشکار میها  ۀپرداخت قص  بازرا در قیت او و خل   هنر وراوینیص و مشخ   ،ونمت
با طیف وسیعی از متون دینی، اساطیری، تاریخی، تعلیمی و فلسفی ارتباط  «و دانای دینی گاوپای
ای  در مرتبهموسی و حضرت آن با داستان پیامبرانی همچون  شباهتو در این میان،  کند میبرقرار 

دحضرت تر،  ضعیف  برای ترجمه از آن جهترا  نامه‌مرزبانوراوینی . رسد نظر می  بهبیشتر  صمحم 
ی که در آن دوره معهود بوده برگزید تا با وسعت مجال بتواند هنر نویسندگی خود را در بالاترین حد  

 .(506: 1366، خطیبی) ، به نمایش بگذارداست
ز این کتاب با وراوینی ا ۀترجم ۀمقایس ولی از ؛به زبان طبری موجود نیست نامه‌مرزباناصل 

دکه  العقول‌روضهبا نام  دیگر آن ۀترجم آید که بسیاری  ، برمیکرده استتحریر  غازی ملطیوی محم 
بسیار وراوینی بر متون مختلف،  ۀاحاط زیباشناختی در این کتاب، حاصلی و از دقایق فن  

های مختلف  تداعی داستانتوان  می بر این اساس،  ست.اووالای  ۀو قریحت نظر اندیشی، دق   ژرف
وراوینی در آرایی و هنر ظریف  های سخن یکی از اسلوب عنوان بهرا  نامه‌مرزباندر این باب از 

به  استفاده از منابع گوناگونبارۀ در کتاب ۀدر مقدم وی د  ویژه اینکه خو به ؛تلقی کرداثر این  ۀترجم
  است: اشاره کرده این موضوع

 ۀلطافت و مُصاص ۀیک آنچ خلصاز افنان  عبارات نشستم و از هر چون نحل بر هر شکوفه
ی   بی ب ۀحلوت بود، با خَل  وار حاصل آمد  فرط  امتزاج عسل هخاطر بردم تا از مفردات اجزاء  آن مرک 

                         .(17: 1380 ،وراوینی) که امکان تمییز از میان کل  و جزء برخاست
دبودن که سبب تداعی مضامین و مفاهیم بردار ویلچندمعنایی و تأویژگی  ی در شاهکارها متعد 

پذیری و بطون معنایی قرآن کریم پدید آمده است. یکی از  ویلبا اقتدا به ظرفیت تأ ،ادبی بوده
طور هدفمند و  به کهشود  در اشعار حافظ مشاهده می ،آرایی سخن ۀهای شاخص این شیو نمونه

گاهانه، اسلوب، معانی و برخی واژگ های  از آیات و داستان ،های خود را هنرمندانه و پنهانی غزلان آ
 نامه‌مرزبانتنها در سرتاسر  وراوینی نیز نه .(235 :1391 نظری،) است  قرآنی الگوبرداری کرده

های اثرپذیری  بلکه از شیوه ،گون از واژگان و عبارات قرآنی و روایی بهره گرفته صورت پیدا و گونه به
 (50: 1400رضاپور، ) های قرآنی نیز غافل نبوده اشارات ضمنی به موضوعات و داستان ۀپنهان و تعبی



پذیری داستان دیو/ 84  صو حضرت محمد عهای حضرت موسی از داستان نامه مرزبانگاوپای و دانای دینیِ  اثر

ر این ب .کار گرفته استهای اساطیری با الگوهای دینی به  و تمام سعی خود را در تلفیق داستان
دینی با دانای و  گاوپای دیو  های داستان  شباهتشود ضمن تبیین  در این پژوهش تلش می ،اساس

دو حضرت  عحضرت موسی سرگذشت ای از ابعاد  هنری و پنهان باب چهارم  ، گوشهصمحم 
 د.شور بازپرداخت وراوینی آشکار د نامه‌مرزبان

 

 پیشینۀ پژوهش
د معین،   های گوناگونی انجام گرفته پژوهش« گاوپای و دانای دینی دیو  »در باب داستان  است. محم 

 (15 :1324) داند گاوپای و دانای دینی می را منبع دیو   ماتیکان‌یوشت‌فریان‌و‌اختداستان اساطیری 
ر  نامه‌مرزبانگونه ادبیات را در تدوین داستان  صرفاً آنمعین،  ضمن رد  نظرلی و احمد تفض   موث 

از  «نامه و خاطرۀ شکست دیوان مرزبان»سیروس شمیسا در مقالۀ  (.254-253 :1393) است دانسته 
ها را منشأ این داستان  مردمان بومی مازندران و گیلن از آریاییسو روایتی قدیمی از شکست  یک
کردن شکست معنوی به جای شکست نظامی نیز در آن اعمال  داند که تغییراتی نظیر جایگزین می

های شمال را نیز در این داستان مطرح  ط بومیاز سوی دیگر، قبول دیانت زرتشتی توس   و شده است
گاوپای در اثر آمیزش اساطیر چند دوره، به شکل  قد است داستان دیو  داند و بر این اساس معت می

نقد »جهرمی، در مقالۀ  رزمجو بختیاری و خلیلی (. 1283: 1361) است  کنونی عرضه شده
 عناصر زمان و مکان، دانای دینی و دیو  « نامه گاوپای و دانای دینی مرزبان گرای باب دیو   اسطوره

ت ای کاویده سطورهانداز ا گاوپای را از چشم هایی از قبیل یوشت فریان،  اند و معتقدند شخصی 
ت اصلی داستان هریک به ،هوشنگ، زردشت و حضرت سلیمان یعنی دانای دینی  ،نوعی با شخصی 

ت کامل انطباق عدم به نهایت، در ولی ؛دارند هایی مشابهت ت داستان این های شخصی  های  با شخصی 
های  تحلیل جنبه»معصومه حسینی در مقالۀ  ده. سی  (80: 1390) اند کردهاساطیری و تاریخی اذعان 

 ،گاوپای را با کرتیر مرد دینی را با مانی و دیو  « نامه گاوپای و دانای دینی در مرزبان مانوی داستان دیو  
 متنی، و درون تاریخی مستندات اساس بر و دانسته شبیه مانویان، کشتار عامل و زرتشتی موبدان موبد

با  ،اند آوری که پس از مانی داشته به این نتیجه رسیده است که مانویان به دلیل شرایط خفقان
زرتشتی مناظرۀ اخت و یوشت، صحنۀ مناظرۀ مانی و کرتیر را که به قتل مانی  ۀکاری افسان دست

ای و گاوپ مسئله دیو  ». فولادی و همکاران در مقالۀ (27: 1396) ندا انجامید، در آن مخفی کرده
و منابع پهلوی  اوستادانند که هستۀ اصلی این داستان برگرفته از  محتمل می «نامه دانای دینی  مرزبان

ه به   .(82: 1399) پرداخته شده است مینوی‌خردباشد که با مفاهیم فلسفی آمیخته و باتوج 
 

پذیری .2  و دانای دینی گاوپای دیوسویه در داستان چنداثر
 بازپرداخت در ی،فن   نثر اقتضای به که است نویسندگانی جمله از وراوینیکه گفته شد  چنان

 اثرپذیری مختلف های گونه و بوده مند بهره قرآنی آیات مستقیم غیر و مستقیم ثیرتأ از ،نامه‌مرزبان
جا در یک نمونه جمع  طور یک های گوناگون اثرپذیری به اگر شیوه. است مشاهده قابل وی اثر در
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گاوپای و دانای  داستان دیو   در .(87 :1398 راستگو،) شود می گفته  «اثرپذیری چندسویه»بدان ند، شو
ولی  ؛شود صورت توأمان دیده می بهتأویلی  بنیادی و -الهامی تلمیحی، واژگانی، دینی نیز اثرپذیری

در  ضمنی مفاهیم ۀتعبی ،کردن آن نقش اساسی داشته بخشیدن به داستان و چندبعدی عمق در چهآن
‌مجیداست که از ساختار و سبک  نامه‌مرزبانزیرساخت باب چهارم  کند. در  پیروی می قرآن

قرآن‌سبکی، سخنور سخن خویش را در ساخت و بافتی همخوان و همسان با  –اثرپذیری ساختاری 
تنیده دارد که  ساختی پیوسته و درهم ورای روساخت آشکار خود، ژرف نیز در قرآنکند.  پردازش می

. یکی از نتایج ساختار و  (70: )همان با روساخت آن پیوندی پنهانی داردلایه و تودرتوست و   لایه
آن را در ادوار مختلف رقم  پویاییماندگاری و  در کنار دیگر عوامل، که قرآنفرد  بهسبک منحصر

 آن است ۀق نهفتیزده است، قابلیت تأویل و تطبیق آیات قرآنی و لزوم کشف معانی باطنی و دقا
از جمله سعدالدین وراوینی  همواره در اذهان سخنوران ادبی و این شیوه، (134: 1392)رکنی، 

  است.  بخش و اثرگذار بوده الهام
 

 نامه مرزباندر  دینی گاوپای و دانای داستان دیو .3
، در روزگاران قدیم که دیوان آشکارا در نامه‌مرزباندر  گاوپای و دانای دینی داستان دیو سبر اسا
به سرزمین دار  کاری اهتمام داشتند، با ورود مردی دین تباهبه و  مردم کردن گمراهبه فساد و  جامعه
کنند و در  پیروان وی، احساس خطر میشدن بساط عبادت و دعوت و افزایش شمار  و گسترده ایشان

کدام از دیوان برای دفع مشکل هر ،آیند. در این مجلس گاوپای گرد هم می مجلسی با مهتر خود دیو
گاوپای تصمیم  دیو ،دهند و در نهایت های خود را ارائه می مده و مقابله با دانای دینی دیدگاهآ پیش

در حضور  دینیدانای به افشای نادانی  الات دشوارسؤدن و پرسی آوردن هزار دیو دانا گردگیرد با  می
قتل او اقدام کند. همچنین ایشان متعهد برای و سپس بپردازد دانشمندان و بزرگان و آدمی و پری 

های  ها و غارها و زمین ند و در بیابانکنخود را ترک  لوفمأموطن ، شوند که در صورت شکست می
دینی به دانای  ،تماسی با آدمیان نداشته باشند. در نهایتطوری که هیچ  به ؛ندشوپست ساکن 
 شوند. دیده و ناامید از آن جایگاه آباد رانده می گوید و دیوان، زیان های آنان پاسخ می تمامی پرسش

هباید  ای، اهرمن یا  ت ادب فارسی، دیو همواره در معنای موجود اسطورهداشت که در سن   توج 
برای مثال،  ؛است  دا کردهپیانسانی  های مختلف انسانی و غیر جن به کار نرفته و مصداق

ال، فقهای دروغین، افراد ناصرخسرو افرادی چون خلفای عباسی، امیران سلجوقی، عوام، جه  
کنندگی، جهل،  وفایی، بدگوهری، گمراه را دیو نامیده و صفاتی چون فریبندگی، بی ... حریص و

: 1384اسعدی، به نقل از ) را بدیشان نسبت داده است ... کشی، جفاکاری، بدکنشی و نفاق، گردن
 گاوپای نیز به این موضوع چنین اشاره شده است:  در متن دیو .(10

انسان( استیل کند، بصفت دیوان بیرون آید و در امر و نهی بالقاء ) هر گه که گوهر آز و خشم درو
 .(267: 1380 وراوینی،) شیطانی گراید



پذیری داستان دیو/ 86  صو حضرت محمد عهای حضرت موسی از داستان نامه مرزبانگاوپای و دانای دینیِ  اثر

به ویل یابند و قابلیت تأ نمادین می ۀ، جنبدانای دینی در این داستاندیو و ، بر این اساس
ت ز بدعت کفر بشرعت ا» ونکاربرد عباراتی چ کنند. را پیدا می هاو تطبیق با آن گوناگونهای  شخصی 

مردی » نظیرواژگانی استفاده از  و (214: همان) «پرستی اقبال کردند خدای ۀو بر قبلایمان آمدند 
، بر پیامبر بودن ن مرد دینیشأ در «ارکان شریعت» و «بازار دعوت» ،«بساط دعوت» ،«دار دین

 گیرند. قرار می ویمخالفان و  دشمنانو دیوان در حکم  دلالت دارد دینیدانای 
 

 گاوپای و دانای دینی دیو با ع موسیحضرت  داستان های شباهت .4
 استیهودیت، مسیحیت و اسلم( ) مشهور در ادیان سامیهای  داستاناز  یکی عداستان حضرت موسی

رجسته، های اخلقی ب درسگوناگون و تربیتی ابعاد  و ابجذ   ۀمای درون برخورداری از سبب به که
هبسیار مورد  سوره  34ضمن داستان حضرت موسی در قرآن در های مختلف  بخشاست.   بوده توج 
شده است و از کنار هم  ذکرهای طه، شعرا، اعراف، بقره، انفال، نمل و قصص  سورهو از جمله 

گاوپای  فرازهایی از این داستان با روایت دیو شود. های پراکنده، داستان کامل می دادن این بخشقرار
 وهای هدفمند  پردازی وینی از طریق عبارتورارسد  به نظر میو دانای دینی قابل تطبیق است و 

است. از این   ارتباط بین این دو داستان کوشیدهدر جهت برقراری ، خاص   و تعابیر واژگانگزینش 
و گروه دیوان به فرعون و یاران و مشاوران او قابل  گاوپای دیوو  عنگاه، دانای دینی، به حضرت موسی

 شود: میذکر های این دو داستان  باهتش ،ردر زید بود. نتأویل خواه
 هاشار گاوپای دیوجویی  به کبر و غرور و مهتری و برتری نامه‌مرزبان های مختلف در بخش. 1

برتر و بهتر خود را از همه  ،به مانند گاوپایفرعون نیز  .(250-249 و 230: 1380وراوینی، ) شود می
  جایگاه خدایی قائل است: برای خویش و داند می

گاه در  بر این بود. پس آن اند. و چهل سال هم تر منم ایشان همه کهتر از من گفت: بزرگ
يها برآورد و ایدون گفت:  خانه بت لَهٍ غَیْر  نْ إ  مْتُ لَکُمْ م  شما را جز من خدای کس نشناسم  .مَا عَل 

  .(265  :1378 ،طبری) و خلق را به پرستیدن خود خواند
 :وافر وی به گاو است ۀپای شباهت دارد و آن علقوگا از جهت دیگری نیز بهفرعون 

او را سجده  ،گاه که گاوی نیکو بدیدیهر ؛گاو را دوست داشتی ،فرعون هر چند دعوی خدایی کرد
کردی  و خلق را بفرمودی که او را سجود کردندی. و به پادشاهی مصر اندر خلقی بودند بسیار که 

 رستیدندی و بتان داشتندی بر صورت سر  گاو، و فرعون بر ایشان انکار نکردی ازپر گاو را سَ 
 دوستی که او را با گاو بود. و فرعون گوشت گاو نخوردی و نپسندیدی که کس از قوم او گاو کشتی

  .(305 همان:)
و از زیردستان و لشکریان او  «طواغی و طواغیت ۀفجر»گاوپای به  ، از دیونامه‌مرزباندر . 2

. در آیات مختلف قرآن (252و  215 :1380)وراوینی،  شود یاد می «طواغیت  طغیان ۀعبد» عنوان به
هُ طَغَ » نظیر نَّ رْعَوْنَ إ  لَی ف  نَا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ »و   (43: و طه 17: نازعات ؛24: طه) «یاذْهَبْ إ  نَّ نَا إ 

قَالَا رَبَّ
  .دشو میفی گر و سرکش معر   فردی طغیان عنوان بهرعون نیز ف (45: طه) «عَلَیْنَا أَوْ أَنْ یَطْغَی
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 ،روز و هر (245 :1380 وراوینی،) «علم و حکمت پیشه است»دانای دینی را  ،نامه‌مرزباندر . 3
بسطت نهاد و ه اندک روزگاری بساط  دعوت او روی به تا ب»پیوندند:  افراد بیشتری به آیین او می

باع دانش او کردند و اتباع  بی نیز به مانند  عموسی .(214 :همان) ...« شمار برخاستند بسیار کس ات 
روز بر شمار پیروان او  دانای دینی از علم و حکمت برخوردار است و پس از آغاز دعوت، روزبه

لْمًا»شود:  افزوده می هُ وَاسْتَوَی آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَع  ا بَلَغَ أَشُدَّ در تاریخ طبری آمده . (14: قصص) «وَلَمَّ
آمدند تا بنی اسرائیل جمله بر او گرد  دار او میخبر او به مصر اندر افتاد. هر کسی به دی»است: 

 .(294: 1378، طبری) «گرویدند آمدند و بدو می
دهد و  ی ترتیب میا کوهی است که در آن جایگاه، صومعه عبادت دانای دینی بر سر محل   .4
 ۀکند و آفتاب سلطنتش سر از ذرو گسترد و خلق را به طریق عصمت دعوت می عبادت می ۀادسج  

در داستان حضرت موسی نیز کوه طور جایی است  .(216و  214 :1380 وراوینی،) زند این کوه برمی
و و آن حضرت در این کوه به عبادت  (630 :1378 ،شمیسا) کند میی تجل   عکه خداوند بر موسی

چون نعمت بر او تمام گشت و مناجات سپری شد، موسی از آن »پردازد و  مناجات پروردگار می
برکت پیغمبری و برکت وحی و برکت  ؛ها ها و برکت ها و نعمت کوه طور بازگشت با مرتبت مقام

 .(290: 1378، طبری) «مناجات و برکت شریعت و دین و برکت مرتبت و قدرت
این مرد  دینی برین سنگ :»شود میگفته  چنین دانای دینی از زبان دیوان ۀدربار نامه‌مرزبانر د .5

 .(216 :1380 وراوینی،) «کار ما انداخت و شکوه  ما از دل  خلیق برگرفت ۀآبگیننشست و سنگ در 
  عبادت وی نیز چنین آمده است: حضرت موسی و محل   ۀدربار

جل مناجات کرده بود  و گروهی گفتند آن سنگی بود از کوه طور سینا که موسی آنجا با خدای عز  
به حضر، آن سنگ را از خویشتن جدا نکردی. ی نماز موسی هرکجا به سفر بودی یا بر مقدار مصل  

 ایستادی و نماز کردی و مناجات گفتیبر آن سنگ بر ،پس چون موسی مناجات خواستی کردن
 .(363: 1378، طبری)

در  آن ۀناظر به نقش برجست نامه‌مرزباندر این عبارات  «سنگ» ۀواژتکرار  رسد نظر می  به
از معجزات آن حضرت، با عصا به سنگ  ه یکیک چنان؛ داستان حضرت موسی نیز هست

بْ »بنی اسرائیل بود:  ۀگان شدن دوازده چشمه از آن برای اقوام دوازده زدن و جاری ضربه أَن  اضْر 
عَصَاكَ الْحَجَرَ  هایی مخالفان  شدن اموال و دارایی به سنگ تبدیلاز این قبیل است  .(160: اعراف) «ب 

 .(303: 1378، طبری) به سبب دعای آن حضرت عموسی
ن جایگاه و به آدینی دانای به فساد و تباهی اهتمام داشتند و با ورود ، گروه دیوان نامه‌مرزبانر د .6

 گروند و بدو می کنند از افعال دیوان اعراض می مردمعصمت و شریعت،  طریقبه  افراددعوت 
فرعون ظلم و فساد و  شود که آل زمانی به رسالت مبعوث مینیز موسی  .(214: 1380 ،وراوینی)

برند و  و شکایت میبه اوج خود رسانده بودند و قوم موسی از این بابت نزد ا را در بین مردم یتعد  
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کُمْ »جویند:  یاری می كَ عَدُوَّ کُمْ أَنْ یُهْل  ئْتَنَا قَالَ عَسَی رَبُّ نْ بَعْد  مَا ج  یَنَا وَم  نْ قَبْل  أَنْ تَأْت  ینَا م  قَالُوا أُوذ 
یَسْ  رْض  وَ

َ
ي الْْ فَکُمْ ف   .(129: اعراف) « ...تَخْل 

دینی، اغوای مردم از طریق جادوگری و دانای یکی از اعمال پلید دیوان در داستان گاوپای و  .7
باغوا و اضلل خلق را از راه  حق  و نجات »دادن باطل در انظار آدمیان بوده است:  درست جلوه

در زمان  .(213: 1380، وراوینی) «نمودند چشم  آدمیان آراسته میگردانیدند و اباطیل  خیالات در  می
ای که آنان  نیز سحر و جادوگری رواج بسیار داشت و آن حضرت با آوردن معجزه عحضرت موسی

 .(2/80: 1373، صدوق) کردشان را باطل و با آنها اتمام حجت نبودند، سحرهاش قادر به انجام
های دانای دینی و گرویدن تعداد زیادی از مردم به وی،  ویژگیگاوپای پس از وقوف بر  دیو. 8

 پردازد: واهد و به مشورت با وزرای خود میخ جویی در این کار زمان می ای چارهبر
 اما بی تأنی هم نشاید کرد ،ابدنتتوانی بر هخواهم که چنین کارها اگرچ گفت از شما زمان می ...
ن ملکت و دستیاران روز محنت او بودند حاضر کرد و آغاز سه دستوراپس سه سر دیو را که هر ؛...

  .(217: 1380، وراوینی) ترین نمودمهمشاورت از دستور 
گاوپای برای همچون  ،برخی معجزات ۀلین مواجهه با موسی و مشاهدبعد از او  نیز  فرعون

به مشورت با وزیران و سران مملکت خویش  خواهد و ، زمان میاندیشی چاره و عمقابله با موسی
 .(40-36: شعرا ←) پردازد می

شان در کردن حکومت ایاعتبار دانای دینی در پی فریب مردم و بیگاوپای معتقد است که  .9
 : اذهان عمومی است

اظهار تورع و امثال این ه پیمایی و جهانیان را ب گام فراخ میه دعوی دانش ب ۀعرصو  ای تو آمده
 ۀطرازند ۀدولت و طر   ۀآراست ۀچهرخواهی که  کنی و می فریب خویش می ۀبستزرق و  ۀسغب ،عتصن  

  .(251 :1380، وراوینی) ش گردانیه و مشو  مملکت ما را مشو  
صدد اخراج ایشان از آن در ،از طریق سحر و فریب عند که موسیا فرعون و قومش نیز بر آن

كَ یَا مُوسَی» :استایشان آیین و طریقت سرزمین و براندازی  حْر  س  نَا ب  نْ أَرْض  جَنَا م  تُخْر  ئْتَنَا ل   «قَالَ أَج 
یَذْهَبَا »: و نیز (57: طه) مَا وَ ه  حْر  س  کُمْ ب  نْ أَرْض  جَاکُمْ م  یدَان  أَنْ یُخْر  رَان  یُر  نْ هَذَان  لَسَاح  قالُوا إ 

کُمُ الْمُثْلَی یقَت  طَر   .(63: طه) «ب 
که با استقبال وی مواجه  دینیدانای های پیشنهادی به گاوپای برای مقابله با  یکی از روش. 10

ه چون تو ب»وست که ه اوی در نزد گروندگان ب ۀدینی و تخریب وجهدانای جویی از  عیب شود، می
ند کُ  ی، تو را تصدیق کنند و از او برگردند و بازار دعوتشیاظهار معایب و افشاء مثالب او زبان بگشا

 عاتی نظیر جنون و جادو به موسیبا اتهامنیز فرعون  عدر داستان موسی .(223 :1380وراوینی، ) «شود
ت ۀصدد تخطئدر ،(17: و هود 127: اعراف ؛57: طه) اسرائیل و سپس   در نزد بنی رتحضآن  شخصی 

 قتل اوست: 
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از بهر او بر خود  ،بکشدفرعون خواست که بنی اسرائیل را از موسی جدا کند تا چون موسی را 
 ... موسی را به چشم بنی اسرائیل زشت همی کرد. اسرائیل به عدد بسیار بودند  نجنبند که بنی

  .(305  :1378 ،طبری)
دینی در اسرار علوم و حقایق اشیا دانای گاوپای بر آن است تا در مجمعی عام بنشیند و با  .11

 ←) گاوپای فروماند و عورت جهل وی بر خلق آشکار شود پرسش و پاسخسخن راند تا او در 
داری و  های دین بردن به نشانه ن سخنان دینی و پیبعد از شنید وی. (252 و 223: 1380، وراوینی

گزیند تا با کمک آنها و همراهی زاهدان و عابدان  یساز برم هزار دیو دانا و دستان خردورزی او،
جوار  آن کوه رفت که ه کرد و ب حشراین همه را »دینی بپردازد: دانای خورده به مقابله با  فریب
گو با موسی و و فرعون نیز پس از اولین دیدار و گفت .(256و  250 همان:) «دینی بر آنجا بود ۀصومع

از سراسر ملک خویش گرد  ساحران بسیار دانا و توانا راگیرد  دیدن برخی معجزات وی تصمیم می
  .کندآورد و در محضر خلقی انبوه، جهل و عجز موسی را بر همگان نمایان 

در آیاتی است که  این واژه ذکر، ناظر به نامه‌مرزبانعبارات  این در «حشر» ۀواژ  رسد به نظر می
دُکُمْ قَالَ » :دلالت داردحضرت موسی مردم برای تماشای اعمال ساحران و  ۀآمدن همگردبر  مَوْع 

ینَ  اسُ ضُحًی یُحْشَرَ وَأَنْ  ۀیَوْمُ الزِّ ن  »، (59: طه) «النَّ ي الْمَدَائ  رْعَوْنُ ف  ینفَأَرْسَلَ ف  و  53: شعرا) «حَاشِرِ
 .(23: نازعات) «فَنَادَی فَحَشَرَ » (،111: اعرافو  36: اشعر ←نیز 

به شکل مناظره نشان داده شده و آن  دینیدانای تقابل گاوپای و  ،نامه‌مرزبانکه در دیگر این ۀنکت
 ۀهم به دلیل پیروی از الگوهای غالب اساطیری و دینی است که در بسیاری از این روایات، مقابل

ها برای مخاطب  زمان این داستان نیروهای خیر و شر در قالب مناظره پدیدار شده و در القای هم
 ثیر بیشتری داشته است.أت

ولی با مخالفت یکی از وزیران مواجه  ؛بردن دانای دینی است بین گاوپای خواهان از. 12
رای  من آنست »دارد:  را از این تصمیم بازمی گاوپایو  داند میوخیم را عاقبت این کار که  شود می

ر شود ریختن این مرد  دینی صلح نباشد وخامت  آن زود بما لاحق گردد و  خون ،که اگر خود میس 
به مانند گاوپای بر نیز فرعون  .(222 :1380 وراوینی،) «بینی دورست شاین انداخت از حزم و پی

من آل فرعون با این تصمیم کن برخی از مشاوران او از جمله مؤلی ؛م استمصم   عموسیکشتن 
 .(28و  26 :غافر ←) شوند یادآور می اوکاری را به عاقبت شوم چنین  مخالفت کرده و

دادن به  ها و گوش عی نفوذ در آسمانجهان را دارد و مد  گاوپای ادعای سروری بر دیوان . 13
من پیشوا و مقتدای  دیوان جهانم، استراق  سمع از فرشتگان  آسمان »سخنان اهل ملکوت است: 

 ،هامان ،فرعون نیز دعوی خدایی دارد و از وزیر بدسرشت خود .(251: 1380 ،وراوینی) «کنم می
وَقَالَ »لع از خدای موسی برای او بنای عظیمی مهیا کند: خواهد که برای صعود به آسمان و اط می

ین  فَاجْعَلْ   
ي یَا هَامَانُ عَلَی الط  دْ ل  ي فَأَوْق  لَهٍ غَیْر  نْ إ  مْتُ لَکُمْ م  هَا الْمَلََُ مَا عَل  رْعَوْنُ یَا أَیُ  ي صَرْحًا ف   ل 

هُ م   ظُنُ 
َ
ي لَْ  

ن  إ  لَه  مُوسَی وَ لَی إ  عُ إ  ل 
ي أَطَ   

ینَ لَعَل  ب   .(38: قصص) «نَ الْکَاذ 



پذیری داستان دیو/ 90  صو حضرت محمد عهای حضرت موسی از داستان نامه مرزبانگاوپای و دانای دینیِ  اثر

کلماتی درشت در » نیز به هم شباهت دارد. دانای دینی عگفتن دانای دینی و موسی سخن. 14
ف چاشنی ه وقت  تجریع در ظرف  تقریع به راند و مرارت  حق را ب عبارتی نرم می انگبین  تلط 

 یابد که به نزد فرعون مأموریت میسوی خداوند نیز از  عو موسی (254: 1380 وراوینی،) «دهد می
رُ أَوْ یَخْشَی» با او به نرمی سخن بگوید: ،رفته هُ یَتَذَکَ  نًا لَعَلَ   

 .(44: طه) «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَی 
شود:  کردگار جهان و چیستی او آغاز می الاتی ازگاوپای و دانای دینی با سؤ دیو ۀمناظر. 15

و  عبین موسی. (257: 1380 وراوینی،) «جهان بر چند قسمست و کردگار  جهان چند؟ :دیو گفت»
ین پرسش فرعون از آن گیرد و نخست کردگار جهان و آفرینش درمی ۀای دربار فرعون نیز مناظره

این خدای  .العالمین فرعون گفت: و ما رب   ماهیت خداوند و کیفیت اوست: ۀحضرت، دربار
در جای دیگر آمده  و (292: 1378، طبری) «چیست و کیست؟ ،عالمیان که تو را فرستاده است

کُمَا یَا مُوسَی» :است  .(49: طه) «قَالَ فَمَنْ رَبُّ
شکوه دینداری و ، شود میو بدل  گاوپای و دانای دینی رد   ایی که بین دیوه در نخستین پیغام. 16
 :افکند و او را به هراس بسیار می دگرد دینی بر گاوپای معلوم میدانای هیزکاری های پر نشانه

امارت پرهیزکاری و علمات  یشید که این همهدگاوپای از حکایت حال او سخت بهراسید و ان
 وراوینی،) ... نماید دان میدان و متهج  ر  پروری شاید بود و از عادت متج ورزی و دین شریعت

1380: 255). 
رای فرعون با فرعون پس از رسالت نیز حضرت موسی معجزاتی را ب موسی ۀمواجهدر نخستین 

  شود: که باعث رعب و وحشت او می کند میآشکار 
گفت تو را چیزی بنمایم و آیتی پیدا کنم تا بدانی که من پیغمبرم. فرعون گفت بیار و بنمای اگر 

تخت فروافتاد و به زیر تخت اندر  فرعون بترسید و از ... راستگویی. موسی عصا از دست بیفکند
 .(293: 1378، طبری) شد و شکمش فرورفت از بیم

گاوپای و فرعون  پیش از دیو عدینی و موسیدانای مهابت و عظمت ثیر أتدر هر دو داستان،  .17
دانای گاوپای به خدمت  ۀدر توصیف فرستادکه  چنان ؛شود میدر قلوب اطرافیان ایشان مشاهده 

: 1380 وراوینی،) «زدن نیافت را چنان گرفت که مجال  دم شکوه و مهابت  او دیو»است: دینی آمده 
جدال و قتال  ما کاری ه آنک از دستبرد  این مرد  دینی ب بی»گوید:  می گاوپای  ،دیگر یدر فراز .(252

نیز،  عدر داستان موسی .(249 :همان) «های  شما بنشست هراس و بأس  او در دل وقعِ برخاست، 
ه همین دلیل از سوی بگیرند و  ثیر معجزات حضرت موسی قرار میتأ تحتساحران پیش از فرعون 

حْرَ : »شوند ه میفرعون مؤاخذ مَکُمُ السِّ ي عَلَّ ذ 
یرُکُمُ الَّ هُ لَکَب  نَّ . (71: طه) «قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إ 

ر باطل و ب (موسی)حق  است که از پیروزی  قرآن  ۀناظر به آی «وقع» ۀگزینش واژ رسد ر میظبه ن
تیید تأ بَطَلَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ  وَقَعَ فَ »وی حکایت دارد:  نبو   (118: اعراف) «الْحَقُّ وَ

. گاوپای در سرانجام فرعون و قوم او شباهت داردپیروانش نیز به کار گاوپای و  فرجام   .18
در ، را ترک کردهخود سرزمین آباد  ،ناچار خورد و به دینی شکست می دانای مناظره و معارضه با
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نیز مقهور  لشکریانشفرعون و  .(273: 1380، وراوینی) شوند های پست ساکن می ها و زمین گودال
 :سرانجام از باغ و بوستان و موطن آباد خویش بیرون می شوندشده، معجزات گوناگون موسی 

یمٍ فَأَخْرَجْنَاهُمْ » اتٍ وَعُیُونٍ وَکُنُوزٍ وَمَقَامٍ کَر  نْ جَنَّ  .(58و  57: شعرا) «م 
ارتباط احتمال  گاوپای و دانای دینی که تان دیویکی از فرازهای برجسته و شواهد مهم داس .19

مندی اندک او از  دینی بر بهرهدانای ، اقرار کند را تقویت میسرگذشت موسی در قرآن  این داستان با
تدانستن آن به راسخ قدمان  قو متعل   علم لدنی   و ولایت است: نبو 

ت علمی زیادت نیامدست و از محیط  معرفت  نامتناهی ب ۀاگرچ بهر ی  راسخ  قدمان  ه من از عالم  لدن 
ت یلً  ۀو ولایت بیش از قطر نبو   قَل 

لاَّ لم  ا  نَ الع  یتُم م  قدر  ا از علم آنام   ؛چند فیضان نکرده، وَ مَا اُوت 
 نچینمعجز باز  ۀزنان  دعوی، مهر ام که از سؤال و جواب  او در نمانم و از کم تخصیص یافته

 . (254: 1380، وراوینی)
 عبه ملقات و همراهی آن حضرت با خضر ع های داستان حضرت موسی یکی از بخش

و  است کهف به این ماجرای اسرارآمیز اشاره شده ۀسور 82تا  60اختصاص دارد که در آیات 
طبری در اند.  را در این آیات، حضرت خضر دانسته «عبد صالح»ن، منظور از اربسیاری از مفس  

 نویسد:  تفسیر این بخش از آیات می
وچون موسی با خدای مناجات همی کرد، ایدون گفت: یا رب هیچ خلقی تو را هست بر پشت 

او به علم از تو بیش است. ای است نام او خضر،  ن داناتر؟ گفت: یا موسی مرا بندهزمین از م
: او به میان دو دریا -و جل عز   -مرا به سوی او رهنمون کن. خدای گفت ،موسی گفت: یا رب

از او علم باشد. پس موسی گفت: که من نیاسایم تا به میان دو دریا نرسم و سوی خضر روم و 
  .(4/947 :1356 طبری،) آموزم

پذیرد.  الی از او نپرسد، همراهی او را میسؤهیچ  عخضر با این شرط که موسی در این داستان،
کردن کشتی، کشتن نوجوان و تجدید بنای  اقدامات خضر که شامل سوراخ ۀپس از مشاهد موسی

او را بدرود  ،ویل کارهای خود را برای او بازگو کردهو خضر تأ کند میدیوار بود، به وی اعتراض 
نا آتیناهُ رَحْمَ »از او با تعبیر  قرآندر گوید. خضر که  می باد  نْ ع  ا  ةعَبْداً م  نْ لَدُنَ  مْناهُ م  نا و عَلَ  نْد  نْ ع  م 

لْماً  نماد  عاما موسی ؛و دارای علم لدنی و ولایت است« باطن»یاد شده، نماد  (65: کهف) «ع 
ت  و دارای رسالت،« ظاهر» عبارتی  علم لدنی، به .(18: 1389اسفندیار و بیطرفان، ) و تشریع است نبو 

ا ابزار حس و عقل به دست همان معارف غیبی و حقایق و اسرار الهی است که از طریق کسب و ی
حضرت از مکان ملقات حضرت خضر با  قرآنگفتنی است . (290: 1385 پورنامداریان،) آید نمی

ین مجمعبه   موسی ر د (معرفتی دریا) «محیط معرفت نامتناهی»و تعبیر  (60: )کهف ندک می یاد  البحر
هبا  نامه‌مرزباناین بخش از عبارات  نیز چندبار در داستان  «مجمع» ۀواژ همین نکته است.به  توج 

بر اساس کاربرد این  احتمال داردکه  (1380:256، وراوینی ←) شود میتکرار  دینیدانای گاوپای و 
  باشد. موسیحضرت واژه در داستان 
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در تنسیق عبارات  عداستان حضرت موسی ۀالفاظ برجست، کاربرد برخی یادشدهعلوه بر موارد 
گاوپای و دانای  دیو   به آن داستان را در پرداخت داشتن وراوینی، احتمال نظرنامه‌مرزبانباب چهارم 

و مشتقات آن در برخی  «انداخت» ۀواژ تکراررسد  به نظر می ،برای مثال ؛کند دینی تقویت می
 انداختاین »،(221: همان) «در خاطر تو جای گرفت انداختندآنچ ایشان »عبارات  این داستان نظیر

 و (216: همان) «انداخت کار ما ۀسنگ در آبگین» ،(222: همان) «بینی به دور است از حزم و پیش
یمهر تیر تدبیر که ما » هبا  (218: همان) «کار نیاید ۀنشان بر انداز استان تکرار این واژه در د به توج 

ا  أَلْقُواقَالَ » :به کار رفته باشدوی با ساحران  ۀموسی و به ویژه مواجهحضرت  أَعْیُنَ  سَحَرُوا أَلْقَوْافَلَمَّ
اس   لَی مُوسَی أَنْ  ... النَّ هُ أَلْقَوْ فَ » ،(117-116: اعراف) «... عَصَاكَ  أَلْق  وَأَوْحَیْنَا إ  یَّ ص  بَالَهُمْ وَع   ...مْ ا ح 
يَ  ... مُوسَی عَصَاهُ  فَأَلْقَی حَرَ  فَأُلْق  ینَ  ةالسَّ د  دو از این قبیل است آیات  ؛(46-44: شعرا) «سَاج  ی متعد 

 شود. ها تکرار میاین واژه در آن طه که  ۀاز سور
به طلب آبشخور در آن باغ  ... ماری اژدهاپیکر روزی»در عبارت  «مار اژدهاپیکر» همچنین

 (107و  117: اعراف ←)مار اژدهاشکل در داستان حضرت موسی  یادآور  (235: 1380وراوینی، ) «آمد
به سحر ساحران  که (216: )همان «فرعون ۀطلسم سحر»و  (242: 1380، وراوینی) «حیل ۀشعبد»و 

 دلالت دارند.
 

 گاوپای و دانای دینی دیو با داستان صداستان پیامبر های شباهت. 5
های  ، با ذکر نشانهنامه‌مرزبانباب چهارم پرداخت بازدر وراوینی رسد  به نظر میکه گفته شد،  چنان

بین معانی و پیوند فرهنگی  و دانای دینی در پی تداعی   گاوپای دیوبا   های مشابه داستان در مشترک
دحضرت داستان . ای و دینی است عناصر اسطوره ری با این داستان ت نیز در مراتب ضعیف صمحم 

چشمی  وراوینی در بازپرداخت داستان خود به آن نیز گوشه هایی دارد و احتمالاً  شباهت نامه‌مرزبان
 داشته است.

دحضرت . 1 برخوردار  و خُلقی نیکو و برجسته نیز به مانند دانای دینی از علم و حکمت صمحم 
باب در  کریمقرآن‌در کرد.  به تبلیغ دین و جذب قلوب افراد مبادرت می خویی و مدارا نرمبا و  بود

کْمَ » است: چنین آمده وی علم بسیار تَابَ وَالْح  هُ عَلَیْكَ الْک  مَكَ مَ ة وَأَنْزَلَ اللَّ  «ا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَعَلَّ
مَا رَحْمَ »شود:  میچنین یاد صحضرت رسول ۀاخلق حسنهمچنین از رفتار نیک و . (113: اءنس)  ةفَب 

كَ  نْ حَوْل  وا م  یظَ الْقَلْب  لَانْفَضُّ ا غَل  نْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّ ه  ل 
نَ اللَّ كَ »و نیز:  (159: عمران آل) ...« م  نَّ إ  وَ

یمٍ   .(4: قلم) «لَعَلَی خُلُقٍ عَظ 
د و در رَ گستَ  میرا( غار ح) ن حضرت نیز به مانند دانای دینی بساط عبادت خود را در کوهآ. 2
  د:شو به رسالت و فراخواندن مردم به آیین تازه مبعوث می جا همان

  سال به ماه رجب، یکمردی کردی، هر بودی که هرکه از ایشان دعوی نیک و قریش را آیین چنان
لم، آن الس    چون پیغامبر علیه و ... روز به کوه بیرون شدی و بر سر کوه مجاور بودی روز و شب،
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روز از رجب بود و ده روز از شعبان، و اندر غار بودی به   کرد، و آن سینشستن تمام سال مجاور
 .(321 :1373طبری، ) ... کوه حرا

 شدن دعوت آن حضرت آمده است: آشکار بارۀدر جای دیگر در
کس آوازش بشنیدند و از هر بنگاهی از قریش  پس دیگر روز به کوه صفا برشد و بانگ کرد تا همه

لم ایشان را گفت: من تا اکنون در میان شما چه قوم بودم؟ آنگه پیغمبر علیه الس  بر وی گرد آمدند. 
 .(43همان: ) استوار بودیهمه گفتند: امین و راستگوی و 

پس از مردم دیوان به اغوا و اضلل خلق از راه حق  و نجات اهتمام داشتند و  ،نامه‌مرزباندر . 3
ک اوبه جستن  کدینی و تمس   دانای آغاز دعوت وان و خداپرستی، از دی ۀبر قبل و اقبال قواعد تنس 

در زمان حیات پیامبر نیز مشرکان به فساد و  .(214 :1380، وراوینی ←) کنند افعال ایشان اعراض می
 ،اراز کف   گردانی رویپس از گرویدن مردم به آیین اسلم و کردند و  ساختن افراد مبادرت می گمراه

 .(50: 1373 ،طبری) د افزودندت خوبر آزار و اذی   مخالفان
 دولت  گستردن چتر دینی، چند نوبت از سلطنت فراگیر و سایه دانای در داستان گاوپای و .4

و ذکر »داند:  وی وارد می  رود و حدیثی از پیامبر را نیز در شأن دینی بر اطراف عالم سخن میدانای 
  حدیث  

تِ او در اقالیم عالم انتشار گرفت و نزدیک آمد که سر  مَّ
ُ
  مِنهَا يمَازُوِیَ لِ  يسَیَبلُغُ مُلکُ أ

، در حق 
ای  نشانهتواند  مینظر از حدیث مذکور که خود  صرف. (216-215: 1380 وراوینی،) «او آشکارا شدی

، در فرازهای مختلف داستان آن حضرت، بدین نکته اذعان باشد صبر شباهت دینی و پیامبر دال  
 شود:  می

و جل این دین را  نخواهید، باری این جهان بجویید که خدای عز   گفت: اگر آن جهان می پیغمبر()
آشکارا خواهد کردن، و پادشاهی تازیان و پارسیان و روم و شام از مشرق تا مغرب مرا خواهد دادن 

 .(45: 1373 ،طبری) تان مراو ام  
احساس  اودینی و افزایش پیروان دانای وف بر دعوت پس از وق نامه‌مرزباندیوان در داستان . 5

 وراوینی،) پردازند این موضوع می بارۀدرگو و اندیشی و گفت کنند و در مجلسی به چاره خطر می
در محافل  تازه نیزویدن روزافزون مردم به آیین و گر پیامبرشدن دعوت پس از آشکار .(215: 1380

برای شود و  پا می رای ب کنند، ولوله نوعی گروه دیوان را نمایندگی می ار که بهمشرکان و کف  
 :کنند مشورت برگزار میمجالس شور و  ،چینی و مقابله با آن حضرت دسیسه

دکه  گفتند ها همی و به مزگت اندر به انجمن  خدای گوید که مرا از  دینی نو آورده است و می محم 
 .کنند میاند و نماز ه گروهی از پنهان بدو گرویده جل پیغام آمده است و من پیغامبرم. و و عز  

بوجهل بن هشام گفت: اگر بدانم که کیست که به دین او بگرویده است، سرش چون سر مار 
دبکوبم. و اگر  نم سنگی بر سرش ز را بینم که به مزگت اندر آید و به جز هبل را سجود کند، محم 

 .(40: 1373، طبری) یان او را پرستیدندیمک   ۀد که همو هبل بتی بوو بشکنم 
اظهار دینی، بر  دانای افتادن بازار دعوت ونقر ای ازدر مجلس گاوپای و مشاوران وی، بر. 6

در داستان  .(223: 1380 وراوینی، ←) دشو کید میأوی در نزد مردم تمثالب  افشایمعایب و 
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هایی همچون  اتهامو های گوناگون  از شیوهآن حضرت،  ۀچهردشمنان برای تخریب نیز  صپیامبر
  .(106: 1385میانجی، ) بردند بهره می ... تمسخر و ،جنون، ساحری

دینی نظیر دانای های مختلف برخورد با  گونهدربارۀ  ،گوی گاوپای با وزرای خودو گفتدر  .7
تکشتن او، جنگیدن با وی، تخریب  های شیطانی و تطمیع وی با  اغفال او با وسوسه، شخصی 

در داستان پیامبر نیز  .(249-217 :1380 وراوینی، ←) دشو بحث و مشورت می ... زیورهای دنیوی و
ت ۀرت، فریفتن او با زر و سیم، تخطئهایی چون کشتن آن حض شیوه ن،ار و مشرکاکف   ، شخصی 

 .(89-46 :1373، طبری) گیرند به کار می دهند و پیشنهاد می جنگ و قتال و ... را برای مقابله با وی
، دینیدانای های مقابله با  شیوه بارۀدیوان پس از بحث و تبادل نظر در، نامه‌مرزباندر . 8

الات دشوار و خویش گردآورند و با پرسیدن سؤ در قلمرورا داناترین افراد گیرند  میتصمیم سرانجام 
برابر همگان  در انظار عام، بر وی غلبه یابند و جهل و نادانی وی را در دینیدانای کشیدن  به چالش

های بسیار و  نیز مشرکان پس از رایزنی صدر داستان پیامبر .(250: 1380 وراوینی،) ندکنآشکار 
یازند تا با طرح  مشابه دست می شگردهای گوناگون جدال با آن حضرت، به تصمیمینومیدی از 

    د و دیگر دعوی پیامبری نکند:شومقهور ایشان  ،پیامبر از پاسخالات دشوار و درماندن سؤ
هو آن   له بود که مشرکان و جهودان از تورات بیرون آورده بودند و این بدان ئوهشت مس بیست قص 

ها  تحج  ه با وی جدال کردند ولم اسلم نو آشکارا کرد و کافران مک  وقت بود که پیغمبر علیه الس  
ت مقهور توانیم کردن. پس چون به هیچ با او برابر گفتند باشد که او را به حج   ند و همیآورد میه

تدبیر آن کردند که به مدینه روند و آنجا با جهودان مدینه گرد آیند تا جهودان از تورات  ،آمدند نمی
پس بوجهل  توانند کردن. تا باشد که پیغمبر را بدان مغلوب ،تر کدام مشکلها بیرون کنند هر لهئمس

القری همه را گرد کردند   جهودان را از حنین و فدک و وادی ۀبن هشام و ولید بن مغیره برفتند و هم
های  گوید و چنان گوید آن سخن و حال دعوت پیغمبر بگفتند و گفتند او سخنانی چند می

ها  لهئاب شما ما را مسخداست. و به دست ما اندر کتابی نیست از آسمان آمده، باید که از کت
ه او پیغمبر ما بدانیم ک ،که باید بگوید تر تا ما او را بپرسیم. اگر چنان کدام مشکلبیرون کنید هر

، طبری) چنان دعوی نکند ها جواب نیکو نکند، باری مقهور گردد و نیز آن لهئاست  و اگر آن مس
1378 :12). 

 ۀمعمور»دیوان دینی در مناظره پیروز شود، دانای اگر  شود که ، قرار بر این مینامه‌مرزباندر  .10
ه تنها  صدر داستان پیامبر .(256: 1380 وراوینی،) ها و گودها روند و به نشیب رها کنند «عالم نیز مک 

ها  مانده بود و کعبه را مرکز گردهمایی یبود که در دست مشرکان و مخالفان اسلم باق یپایگاه
ه، این شهر را از پلیدی شرک و خود قرار داده بودند و آن حضرت پس از فتح مک   یها یوکارشکن

 قابل ذکر در این باره این ۀرا از لوث وجود بتها پاک گرداند. نکت (بیت المعمور) طاغوتیان و کعبه
 ،است  ران از این آیه آمدهطور و گزارش اغلب مفس   ۀسورچهارم  ۀکه طبق آنچه در آی است 

ن و از ای (9/247: 1415طبرسی،  و 9/333: 1376 )میبدی،کعبه است  ۀنام دیگر خان «مورالمع بیت»
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تواند  میو کند  مشابهت و مقارنت پیدا می نامه‌مرزبانذکرشده از  در عبارت «معموره» ۀحیث با واژ
 .باشد صبرای تداعی داستان پیامبردیگری  ۀنشان

با پرسش از چیستی و چگونگی پروردگار و آفرینش الات خود را ، گاوپای سؤنامه‌مرزباندر  .11
الاتی مطرح ار نیز چنین سؤپیامبر با کف   ۀدر مناظر .(257: 1380وراوینی، ) کند جهان آغاز می

 د:شو می
ت او ل آن بود که گفتند بگوی تا آن خداوند که تو او را همی پرستی چگونه است و صف  او   

و جل  این جهان را به چند روز آفرید و چند هنگام بدارد  چیست؟ دیگر گفتند بگوی تا خدای عز  
دیگر گفتند بگوی تا رستخیز روز قیامت یا از این  و کدام وقت باشد که درنوردد و نیست کند. و

 .(1/12 :1378، طبری) ... جهان چند مانده است دیگر ستارگان
، دیوان از آن و مناظره مسابقهدینی در میدان دانای گرفتن  ، پس از پیشینامه‌مرزباندر  .12

 «ایشان آمد ۀبهر خیبتو  ارخسجایگه جمله هزیمت گرفتند و  از آن» شوند و مباحثه پشیمان می
در نهایت از معارضه با پیامبر  آن حضرتدشمنان نیز  صدر داستان پیامبر .(273: 1380 وراوینی،)

و  خاسرو  خایبولید مغیره و دیگران نومید و »آیند:  مانند و به هیچ روشی بر وی فائق نمی بازمی
 «لم نتوانستی چخیدنالس   با پیغامبر علیه و نیز ... خاموش شدند و بازگشتند و هیچ نتوانستند گفتن

 .(50: 1373، طبری)
 

 دینیدانای و  گاوپای دیوداستان تلفیق روایات دینی و متون ایران باستان در  .6
روایات از ترکیب  گیرد، و دانای دینی درمی گاوپای دیوکه بین  نیز یدر نقل پرسش و پاسخ وراوینی

در تلفیق دو فرهنگ ایران و اسلم کوشیده  ،و از این طریق کند میاستفاده  ایران باستانو متون  دینی
ترین چیز به افراد را اجل  الات گاوپای، نزدیکدانای دینی در پاسخ به یکی از سؤ برای مثال، ؛است
از  است این سخن برآیندی .(264-263: 1380 وراوینی، ←) داند ر میترین چیز را روزی نامقد  و دور
 در مینوی خرد عبارتو این  (2920: 1366 آمدی، ) «الْجلُ أقْرَبُ شَيْءٍ »: عحضرت علی ازی حدیث

 مینوی خرد،) «توان به دست آورد نمی ،ر نشده استآن نیکی را که مقد   ،با کوشش: »چنین آمده است
 فرشتگان، دیوان و آدمیان ۀیرمایخمبارۀ دینی دردانای از همین قبیل است سخن . (21/1-6 :1391

  :نبویبرآیندی است از روایت  هم آن که ( 267 :1380 وراوینی، ←)
کَ ا   هْوَ  ةن  اللهَ تَعالی خَلَقَ الْمَلئ  بَ فیهَا الشَّ م  وَ رَکَّ م الْعَقلَ و خَلَقَ الْبَهائ  بَ فیه  وَ خَلَقَ بنی آدَمَ  ةوَ رَکَّ

هْوَ  م  الْعَقْلَ وَ الشَّ بَ فیه  کَ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ اَعْل ةوَ رَکَّ نْ الْمَلئ  وَ مَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ  ةی م 
م   نَ الْبَهائ    .(1/4: 1383، صدوق) عَقْلَهُ فَهُوَ اَدْنی م 

 ←) استرا در توصیف انواع مردم برشمرده یادشده ی ها ویژگیشبیه که  مینوی خرد و روایتی از
 .(15-1 /41: 1391 مینوی خرد،
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  نتیجه. 7
، صرفاً در زیور عبارت و آرایش ظاهری سخن محدود نامه‌مرزبان ۀهدف وراوینی از ترجم

سر به مُهر و تری دارد که هنوز  بلکه زوایای دقیق و پنهان و ابعاد هنری و گسترده ؛شود نمی
  مانده است.  ناشناخته باقی

گاوپای و دانای دینی، با  ، فرازهای مختلف داستان دیودیدیمکه در این پژوهش  نانچ
 صنیز حضرت رسولتر  ای ضعیف در مرتبهو  عهای سامی نظیر داستان حضرت موسی داستان

 ۀبسیاری دارد و ابعاد گوناگونی از این دو داستان با قص   ، لفظی و ساختاریهای محتوایی شباهت
تهای  ویژه در جنبه به ،ها این شباهت قابل تطبیق است. نامه‌مرزبان حوادث و  و ی و کنشیشخصی 

ت درظهور و بروز بیشتری دارد.  ،ها مایه بن  موجود معنای در همواره دیو فارسی، ادب سن 
 در و کرده پیدا انسانی غیر و انسانی مختلف های مصداق و نرفته کار به جن یا اهرمن ای، اسطوره
نسان غلبه شده است که اگر آز و خشم بر ا اشاره موضوع این به نیزو دانای دینی  گاوپای دیوداستان 

 دینی دانای و دیو اساس، این بر کند. رود و اوامر شیطان را اجرا می دیوان به شمار می ۀدر جرگکند، 
ت به تأویل تقابلی   و یابند می نمادین ۀجنب داستان، این در  را هاآن با تطبیق و گوناگون های شخصی 

 .کنند می پیدا
و دینی، تاریخی  های که داستاناست و تلش او بر این بوده  وراوینیهنر رسد  به نظر می

در این راستا در تنسیق  وبرگزیند  نحوی با حکایت گاوپای اشتراکاتی دارند، که بهاساطیری را 
که فرازهای مختلف این  ای بیاراید گونه عبارات و گزینش واژگان و پردازش تصاویر، کلم خود را به

کدام با داستان  ، هیچاین روایات به دیگر را برای مخاطب تداعی کند.های مشا داستان، داستان
 یابند. ها با آن پیوند می کدام از برخی جنبهجانبه ندارند و هر مطابقت کامل و همه ،نامه‌مرزبان
دو حضرت  عداستان حضرت موسی ساختاری و محتواییبسیار  های شباهت نظر از  صرف  صمحم 
فظی لآشکار  های ، برخی نشانهشدتفصیل بررسی  که در این پژوهش به دینیگاوپای و دانای  با دیو
دانای دینی از علم مندی کمتر  هرهب،  کردن همگانحشر  نشستن برای عبادت،  ر سنگب، طواغیت طواغی و ۀفجر نظیر 

مار اژدهاپیکر، ، حیل ۀبدشعفرعون،  ۀطلسم سحر ، هیتناو ولایت، محیط معرفت نام نبوّت قدمان لدنی نسبت به راسخ
این احتمال را  نامه‌مرزبانداستان در ...  و انداخت و سنگتکرار واژگانی نظیر و  کام ژدهای گشادها

 وراوینی. بوده استبرای مخاطب  تداعی داستان حضرت موسیپی نویسنده در کند که  تقویت می
رفته و از ترکیب روایات دینی و متون ایران باستان بهره گ ،و دانای دینی نیز گاوپای دیو ۀدر نقل مناظر

بر این  چه بیشتر کلم و تلفیق دو فرهنگ ایران و اسلم کوشیده است.از این طریق، بر آرایش هر
ساحتی چندبا گفتمان ، داستانی وراوینی بازپرداختدر  گاوپای و دانای دینی داستان دیو، اساس

  شود. است و صداهای مختلفی از آن شنیده می  ارائه شدهق در صورتی نو و خل  است که 
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Abstract 
Ibn Hassam Khosfi’s Khavaran-Nameh is a verse in the form of religious 

epic, with the theme of fictional tales and wars of Ali (AS) with kings of 

idolatry such as Tahmasshah, Salasul Shah, and embraces ancient concepts. 

Patterns of hero and travel,  due to its nature is one of the most used motifs. 

This study, through descriptive-analytic method,  seeks to review Joseph 

Campbell's proposal for the heroic journey and also its amount of appliance  

in the Middle East. Campbell considers life as a journey that the hero must 

take on this journey, while awaring of his strengths and In addition,  by 

identifying his inner desires and secrets and his strengths and weaknesses, he 

should conduct individua’s ethical issues. The three main themes of the 

hero's travel theory are: departure, approach, and return. This theory is in 

harmony with the epic hero's life. Because the hero of each epic should 

encounter somke delimas, he should  face the most terrible paths ,the most 

awesome creatures and the most dangerous enemies; however, with all his 

courage, he can go through all the difficult passages and achieve his goal. 

The is a religious one. The results of the study indicated that in Khavaran-

Nameh Ali (AS) began a long journey to save human beings from evil 

forces. In this journey, How fought  with the Dragon and the Wizardand 

ultimately he  eliminated them. Ali (AS), with his inner voice, addresses the 

Prophet’s worry, he could obviatethe obstacles and problems that each hero 

goes through to complete their achievement and excellence. after the unity 

and godliness, the victorious and glorious man returns to Medina and 

delievers Solomon’s souvenior to the Prophet. The results of the study also 

indicated that the internal stages, transcendental help, crossing the threshold, 

whale abdomen, test path,woman in the role of tempter, blessings and free 

and free stage in Khavarannameh conforms to the stages of Campbell's 

journey and heroism, and the omission of some stages is due to the religious 

nature of this epic effect.  
 

Keywords: Anceient Pattern of Travel, Joseph Campbell, Religious Epic, 

Khavaran-Nameh, Ibn Hassam. 
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  نامه خاورانقهرمان در  سفر   الگویکهن
ی   بر  کمپبلۀ جوزفاساس نظر

 *زید مجوّمحمّ
  ، زابل، ایرانفارسی دانشگاه زابل ادبیاّتاستادیار گروه زبان و 

 (120تا  99)از ص 
 25/3/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 19/10/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
از ستفرها    یالیتخ یها داستاا  بتا مووتو  ،استت دینیۀ حماس قالب در یا مثنوی ،خوسفی حسّام  ابن‌نامۀ‌خاوران

یِ الگتویکهتن مفتاهی  دۀبرگیرنتردکته  شاه شاه   صلصال چو  تهماسپرسای بت با شاها    یعل حضرت یها‎جنگ
پتو ه   ایتن .استتآ   هتای مایه بن از پرکاربردترین، حماسه شتسر بنا به ،  سفر قهرما  الگویکهنفرا ا  است.

 نامه ‌خاوراندر  ،ستفر قهرمتا با عنوا را کمپبل جوزف پیشنهادی الگویبه ر ش توصیفی_تحلیلی،  ست تاا درصدد
نتد از: ا قهرمتا  عبارت ستفرِ  ۀنظریّت اصتلی بخ سه .کند مشخّص نام ‌خاورانبا مثنوی آ  را  انطباق   میزا  یبررس

 هتر قهرمتا  زیرا ؛داردحماسه همخوانی قهرما  زندگیه با ظریّ ن این .ف(   بازگشتعزیمت )جدایی(، رهیافت )تشرّ 
مستیرها    ترین با  حشاناک دخودر سفرا  کند.  می سخای را طی های خوی ، راه رسید  به مقصود ایای بر حماسه
سخت  های گذرگاه تواند تمام تمام می امّا با شجاعت ؛شود می دشمنا  مواجه ترین موجودات   خطرناک ترین شگفت
بترای   حضرت علتی است.‌دینی سفری‌،نام ‌خاوراندر سفر قهرما  د.شو خوی  نایل گذارد   به هدف سر را پشت

 جنتگ بته اژدهتا   جتاد گرا  ،سفر با دیتوا  کند. در این می آغازرا طولانی  پلید، سفری از نیر هایها  انسا  نجات
 پتا در مستیر صپیتامبر نگرانتی رفت برای  ،خود در نی با ندای  لیع .آید می ها فایق بدی پردازد   سرانجام بر تمام می

موانت     نمتاد ،اهت خوا  بگتذارد. ستر خوبی پشتت را بهخوا  چهاردهتواند  یاریگرا  می گذارد   به کمک پرخطر می
از  گتذارد   بدتد می سر خوی  پشتبرتری   شایساگی خود   احرازرسید کمالقهرما  برای به مشکلاتی است که

. آ رد متی ارمغتا  پیتامبر بته سلیما  را بترای گردد   تحفۀ میبه مدینه باز زپیر ز   سرافرا ،شد گو  یگانگی   خدای
هتا، ز  در  آزمو  نهنگ، جادۀ از آساا ، شک  ، عبورءاز ما را در نی،کمک ندای مراحل دهدمی پو ه  نشا  ناایج
کمپبتل انطبتاق دارد   حتذف ستفر قهرمتا با مراحل نام خاورانآزاد   رها در  ۀنهایی   مرحل گر، برکت  سوسه نق 

 .استحماسی اثر این دینی تماهیّ  دلیل برخی مراحل به
 

 .خوسفی حسّام  ، ابننام ‌خاوراندینی،  حماسۀ ،کمپبل ۀنظریّ ، سفر قهرما الگو، کهن :یکلیدی ها واژه
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 مه مقد   .1
 ،سوئیستی مدتر ف شتناس ر ا  آرای اساسادبی است که بر جدید الگویی از ر یکردهایکهن نقد

پتردازد    اثتر میالگوهای کهنبررسی نقد به مطالده   نو  این رد است.شده  کارل گوساا یونگ بنا
 یبشتر های تجربته ها را کته محصتولالگو کهن شاعر   نویسنده، ایند که چگونه ذهنده می نشا 
گاه ومیردر    است    تمثیلتی بته نمتای  نمادین ای به شیوه ،شده جمدی به  دیده گذاشاه ناخودآ

ت یّتاهمّ  استاطیری ادبیّتاتدر  هتانبدضتی از آ   ی دارنتدالگوهتا دامنتۀ  ستیدکهن است. گذاشاه
 کته همتواره محتورا ستت  نمتادین مه ، قهرما    ستفرِ  الگوهای یکی از کهن .دارندبسیاراساسی 

ند، خردم رِ جمله آنیما، پی شناخای از ر ا  الگوهای کهن سایر است   بوده یا اسطوره مباحث یاصل
 ستفر نمتادگرایی. »(59 :1387  گلتر، ) یابند می  ی نمود شخصیّت تکامل   ... با ا    در جریا  سایه
 مدنتوی، مدنتا یتک مرکتز جو   کشف  رام    جا دانگی، جستحقیقت، آ جوی  غنی است   اغلب جست بسیار

افت   یدر یبرا یمناسب یتواند راهنما یم قهرما  یِ الگوکهن شناخت (.583 :1382)شوالیه،  «دهد می
با مطالده ( م1904-1987) کمپبلجوزف م،1945در دهد.  کمپبل به دست ۀاسطور ۀ تکیّ نظر لیتحل

یافت که  نکاه دست مخالف، به این ملل ایحماسی   اسطورهیها داساا  قهرما  تشخصیّ دربارۀ 
 ر ایتت فرا انتی در شتکل ستاخااری هتایمخاصتر، شتباهت هتای تفتا ت  جود با ها داساا  این

دارد   جتود سفر قهرما الگویی از داساا ، کهن در هر ،دیگر به عبارتی؛ با یکدیگر دارند ها داساا 
بته  توجّهبا  .(9 :1390) یایلا،  کرد سفر را حذف یا تکرار توا  مراحلِ داساا  می هر که بنا به نیازهای

آ   مهت    اصتلی های مایته بناز  ،قهرمتا    ستفر گفت عنصتر توا  می ،م نا‌خاوران‌بود حماسی
تتا استت ده شت پو ه  تلاش عنصر در حماسه، در این د  این یّتبه اهمّ  توجّهبا  ،ر از این ؛است
 شود.  بررسی نام ‌خاوران دینیِ  در حماسۀ سفر قهرما  الگویِ کهن

هتا    ستفرها   جنگ یِ الیخ یها داساا ها    افسانه ،آ  دردینی است که  ای حماسه‌م نا‌خاوران
شتاه    هماست ،ی چتو  قبتادپرستا بت شاها  را  باخا  نیدر سرزم  طالبیاب  بن  یعل یها یدلا ر

 .است شده دهیکش رمثنوی به تصوی قالب وا    اژدها درید شاه   سپاه صلصال
ختود بتا  نامۀ در پایا  (1386) بریقنجمله  از ؛است شده هایی انجام پو ه ‌نام ‌خاورانبارۀ در
‌حملهۀابتن بتاذل    حیدری‌حملۀ، حسّامابن  نامۀ‌خاورانبا  نام ‌علی بلاغی   زبانی بررسی»عنوا  

دینی از  حماسی منظومۀ چهار گا است که سرایند یافاه نایجه دستن به ای « کرمانی راجی حیدری
 های اند   حاصل را با جاذبته کرده تاریخی اسافاده داساانی   حماسی در بافت اجزایعناصر    همۀ

‌ها‌داسهاان‌داسهاان در کاتابی بتا عنتوا  (1390)شناس  حقد. شو آ  افز   اند تا تأثیر مخالف آراساه
 نایجه دستت پرداخاه   به این شاهنام ‌‌بانام ‌‌خاوران به مقایسۀ خوسفی(‌حسّام‌ابن‌امۀن‌)تأمّلی‌بر‌خاوران

 بهترهنامه ‌‌خاوران ا  در نظ  کرده   از اندیشه   اشدار توس پیر ی از اسااد حسّام  است که ابن یافاه
 نامهۀ‌خاورانحماسته   دیتن در  پیوند بررسی» خود با عنوا نامۀ در پایا  (1391)بهمدی  است. برده
حماستی    فضتای نام ‌خاوراندر  حسّام است که ابن یافاه دستنایجه  به این «خوسفی حسّام  ابن
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 قرآنی، احادیث   اخبتار دینی، لطایف بزرگا  زندگی حماسیبیا  آمیخاه   از طریق ه  ی را دردین
 ختتود بتتا عنتتوا  در مقالتتۀ (1395)زی   نتتوری مجتتوّ  استتت. آ ردهرنظتت  د متتذهبی را بتته رشتتاۀ

 نامه ‌خاورانانتد کته در  یافاه نایجته دستت به ایتن «خوسفی حسّام ابن‌نامۀ‌خاورانشناسی  ریخت»
 است. دینی نیز موجود های حماسه خاصّ  پیشنهادی پراپ، کارکردهای علا ه بر کارکردهای

 اساس بر نام خاوراندر   علی تشخصیّ » عنوا  ای تحتدر مقاله (1398) را همکازاده   بیگ
 تستط  از شخصتیّ  ، د نامه خهاوران های گفاتاری دراست که کن  ، مداقد«هامو  فلیپ ۀنظریّ 
ا استت؛امّ  شتده نیاز   توانمند ترسی بی اییّ مردم،  ی شخص با  گودر گفت: دهدمی را نشا   علی

 کشیده تصویر نیازمند   ناتوا  به ایگیرد، شخصیّ می ا    خدا ند صورت  گوهایی که بیندر گفت
 است. شده

حماستتی در  هتتایمایتتهبتتن» عنتتوا  تحتتت ایدر مقالتته (1398) را همکتتاین   التتدّ پیتترعین
 حماستی نظیتر هتایمایتهگیری از بنبا بهره حسّام اند که ابنیافاه نایجه دست ، به این«نام ‌خاوران

...  اژدهتا   اژدهاکشتی   جتاد گرا ،نام، پیشتگویی، جتاد     ، خواب   ر یا، کاما سفر قهرما 
 است. خوی  شده اثر بخشی   برجساگیثیر  تأ هنری ارتقای باعث

در  را ستفر قهرمتا  ،ایکاابخانته با اساناد به منتاب    تحلیلی – توصیفی با ر ش حاور پو ه 
سفر قهرما     مراحل کند می بررسیل پبکم جوزف ۀنظریّ  اساس خوسفی بر حسّام ابن ۀنامخاوران

 ۀنام‌خاوراندهد که  به این پرس  پاسخ تا دهد می تحلیل   تطبیق قرار مورد دینی، ۀرا در این حماس
 تبته ماهیّت توجّتهبا   تطبیق است  بل قابلپکمجوزف سفر قهرما  اندازه با الگویِ  تا چه حسّام ابن

 دارد؟الگو  اینهایی با  حماسی، چه تفا ت اثر این دینیِ 
  

ی  . 2  سفر قهرمان الگویکهن ۀنظر
 را به «الگوکهن» کسی است که اصطلاح لیناّ   ،بیسا  قر  مشهور شناس گوساا یونگ، ر ا  کارل

گتاه  جتود شتخص، د  هتر ر ا  ا  در . از نظتره استبرد کار دارد: فتردی   جمدتی. نتو  ناخودآ
قیقت فطری است. این قستمت است که در ح  ها ماکّیجمدی آن گاهآبه ناخود ،افراد فردی ناخودگاه

 اتکنتد. محاویّت می کس یکسا  بتر زجا   همهمحاویاتی است که در همه همگانی شامل از ر ا 
گاه را   ازلتی، صتور الگتو، نمونتۀکهتن ،در فارستی تایپآرکی نامند.  اژۀ می «تایپآرکی»این ناخودآ

 است.  شده ترجمهازلی  صوراساطیری   
افکار غریزی   مادرزادی   تمایل به رفاارهتایی استت کته انستا   ها،الگویونگ، کهنۀبه عقید

گاه انجام ات کته بتر اثتر تجربیّتگوینتد میتصا یری الگو به کهندیگر،  ؛ به عبارتدهدمی ناخودآ
گاه بشر راه قدیمی به ومیر رمکرّ  گتاه . کهناست یافاه ناخودآ الگوهتای موجتود در وتمیر ناخودآ

هتایی الگوهتا استطوره. کهناند نگرفاه ی فرد مایهگد؛ زیرا از زندنرس مینظره جمدی همچو  سایه ب
 ،الگوهتاکهتن» (.112-111: 1386یونگ، ) دنگذارها   تمامی اد ار تأثیرمید که بر ملّتنآ رمی پدید
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نقتابی استت  ،الگوکنند. کهن می ها در یک داساا  ایفا که شخصیّت کارکرد یا نقشی هساند مدرّفِ 
 .(17 :1390) یایلا،  «زند می چهره به خاصّ  ای شخصیّت در صحنه که یک

گاهِ  ، کشفقهرما  الگوی کهن اصلی یونگ، کار راز نظ گاهی  فرد است؛ خویشان خودآ یدنی آ
 ر  شود. بته محت  زندگی ر به ای که باواند با مشکلات گونهبه ،خودش های ناییها   توا به ودف

 نمتادین متر  ،پخاگتی شتود  ارد مرحلتۀ   بگتذارد رست ه را پشتلیّ اّ   اینکه فرد توانست آزمای 
 ،بلپکم (.164 :1386)یونتگ،  ا ست پخاگی آغازرس، قهرما  نمادین . گویی مر رسدمیقهرما  فرا

 مدناستت کته همتۀ بته ایتن هنظریّتایتن . کتردخود را مطرحی «اسطوره تک» ۀنظریّ  ،ونگیاز  رماأثّ 
 ه، تمتامنظریّت این اساس دیگر، بر به عبارت ؛کنند می الگوها تبدیّتکهن  احد ها از اشکال اسطوره
گونتاگونی از   یرای  ها داساا کنند که اینمی  احد را بیا  داساا  جها  در اصل، یک یها اسطوره

ها    انستا  مشتابه میتا  کمابی  هایانسانی   تجربه طبیدت ای به دلیل رهاسطو عناصر .آ  هساند
 ستفر قهرمتا  ۀنظریّت .(201: 1392)نتامورمطلق، دارنتد  فرا انتی های  شباهت ا، اشاراکاتهآن تمدّ 

 ردّ . 2 ،ستفر آغازبه  دعوت. 1شاملِ  که ل: عزیمتاّ   مرحلۀ :استمرحله  سه شامل ،کمپبلجوزف
تشترّف  مرحلۀ د م: آیینِ  ؛استنهنگ  شک . 5   آساانه عبور از نخساین. 4 ،غیبیامداد. 3 ،دعوت
آشتای   . 4، گر ز  در نقت   سوسته. 3 ،بتانوملاقات بتا ختدا .2 ،ها جادۀ آزمو . 1 مراحلِ  شامل
. 2 ،امانتا  از بازگشتت .1کته  بازگشت: سوممرحلۀ ؛نهایی برکت. 6   خدایگا . 5 ،ی با پدریگانگ

آزاد   . 6   جهتا  د  ارباب. 5 ،بازگشت عبور از آساا . 4، نجات از خارج دست. 3،جاد یی فرار
 .(46-45 :1392 )کمپبل، شودمی را شامل رها در زندگی

 

 قهرمان. 3
کهتن   نیتز بستیاری از  حماستیآثتار یتوه  حماسی، بهارها   آث اسطوره مرکزی شخصیّتقهرما ، 

برانگیزی همچتو  پایبنتدی بته تحسین های  یوگی  اجد ،سنّای . قهرما است پسندهای عامّه رما 
 .استت پتایمردی  د ستای، گذشتت شناسی، ازخودگذشتاگی، متیهن  ظیفه شادت، الا، ر اخلاق
 تا باواند ایتن مافا ت باشد ا  باید آید.می رشما ها به یک قوم برای رسید  به آرما  ۀنمایند ،قهرما 

الدتاده داشتاه فتوق ایقابلیّ  دارند که قهرما  باید این توافق اساطیر بر ۀهم کند. پرخطر را طی مسیر
استت  قهرما  یدنی کسی که آمتاده»: است   گلر مداقد .(162 :1400 مهارلو   همکارا ،)پاشایی باشد

 کمپبتل .(59 :1387) «ایثار استت وممرتبط با مفه ،قهرما  مفهومدیگرا  کند.  فدایخود را  نیازهای
های شخصی یتا بتومی را دارد    غلبه بر محد دیتّ  تواناییمرد یا زنی است که  قهرما  مداقد است

 انستانی استت، قهرما کمپبل، . از نظریابد می عمومی   انسانی دست ایبه شخصیّ  ،با عبور از آنها
 جدیتد   اناقتالاتیئجامدته استت بتا هید بته مجتدّ  ا ، بازگشت مهّ   ۀجها     ظیف ق به تماممادلّ 

 .(31-30 :1389 ،)کمپبل آ ردمی دسته ب د باره حیاتِ  تجربیاتی که از این
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  جوزف کمپبل . 4
ختود را  تحصتیلات ،شهر آمریکا به دنیا آمد   در همین نیویورکدر ( م1987-1904)کمپبل  جوزف

 علتوم بترای مطالدتۀ ستپسوی خوانتد   بیولوژی   ریا ،دارتموت کرد. ا  در ابادا در دانشگاهآغاز
ارشتد  انگلیسی، کارشناسی ادبیّات لیسانس در رشاۀ کلمبیا رفت   پس از گرفان انسانی به دانشگاه

دکاتری  به دلایلتی از ادامتۀا  رساند.  پایا  به 1927در  اقر    سط تطبیقی ادبیّات خود را در رشاۀ
اطتراف نیویتورک بته  در طبیدتت شتهر، از دنیتای ه د ربتسال پنج تمدّ داد، در عوض به  انصراف

بارۀ اش را در انست طرح   اندیشهد را  تو در این گونه که آ  ؛زد جدیدی دست ت   مطالداتلاتأمّ 
 .(190 :1392نامور مطلق، )دهد شکلی کلّ طور به ،خود ۀآیند تحقیقات

قتدی ،  سانکسریت   فرانستوی های زبا  فرانسه   آلما  داشت   به مطالدۀبه  یکمپبل سفرهای
شناسی به دستت  یونگی پرداخت. شناخای که کمپبل از ر ا  اسینش آلمانی، ژاپنی   همچنین ر ا 

 ای بپردازد.  اسطوره به مطالدات ،شناسانه ر ا باعث شد که  ی با ر یکردی ،آ رد
 

  نامه خاوراندینی و  های حماسه. 5
تتاریخی     قای  ،ها حماسه نو  دارد. در این ائمه   پیشوایا  نظر ار به زندگیبیش دینی های حماسه
از  بخشتی .شتود نشین آفریده می دل یها داساا آمیزد    یم ه  داساانی با اعاقاد   ایما  در مطالب

 هتا اخاصتاصآن ردنی در زندگینکبا ر تاریخی   ماجراهای های ها ه  به ا لیاء   شخصیّت نهافسا
هتا     اقدیّتت هاستت   نمتوداررا یا  آن ساده   صمیمی گرفاه از ایما    اعاقادتئار نش  بیش دارد

حماسه از اند   مثل نوعی حماسه ،ها افسانه مند است. اینبا ر مردم ۀتودهای ها   آرز  بازتاب آرما 
در ادب  ه صتفا اللّت ذبی بتار نخستاینرا  «دینتی ۀستحما» اند. اصطلاح گرفاه تخیّل   احساس بهره

تن از زندگی یک یا چنتد تواندمی تاریخی ۀحماس مووو  استمداقد است.  ی برده کار بهفارسی 
 تتاریخی   مطالتب  قتای  تتاریخی یتا ادغتام حقایقاساس دینی باشد که ممکن است بر رمانا قه

، حماستی های منظومته هتای یوگتی بستیاری برخورداری از به دلیل اشد  ب آمده  جود داساانی به
 های فارستی نمونتهدر زبتا حماستی را کته  های منظومه گونه این ا  آیند.می شمار ملی به آثار جز 

دینتی  حماسی ۀ، منظومباذل حیدری‌ۀحمل   حسّام  ابن‌ۀنام‌خاورانمانند  ،دارد از آ   جودبسیاری 
   . (28 :1387)صفا،  نامد می

ختود  در نتو  کته فارسی استت دینی در ادب حماسی های منظومه ترین قدیمی از‌،نام ‌خاوران
 در بحتر ،منظومته ایتن مماتازی برختوردار استت. شدری از مقام سبک   ارزش لحاظ نظیر   بهک 

     حضرت علتی های جنگبارۀ بیت در 500هزار 22 ابیات آ  حد دشده است.  ماقارب سر ده
 .استکفر در خا رزمین  اسلام   برانداخان پرست برای اشاعۀ بت یاربا ام حضرت یارا  آ 
پایا   را به آ  نظ   ،ق 830بوده   در سال  یآ  عرب که اصل دارد اظهار می نام خاوران ۀندیسرا
 است: رسانده
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 یفتتتتز د ستتتتیچتتتتو بتتتتر ستتتتال هشاصتتتتد ب
                     

 تازیتتتتتتا  پارستتتتتتی ۀشتتتتتتد ایتتتتن نامتتتتت 
  (552: 1386، )خوسفی                                                    

 ابتن   دهشت یفرد ست ۀشهاهناماستت کته از  مه    ارزشمندی دیتقل نیآخر ،قا محقّ ۀ به گفا
 است:کرده اشاره آ   به نیز با خرسندی حسّام

 

 بتتتتتوی  بهتتتتتاری چتتتتتو بتتتتتا  ارم تتتتتتازه
 

 چتتتو فتتترد س فرد ستتتی از رنتتتگ   بتتتوی 
 (552:)هما                                                     

را  شتاعر آ    لتی ختود ؛استت مدتر ف خاورنامهه ار بته نتامبیشت ،حسّام  ابن حماسی ۀمنظوم
 است:نامیده  نامه خاوران

   نامه خاوراندر  سفر قهرمان الگویکهنبررسی. 6
 شتناخاه دادگتر   دلیتر فتردی ،تاریخدر   علی است.  حضرت علی ،نام ‌خاوران‌اصلی در قهرما 

 :است شده
 لادت بتود کته  استت، هنگتامشتیر  هتای حیدر بود که یکی از نام ،ا  نهاده شد بر نامی که لیناّ  

ای  مردانتهرشتی نیر ، صلابت   فاوّت ،پیشاپی  ،فرزندش زیرا در چهرۀ ؛نام را برگزید مادرش این
قتوی بتود    پنجۀ محک    دارای سخت بندی نیر مند، اساخوا  دارای اسکلای ،زیرا نوزاد ؛خواند

 .(37 :1387)صدر،  شیر باشد ه در نبرد   قدرت   تحمّل، مانندآ  را داشت ک شایساگی
 

 ل:عزیمتاو  لهمرح .6-1
 

 فراخوانندای. 6-1-1
 شتود. در ایتن می یا دعتوت بته ستفر نامیتده «پیک ندای»قهرما ،  ای اسطوره سفر مرحلۀ نخساین

 اوجّهاشناخاه من سرزمینیجامده به  ا  را از بطن خواند   قهرما  را به خود می، دست تقدیر ،مرحله
سفر استت    مرحلۀآغاز ساز  ، زمینهندا هاست.  اینرسرشار از خط ،اخاهناشن سرزمین کند. این می
 استت   خوانتدهاتقدیر، قهرما  را بته مبتارزه فر زیرا دست ؛ه  نامید «مخاطره یآ ا»توا  آ  را  می

ی که افاخار   جایگاه ؛کندمیناشناخاه مناقل   به سرزمینیمدنوی، ا  را از موطن ای نیر    جاذبه
بته  دعتوت .(18: 1389، )کمپبتل خواننتدفرامتی آغوش ه  هساند   قهرما  را به نبردخطر در آ  ه 

 را دعتوت کنتد. ایتن آمیتز را آغتازمختاطره منجی، سفری نق  در دارد تامی آ  قهرما  را برسفر، 
استت مثبتت یتا  شخصی که کارکرد منتادی را دارد، ممکتن د.کنمی منادی ابلا  الگویکهناغلب 
 بترای ر یتار یی بتادعتوت یتا چتال   طترحاستت کته بتا  منادی ایتن کار یا خنثی باشد.   منفی

نق  منادی را  صپیامبر ،نام ‌خاوراندر  (.131: 1387 گلر، )  درآ رد ها، داساا  را به حرکت ناشناخاه
این  بزرِ   های   در جنگ ناپذیر است دلیر، جنگا ر   شکست قهرمانی   حضرت علی کند.ایفا می

 نتتتتتام نامههههه ‌خاورانمتتتتتر ایتتتتتن نامتتتتته را 
 

 نهتتتتادم کتتتته در ختتتتا را  شتتتتد تمتتتتام 
 (553 :)هما                                                  
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آ   های رشتادت را داستااِ   نامه ‌خاورانتتوا   حتق می که بته طوری فدّال دارد؛ به حماسه، حضوری
گترا ،  دیو، اژدها، طلس ، جاد ، ستپاهیا اع  از  موان  بر همۀ ،د. این جنگجوی دلیرحضرت نامی

 مقابتل ا راِ  آید. پهلوانا    جنگ بیر   می میدا کند   همیشه پیر ز از  می بزر    ... غلبه پهلوانا 
 شود.  ی هرگز اشاباه می چیره آنا  حضرت بر همۀ آ حال، ؛ با اینناپذیرندهمه سار    تسخیر ،ا 

، تدقّتل، هتوش   بتدنی، از جهتت تفکّتر علا ه بر قتدرت .شود میدشمن اسیر ن کند   در دام نمی
 گیترد. بتازی میدشتمن را بته  راحای سپاه همگا  برتر است   به کارزار است، از سیاسای که بایساۀ

نتوعی دعتوت از  آمتده استت، بته پی  برای د تن از پهلوانا  اسلام که یفاقاظهار اند ه پیامبر از اتّ 
کته بتا نتدای در نتی    جتدا  بیتدار آ   پهلوانا  استاین  کرد برای رفان به این سفر   آزاد  علی

ت از جتداییرا  صپیتامبر نگرانتیحضترت، زمتانی کته آ  .شتودحضرت همتراه متی  آ ر نتام ردد  گ 
 راه بته ها آ  دا طلبانه همراه قنبر به دنبال شود، می اوجّهم اصحاب ۀاز جرگاص( )ابوالمحجن   سدد  قّت

 :افاد می
 بتتتتتته اندیشتتتتتته لخاتتتتتتی بپیچیتتتتتتد ستتتتتتر

 دلزارآ ز بیتتتتتتتتتتتزار یتتتتتتتتتتتارا  پتتتتتتتتتتتر
 کتتته آختتتر چتتته رفتتتت   چتتته بتتتود از نخستتتت

تتتتتتت ز  رد خنجرگتتتتتتتذاربتتتتتتتوالمحجن آ  گ 
 همانتتتتتتا نیایتتتتتتد بتتتتتته گفاتتتتتتار کتتتتتتس
 از ایتتتتتن پتتتتتی  کایتتتتتد بتتتتتد  برزیتتتتتا 

 (85: 1386، )خوسفی                                           

 کتتتتتار عمتتتتتر غمتتتتتی شتتتتتد پیمبتتتتتر ز 
 دلبتتتتتتر   شتتتتتتد پرانتتتتتتد ه   تیمتتتتتتار

گهتتتی شتتتد بتتته حیتتتدر نخستتتت  همتتتا  آ
 پراندیشتتتتتته شتتتتتتد حیتتتتتتدر نامتتتتتتدار
 بگفتتتتتت ار فرستتتتتا  کستتتتتی را ز پتتتتتس
 متتترا ختتتود همتتتی بستتتت بایتتتد میتتتا  

 
کفّار  الهی   نابودی اهداف مناسب برای تحقّق زمانی ودیّت را قرارگرفان در این  گویی علی 

را   یواره یتاریگرانی ا در این راه تنها نیست   همتامّ  ؛گذارد اشناخاه مین قدم در مسیری ا داند.  می
ستفر  ا  باید با ندای فردی پتا در مستیرِ قهرم ،کمپبل ۀنظریّ  سازند. طبق می رهنمو  هدف به سمت

ا  نتدای در نتی استت کته بتا  کننتدۀ  دعوتمسیر گذاشاه دا طلبانه قدم در این  علیا امّ  ؛بگذارد
 شود. می قهرما  همراه ذیرشپ

 

 کمک از ماورا. 6-1-2
بته  ،در آینتدهرا بهشتای  یآرامشت خاطر   نویتدمهربا ، اطمینا  امدادگر   محافظی ،مرحله در این

بتا  سفر نخستِ  در گام پذیرند،امدادگر را می که دعوتاست کسانی  مداقد‌کمپبل .دهد قهرما  می
شتود   متردی نمایتا  متیرزشتت یتا پی پیرزنتی صورت شوند که به می ر  هکننده ر بحمایت فردی

. (75: 1389، )کمپبتل کنتدهیولایی به ا  کمک می نیر های دهد که در مقابلطلسمی به قهرما  می
حاور  گر حمایت نیر یِ  اامّ  افاد، میظاهر به خطر سفر در مخالفِ  مراحلِ  ازدر گذر چه قهرما اگر

گتاه  آ کترد،  اطمینا به ا  باید ا  را شناخت   شده است.  ناشناس پنها  ایهنیر  پشت است   در
داده، پاسخ خود  در   که به ندایِ  در این مرحله، کسی است شد. قهرما  دهخوا ظاهر ازلیامی ح
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گاه را  نیر های تمام   دهد می را ادامه خود راه تبا شجاعآ ،  ناایج شد آشکار ا  بازمه  با ناخودآ
برای نیل به هتدف  بسیاری قهرما  را ، یاریگرا نام ‌خاوران. در (78: )هما  بیندخود همرا   یا ر می

ابی ستاید ۀشتیو از یک توا  گفت فراتر مه    می نق  نام ‌خاوران در دینی دهند. با رهای می ییار
 کاتاب در قالتب ایتندر  کته دینتی دیگتر، با رهتای بته بیتا  ؛دنتی داریمتا رایی   جتاد  به عامل
ر را بترای قهرمتا  بتازی یگت یتار ای نقت  گونه ، بهاند یافاه نموددینی    اشخاص دینی کاری خوی 

 .  پیرمتردی3؛ غیتب.ستر ش از عتال 2 ؛راز   نیتاز   دعتا. مناجتات، 1 :ند ازا که عبارت دنکن می
 .5 ؛پیتامبر خضتر   دینتی های . شخصتیّت4 ؛استت وستی بتودهم حضرتعمر که مداصرطولانی
 صمحمّتد حضترتلباس .9 ؛حمزه . درقۀ8  ؛آدم . موی7 ؛عادی های انسا  .6 ؛آیت سار خواند 

. استافاده از 14 ؛ حتی .13 ؛مدجزه .12 ؛.هاتف11  ؛یلئجبر .10 ؛شفابخشی داشت که خاصیّت
 .نمادین ابزار   سلاح
 خواند:  میقنبر را به همراهی خود فرا  حضرت علیسفر، در آغاز

 

 فتتتترا رفتتتتت   بیتتتتدار کتتتتردش زختتتتواب
 نتتتته هنگتتتتام آستتتتای    خفتتتتان استتتتت 

 (87: 1386، ی)خوسف                                         

 انتتتتتد ه   تتتتتتاببتتتتتر قنبتتتتتر آمتتتتتد پر 
 رفتتان استتت شتتب امشتتب کتته   گفتتت بتتد  

  
 (Seraosha) کند. ستر ش می رساند   راهنمایی می را یاری  غیب همواره علی  سر شی از عال 

ره در ختواب   بیتداری شد است   همواآمد  آسما    زمین در   میا خدا ند است  پیک جادر این
ش همتا  ستر ، نامه ‌خاوراننمایتد. هتاتف در  می  راه   چاره را به ایشا  باز استنیکا  فریادرس 

 افاتد   از خدا نتد طلتبِ  می جا به ستخای  هر است  علی  امام گرخدا ند یاری است که از طرف
شتود    ر ناامید میقنب از یافان   حضرت علیهنگامی که  .شاابد می ا  ند، هاتف به یاریک می یاری

 بخشد: می کند   از غ  نجات میهاتف ا  را راهنمایی ،دخواه یاری میاز خدا ند 
 

 یکتتتتتتی هتتتتتتاتف آ از داد از نهفتتتتتتت
 کتتته قنبتتتر استتتیر آمتتتد   ختتتوار گشتتتت

 برنتتتتدش بتتتته خا رزمیتتتتتن می  کنتتتتو 
   

 گفتتتتتتتهای رفاتتتتتته بتتتتتتر ا  باز ستتتتتتخن 
 بتتتتته چنگتتتتتال دشتتتتتمن گرفاتتتتتار گشتتتتتت

 آفتتتترین تتتتتو ر  تتتتتا چتتتته خواهتتتتد جهتتتتا 
 (95 هما :)                                                                                            

ختا را  بتا ا  ستخن  راه رۀکنتد   دربتا میرا راهنمتایی  شتود   علتی  ری ظتاهر مییگ یار مرد
 گوید: می

 یکتتتتتی شتتتتتخص پیتتتتتدا شتتتتتد از راه د ر
 

 ز متتتتتتوی ستتتتتتپیدش جهتتتتتتا  پتتتتتتر زنتتتتتتور 
 

 جتتتتز ا  کتتتتس بتتتته بتتتتالای آدم نبتتتتود
 

 کتتتتته بتتتتتالای ا  شستتتتتت گتتتتتز کتتتتت  نبتتتتتود 
 

 درازی عمتتتتتتترش ز انتتتتتتتدازه بتتتتتتتی 
 

 بتتته ستتتر بتتترده عمتتتری چتتتو بتتتالای ختتتوی  
 

 بتتته پتتتی  علتتتی رفتتتت   کتتتردش ستتتلام
 

 بتتتتتتد  گفتتتتتتت کتتتتتتای پیشتتتتتتوای انتتتتتتام 
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 متتتتتتتتن از دا رِ موستتتتتتتتای پیغمبتتتتتتتترم
 

 

 ستتتتتتخن هتتتتتتوش فرمتتتتتتای، تتتتتتتا بستتتتتتپرم
 

 (143 :)هما   
 تتتتتتو ر  هتتتتتر کجتتتتتا ر ی داری بتتتتته راه

 

 تنهتتتتا متتتتن ایتتتتن حصتتتتن دارم نگتتتتاهکتتتته  

 

 بپرستتتتتتتتتتتتتید حیتتتتتتتتتتتتتدر ز راه دراز

 

 کتتتتتته از ختتتتتتا را  تتتتتتتا زمتتتتتتین حجتتتتتتاز  

 

 خبرگتتتتوی تتتتتا چنتتتتد راه استتتتت پتتتتی 

 

 چنتتتا  چتتتو  تتتتو دانتتتی بتتته هنجتتتار ختتتوی  

 

 ستتتتراینده گفتتتتت ای خدا نتتتتد هتتتتتوش

 

 بتتتتتته گفاتتتتتتار گوینتتتتتتده بگشتتتتتتای گتتتتتتوش 

 

 کتتتته ایتتتتن راه دشتتتتوار د ر   بتتتتد استتتتت

 

 بی  فرستتتتتتنگ ا  هفاصتتتتتتد استتتتتتتکمتتتتتتا 

 

 (144 :)هما                                               

گاه  علی   قای پیامبر از سفرِ    علتی ، مبتارزه هنگتام .فرستاد ا  می مالک را به یاری ،شود می آ
 شاابد: می  علی  رسد   به کمک مالک از راه می جنگد. می خا را  با سپاه ییتنها به

 

 انتتدر گذشتتتچتتو زیتتن رزم یتتک ستتاعت 
 آمتتتتتتتتد ز راهرجهتتتتتتتتانگیر مالتتتتتتتتک د

 

 پتتتتر از گتتتترد شتتتتد ر ی هتتتتامو    دشتتتتت 
 داشتتتتتتت لشتتتتتتکر بتتتتتتدا  رزمگتتتتتتاه فر 

 (156 :)هما                                                             

گاهیپ والمحجن در حصناب آید   ا  را از حضور می  علی به خواب صپیامبر  :دهد می ولاد آ
 

 دیتتتتتد شتتتتتب حیتتتتتدر نامتتتتتدارچنتتتتتا  
 علتتتتی متتتتر نبتتتتی را بتتتته بتتتتر درگرفتتتتت

 لتتتی یتتتک ستتتخن یتتتاد گیتتتر بگفتتتت ای ع 
 جتتتتتتا بیتتتتتتابی خبتتتتتتر  زبتتتتتتوالمحجن آن

 ز ختتتواب در آمتتتد  حیتتتدر    ایتتتن بگفتتتت  
 

 کتتتتته گشتتتتتای پیمبتتتتتر بتتتتتر ا  آشتتتتتکار 
 پیمبتتتتتر ستتتتتخن گفتتتتتان از ستتتتتر گرفتتتتتت
 از ایتتتتتتن چتتتتتتارۀ حصتتتتتتن پتتتتتتولادگیر
 بتتتتتدین رزم بتتتتتا ختتتتتود متتتتتر ا  را ببتتتتتر

 آب رختتتتتتت  پتتتتتتتر ززانتتتتتتتد ه ستتتتتتتیّد 

 (179 :)هما                                                                                          

 دهد: می نشا ا    راه را به  گیرد میقرار  علی  در مسیر زاهدی پیر
 

 بگفتتتتت ایتتتتن   حیتتتتدر ز دشتتتتت نبتتتترد
 بتتتتتتد  گفتتتتتتت ستتتتتتدد دلا ر کجاستتتتتتت

 بتتتتتتتد یچنتتتتتتین پاستتتتتتخ آ رد دانتتتتتتا 
 شتتتده استتتت بتتتر دشتتتت  یتتترا  حصتتتاری

 چتتتتتتو ره یتتتتتتافای ستتتتتتوی آ  بنتتتتتتدگاه
 انتتتتتتتد بتتتتتتتدآ  بندگتتتتتتته ستتتتتتتدد را برده

 منتتتتد ستتتتلیما  چتتتتو زا  شتتتتهر شتتتتده بهره
 کتتتتته آ  متتتتتردم  زیتتتتتر فرمتتتتتا  نبتتتتتود

 

 بیامتتتتتتتد بتتتتتتته نزدیتتتتتتتک آ  پیرمتتتتتتترد 
 نشتتتتتتا  ده متتتتتترا ستتتتتتوی ا  راه راستتتتتتت

 جتتتتتتویکتتتتتته ر  بنتتتتتتدگاه ستتتتتتلیما  ب
 کنتتتتتتتام پلنگتتتتتتتا    شتتتتتتتیرا  شتتتتتتتده

 ایتتتتتد بتتتتته چتتتتتاه ستتتتتیاهرفتتتتتت ب فتتتتتر 
 انتتتتتدبتتتتته دیتتتتتوا  در آ  چتتتتتاه بستتتتتپرده

 بتتتتته چتتتتتاه انتتتتتدر   آب را کتتتتترد بنتتتتتد
 بتتتتتتر آیتتتتتتین دیتتتتتتن ستتتتتتلیما  نبتتتتتتود

 (192 :هما )                                                             
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 :دکن میابوالمحجن راهنمایی به محل شود   ا  را میهاتفی ظاهر
 ستتتتاز دادچتتتتو حیتتتتدر دعتتتتایی چنتتتتا  

 کتتتتته بتتتتتر خیتتتتتز   راه شتتتتتد  ستتتتتاز ده
 ر د تکتتتتا ر بتتتتر ایتتتتن دشتتتتت تتتتتا متتتتی

 مپیچتتتتتتا  عنتتتتتتا    مجنبتتتتتتا  لگتتتتتتام
 بتتتته جتتتتایی رستتتتاند تتتتتو را زیتتتتن میتتتتا 

    

 آ از داد  هتتتتتتتتتتاتف ز بتتتتتتتتتتالا یکتتتتتتتتتتی 
 بتتتتتتر استتتتتتار نشتتتتتتین ز  عنتتتتتتا  بتتتتتتاز ده

 ر د رهتتتتتا کتتتتتن ستتتتترش هتتتتتر کجتتتتتا متتتتتی
 ر د تیزگتتتتتتتام ببتتتتتتین تتتتتتتتا کجتتتتتتا متتتتتتتی

  ارستتتتتتتتید  زمتتتتتتتتا کتتتتتتتته بفزایتتتتتتتتد از ن
                                                                                                                                                     (46: )هما                                                                   

بته ر د،  ختا را  متی شتاه ز  شتدۀربوده صند قچۀ برای آ رد در چاهسار   علی هنگامی که 
 :دهد میرا به سلامت از آب گذر  علی    شود می سبزپوشی ظاهر مرد ،پردازد مناجات با خدا می

 

 بنالیتتتتتتتتتتتد کتتتتتتتتتتتای دا ر داد متتتتتتتتتتتن
تتتتحف   زبتتتتور  بتتتته تتتتتورا    انجیتتتتل   ص 
 بتتتتته قتتتتترآ    ایمتتتتتتا    دیتتتتتن رستتتتتتول
 کتتتتتز ایتتتتتن آب دامتتتتتن متتتتترا رهنمتتتتتای

 نامتتتتتدار دعتتتتا حیتتتتدرچتتتتو کتتتترد ایتتتتتن 
 پوشاز ایتتتتتتن ستتتتتتبزدریا یکتتتتتتی ستتتتتتبز

 جتتتتا  پاکتتتتت ستتتتلام  بتتتتد  گفتتتتت بتتتتر
 از ایتتتتتتتن آب متتتتتتتن بگتتتتتتتذران  تتتتتتتتو را

 بتتتته دستتتتا  نخستتتتت بتتتتده دستتتتت ختتتتود را
 علتتتتتی دستتتتتت ختتتتتود را بتتتتتدا  پیتتتتتر داد

 گذشتتتتتتتتتاز آ  آب دریتتتتتتتتا چنتتتتتتتتا  در
 

 پنتتتتتاه متتتتتتن   پشتتتتتت   فریتتتتتتاد متتتتتتن 
 بتتتتته موستتتتتی   نتتتتتور   تجلّتتتتتی طتتتتتور
 بتتتتتتته ستتتتتتتبطین زهتتتتتتترا   ز ج باتتتتتتتول

 ه جتتتایی رستتتان  کتتته باشتتتد بتتته جتتتایبتتت
 برآمتتتتتتتد یکتتتتتتتی پیتتتتتتتر از آ  ر دبتتتتتتتار

 هنتتتتگ   هتتتتوشبتتتتر حیتتتتدر آمتتتتد بتتتته فر
 خرامستتتتتتلامت بتتتتتتر ایتتتتتتن ژرف دریتتتتتتا

 بتتتتدا  جتتتتا کتتتته ختتتتواهی رستتتتان  تتتتتو را
 درستتتتتت تتتتتتو را بگتتتتتذران بتتتتته دریتتتتتا 

 ر ا  گشتتتتت بتتتتتر ر ی دریتتتتتا چتتتتتو بتتتتتاد
 ای تتتتتتتر نگشتتتتتتت کتتتتتته ندلتتتتتتین ا  ذرّه

 (517 :)هما                                                             
بتا  ختوردرب  ی در اثتر کشتای ،در مستیر   گیرد می الهی قرار آزمای  مورد  علی هنگامی که 

  علتی  خضتر در مستیر ،آیتد می چو  از آزمای  سربلند بیر   ،شود تکّه میسهمگین تکّه طوفانی
گتاهناهید  بن  شهریار ،آ  سمنه   پادشاه از شهر   ا  را گیرد می قرار   کنتد   راه را بته علتی می شتاه آ

 دهد. می نشا 
 گتتتتتاه خضتتتتتر نبتتتتتی شتتتتتد پدیتتتتتد هما 

 گرفتتتتتتت آ  ستتتتتتپرها بتتتتتته آب انتتتتتتدر  
 

 بتتتتتتر آ  ر ی دریتتتتتتا بدیشتتتتتتا  رستتتتتتید 
 یتتتتتا بتتتتتر  بتتتتترد تتتتتتا شتتتتتد ز در همی
 (3: 1377، )خوسفی                                         

ستیمر   زال   نقت  ،  جبرئیتل صهمتا  رستا  استت   پیتامبر  حضرت علتی  نام‌خاوراندر 
بتین ستیمر    رستا  استت   پتس از  ، زال  استطۀشهاهنام ‌تفا ت که در با این ؛را‌دارند‌شاهنام 

ا گیترد، امّت میمستاقی  قترار با سیمر  در ارتباط ،پر ر د   رسا  با داشانِ  خود کنار می ،گری  اسطه
 سیمر  را هما  نق  ،ها داساا  خدایی دارد   در تمامجبرئیل، خود نیر یی ارتباط باومن صپیامبر

استلام  ستپاه پهلوانتا    دیگتر  حضترت علتی، یاریگرشاهنام  ها چو  سیمر  دارد   در گرفااری
 ،مدنتوی دل   نیر ی از طریق  ، اما علیخواند میرا به یاری فرا  یمرسر، رسا  با سوزاند  پ است.
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ستخای  در جنگ .استاین اثر حماسی  دینیِ  تماهیّ  دلیله امر ب این ؛کند میبرقرار پیامبر ارتباطبا 
جبرئیتل  حتال،  . در اینشود می  حضرت علی نگرا  صپیامبر ،گیرد میرکفر   اسلام د اهسپ که بین

 قلدتۀ از فتا   زمانی که علتی .(358 :1386، خوسفی) رهاند نگرانی میاز را   ی شود   می بر ا   ارد
گین ای با قل  نوشاه صپیامبر ،شود مید میربای ناا   آهن بترای  ی  «نتاا فاحانّت»ختود متزیّن بته  عنبرآ
آ  دژ با تیر  کند که طلسِ   قلده پرتاب گاه به جانب ا به تیر ببندد   آ فرماید که نامه ر   می فرساد می

 استت کته انستانی الهتی   فتوق هتای توانمندیهمین   جود با  علی .(544 :)هما شود  می گشوده
ی ملّتحماستیمقایسه با آثار در   نام خاوراناز سفر در  مرحله این شود. شکست نمی گاه دچار هیچ

بته  نو  یتاریگر(پانزده ) مدنوی   الهی مخالف تر است   نیر هایتر   گساردهمانوّ    اساطیری بسیار
 خضتر، ،صاسلام پیامبر نظیر جبرییل، کنند؛می موان    مشکلات کمک سرگذاشان در پشت  علی
حماستی  جنبتۀ دینی بتر رتفکّ ۀ غلب  اسطۀ هب این امر . ... زاهد، سر ش   پوش، هاتف، پیرسبز مرد

 .است ای این اثراسطوره
 

 عبور از نخستین آستانه. 6-1-3
یکی از این موان ، نگهبا  آستاا  استت ؛ شودمیر  همواندی ر بدر سفر پرماجرای خود، با قهرما  

 شود:قهرما  به مرحلۀ بددی میمرحله مان   ر د که در هر
طبیدی مثل حیوا  یا یکی از نیر های شده یا یک تواند یک شخص یا یک در قفلنگهبا  آساانه می

 (.  18: 1390، ) یایلا طوفا  باشد
 دیتوک    ... دیتده محافظ مانند شیر، اژدها   قهرمانتا  مدابد، پیکرهاییدر  سر که برچنا هم

هتا د کته قهرمتا  بایتد از آنبانتانی هستان جود ه  نگه کند، بر درگاه ذر میها گعابد از آنشود    می
ختورد بتا رب ،شود ر  می با آ  ر به  علیماندی که  نلی، اّ  نام ‌خاوران‌در . (98: 1392، )کمپبل بگذرد
 نبردی ،لفظیی جدال بدد از .شود میا   بنۀاسب   بار  خواساارتند  که با لحنی است  زنگی پهلوا 

 داد کشتید  آ  پهلتوا  زنگتی   نشتا  بنتد پس از بته  گیرد. علی میزنگی در   پهلوا   میا  علی
. دهتد قترار میتوحیتد  ۀ  بازگویی کلمت آ رد اسلامنگیا ، شرط رهایی ا  را آ  ز هقدرت خوی  ب

از     علتی  آ رد استلام متی ،دنتک رانی می ظفر حک    در حصن ردنام دا «چیپال»زنگی که  پهلوا 
 د:گذر میقیّت رما  از این مان  با موفّ در نایجه قه شود؛ می ی شادکام  شد  مسلما 

 

 یکتتتتتی تنتتتتتد زنگتتتتتی درآمتتتتتد چتتتتتو قتتتتتار
 بتتتتتر حیتتتتتدر آمتتتتتد بتتتتته کتتتتتردار مستتتتتت
 بتتتتتد  گفتتتتتت نامتتتتتت متتتتترا گتتتتتوی ز د
 بگتتتتو تتتتتا کتتتتدامی   نتتتتام تتتتتو چیستتتتت

 

 چتتتتو کتتتتوهی کتتتته بتتتتر کتتتتوه گتتتتردد ستتتتوار 
 یکتتتتی تیتتتتر هنتتتتدی گرفاتتتته بتتتته دستتتتت

 کنتتتتتد متتتتتر تنتتتتتت را در د کتتتتته ستتتتتر می
 ی   کتتتتام تتتتتو چیستتتتتأر ی ر کجتتتتا متتتتی

 (88 :1386، )خوسفی                                                                    
 آساانه مواجته اعلا، با نگهبانا  به سرزمین  ر د درِ قهرما  مقابل»که  است مداقدچنین کمپبل 

آستاانه،  در  اقت  نگهبتا  (.85: 1389) «ا ست ناشناخاه   خطر در اناظار تاریکی، سوشود؛ آ می
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 جا چیپالدر این یوه بسنجد.  وانایی ا  را برای  ر د به دنیایکند تا ظرفیّت   ت می قهرما  را آزمای 
ه بینتد کت زند   چو  می می قهرما  را محک تن، قدرت به ه است   در نبردی تنآساان نگهبا  ،زنگی

غلبه بر چیپال   عبور از  ،در حقیقتکند.  می ا  را همراهی ،دیگر است  ر د به دنیای قهرما  آمادۀ
 این مان    درآمد  ا    سپاهیان  به دین اسلام   همراهی ا  با آ  حضرت،  ر د به مرحلتۀ بدتدی

 (.91: 1386، )خوسفی سفر است
 شتود ماجرا می  جود درگیر آ  قهرما  با تمام عملی ارادی است که طیّ  ،آساانهعبور از نخساین  

 .(161: 1387)  گلر، 
  علتی بیر نی لۀئدارد. مس ای در نی یا بیر نی نیاز لهئه مسخود، ب عادیدنیای قهرما  برای ترک

در نتی ا   لۀئ  مس  قّاص ابوالمحجن   سدد یافان   صنگرانی پیامبر  یوه، رف   ر د به دنیای برای
 نشین است.کفر کفر از مناطق اسلام   برانداخان گسارش

 

 نهنگ شکم. 6-1-4
 .کترد ترستی  نهنتگ شک  تئتوا  در هی گذارد، می جا پای می که قهرما  بدا  را ناشناخاه قلمر ی

کید بر این ،شونده   محبوبتکرارمایۀ این در    کنتد کته عبتور از آستاا ، نتوعی فنتای متی نکاه تأ
 ،غیبتت ایتند شتود. کند تا د باره ماولّت می. قهرما  به در   سفر(98 :1389، کمپبل) خویشان است

ای که بالا، پتایین    لکوتیم نهنگ   قلمر  در  ، شک  مدبد است. مدبد   رعابد به د گذر مدادل
بتر ستر   گترفان علتیقرار ،نام ‌خاوراندر  .(99: )هما  یکی هساند ،داردعینی قرار سوی دنیای یا آ 
 گتذارد کته سرشتار از بلاستت. زیرا قهرما  پتا در مستیری می ؛نهنگ است شک  مدادل ،راهیپنج

تراق   آسود  در کنتار  حضرت علی سپاهیا   صتبحگاها دیگتر در  ستلیما ، ر ز بنتدگاه پس از ا 
 طتیّ گیرنتد. پتس از هفتت ر ز  می راه ختود را پتی  ،نی  سی دارند   در بیابا خود را برمی ۀبنبار 

 شتده عبتری چنتین نوشتاه رسند که در آنجا بر سنگی به زبا  راهی می هشا  بر سر پنج طریق، ر ز
دیگر  سرخ نمایا  است   چهار راه برد که در آ  سنگی می یکی راه به سلامت ،پنج راه است: از این

گوید: پتنج  بیند که می را می ص، در خواب پیامبراین درماندگی   ملال در میا   بلا بر بلاست. علی
راهتی  ،سرخ بر سر آ  است سنگکند   خود از راهی که  ر انهکدام را به راهی گزیند   هربرفرمانده 

  دینگزیننتد   بت میرراهتی را ب ،اسلام کند   هرکدام از سرکردگا  لشکر حضرت چنین می آ . شود
 شوند: ترتیب از یکدیگر جدا می

 

 ستتتتتتته ر ز دگتتتتتتتر چتتتتتتتو  بپیمتتتتتتتود راه
 چتتتتتو حیتتتتتدر بتتتتته راه انتتتتتدر   بنگریتتتتتد
 از اندیشتتتتتتتتتتۀ راه دلانتتتتتتتتتتگ شتتتتتتتتتتد
 بتتتتته عبتتتتتری نبشتتتتتاه بتتتتتر آ  ستتتتتنگ بتتتتتر
 از ایتتتتتتن پتتتتتتتنج راه چتتتتتتتار راه بلاستتتتتتتت

 

 راه بتتتتته پتتتتتی  انتتتتتدر آمتتتتتد ستتتتتر پتتتتتنج 
 بتتتتتته ره برنهتتتتتتاده یکتتتتتتی ستتتتتتنگ دیتتتتتتد
 غمتتتتی گشتتتتت   نزدیتتتتک آ  ستتتتنگ شتتتتد
 کتتتته ای هتتتتر کتتتته یابتتتتد بتتتتدین ره گتتتتذر
 یکتتتتتتتی راه دیگتتتتتتتر بتتتتتتتود راه راستتتتتتتت

 (201 :1386، )خوسفی                                            
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 ستخن ا احارام بتهی   رسید  به کمال هساند، بپخاگ   چو  طالبنایک از قهرماهر ،در  اق 
 دهد.  می سرخ به حرکت ادامه سنگ در مسیر  گذارند. علی می راهقدم در  ،یامبرپ

 

 تشرف( مرحلۀ دوم )آیین. 6-2
 

 ها جادۀ آزمون. 6-2-1
جتایی کته بایتد  ؛گتذارد میقتدم ال مبه    ستیّ  اشکال اییؤیر اندازقهرما  به چش  ،در این مرحله

 (.105: 1389، )کمپبلپشت سر بگذارد  را ها آزمو  ای از سلسله
یّ در طتا  کند.  می سخای را طی های راه ،خوی  مقصودای برای رسید  به  حماسه هر قهرما 

   مواجتهنادشتم ترین موجتودات   خطرنتاک ترین شگفت مسیرها   ترین خوی  با  حشاناک سفر
 گتذارد   بته هتدف ستر ستخت را پشتت های تواند تمتام گتذرگاه تمام می امّا با شجاعت ؛شود می

 آزمای    چتال  استافاده قهرما  در بوتۀ داد قراربرای مرحله  گویا  از اینداساا . برسدخوی  
بیشتاری در  قهرما  به مخاطب، برای قهرمتا  نیتز آمتادگی هایتوانایی شناساند  کنند تا ومنمی

 ،نامه ‌خاوراندر  .(95 :1397)فتولادی   رحمتانی،  شتود ر  حاصتلپتی  مواجهه با مشتکلات ر ند
ستفر بتا  کند. در ایتن می طولانی آغاز پلید، سفری ها از نیر های انسا  برای نجات  حضرت علی

 آید   انسا  را از شترّ  می فایقها  بدی ردازد   سرانجام بر تمامپ می اژدها   جاد گرا  به جنگ ،دیوا 
ختود    رستید الکمت قهرمتا  بترای بتهموان    مشکلاتی است که هر نماد ،ها رهاند. خوا  ا مینه آ

نامه ‌‌خاوراندر   توا  چنین گفت که علتی می گذارد. میسر پشت خوی  برتری   شایساگی احراز
: 1386، )خوسفی شیر : کشانند ازا ها عبارتترین آن که مه د نه می سر شماری را پشت بی های خوا 

 ایتن در تحلیتل .(190 :)همتا  رساژدهایی هفت کشان ،(188: هما ) دست بهمار دیوی کشان ،(123
)اژدهای    سایه قهرما  سایز  اق  این توا  چنین گفت که در می ،یونگ الگویکهن مرحله از دیدگاه

گاه است برای رسید  در  ( گاه به خودآ  قهرمتا  ستایز گونتاگو  نبترد بته اشتکال   این ؛از ناخودآ
 شتوند، صتورت ها نمتودار می پلیتدی   سایر اژدها که در قالب منفی   شرّ  الگویی   نیر های کهن

گاهی   مدرفت   استامداد از خدا نتد  گیرد. علی می    شتود اهریمنتی پیتر ز می بتر اژدهتای با آ
گتاه استتاه گتسهمیگن میتا  خودآ ای بزر     اسطه تواند اژدها را که مان  می از میتا   ،  ناخودآ

 گذشتان بتر دشتت ،(194:)همتا خا را   داد  سدد از چاهدیو   اژدها   نجات کرد هلاکبردارد؛ 
اژدهتا    جتاد گر در شتکل کشتان رعتد ،(233 :)همتا  گوشتا پیتل مهاتر ستوزا    کشتانگرم   
 شتاهجمشید مکتر   دلدل از چتاه   حضرت علیآمد  بیر   ،(463 :)هما  ابوالمحجن داد  نجات

 ،(520 :)همتا  دیو از بنتد   آ رد  صتند ق زر جنگ با دیوا  در چاه   گشود  عمیاق ،(504 :ا )هم
 مای   کشان جاد ی بابلی در صتند قنمدجز با تیر )جایگاه دیو عفریت(ربای  کرد  حصن آهن یرا 
: 1377، )خوستفی صبرای پیتامبر  آ رد  صند ق یادگار حضرت سلیما  کشان اژدها   ،(546 :)هما 

  رهانید  مالک از بند ز  کرد  ز  جاد گر  هلاک ،(28-25 :همتا ) کشان پری در کوه بلور ،(1-42



 113/ 29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1 ، شمارۀ12ادب فارسی، سال 

گاهیگشاد ،(226-231 :)هما  جاد گر    (233-253 :)همتا  یتنزرّ  رهیافان بر ش   طلسمات دال   آ
 .(38 :هما ) زنهارخوار کرد  میرذ الفقار   آزادکشان اژدهای بزر  با هفااد وربۀ 

ای  اشتاره ،انتدازد. ایتن مرحلته خواننده را به یاد داساا  حضرت یتونس می ،رفان به کام نهنگ
؛ هاستت ۀ آزمو جتادّ  احتلترین مر ترین   مختوف قهرمتا  در یکتی از ستخت نمادین بته حضتور

ر  شتود   بتر آ   بتهر  آ تاریک   سیاه که قهرما  ناگزیر است بتا ای با  جود خطرات بسیار مرحله
تتوا   می ،استت اهگذاشت های سخای که قهرما  پشت ستر خوا  با  جود نام ‌خاورانکند. در  غلبه

شاه قدرت  تهماس است که  قای  آ   ؛دکر تر از بقیه تصوّر تر   هولناک یبیک صحنه   اتّفاق را مه
د   حصتارن   یاران  در پتای  بیند. علی  در   دژ نمی بهای جز فرار  چاره   بیند میرا   باز ی علی
شتکایت از زیتادی ختراج،  ۀرت در لباس یک بازرگا    بته بهانتکه حضتا این ؛جا ندارند راهی بدا 

-212 :1377، خوستفی) شناستد   هنگام تهماس حیدر را نمیدر آ .رساند خود را به پی  تهماس می
  شتود  میبا پای خود  ارد قلدۀ دشتمن   زیرا علی ؛توا  کام نهنگ دانست این صحنه را می . (210

هتای  خوا   یچه علاگرد. کن میمدرّفی  راخود  ،شاهچ ترسی بدد از حضور در نزد تهماسبد   هی
خطتر    به پیشباز خود به ارادۀ در این صحنه  ی لی از آ  ر ی که عل ،گذاشاه سر بسیاری را پشت

 آ  ی پیشتینهتا ت. تفا ت این صحنه با خوا کام نهنگ دانس این مرحله را توا  می، ر د دشمن می
ا امّت ؛دکنتناچار باید آ  لحظات را تحمّتل  دهد   قهرما  به می طور ناگهانی رخ لحظات به است که

کام نهنگ،  شود. خواست خود  ارد این مرحله میامری ارادی است   قهرما  به  ،شکل نقشۀ تغییر
ای که مرحلههاست؛  آزمو ترین مراحل جادۀ ای نمادین به حضور قهرما  در یکی از ترسناکاشاره

 (.99-74: 1389، )کمپبلسیاه   تاریک است  ،علا ه بر  جود خطر، مهیب
 

 گر زن در نقشه وسوسه. 6-2-2
ز  جتاد ی  ،گیرد   درصدد فریفان ا ست میقهرما  قرار یکی از موجودات اهریمنی که در سر راه

 برگرفان دهند   با قرار یکر تغییر شکل میپ ای ماه صورت د شیزه به اغلب زنا  جاد  پیکر است. پری
مرحله این استت اینبارۀ کمپبل در نظر .(1: 1385، سرکاراتی) قصد فریفان ا  را دارند ،سر راه قهرما 

خود را بیابد   دیوهای   هرکس باید جایگاه ،است؛ بنابراین قهرما  نفس گر اندکاس سوسه که ز 
 باخاته رنتگپرهیزگار   الهتی،  های انسا  چش  زندگی در هایتلذّ  سمبل عنوا  ه. ز  برا بشناسد

 :1389، )کمپبل آیددرمی پر از پاک به اثیری کند   در فضایمی گذرنفس  های سوسه از است. پس
128-129). 

دست    حضرتجهت پافشاری در این کار،  بندد   به می  علی ای راه بر زاده پری نام خاوراندر 
 جتاد    اژدهتا بتا آ  حضترت بته نبتردگاه سپاهیا  انبتوهی از دیتو    برد   آ  تیر می اباز ی  را ب

سترانجام  .شتود گیتر می پردازند. از انبوه سپاهیا  دیو، هوا همچو  دریتای زنتگ، تاریتک   دل می
گرایتد    میاند   آ  سیاهی   آشوب به خاموشیخو بر خود می «رآیت سا» هاتفاشارۀ حضرت به 
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ای  گونته بته ؛رانتد چنا  بر سپاه دیو   پری تیر میشود   آ  حضرت هم می به ر شنایی بدلها  تیرگی
زیبا که درصدد دارد. زنی  این پری با توصیفات کمپبل مطابقت .شود خو  ر ا  می ،که بر دامن کوه

بینتد  می آید   چهرۀ  اقدی ا  را می ما  به کمک یزدا  بر این ز  فایق لی قهر ؛فریفان قهرما  است
 رهد:   از دام می

 بتتتتتدا  چشتتتتتمه انتتتتتدر یکتتتتتی متتتتتاه ر ی
 رخ انتتتتتدر ختتتتت  پتتتتترچ  مشتتتتتک نتتتتتاب
 گرفاتتتتتته بتتتتتته د د ستتتتتتیه شتتتتتتم  نتتتتتتور
 زمشتتتتتتکین رقتتتتتت  بتتتتتتر بلتتتتتتور ستتتتتتپید

 ۀ عنبتتتتتتتتتتریطتتتتتتتتتترازا  ز رخ طتتتتتتتتتترّ 
 فر هشتتتتاه ستتتتنبل ز ستتتتر تتتتتا بتتتته پتتتتای

 ستتتتتتار  زاد بتتتتتتر دامتتتتتتن چشتتتتتتمه پتتتتتتری
 تتتتو را چتتتو  رستتتد بتتتر لتتتب چشتتتمه پتتتای
 هچتتتتتتو حیتتتتتتدر بیامتتتتتتد بتتتتتتدا  جایگتتتتتتا

 جتتتتتتز ایتتتتتتدرم چتتتتتتو راه گتتتتتتذر نیستتتتتتت
 جتتتتتایبتتتتتد  گفتتتتتت دخاتتتتتر بتتتتتر  بتتتتتاز 

 بتتتتتر ایتتتتتن کتتتتتوه رفتتتتتان نشتتتتتاید تتتتتتو را
 

 نشستتتتتاه برهنتتتتته همتتتتتی شستتتتتت متتتتتوی 
 نهتتتتا  کتتتترده چتتتتو  زیتتتتر شتتتتب آفاتتتتاب
 زعنبتتتتتتر بتتتتتتر آتتتتتتت  فکنتتتتتتده بختتتتتتور
 چتتتتو بتتتتر بتتتتر  گتتتتل طتتتترّۀ مشتتتتک بیتتتتد
 چتتتتتتو بتتتتتتر ارغتتتتتتوا  نیتتتتتتل نیلتتتتتتوفری

 ستتتتای ز عنبتتتتر بتتتتر انتتتتدام گتتتتل مشتتتتک
گتتتتتتتته از حیتتتتتتتتدر نامتتتتتتتتد  ارنبتتتتتتتتود آ
 ینگتتتتتته دار ختتتتتتود را بتتتتتته نتتتتتتام ختتتتتتدا

 زاده بگشتتتتتتتتای راه بگفتتتتتتتتت ای پتتتتتتتتری
 زایتتتتتتدر بپتتتتتترداز تتتتتتتا بگتتتتتتذرم  تتتتتتتو

 ر پتتتتتتتای داری بتتتتتتتدینجا مپتتتتتتتایاگتتتتتتت
 گشتتتتتتان بتتتتتته آیتتتتتتد تتتتتتتو راکنتتتتتتو  باز

 (27: 1377، )خوسفی                                               
بزرگی در رسید  به تدالی  که مان است  مادی   شهوانی بوده اتهمیشه تمثیلی از لذّ  گر اغوا زن
شتود کته بتا  می ز    یا حاّی زنا  مواجته رسد که با اغوای ای می مرحلهبه قهرما   . آید میربه شما

 ، ها حماستهاکثتر دارنتد. درختود بتازنهتایی مسیر   هتدف ادامۀ است قهرما  را از ربایی ممکندل
ا امّت ؛است فریبدل زیبا در ابادا بسیار ز  شود. این میر بهمرحله آشناست   با آ  ر قهرما  با این

  زشتت   پلشتا   چهترۀ ر د متی از بتین برای ا  یابد، جذابیّا  میتدالی قهرما  ر ح زمانی که 
 افاتد. شتیخمتی فتاقعرفانی ه  اتّ  سفر قهرما گر در  سوسهمواجهه با ز  در نق د. شو می نمایا 

کمپبتل را  سفر قهرمتا  گر سوسه ز  شود که هما  نق میر  همسیحی ر بدخار صندا  در ر م با
 .(1185-1593ب :1392 ،)عطار دارد

 

 برکت نهایی. 6-2-3
مدنتوی  جهت رشد ها   مشکلات، درتکرد  از محد دیّ عبور کمپبل، رنج   سخای اساس نظر بر

 ها عبتور کنند از محد دیتّ که به انسا  کمک میاسبابی هساند   اسطوره، همه  ادبیّات ،است. هنر
گتاهی   در یتافان ،نهتایی کند. برکت سوی افلاک یا بالاتر سیر کرده، به آ  خداشناستی  پتس خودآ

یتات یتا هتر هتدف ابی بته گتنج، اکستیر حستایتوانتد د مینهایی  برکت .(199: 1389، کمپبل) است
در  .(107 : 1395، )ذبیحتی   پیکتانی ر د بته ستفر متیختاطر آ   قهرما  بتهدیگری باشد که  ارزشمند
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 رامو داد  ساما  به ،آ رد  مردم آ  دیار اسلام   های دیار کفرشهر پس از تسخیر  علی  ،نام ‌خاوران
 :کندمی هئهای لازم را ارا  توصیه مشخّصرا  آنها پردازد   حاکما می ها آ  سرزمین حکومای

 

 زمتتتینبتتتد  گفتتتت چتتتو  متتترز ستتتاحل 
 

 تتتتتو را بتتتتود از ایتتتتن پتتتتی  زیتتتتر نگتتتتین 
 

 را از ایتتتتن متتتتترز نیمتتتتی ستتتتتپارم تتتتتتو
 

 را هتتتتتتا برشتتتتتتمارم تتتتتتتو همتتتتتته گتتتتتتنج 
 

 دگتتتتر نیمتتتته گلنتتتتار را در ختتتتور استتتتت
 

 ده   ختتتتواهر استتتتتکتتتته تهماستتتتپ را د  
 

 ببندیتتتتد بتتتتا هتتتت  بتتتته شتتتتاهی کمتتتتر
 

 مجوییتتتتتتد هریتتتتتتک ز دیگتتتتتتر گتتتتتتذر 
 

 همتتتتتتا  کشتتتتتتور قتتتتتتام   آبتتتتتتاد ا 
 

 بیتتتتتتتداد ا تتتتتتتتو دانتتتتتتتی همتتتتتتته داد    
 

 آبتتتتاد کتتتتن بتتتته دیتتتتن   بتتتته دانتتتت  دل
 

 جهتتتتتتا  را سراستتتتتتر پتتتتتتر از داد کتتتتتتن 
 

 بتتته هتتتر شتتتهر محتتتراب   منبتتتر بستتتاز
 

 کتتتتته انتتتتتدر د  گیاتتتتتی شتتتتتوی ستتتتترفراز 
 

 چنتتتتتا  کتتتتتن بتتتتته آزادگتتتتتی بنتتتتتدگی
 

 کتتتتتتته فتتتتتتتردا نباشتتتتتتتد ستتتتتتترافکندگی 
 

 شتتتتتمامه پتتتتتذیرفت   کتتتتترد آفتتتتترین
 

 [...] شتتتتتد آراستتتتتاه کتتتتتار دنیتتتتتا   دیتتتتتن 
 

 (544: 1377، )خوسفی                                     
های لشتکری   کشتوری تقستی    قستمای را بتار شتارا   غنای  را میا  سپاهیا    سرکرده سپس

 :شود بی رهسپار میکند   به جانب مدینةالنّ  می
 

 بزرگتتتتا  لشتتتتکر بتتتته هنجتتتتار ختتتتوی 
 

 ره بازگشتتتتتتتتتتان گرفانتتتتتتتتتتد پتتتتتتتتتتی  
 

   شتتتتتتار ده قطتتتتتتارز شتتتتتتهر مرصّتتتتتت
 

 مایتتتتتته کردنتتتتتتد بتتتتتتار ز بتتتتتتار گتتتتتترا  
 

  ار زرهتتتتت  از شتتتتتهر زر صتتتتتد شتتتتتار
 

 کمتتتتتتر یتتتتتتنیتتتتتتن   زرّ بستتتتتتی تتتتتتتاج زرّ  
 

 هتتتتتتتا برافراشتتتتتتتاند لتتتتتتت بزرگتتتتتتتا  عا 
 

 ]...[ بتتتتته شتتتتتادی همتتتتته راه بگذاشتتتتتاند 
 

 ستتتتتتپهدار حیتتتتتتدر ستتتتتتپه برگرفتتتتتتت
 

 بتتتتته ستتتتتوی مدینتتتتته ره انتتتتتدر گرفتتتتتت 
 

 (547-546: )هما                                                

علا ه بر پاداش مادی، در برگیرنتدۀ پتاداش مدنتوی  افتری بتود.  ی   در  اق  برکت سفر علی
  قلتب  بهتره بودنتد که از ندمت هدایت بی را هایی های ناشناخاه، انسا  توانست با سفر به سرزمین
بتا ختود بته  رد   پتاداش را ستازد   بهاترین دستاا به راه راست رهنمو ، آنا  آمادۀ پذیرش حق بود

تواند مثمتر ثمتر  تاریخ می بلکه در طیّ ، مشخّصتنها در یک عصر   زما   آ رد. برکای که نه ارمغا 
 باشد.

 

 مرحلۀ سوم . 6-3
 

 آزاد و رها در زندگی . 6-3-1
گاه فردی  بین هدف اسطوره این است که  با ایتن   کند قراررب های آسمانی، همراهی   خواساهخودآ

بتین با ر کنی  گر با درک این نکاه که م ،افاد نمی فاقکار اتّ  ن؛ ایببرد بین انکار را ازکار، د گانگی   
برقترار حقیقتی  ۀرابط دارد،  جودما  ۀجا یدا  که در هم دنیایی با زندگی های ز دگذر زندگیپدیده
را در   مرکتزیّانایجۀ اعمال  باشتد، اگر در دنیای عمل، انسا  نگرا   .(245 :1389، )کمپبتلاست 



یۀ جوزف نامه خاورانقهرمان در   سفر   الگوی / کهن116  کمپبل براساس نظر

مال  را در داما  خدا ند توانا بگتذارد،  لی اگر نایجه   ثمرۀ اع ؛دهد می جا دانگی از دست اصل
 رهاییاز اسارت دریای مر   ،صورت در این .باشد ای به درگاه برده که قربانی است درست مثل این

برای ا  مر  ه  حیتات  شود.جا دانگی مینماد سفر، تبدیل به  مراحل از طیّ  . قهرما  پسیابدمی
هتای مادتالی همچنتا  ارزش استت بدتد از مترگ است   امید ار است. ا  اکنو  آزاد   رها شده

 .(245 :)هما  بمانند جا ید
گیرنتد.  می اعاقادی ماضاد در مقابل ه  قرار ای دینی است، د  سپاه با چو  حماسهنام ‌‌خاوران

من بته ؤفقط جنبۀ اعاقتادی دارد. ستپاه استلام نمتاد  اقدتی خیتر، مت ،شرّ  خیر   سایز بین نیر های
ا ستپاه کفتر، امّت است؛  یمدساورهای اسلاپیر  کرد  در دنیا    نیکی ست   اهلپر ردگار   ر ز جزا

گاه از پر ردگار  هیچ ،اند   در تنگناها مقام   قدرت خوی   اقدی نیر های شرّ، فریفاۀ ثر ت   نماد
 شود: می الا را یادآ ر فرساد   این هدفِ  پیغام می  پیامبر از یثرب به حضرت علی طلبند. نمی یاری

 

 از ایتتتتتتن رزم کتتتتتترد  نبایتتتتتتد غنتتتتتتود
  لتتتتیکن هتتتتر آ  گتتتته کتتتته جمشتتتتید شتتتتاه

 

 کتتتتته ختتتتتا رزمین را بختتتتتواهی گشتتتتتود 
 مستتتتتلما  شتتتتتود بتتتتتاز گتتتتتردا  ستتتتتپاه

 (303 :1386، خوسفی)                                        
قهرما   آزاد   رها، مرحلۀ دساا ردهای قهرما  پس از توفیق نهایی در اهداف سفر است.مرحلۀ

 نبردهتای پتس از گیترد.فشانی   اساقامت در عبور از موان ، پاداش عمل ختود را متیدر ازای جا 
ستفر نهتایی شتاه کته هتدفخا ر، جمشیدار   فا  سرزمینشریر   کفّ  فرا ا    پیر زی بر نیر های

اکنو  بته  ا  فاق شادما  است.اتّ  از این  شود   علی، مسلما  میاستا  به اسلام  هدایت ،قهرما 
بته آرامت    کمتال رستیده کرده    پاداش تلاش خوی  را دریافت سفر رسیده، گویینهایی  هدف
 شود:بازگشت به مدینه می   با خرسندی، آمادۀاست 

 گتتتتتواهی دهتتتتت   پتتتتتی  ایتتتتتن انجمتتتتتن
 

 گتتتتتتواهی بتتتتتتده بتتتتتتر گتتتتتتواهی متتتتتتن 
 

 کتتتتتتته بیتتتتتتتزارم از کفتتتتتتتر   از کتتتتتتتافری
 

 پتتتتتتتتتتتذیرفا  آیتتتتتتتتتتتین پیغمبتتتتتتتتتتتری 
 

 خدا نتتتتتد عتتتتتال  ختتتتتدای متتتتتن استتتتتت
 

 د بتتتتتد  رهنمتتتتتای متتتتتن استتتتتتمحمّتتتتت 
 

 گتتتتتتتان  همتتتتتتته راستتتتتتتاندفرستتتتتتتااد
 

 کتتتتته از متتتتتا همتتتتته راستتتتتای خواستتتتتاند 
 

 علتتتتتی گفتتتتتت بتتتتتا متتتتتن بتتتتترادر شتتتتتدی
 

 بتتتتته شتتتتتاهی ستتتتترافراز   افستتتتتر شتتتتتدی 
 

 شتتتتتهریار آفتتتتترینبستتتتتی خوانتتتتتد بتتتتتر 
 

 بتتتتتتتد  داد منشتتتتتتتور ختتتتتتتا ر زمتتتتتتتین 
 

 چنتتتتتین گفتتتتتت پتتتتتس حیتتتتتدر نامتتتتتدار
 

 کتتتتتته بتتتتتتر بازگشتتتتتتان بستتتتتتازید کتتتتتتار 
 

 (543: 1377، )خوسفی                                         

بتا ر حتی مادتالی    ،برانتدازد کند    سپاه کفر رارا عملی رسول خداچو  توانست پیغام   علی
 :شود میرهسپار صاز ایما  به جانب پیامبر سرشار

  

 پیمبتتتتتر بتتتتتدین متتتتتوده دلشتتتتتاد گشتتتتتت
 

 هتتتا همتتته بتتتاد گشتتتت همتتتی گفتتتت غتتت  
 

 بتتتتتتر   آمتتتتتتد از شتتتتتتهر بتتتتتتا د ستتتتتتاا 
 

 رختتتتت  تتتتتتازه همچتتتتتو  گتتتتتل بوستتتتتاا  
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 حستتتتتین   حستتتتتن هتتتتتر د  بتتتتتا یکتتتتتدگر
 

 خرامتتتتتتتا  بتتتتتتته امیتتتتتتتد ر ی پتتتتتتتدر 
 

 (550هما :)                                                            

 کمپبل سفر قهرمان با الگوی نامهخاوران دینیۀ در حماس سفر قهرمانهای مراحل  تفاوت. 7
 توجّه ا باامّ  ؛دارد تطبیق نام خاوران سفر قهرما  مراحلت خود با در کلّیّ  کمپبل سفر قهرما  الگوی
  جود ندارد یا با تغییراتی در ایتن اثتر نمتوددر آ   حماسی، برخی از مراحل اثر این دینی تّ به ماهی

قابتل آنها بر  ،دینی هایحماسه تاکثریّ با توجّه به ماهیّت  ،هاتفا ت رسد اینبه نظر می .است هیافا
 باشد.تطبیق 

 .اسهت‌نامه خهاوراندینتیۀ حماس قهرما  عنوا  هب  علی تشخصیّ ، توجّه قابل تفا ت یننخسا
ستفر  مشکلات گذاشان سر با پشت سفر کمپبل، انسانی است که در طیّ  پیشنهادی الگوی قهرما 

، از ستفر قهرمتا  کمپبتل، هتدف ستفر قهرمتا  الگوی رسد.طبقمی   پیر زی بر دشمنا  به کمال
گاهی سر بگذارد    ه را پشتلیّ اّ   های ا  باید آزمای  خوی  است.هایها   توانایییافان از ودفآ

ای، بایتد بتر استطوره یها داستاا دینتی    غیتر هتایحماسته قهرمتا  پخاگتی شتود.ۀ مرحل  ارد
جامده است با به  دمجدّ  ا  بازگشت صلیۀ  ظیف کند. خوی  غلبهشخصی   بومی های تمحد دیّ 

 انستانی  ا علتیامّت ؛(31-30: 1389، )کمپبتل کمتال ستوی به آ  اصلاح   هدایتبرای جدید  ایئهی
ت الهتی، از کرامتت   هتدایت شخصتیّ   استطۀ هاست که ب الهی  برخوردار از عصمت  یافاهکمال

ا  نتدارد، بلکته ا  بته  یتافان  این سفر، نقشی در کمتال است در سفر برخوردار صخدا ند   پیامبر
دشتمنا   دینتی، نتابودی غیر هایحماسه قهرما  طرفی هدف کند. ازمی الهی خوی  عملۀ  ظیف
به راه راستت    شریر های انسا  دینی، هدف  هدایت ۀحماس ا قهرما امّ  ؛خوی  است اثبات برای

ختا ر، از آنهتا  سترزمین لین برختورد بتا پهلوانتا    پادشتاها در اّ    علی به خدا ند است. ایما 
تدتدادی از  .دهنتد خود به حکومتت ادامته اسلام در سرزمین آیین خواهد مسلما  شوند   طبق می

هتای لازم، بازگشتت پتس از توصتیه هنگتام  شتوند   علتیخا ر مستلما  متی پادشاها  سرزمین
 الگتوی طبتق .(544-543 :1377، خوستفی ←) دکنتمی آنها  اگذار حکومت سرزمینشا  را به خود

ه دلیتل بتنام ‌خاورانا در امّ  ؛افادمی فاقمنادی اتّ  طریق فراخوا  از عزیمت، ندایۀ کمپبل در مرحل
 مدنتوی استت کته قهرمتا  از کمال مند جدا  بیدار   بهره ، این علیۀ یافا ت دینی   کمالیّ شخص

 از پهییر  امتنها ، دعهوت فراخهوانۀ از مرحل کمپبل، بدد الگوی طبق دارد. امی داساا  را به حرکت
آل احساستی   ایتده شتد  از فضتایبه جتدا قهرما  قادراست  کمپبل مداقد افاد.فاق میاتّ  دعوت

مرحله  این در .(67: 1389، )کمپبل کنددیگری می چیز اوجّهحواس را مبندد   ها را میگوش نیست؛
گیترد، از متیشکلبه ماجرا در  جودش  دعوتۀ  اسطهایی که بهها   دلواپسیترس دلیله قهرما  ب
هتای حماستهدینی با قهرمتا ۀ حماس قهرما  . تفا ت(11: 1390) یایلا،  زندمی باز سفر سر پذیرش

قهرمتا   ت مدنوی   هدف الهتیشخصیّ دلیله است ب شده باعث اساطیری یها داساا دینی    غیر
 نیفاتد. فتاقاتّ حماستی اثتر مرحله در ایننیاید   این  جوده ا  بۀ ،ترس   تزلزلی در ارادنام خاوران
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 فهرارجملته  فرعتی از مراحتل ، شتاملسفر قهرمتا سوم از ۀ کمپبل، مرحل پیشنهادی الگوی مطابق
باشتد،  ستر داشتاه خدابانو یا خدا را پشتخیر است اگر قهرما  دعای کمپبل مداقد است. جادویی

 متافوق نیر هتای حال، تمام در این به جها  بازگردد. اشجامدهاحیای با اکسیری برای است مورأم
آ رد   دیوهتا  دستته غنیمای را بت نگهبا ، گنج میل اگر قهرما  برخلاف حافظ ا  هساند. طبیدت

، )کمپبل شود میتبدیل سفر به تدقیب   گریز مرحلۀ  گاه آخرینقهرما  نباشند، آ  به بازگشت راوی
   پیتر زی  علتی ختدادادی ت مدنتوی   شتجاعتبه شخصیّ  توجّه با نام خاوران. در (206: 1389

اثتر، تدقیتب    ایتن دینتی تبنا به ماهیّ  ،خا رزمین پادشاها  شد   مسلما بر کفر ایما  ۀ مقادران
 ←) گتردد حضرت پیر زمندانه   مقادرانه به نزد پیامبر در مدینه بازمیآ افاد، بلکه فاق نمیگریز اتّ 
 .(550: 1377، خوسفی

بازگشتت  بتر   عدم تدجیتل از بازگشتامتنا  قهرمان ، )بازگشت( سوم ۀیکی از مراحل فرعی مرحل
کمپبتل  استت. ات سرزمین فتا  شتدهبرد  از لذّ بهره برای  رسید  به اهداف سفر قیّت پس از موفّ 

نتامیرا  جتواِ   بتانویِ  ختدای ادی از قهرمانا  برای همیشه در سرزمین پربرکتتدداد زیاست  مداقد
  هدف  الا    نام ‌خاوراندلیل ماهیّت دینی ه این مرحله نیز ب .(203: 1389، )کمپبتل شوندمی ساکن
شتد   افاد   آ  حضرت بلافاصله پس از رسید  به اهداف ستفر   مستلما فاق نمی، اتّ  علی الهی

 شود.پادشاها  خا رزمین، به مدینه رهسپار می
  

  نتیجه. 8
ستفر  یّ کند. در طت می های سخای را طی مقصود خوی ، راه ای برای رسید  به قهرما  هر حماسه

 ترین دشتتمنا  مواجتته ودات   خطرنتتاکترین موجتت ترین مستتیرها   شتتگفت ختتوی  بتتا  حشتتاناک
گتذارد   بته هتدف  ستر های ستخت را پشتت د تمتام گتذرگاهتوان امّا با شجاعت تمام می ؛شود می

ی الگو کهنکمپبل برای تحلیل  الگوی جوزفدهد  مینشا  حاور ناایج پو ه  د.شو یلخوی  نا
ی حماستی کهتن شتناخاه ها داستاا عنتوا  الگتوی جهتانی   مدابتر در تحلیتل  به که قهرما  سفرِ 
بترای نجتات   حضرت علی نام ‌خاوراندر  منطبق است. نام ‌خاوراندر   بر سفرهای علی ،شود می

ا دیتوا  اژدهتا   جتاد گرا  بته کند. در این سفر بت مینیر های پلید، سفری طولانی آغاز ها از انسا 
با نتدای   علی رهاند. ها میآید   انسا  را از شرّ آن میقئها فا ازد   سرانجام بر تمام بدیپرد می جنگ

توانتد  یگذارد   بته کمتک یتاریگرا  م پا در مسیر پرخطر می صدر نی خود برای رف  نگرانی پیامبر
ها نماد موان    مشکلاتی استت کته هتر قهرمتا   خوا  .بگذارد خوبی پشت سر چهارده خوا  را به

  بدد از یگانگی    گذارد می سر راز برتری   شایساگی خوی  پشترسید  خود   اح کمال برای به
پیتامبر بته ارمغتا  گردد   تحفۀ سلیما  را بترای  میپیر ز   سرافرار به مدینه باز، گیگون خداکسب 

)در کمک از متا را  ،( )ندای در نی علیندای فراخوا   حلمرا ل،کمپب از مراحل سفر قهرما . آ رد می
 سفر لین نبرد علی طیّ )اّ  عبور از نخسین آساا   ،اند( دساه جای گرفاه پانزدهاین نیر های ما رایی در  نام ‌خاوران
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د هتا   نبردهتای مادتدّ  )خوا ها  جادۀ آزمو  ،(راهی در پنج  علیگرفان )قرار شک  نهنگ ،با چیپال زنگی( خود
برکت نهتایی  ،با پری در کوه بلور(  علیۀ )مواجگر  ز  در نق   سوسه ،د(شمورد ذکر پانزده که در ذیل   علی

خواستاه بتود،     ز علتیاتحفۀ ستلیما  کته پیتامبر  آ رد  دست آ  میا  سپاه اسلام، به)کسب ثر ت فرا ا    توزی  
  نشتا  آمده استت  نام ‌در‌خاروان (از اعمال خود  )شادی علی  رها آزاد    نشین(کفر شد  مناطق مسلما 

قهرمتا   با الگوی پیشنهادی ستفر نام خاورانسفر قهرما  در    کلیّت مراحلدهد توالی مراحل  می
 امتنها  از حماسی، بدضی از مراحتل مثتل اثر به ماهیّت دینی این  توجّها با امّ  ؛دارد مطابقت کمپبل

دلیتل اینکته  بتههمچنتین  شتود.نمی دیده نام خاوران سفر قهرما ، در جادوییفرار    پییر  دعوت
، استت مدنتویصتیّای الهتی   برختوردار از کمتالات شخ  دینی است   علتی حماسۀ نام خاوران

استاطیری مافتا ت استت. ی ها داستاا حماسی غیر دینتی   آثار  با قهرمانا  ،سفرطیّ ا   عملکرد
 پادشتاها    قهرمانتا گتذارد   از کشتان گسارش دین استلام پتا در ایتن ستفر متیبه قصد   علی

الهتی، عصتمت برخورداری ازدلیل کند. همچنین بهمی خودداری، شوندمی زمین که مسلما خا ر
گاه استخورد   از ابادا بر مکر جاد گرا  را نمیگر    سوسه سفر فریب زنا در مراحل   .آنها آ

 

   منابع
، «هامو فلیپنظریّۀ اساس بر  نام خاوراندر   علی شخصیّت بررسی»(، 1398زاده، خلیل   همکارا  )بیگ

 .91-69، پاییز، 41، ش 11، د رۀ فارسی‌)دهخدا(زبان‌ماون‌تفسیر‌و‌تحلیل‌‌علمی‌فصلنامۀ
نامۀ کارشناسی ارشد،  ، پایا «ابن حسام خوسفی نامۀ‌خاورانپیوند حماسه   دین در »(، 1391بهمدی، زهرا )

 دانشگاه زابل. 
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 ، شیراز، نوید.ام‌خوسفی(نامۀ‌ابن‌حسّ‌‌ها‌)تأمّلی‌بر‌خاوران‌داساان‌داساان(، 1390شناس، شهربانو ) حق
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Abstract 
In the Persian language, there is a special syntactic structure in which the 

proposition of the sentence, which is a complete sentence itself, together 

with the subject, forms another sentence. Abdul Rasul Khyampoor, the 

traditional grammarian, has mentioned such structure as a large and small 

sentence. The linguists also consider such a structure to be the result of the 

topicalization process, in which the proposition is basically an element 

within the sentence that then by the process of topicalization has separated 

from its grammatical position and moved to the beginning of the sentence 

and in place of that element, a co-referential pronoun has been placed. Of 

course, topicalization as a process in moving the components of speech to 

the beginning of the sentence has a wide structural scope and in this paper, 

only a special type of it is considered which causes doubled clitic in the 

sentence and produces a distinctive syntactic structure. The grammarian and 

linguists have studied this structure as a grammatical phenomenon. They 

have tried to describe and explain the way of this syntactic construction and 

to determine appropriate names and titles for its components. In this paper 

we study this structure with approach of rhetoric. We want to show that the 

main cause of forming this structure has been the rhetorical aims, such as 

“centeredness of the subject”, “observing the principle of speech” and 

“emphasis”. 
 

Keywords: Rhetoric, Syntactical Structure, Topicalization, Large and Small 

Sentence, Centeredness of the Subject. 
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ْ

بست مضاعف  هواژ مبتداسازی» فرآیندنحوی حاصل از  ساخت
  در متون ادب فارسی از منظر بلاغت« (ضمیرگذار)

  *یفرهاد محمّد
 ایران سنندج، کردستان، دانشگاه کردی ادبیّات و زبان استادیار گروه

 (139تا121ْْ)ازْصْ
22/4/1401ْ،ْتاریخْپذیرشْمقاله:11/8/1400ْتاریخْدریافتْمقاله:ْ

 پژوهشی-علمی
ْ

 چکیده
کاملْْۀجملهْدرْآنِْواحدْکهْخودْیکْجملْۀگزارْ،وجودْداردْکهْدرْآنْفردیْمنحصربهدرْزبانْفارسیْساختِْنحویْ

ْنهاد ْبا ْهمراه ْتشکیلْمیْۀیکْجملْ،است، ْرا ْدیگر ْسنّتمپخیّاْالرّسولعبددهند. ْدستورنویسان ْاز ْچنینْور، ْاز ی،
«ْمبتداسازی»ْفرآیندْچنینْساختیْراْحاصلنیزْشناسانْنامْبردهْاست.ْزبان«ْبزرگْوْکوچکْۀجمل»ساختیْباْعنوانِْ

ْاصلْعنصریْمی ْدر ْآغازینْجمله( ْ)جزء ْنهاد ْآن، ْدر ْدانندْکه ْطدر ْکه ْبوده ْجمله مبتداسازیْازْْفرآیندیْدرونِ
ْ ْخود ْواقعی ْجایگاه ْیافته ْانتقال ْابتدایْجمله ْهمبه ْضمیری ْعنصر، ْآن ْجای ْدر ْو ْگرفته ْقرار ْالبتّهْ؛استمرجع

ْ،ایْداردْوْدرْاینْجستارْیْدرْحرکتْاجزایْکلامْبهْابتدایْجمله،ْحوزۀْساختاریْگستردهفرآیندْعنوانْبهمبتداسازیْ
ْ ْگونۀ ْآنْْخاصّیتنها ْاز ْعنوانْمبتداسازیْضمیرگذار ْبا ْنظرْاستْکه ْواژهْ مدِّ بستْمضاعفْدرْجملهْْباعثْظهور

ْمیْمی ْنحویْمتمایزیْتولید ْساختار ْو ْْزبانْکند.ْشود ْبا ْدستورنویسان ْو ْشناسان ْدستوریْرویکردِ اینْْۀمطالعبه
چگونگیِْاینْساختِْنحویْراْتوصیفْوْتبیینْکنندْوْکهْْبرْاینْبودهْاستْاندْوْسعیْآنانپرداختهْساختِْنحوی

ْوْسازهْبرای ْمناسبیْاجزا ازْمنظرْبلاغتْموردْنظرْْنحویْساختِْْ،درْاینْجستارْ.تعیینْکنندهایْآنْنامْوْعنوانِ
ْعاملْاصلدرْْدهدْکهْد.ْبرآیندْپژوهشْنشانْمیشونمایانْآنْبلاغیْگیریْوْکاربردْْتاْهدفْازْشکلشودْْمیبررسیْ
ْاغراضْبلاغیشکل ْرعایتِ ْنحوی، ْْایْگیریْاینْساختِ ْ«موضوعْمحوریّت»همچون ْاصلْسخنرعایتْ»، وْ«

کیدْوْتشخّص» ْبودهْاست.«ْتأ
ْ

ْ.موضوعْمحوریّتبزرگْوْکوچک،ْْۀجملمبتداسازی،ْنحوی،ْْساختبلاغت،ْْکلیدی: های واژه
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 همقدّم .1
ابتدایْْکهْدرْآنْاسمیْدراستْدرْزبانْفارسیْْخاصّیساختِْنحویْْۀدرباربحثْپژوهشْحاضرْ
ْادام ْو ْدارد ْقرار ْیکْجملْ،جملهْۀجمله ْاسمِْْۀخود ْبدان ْاینْجمله ْضمیریْدر کاملْاستْکه

ْبیت:اینْمانندْمصراعْنخستْازْْ؛ددگرآغازینْبرمی
ْ

ْوجووودپْپریشووانیْخلوووْازْاوسووتْ(1)
ْ

ْنووودارمْپریشوووانیْخلووووْدوسوووتْ
ْ(57الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْ

توانْبهْدوْجملهْراْمیْطوریْاستْکهْکُلّْساختْنحویْْاینْهاْدرسازهْچگونگیْقرارگرفتن
رْدْ«او»ْضمیرْمرجع.ْ)پریشانیْخلوْازْاوست(ْکاملْۀ+ْجملْ)وجودپ(بخشْاصلیْتقسیمْکرد:ْاسمْ

ْهمانْاسم ْْکاملْحالْبرایْشناختْ«.وجودپ»یعنیْْ؛نخستینْاستْاینْجمله ْاینْساختاز
نهْچگوْ،ابتداییْوْمعمولیْآنْبایدْنشانْدادْکهْصورپْ،وْدرکْزیباییْوْاغراضْبلاغیْآننحویْ

ْتغییریْدرْصورپ ْچه ْاستْو ْبهْشکلْبوده ْکه کنونیْمنجرْشدهْْساختْگیریابتداییْرخْداده
ْۀشودْتاْباْمقایسْردْنظرْذکرْمیموْۀوْکنونیْجملْاوّلیّههرْدوْساختْابتداْْ،برایْاینْمنظوراست.ْ
ْ:تأمّلْکردْهایْساختاریْوْبلاغیْآنهاْتفاوپْۀبهترْبتوانْدربارآنهاْ

ْ:ْپریشانیْخلوْازْوجودپْاست؛اوّلیّهساختْ
ْ:ْوجودپْپریشانیْخلوْازْاوست.حاصلْازْمبتداسازیساختْ

شود،ْیکیْاست؛ْامّاْساختْنحویْاینْدوْجملهْْبیانْمیدرْهرْدوْجملهْوْموضوعیْکهْْفادم
بدینْمعناستْهایْآنهاْمتفاوپْاست،ْْساختْنحویْوْچگونگیْچینشْسازهوقتیْْمتفاوپْاست.

فاوپْتْ،؛ْبهْعبارپْدیگرشناختیْدرْاینْتفاوپْنهفتهْاستْزیباییوجوهْهایْبلاغیْوْْکاریْکهْریزه
ازْْوجودْدارد.ْخاصّیکدامْازْآنهاْاغراضْبلاغیْآنْاستْکهْدرْهرْۀساختاریْاینْدوْجملهْنشان

ْبلاغت ْشکلْ،منظر ْْعامل ْمبتداسازیگیریْساختْنحوی ْاز ْبرایْْحاصل ْنیاز ْزبانی، ْنظام در
ْ ْاست. ْاغراضْبلاغیْبوده ْْ،لهئدرکْاینْمسبرایْالقایْمعانیْو ْبهْابتدا ْمختصراً ْاستْکه لازم

ْاین ْپیشْاز ْتحقیقاتیْکه ْغیرمطالعاپْو ْمستقیمْیا ْدربار، صورپْْنحویْاینْساختْۀمستقیم،
اندْوْچهْتهباْچهْرویکردیْبدانْپرداخْپژوهشگرانْدیگرشودْْمشخّصتاْْکنیمگرفتهْاست،ْاشارهْ

ْْ،اند.ْباْاینْکارْمسائلیْراْمطرحْکرده اینْْتحلیلشودْکهْماْباْچهْرویکردیْبهْمیْمشخّصدقیقاً
ْخواهیمْچهْچیزیْراْبیانْکنیم.ْپردازیمْوْمیساختْمی

ْ

 پیشینمطالعاتِ ها و یافتهمروری بر 
هایْگوناگونیْْگیردْکهْمصداقْایْراْدربرمیْساختاری،ْحوزۀْگستردهْیفرآیندْعنوانْبهمبتداسازیْ

ْیاستْکهْپسْازْحرکتْعنصرْخاصّیچهْازْمبتداسازیْمدّْنظرْاست،ْگونۀْآندارد.ْدرْاینْجستارْ
ْمنفصلْدرْجایْاوّْْجملهْازْدرون ْابتدایْکلام،ْضمیریْمتّصلْیا ْبدانْکهگیردْْۀْآنْقرارْمیلیّْبه

ْبستْمضاعفهْواژ» »(doubled clitic)ْْْمی ْگویند 1400ْ)انوشه، :157)ْ ْنیزْالبتّه؛ ْمبتداسازی ،ْخود
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ْفرآیندهایْْیکیْازْگونهْ،(extra position)«ْگذاریْپس»وْْ(focalization)«ْسازیْکانونی»همانندْ
ْْگسترده ْعنوان ْبا ْقلبْنحوی»تری »(scrambling)ْْآرایش ْدربارۀ ْْاستْکه ْجمله باْهایْگوناگون

ْشناختی،ْماهیّتْیْزبانهاباْتوجّهْبهْیافتهْ.(121)همان:ْْکندْجاییْعناصرْآنْبحثْمیْتوجّهْبهْجابه
ْنحویْْساخت ْنظر ْمورد ْدربارْمشخّصتقریباً جایْابهامیْباقیْنماندهْْ،چگونگیْآنْۀاستْو
ْ ْشکلاست؛ ْْاینْساختْگیریزیرا ْاستمبتداسازیْْفرآیندنحویْحاصل ْغالب. هایْکتابْدر

قلبْْدربارۀهاییْکهْهاْوْمقالهاندْوْهمچنینْرسالهْشناسیْنوینْنوشتهْشدهْزبانْۀبرْپایْدستورْکه
مبتداسازیْْفرآیندْۀمطالبیْراْدربارتوانْ،ْمیاندتدوینْشدهْجملهْدرْزبانْفارسیْساختْنحویْو
ْاینْ.یافت ْدر ْشناختْبرایْطرحجا ْو ْموضوع ْساختْبهتر ْاز ْنظرْکافی بهْْصرفاًْْ،نحویْمورد

ْکهْبهْگونۀْموردْنظرْاینْجستارْازْمبتداسازیْمرتبطْاست.ْشودمیْاشارهْیتحقیقات
ْمقالْمقدّمدبیر ْ»ْۀدر ْزبانْفارسیْ«را»پیرامونِ ْبهره(1392)ْ«در ْهنگام ْاینْ، درْْفرآیندگیریْاز

یْوْفراْچنینْمعرّْْدرْفارسیْامروز،ْمبتداسازی«ْرا»تحلیلْمباحثْمربوطْبهْنقشْوْکارکردِْحرفِْ
جملهْبهْآغازْجملهْاستْکهْدرْْ،ْانتقالْعنصریْازْبطنفرآیندتبیینْکردهْاستْکهْمنظورْازْاینْ

ْاوّْ ْضْۀلیّْجایگاه ْعنصر، ْهمآن ْمیمیری ْقرار ْآن ْبا ْال2)ْۀجملْمانندْ؛گیردمرجع ْآنف( ْدر ْکه
ْ جملهْانتقالْیافتهْْمبتداسازیْبهْآغازْفرآیندالیهِْگروهْاسمیْدرْجایگاهْفاعل،ْباْاستفادهْازْْمضاف 

جداشدهْْقرارْگرفتهْاستْکهْباْآنْعنصر«ْش»صلِْمتّْْاوّلیّهْوْاصلیْآن،ْضمیراستْوْدرْجایگاهْ
ْ.(1392ْ:126،ْمقدّم)دبیرظاهرْشدهْاستْْب(2ْ)درْْهاینْقضیّْْ.مرجعْاستهم
ْ:ْمهمونْهمسایهْآمد؛الف(2)
ْ:ْهمسایهْمهمونشْآمد.ب(2)

زبانْْدر«ْرا»رخدادهایْمربوطْبهْحرفِْْۀدربارْ،شدهیادْۀدرْمقالْمقدّمگرچهْبحثْاصلیْدبیر
ْبیشترْمثال ْامّا ْطیّْاستْوْْدرْپیوندْمبتداسازیْفرآیندْبا،ْکردههاییْکهْذکرْفارسیْامروزْاست،

ْدادهْاست.ْدرْانواعْجملاپْنشانْراْفرآیندعملکردْاینْمقالهْ
شود،ْبخشیْازْسازیْمربوطْمیمبتداْموضوعنحویْموردْنظرْوْْساختتحقیوْدیگریْکهْبهْ

استْْ(1393) ارتقایی و مبتداسازی در زبان فارسی های نحوی و آوایی در ساختمبستگیتعیین هْکتاب
درْاینْکتابْْذکرشدهْقرارْدارد.ْۀدرْمقالْمقدّمدبیرْهایْدیدگاهاصلیْآنْبرْنقدْوْبررسیْْۀکهْتکی

ْجایْاصطلاحْ ْبه ْمبتداسازی»گرچه ْاصطلاحْ« ْاضافه»از 1ْْ«فکِّ ْتقریباًْاستفاده ْامّا ْاست، شده
اییْکهْهازْجملهْمثال2ْشود.نحویْموردْنظرْدریافتْمیْدرْارتباطْباْساختْازْآنْیکسانیْمفهوم

ْمقدّمدبیرْۀایْاستْکهْدرْمقالشبیهْنمونهْیاستْکهْازْنظرْساختْهجملاینْدرْاینْکتابْذکرْشده،ْ
ْذکرْشد:

ْ.(1393ْ:23،ْ)درزیْوْصادقیْ«کنهراْخرابْمیاشْرضاْشهرداریْخونه»ْ(3)
ْاصلیْخودْقرارْداشتاینْجملهْکهْهرساختْزیربناییْ ْدرْجایگاه ند،ْچنینْبودهْیکْازْاجزا

ْ ْخون»است: ْمیْۀشهرداری ْخراب ْرا ْْپیشْالبتّهْ؛«کنهرضا ْدرزی ْنیز ْنقدْْ(1385)تر ْضمن در
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ْْمطالعاپ ْمبتداسازی، ْْهمینْمطالبپژوهشگرانْدیگرْدربارۀ ْرا ْاینْباره ْدرْدر ْکه ْبود بیانْکرده
ْتوجّهبدانْاشارهْشده،ْْْاپتحقیقْاینمهّمیْکهْدرْْۀنکتْترْمطرحْکردهْاست.ْکتابْمذکورْمنسجم

ْگفتهْاستْکهْمقدّمدبیرشود.ْْنهاْبهْابتدایْجملهْحرکتْدادهْمیهاییْاستْکهْعنصریْازْآگروهبهْ
،ْمقدّم)دبیرگیردْمیْصورپْمیصریحْوْمفعولْمتمّْمفعولِْصریح،ْمفعولْغیربرْمبتداسازیْْعملکرد
درْزبانْفارسیْیکْگروهْاسمیْدرْآغازْجملهْ»کهْْاندْاشارهْکردهنیزْْوْصادقیْ.ْدرزی(1392ْ:126
گروهْحرفْْۀل،ْبرْرویْمفعولْوْیاْبرْرویْهستگروهْاسمیْفاعْتواندْباْضمیرْمتّصلیْدرْدرونمی
منظورْنویسندگانْاینْاستْْ،سادهْبهْبیان.ْ(23-1393ْ:22صادقی،ْ)درزیْوْ«ْنمایهْباشدْایْهمافهاض

الیهْاسمیْتواندْمضافْشود،ْمیکهْآنْعنصریْکهْازْجایگاهْاصلیْخودْبهْابتدایْجملهْمنتقلْمی
میْداشتهْباشدْکهْپسْازْحرفْاضافهْنقشِْمتمّْْ،وْیاْآنْعنصرْباشدْکهْنقشْفاعلیْیاْمفعولیْدارد

ْْآید.ْمی ْْ(1389)انوشه ْْفرآیندنیز ْرویکرد ْبا ْرا ْکرهْمشخّصمبتداسازی ْبررسی ْگرچهْبنیاد ْکه ده
ْْبستْمضاعفْراْندارندْوْختارْواژهویْساهایْموردْتحلیلْْجمله نظرْْکُلْگسترۀْمبتداسازیْراْمدِّ

گیردْوْْصورپْمیْهایْکلامیْباْانگیزهْفرآینداذعانْداردْکهْاینْْداشتهْاست،ْامّاْبهْاینْنکتۀْمهّم
کهْباْوجودْاینْدهد.ْدارْبهْدستْمیْبرْمعناْتأثیرگذارْاستْوْخوانشیْنشانْ،گاهْعناصرایتغییرْج

وجودْدارد،ْگفتاریْوْمربوطْبهْزبانْمحاورهْاست،ْازْنظرْْپیشینهاییْکهْدرْتحقیقاپْتمامْمثال
ْموجودْدرْآثارْادبیْوجودْندارد.ْهایهاییْباْنمونهساختاریْتفاوتیْبینْچنینْمثال

یْمطالبیْراْبیانْنحوْاینْساختْۀنیزْدربارقانْدیگریْشناس،ْمحقّْزبانْپژوهشگرانافزونْبرْ
ْبرخلافکرده ْکه ْشاهدمثالْۀتکیْ،شناسانزبانْاند ْبر ْاست.ْآنها ْبوده ْادبی ْآثار ْدر ْموجود های

ْمپخیّاْالرّسولعبدْ،بارْنخستین ْور ْکتاب 1384ْ)ْدستور زبان فارسیدر )ْ ْوْْۀجمل»عنوانِ بزرگ
یکْْۀانْازْاینْعنوانْاینْاستْکهْگزارمنظورْایش.ْبرایْاینْساختِْنحویْبهْکارْبردراْ«ْکوچک
ْْلۀخودشْیکْجمْ،جمله ْاست. ْمیکامل ْتوضیح ْرا ْآن ْانواع ْو ْجمله ْوقتی ْدرْخیّامپور دهد،
ایْتشکیلْیافتهْباشدْاسمیْممکنْاستْمسندْازْجملهْۀدرْجمل»کندْکهْگاهیْنوشتْاشارهْمیْپی

ْکند:ْ.ْسپسْچندینْنمونهْراْمانندِْبیتْزیرْازْسعدیْذکرْمی(1384ْ:25)«ْ)اسمیْیاْفعلی(
ْ

ْجزْاینْعلّوتشْنیسوتْکوانْخودپسوند(4ْ)
ْ

نووودنیوووکْۀحسووودْدیووودْ 3ْبیووونشْبک 
ْ(170الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

اسمیْراْْۀدهدْکهْاینْنوعْجمل.ْدرْادامهْتوضیحْمیمسندْاستْبرایْخودپسندْ،مصراعْدوم
ْکوچکْبایدْۀنامیم.ْدرْجملمیْ«کوچکْۀجمل»ْ،آنْاستْکهْمسندایْراْوْجملهْ«بزرگْۀجمل»

الیهْجمل باْوجودْدقّتْنظرْخیّامپورْْ.(25ْ:1384خیّامپور،ْ)بزرگْبرگرددْْۀضمیریْباشدْکهْبهْمسند 
درْ»اندْکهْدیگریْگفتهْقاناند،ْمحقّْعنوانیْکهْایشانْبهْکارْبردهْ،ْدرْنقدچنینْساختیْدرْتوصیف
ْمثال ْنداریماین ْیکْفعل ْبیشْاز ْچون ْدارد؛ ْوجود ْیکْجمله ْتنها ْْ؛ها نیستْکهْْمشخّصامّا
:1396ْ)ایرانیْوْترکاشوند،ْ«ْبزرگْوْکوچکْشدهْاستْۀلْبهْوجودْدوْجملئبرْچهْاساسیْقاخیّامپورْ

عنوانیْکهْ،ْشودنحویْمربوطْمیْساختْبهْهمینآنْْکهْموضوعایرانیْوْترکاشوندْْۀدرْمقالْ.(120
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ْ؛(126ْهمان:)استْ«ْضمیرْنقشهم»پیشنهادْشده،ْْابتدایْجمله(ْاسم)ضمیرْْگذاریْمرجعْبرایْنام
بهْآنْراْداردْکهْبستْمضاعفیْْیاْْواژهْضمیردستوریْْهمانْنقشْ،کهْاسمْابتدایْجملهبدینْمعناْ
ْبرمی ْگردداسم ْکردهْنویسندگان. ْبیان ْکهمقاله ْمورْضمیرْاند ْنقش ْسه ْدر ْنظر ،ْ«مفعول»د

الیهْْمضاف»کامیارْنیزْبحثیْباْعنوانْوحیدیانْْ.(126ْهمان:)شودْظاهرْمی«ْمتمّم»وْ«ْالیهمضاف»
ْاست«ْگسسته ْتقدّمْمضافْمطرحْکرده ْبا ْمناسبْدرْجایْآْکه ْقرارگرفتنْضمیرْپیوستۀ ْو ن،ْالیه

ْگروه ْمضافْ،اسمیْهستۀ ْدو ْمیْدارای ْْالیه 1387ْ)شود :80).ْْ ْموضوع ْازْاین ْیکی گرچه
ْمیْمصداق ْشمار ْبه ْساختْمبتداسازی ْْهایْهمین ْوی ْرویکرد ْامّا ْخودْرود، ْبه ْمحدود صرفاً

مهّمْاست،ْچهْْدرْحالیْکهْآْ؛ایْنکردهْاستْوْبهْساختْنحویْجملهْاشارهشودْْترکیبْاضافیْمی
ْشود.ْالیهْباعثْآنْمیْمضافتْکهْهمینْتغییرْجایگاهْایجادْساختْنحویْجدیدیْاس

نحویْْترْبهْبررسیْاینْساختموشکافانهْشناسزبانْقانگرفته،ْمحقّْازْبینْتحقیقاپْصورپ
ْ ْدر ْکه ْتحوّلاتی ْو ْتغییر ْتمام ْبه ْو ْکردهشکلْفرآیندپرداخته ْاشاره ْاست، ْداده ْرخ ْآن اند.ْگیری

ینْموضوعْمبتنیْبرْپژوهشگرانْبهْاْویکردآید،ْرمذکورْبرمیْهاْوْتحقیقاپطورْکهْازْیافتهْهمان
اختیْچهْاجزاییْکهْچنینْساینْ؛چگونگیْساختْنحویْموردْنظرْبودهْاستْتشریحْوْتوصیف
اوردهایْاینْپژوهشگرانْدستگیریْازْخواهیمْباْبهرهیکْازْاینْاجزاْچیست.ْماْمیداردْوْعنوانْهر

درْکنارْنحویْبپردازیم.ْْفاوپْبهْمطالعهْوْتحلیلْاینْساختدیگرْوْباْرویکردیْمتْیازْدیدگاه
«ْچرایی»ْتشریحماْدرْاینْپژوهشْْشناختیْوْدستوریْبود،ْهدفهْزباندیگرتحقیقاپْکْرویکرد
است؛ْدرْبلاغیْوْارتباطْنحوْباْبلاغتْمبتنیْْنحویْاستْکهْبرْرویکردْگیریْاینْساختشکل
ْاینْساختْنحویْاست.ْوْمقاصدْبلاغیْدرْکاربردْاغراضْماْتعیینْوْتبییناصلیْْهدفْ،واقع

ْاینْ ْپاسخْبه ْبر ْرا ْمبنا ْدادهْممهْپرسشبرایْاینْکار نحویْْبلاغیْاینْساختْکارکردْایم:قرار
ابتداییْوْمعمولیْشکلْْساختباْتغییرْوْدستکاریْدرْْایْضْبلاغیاغرابرایْالقایْچهْچیستْوْ
ْ؟گرفتهْاست

ْ

 چارچوب مفهومی .2
ْازْجنبموضوعْاینْ ْبلاغتْوْْبلاغتْوْزبانْۀنظریْبرْدوْحوزْۀجستار ْزیرا شناسیْمبتنیْاست؛

درْبسیاریْمتفاوپْازْیکدیگرْهستند،ْامّاْْ،موضوعْبیانِْْۀشیووْْزباناهداف،ْگرچهْدرْشناسیْْزبان
ْارتباطْساخترسند.ْْباهمْدارندْوْدرْبیشترْمواقعْبهْنتایجْیکسانْمیازْمباحثْاشتراکاپْزیادیْ

نحویْانجامْْمعانیْباْساختْ؛ْزیراْالقایْاغراضْبلاغیْوْبیانکارناپذیرْاستانْ،باْبلاغتنحویْ
ْاینْاغراضِْمی ْو ْتعیینْمیْشود ْنحوبلاغیْاستْکه ْْکند ْنظامیْباید ْو ْساختار ْچه داشتهْکلام

جرجانیْاستْکهْاساسْعلمْمعانیْراْمبتنیْبرْْ«نظمْمعانیْنحو»ْۀباشد.ْاینْموضوعْهمانْنظریّْ
ْساختْچهْبخواهیمْالگویْتعاملینچنا.ْ(1391ْ:434کدکنی،ْ)شفیعیدانستْْکلامْمیْکیفیّتْنحو

ْنحویْ ْبیانرا ْبدینْصورپْخواهدْبودْکهْاغراضْبلاغیْْبا معانیْوْاغراضْبلاغیْنشانْدهیم،
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ْمؤثّْ ْشکلعاملْاصلیْو ْدر ْچگونگیْساختگیر ْساختارهایْْریْو ْو ْنحو ْاستْو نحویْکلام
درْْشود.ْهاْوْمعانیْبلاغیْدرْآنهاْنمودارْمیْرودْکهْانگیزهْنمودْزبانیْبلاغتْبهْشمارْمیْ،نحوی
ْنحوِْْۀنظریّْ ْمعانی ْمباحثْنظم ْتمام ْمحور ْنیز ْْ،جرجانی ْکاربردیْاستْکهْْموضوعِْاین ْو مهّم

هْباْتوجّْْ.(80-1368ْ:78)جرجانی،ْْشودْمربوطْمیْنحویْزبانْۀلایْبهمعناْْوْالقایْچگونگیْتکوین
تواندْدقیقاًْبازگوکنندهْوْتجسّمْمعانیْوْچینشْاجزایْکلامْمیْۀتوانْگفتْکهْشیومیْ،هبهْاینْقضیّْ

ْباشدْاغراض ْتوسّعْالبتّهْ؛بلاغی ْبا ْباید ْرا ْجنبهْبلاغت ْتمام ْکه ْگرفت ْنظر ْدر هایْمعنایی
ْکاربرْزیبایی ْپیششناختی، ْتمام ْو ْمنظورشناختی ْارتباطْْهازمینهْدشناختی، ْبر ْحاکم ْشرایط و

ْدر ْرا ْوْشنونده ْهمینْساختِْْحوْبابلاغتْوْنْبرگیرد.ْمصداقْبارزْپیوندکلامیْبینْگوینده هم،
ْ ْنحوی ْاز ْمضاعفْواژهْمبتداسازی»ْفرآیندحاصل ْبست ْْاست.« ْمبنای ْبر ْدرْْفرآینداین که
عنصریْازْکلامْکهْجایگاهْاصلیْآنْْشناختهْشدهْاست،«ْگشتارْمبتداساز»ْعنوانْشناسیْباْزبان
هایْحرکتیْدرْزبانْفرآیندشودْکهْاینْانتقالْیکیْازْجملهْاست،ْبهْابتدایْکلامْمنتقلْمیْوسط

ْفارسیْمحسوبْمی ْْ)غلامعلیشود 1374ْزاده، ْْب(5ْ)ْۀمانندْساختْجملْ؛(207: ْاز بهْْالف(5ْ)که
ْدستْآمدهْاست:

ْ:ْبرادرْاحمدْازْسفرْبرگشت؛الف(5ْ)
ْ:ْاحمدْبرادرشْازْسفرْبرگشت.ب(5ْ)

کهْدرْآنْتمامْاجزاْدرْْاوّلیّهمعمولیْوْْشناسیْبهْساختاندْکهْدرْزباندهشناسانْبیانْکرْزبان
ْاص ْساختجایگاه ْدارند، ْقرار ْواقعیْخود ْبنیادی»ْلیْو ْْنشان)بی« =unmarked)ْْبهْمی ْو گویند،

«ْبنیادیغیر»ْآید،ْساختبنیادیْبهْدستْمیهایْساختْغییرْوْدگرگونیْدرْسازهساختیْکهْباْت
هاْْکهْسازهْالف(5ْ)ْۀجملْ،مذکورْۀ.ْدرْنمون(1392ْ:126،ْمقدّم)دبیرشودْگفتهْمیْ(marked=ْدار)نشان

کهْباْْب(5ْ)ْۀامّاْجملْ؛شودْوْاصلیْخودْقرارْدارند،ْساختْبنیادیْمحسوبْمیْاوّلیّهدرْجایگاهْ
ْشمارْمیْالف(5ْ)تغییراتیْدرْساختْ ْاست،ْساختْغیربنیادیْبه ْنمونهْرودْتولیدْشده ایْازْْکه

5ْْ)درْساختْنحویْصورپْکهْْْساختْحاصلْازْمبتداسازیْاست؛ْبدین ازْ«ْحمدا»ْۀواژالف(
ْمضاف ْکه ْاصلیْخود ْْجایگاه ْباشد، ْالیه ْْجابهمبتداسازیْْفرآیندبا ْابتدایْجملهْْشودْمیجا ْبه و

تغییراتیْساختْنحویْشودْکهْحاصلْچنینْْگذاشتهْمی«ْش»ْصلضمیرْمتّْْ،آیدْوْدرْجایْآنْمی
،ْبرْاساسْاوّلیّهزایشْیکْساختْنحویْجدیدْباْتغییرْدرْساختْنحویْْ،؛ْبنابرایناستْب(5ْ)

ْاست. ْاغراضْبلاغی ْو ْمعنایی ْواقعْنیاز ْجابهْ،در ْبلاغتْتمام ْمنظر ْحرکتْجاییْاز ْو هایْْها
ْاست.ْخاصّیهایْْدهد،ْبرایْبیانْاغراضْوْالقایْانگیزهْعناصرْکهْدرْجملهْرخْمی

ْ

 از منظر بلاغت مورد بحث نحوی واکاوی ساخت .3
ْاصل»ْساختْنحویْتأثیرگذارْاست،ْرعایتْهایْبلاغیْکهْبرْچگونگیترینْانگیزهْازْجملهْمهم

ْ ْساخت«ْموضوعْمحوریّتسخنْو ایْاستْکهْترینْنمونهموردْبحثْنیزْبرجستهْنحویْاست.
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هاییْباْذکرْنمونهْ،درْادامههمینْغرضْبلاغیْاست.ْْناشیْازْرعایتْ،گیریْوْاستفادهْازْآنْشکل
ْادبی ْآثار ْتاینْْ،از ْبلاغتْبررسیْو ْمنظر ْاز ْیینْمیبساختْرا ْکنیم ْکهْمشخّصتا ْۀانگیزْشود

ْ ْاست. ْازْآنْچهْبوده ْبلاغیْدرْاستفاده ْنیزْذکرْشد،ْشروعْْْجملۀْبیتْدومبا ازْسعدیْکهْقبلًا
ْکنیم:ْمی

ْمُغوویْدرْبووهْرویْازْجهووانْبسووتهْبووود
ْکیشپسْازْچندْسالْآنْنکوهیده(ْالف6)
ْ

ْبُتوویْراْبووهْخوودمتْمیووانْبسووتهْبووودْ
ْقضووواْحوووالتیْصوووعبشْآوردْپووویش

ْ(198الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
ْ(کیشآنْنکوهیده)ازْصورتیْبهْدستْآمدهْکهْدرْآن،ْجزءْابتدایْجملهْْاینْجملهنحویْْساخت

ْقرارْداشتهْاست،ْبدینْشکل:«ْصعبش»درْواژۀْ«ْش»ْۀپیوستْضمیرْدرْاصلْدرْجایگاه
پسْازْ»یاْبدینْصورپ:ْْ«آوردکیشْآنْنکوهیدهْسْازْچندْسال،ْقضاْحالتیْصعبْپیشپ»:ْب(6)

ْ.«آوردْکیشْپیشْچندْسال،ْقضاْحالتیْصعبْبرایْآنْنکوهیده
ْساختِْْپرسش بیانْنشدهْْاوّلیّهْبهْهمانْصورپْاین،ْنحویْمواردیْمانندْاینْاستْکهْچرا

وقتیْعنصریْازْابتدایْجملهْدرْجایْضمیرْبیایدْوْدیگرْنیازیْبهْذکرْضمیرْنباشد؟ْْتاْاسماستْ
ْآمدهْازْنظردستنحویْبهْآید،ْساختبهْابتدایْکلامْمیشودْوْجایگاهْاصلیْخودْحرکتْدادهْمی

ْخاصّیهایْْانگیزهْ،بدونْشکمتفاوپْخواهدْبودْوْْاوّلیّهْباْصورپبلاغتْوْالقایْاغراضْبلاغیْ
کیدْباشد،ْدرْیْازْکلامْکهْموردْتئمعمولًاْدرْزبانْفارسیْهرْجزاینْتغییرْمدّْنظرْبودهْاست.ْْاز أ

جزءْآنْْوْاصالتْمحوریّتشودْتاْبنایْجملهْبرْهمانْجزءْگذاشتهْمیگیردْوْْکلامْقرارْمیْصدر
ْ،اجزاْگذاردْوْچینشنحویْجملهْتأثیرْمیْهمینْجزءْاستْکهْبرْچگونگیْساختْ.نمایانْشود

ْآنْصورپْمی ْْگیریشکلْعاملْگیرد.ْمتناسبْبا ْانگیزْنحویْساختاین ْنیزْۀو ْآن ْاز ْاستفاده
ْمفهومیْیاواژهْتشخّصْرعایت ْنظر ْاز ْموضوعْمحسوبْمیْ،استْکه ْبنابراینمحور ازْْ،شود؛

ْبلاغتْ ْ«موضوعْمحوریّت»منظر ْ«اصلْسخنْرعایت»، ْبرجستگی»، ْتشخّصْو »ْ ْوْ»و تأکید
؛ْدرْرودنحویْبرایْبیانْوْالقایْآنهاْبهْکارْمیْاینْساختمفاهیمْوْاغراضیْاستْکهْْ،«مبالغه

جملهْْدرونْمبتداسازی،ْعنصرْفرآیندفادهْازْاینْاغراضْوْمفاهیمْاستْکهْباْاستْواقعْبرایْرعایت
کیدْوْْهایْبلاغیْگرچهْانگیزهشود.ْخودْبهْابتدایْکلامْحرکتْدادهْمیْۀلیّْاصلیْوْاوّْْازْجایگاه تأ
هاْوْتقدّمْوْتأخّرهاْْجاییْنظرْاست،ْامّاْدرْدیگرْجابهْهایْنحویْمدّْْجاییْدرْغالبْجابهْتشخّص

جایی،ْساختْنحویْجدیدیْبهْْدرْحالیْکهْاینْنوعْجابهْ؛شودْساختْنحویْجدیدیْتولیدْنمی
ْاست. ْبیتْنظامْنحوْزبانْفارسیْافزوده ْدرْاصلْدرْ«ْکیشنکوهیدهْآن»ْعبارپْ،سعدیْدر که

کهْموضوعْوْاصلْسخنْاست،ْبرایْاینْنْمحورقرارْداشتهْاست،ْچو«ْش»ْۀپیوستْضمیرْجایگاه
ْکند ْپیدا ْدرْجملهْتشخّصْوْبرجستگیْلازمْرا ْبا انتقالْدادهْابتدایْجملهْْبهمبتداسازیْْفرآیند،

درْبیتْ«ْمُغی»ادامۀْرشتۀْکلامْدربارۀْواژۀْ«ْکیشْآنْنکوهیده»بهْعبارپْدیگر،ْچونْْ؛استْشده
بدینْمعناستْکهْدرْاینْبیت،ْیعنیْبیتْدوم،ْجهتْسخنْگویندهْگردد،ْْقبلْاستْوْبدانْبرمی
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تشخّصْجایگاهیْداشتهْباشدْْ،استْوْبایدْدرْسطحْساختاریْجمله«ْکیشْآنْنکوهیده»دربارۀْ
آمد،ْْبودْوْواژۀْدیگریْدرْابتدایْجملهْمیْاگرْغیرْازْاینْمیْموضوعیْآنْلحاظْشود.ْمحوریّتتاْ

ْشد.ْیانْحکایتْوْجهتْکلامْگویندهْناهمگونْمیازْنظرْمنطقیْساختارْجملهْباْجر
هایْشعریْْگیریْآنْراْناشیْازْضرورپْدهدْتاْشکلْرخْنمیْتنهاْدرْشعرْساختیچنینْْالبتّه
جاییْْبرایْتأییدْبرْنقشْاغراضْبلاغیْدرْجابهْ،کهْدرْادامهْ؛ْبلکهْدرْنثرْنیزْوجودْداردنیمتلقّیْک

نشانْهْشود.ْاینْقضیّْْهاییْازْنثرْنیزْذکرْمیْنمونهْ،گیریْاینْساختارْنحویْجزءْموردْنظرْوْشکل
ْمبتداسازیْدهدْمی ْچنین ْدلیل ْْکه ْای ْاغراضی ْبرجستههمچون ْو ْسخن ْمحور ْبر کید سازیْْتأ
ْلاعاتیْبودهْاست.اطّْ

ْ،ْتوجّهْبهْنقشمذکورْبردنْبهْمفاهیمْوْپیْبلاغیِْاینْساختِْنحویْبهترْازْکارکردْبرایْدرک
قرارْگرفتهْاست،ْراهگشاْخواهدْابتدایْجملهْْۀوْاصلیْواژْاوّلیّهکهْدرْجایگاهْدستوریْضمیریْ

ْشهمانْبود. ْسهْنقشْدستوریْمضافطورْکهْقبلًاْاشاره ْپژوهشگرانْدرْاینْباره ْمتمّمْد، وْالیه،
ْبرایْضمیر ْرا ْمرجعمفعول ْاسمْیْکه ْبودندْآن، ْمطرحْکرده ْاست، ْیعنیْعنصرْ؛ابتدایْجمله

ْاینْآغازین ْقبلْاز ْمیجمله ْنقشْظاهر ْاینْسه ْیکیْاز ْدر ْمنتقلْشود، ْابتدایْجمله ْبه شدهْکه
موضوع،ْْمحوریّتاغراضْوْمفاهیمْبلاغیِْْنسبتْبههاْاینْنقشْتموقعیّْحالْبایدْدیدْکهْْاست.

ْبرجستگی ْو کید ْْ،تأ ْبودچگونه ْْ؟خواهد ْطرف ْیک ْاز ْاغراضی ْو ْهممفاهیم ْمحوریّتچون
یعنیْعنصریْکهْواجدْاینْْ؛طلبْهستندپصدارْوْ...ْازْجملهْمفاهیم«ْاصلْسخن»ْموضوع،

هستندْْایْگونهْبهدستوریْْاینْسهْنقشْ،ازْطرفْدیگرْ؛گیردمفاهیمْاست،ْبایدْدرْصدرْکلامْقرارْ
ْغیرْازْآغازْکلامْاستْکهْدرْحالت درْمواقعیْکهْیکیْازْاینْسهْْ،؛ْدرْنتیجهعادیْجایگاهْآنها

ْاغراضْ،نقش ْمفاهیمْو ْدستْواجدِ ْو ْتغییر ْبا ْکه ْضرورپْدارد ْباشد، ْذکرشده کاریْدرْْبلاغیِ
ْموقعیّْنحویْساخت ْشرایطْقرارگرفتنْدر ْْت، ْفراهمْشود. وقتیْکهْپذیرشْاینْاغراضْبرایْآنها

ْازْجایْواقعیْوْدستوریْ،ینْاغراضیچنْبرایْرعایت ْمنتْواژه ْجایْدیگریْدرْکلام ْبه قلْخود
پیداْْاوّلیّهْشکلْوْساختیْمتفاوپْباْحالتْ،یْسخناجزاْچینشْۀشود،ْطبیعیْاستْکهْزنجیرمی

ْ ْکرد. ْادامهخواهد ْیکیْ،در ْنقشْرا ْساختیکیْاینْسه ْبررسیْمیْدر ْنظر ْتاْنحویْمورد کنیم
کلامْمنتقلْْبلاغیِْذکرشدهْبودهْاستْکهْبهْابتدایْتجسّمْوْالقایْاغراضشودْکهْبرایْْمشخّص

 اصلیْآنهاْضمیریْگذاشتهْشدهْاست.ْاندْوْدرْجایگاهشده
ْ

 الیهمضاف   .3-1
ْْالیهمضاف ْنقشْ،متمّمو ْجمله ْاستقلالْاز ْتشخّصْو ْکلام ْسطح ْدر ْکه ْهستند ْدستوری های

ْوْجایگاهیْندارندْوْجایگاه ْدرْجمله، ْامکانآنها ْپنهانْاستْکه ْو ْکور درْبرجستگیْآنْْابسته،
موضوعْوْْمحوریّتدرْمواقعیْکهْْ،؛ْبنابراین(123-1397ْ:122ی،ْمحمّد)ْجودْنداردهمانْحالتْو

ْمضاف ْمتمّمْباشداصلْسخنْبا ْو ْبرایْنمایشالیه ْبایدْازْآنْحالتْ،توْاصلیّْْمحوریّتاینْْ،
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وابستگیْوْپنهانیْخارجْشوندْوْدرْجایگاهیْازْجملهْقرارْگیرندْکهْتشخّصْوْبرجستگیْلازمْراْ
درْْالیهموضوعْوْاصلْسخنْبودهْاستْکهْمضافْمحوریّتزیرْبرایْرعایتْهمینْْدرْبیتْدارد.

ْاست:قرارْگرفتهْ«ْش»ْوْبهْجایْآنْضمیرْمتّصلشدهْْجداازْجایْدستوریْخودْْمصراعْدوم
ْ

ْاینْعلّتشْنیستْکوانْبدپسوندْجز(7ْ)ْ
ْ

نوودنیووکْۀحسوودْدیوودْ ْبیوونشْبک 
ْ(170الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْ

ْمقایس ْصورپْۀبا ْساختْبا ْمضافْاوّلیّهْاین ْکه ْ)الیه ْبدآن ْپسند( ْقرارْدر ْخود ْاصلی جای
چنینْْجملهْۀلیّْاوّْْشود.ْصورپخوبیْنمایانْمیبهجاییْوْجابهبلاغیْازْاینْتغییرْْۀداشت،ْانگیز

ْ.«ندکْ پسندْبِْبینِْآنْبدنیکْۀحسدْدید»ْ:بودهْاست
وجودْْیوْساختارْْزبانیْۀوابستهْاست،ْهیچْنشان«ْپسندبدآنْ»چونْجایگاهْْاوّلیّهدرْصورپْ

است.ْدرْ«ْپسندبدْآن»موضوعْوْاصلْسخنْمعطوفْبهْْمحوریّتبرْاینکهْدلالتْکندْنداردْکهْ
ْواژمرکزیّْْ،حالتْاین ْخبرْدربارخواهدْبود«ْحسد»ْۀتْوْرویْسخنْبا ْزیرا ْبدانْْۀ؛ آنْاستْو

سخنْواقعْْموضوعْاستْوْاصلْمحوریّتچهْدارایْنحویْبیتْآنْدرْمقابل،ْدرْساختْگردد.برمی
ْ،جملهْکهْخبرْباشدْۀخبرْقرارْگرفتهْاستْوْادامْحببهْاینْدلیلْکهْصاْاست؛«ْپسندبدآنْ»شده،ْ

ْباْحالْاینْقضیّْْشود.بدانْمربوطْمی اضافیْْالیهْازْترکیبمضافْبسنجیمْکهْزیرْبیتْۀجملهْرا
سخنْمتوجّهْمضافْْموضوعْوْاصلْمحوریّتدرْاینْجملهْمنفکْنشدهْاست؛ْزیراْ«ْدلِْآنْیار»

ْ ْالیه:استْنهْمضاف 
ْچهْبودیْارْدلِْآنْیارْمهربانْبودی؟(ْالف8)
ْ

ْکهْحالْماْنهْچنانْبودیْارْچنوانْبوودیْ
ْ(1382ْ:600)حافظ،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

شدْبود،ْقطعاًْازْجایگاهْخودْجداْمیموضوعْوْاصلْسخنْمیْمحورِْ)آنْیار(ْالیهْامّاْاگرْمضاف
نحویْجملهْْآنْنمایانْشود.ْدرْآنْصورپ،ْساختتْوْاصلیّْْمحوریّتآمدْتاْوْبهْابتدایْجملهْمی

ْبود:بدینْشکلْمی
ْ...«.آنْیارْدلشْمهربانْبودیْْارچهْبودیْ»ْ:ب(8ْ)

ْچنین ْکه ْشود ْتصوّر ْچنین ْسببْضرورپْشاید ْبه ْشعر ْدر ْتنها ْْحالتی ْرخ ْوْمیوزن دهد
ْْنمی ْمبتنیْبر ْتوانْآنْرا ْو ْْ؛غرضْبلاغیْدانستقاعده ْنیز ْنثر ْدر ْنمونهامّا ْفرآیندهمینْهاییْاز
کندْکاملًاْتأییدْمیْووجودْداردْْموضوعْمحوریّتوْْسخنْاصلْبرایْرعایتْالیهجاییْمضافجابه

اینْدوْْمانندْ؛مبنایْبلاغیْداردْ،جدیدْنحویْگیریْساختدرْجملهْوْشکلکهْچنینْتغییراتیْ
ْ:است مین فی طب  المتعل  ةهدایوْْنوروزنامههایْْکتابازْکهْبهْترتیبْْجمله

ْ.«بهْهجدهْرسیدْسالشراْْاینْپسر»ْ:(9)
ْ.(3/194ْ:1366خانلری،ْناتلْنقلْازْبهْ)«ْسرخْبودْرویشراْبهْوقتِْبیماریْْبیمار»ْ:(10)

الیهْازْجایگاهْاصلیْبهْابتدایْْجاییْمضافْجابهْفرآیندنیزْهمینْْتاریخ بیهقیدرْجملۀْزیرْازْ
قرارْگرفتهْاست.ْباْمقایسۀْساختْ«ْآن»ۀْآن،ْضمیرْمنفصلِْلیّْشودْوْدرْجایْاوّْْجملهْمشاهدهْمی
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استْوْهمْْمشخّصنحویْاینْجملهْباْساختْابتداییْآن،ْهمْتفاوپْساختارْنحویْدوْجملهْ
ْبلاغیْنقشْ ْ«ْموضوعْمحوریّت»انگیزۀ ْساختْْ«اصلْسخن»و ْتغییر ْتولیدْساختْْاوّلیّهدر و

ْقابلْدریافتْاست:ْنحویْجدید
ْعادیْوْابتدایی:ْحالْاملاکْایشانْبرْماْپوشیدهْاست.ساختْْ:(الف11ْ)
ْْ:(ب11ْ) ْاستْْآنحالْْ،املاکْایشانساختْبلاغیْحاصلْازْمبتداسازی: ْپوشیده )بیهقی،ْبرْما

1383ْ:71).ْ
ْْشدّپْوْضعف ْمضافْمحوریّتتشخّصْو ْبا ْکه ْدستوریْْفرآیندالیه ْجایگاه مبتداسازیْاز

ْمی ْجدا ْصدرخود ْدر ْو ْمیْشود ْقرار ْنقشجمله ْبه ْمضاف»ْدستوریْگیرد، ْبستگیْدارد.ْنی« ز
ْنقشچنان ْمضاف، ْمتمّمْچه ْیا ْباشدْمفعول ْتشخّصْمضافداشته ْنسبتْجابهْالیهِْ، بهْجاشده

ْمضافْنقش ْْنهادیْمواقعیْکه ْواضحدارد، ْو ْشدیدتر ْهرچه ْزیرا ْاست؛ ْعنصرْجایگاهتر ْاصلیِ
ْجمنتقل ْابتدای ْاز ْشونده ْدورتر ْتشخّصمله ْهنگامْباشد، ْدر ْملموسْآن ْبیشترْمبتداسازی ْو تر
ْاست.

ْتشخّص ْبرای ْوقتی ْاضافی ْترکیباپ کیدْ،در ْْتأ ْنمایش ْْمحوریّتو ْدرْْ،الیهْمضاف  تغییری
ْمی ْرخ ْآن ْمیْدهدْجایگاه ْتفکیک ْمضاف ْاز ْشودْو ،ْ ْهمین ْاز ْحاصل ْنحوی ْفرآیندساخت

ْمی ْوجود ْْبهْ؛آیدْمبتداسازیْبه ْمواقعیْکه ْدر ْترکیبْاضافیْویژه ْج)مضاف( ْنقشْمفعولْدر مله
ْاین صورپْساختارْْالیهْازْمضافْبهْظاهرْشدهْباشد،ْمضافنقشْنهادیْدرْاگرْْکهداشتهْباشدْیا
مانندْْ؛گیردْکهْدرْاینْحالتْنیزْهمینْساختْنحویْمبتداسازیْشکلْمیْ،شودْمیبدلیْتفکیکْ

ْمصراعْنخستْازْبیتْزیر:
شْوْلیوکبدْاستْاینْپسرْطبعْوْ(12ْ) ْخوی 
ْ

ْموووراْزوْطبیعوووتْشوووودْخوووویْنیوووکْ
ْ(124الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْ:ْطبعْوْخویْاینْپسرْبدْاست؛اوّلیّهصورپْْ:)الف(
شْبدْاست.ْ:)ب( ْصورپْحاصلْازْمبتداسازی:ْاینْپسرْطبعْوْخوی 

ْنکتْیادآوری ْدرْۀ: ْمهّمیْکه ْْمبتداسازیْمضافبارۀ ْوجود ْقابلْتأمّلْاست، توأمانْحرفْالیه
نثرْفارسیْاستْکهْدرْدوْمثالْمذکورْْۀلیّْهایْمربوطْبهْمتونْاوّْْدرْنمونه«ْش»ْۀوْضمیرْپیوست«ْرا»
هاییْمانندْْهایْبعدْجملهْنیزْقابلْمشاهدهْاست.ْدرْدورهمین فی طب  المتعل  ةهدایوْْنوروزنامهازْ

درْساختارْاضافهْْایشْفکّْبرایْنم«ْرا»کهْتنهاْحرفْشدندْْمذکورْبدینْصورپْبیانْمیْۀدوْنمون
ْمانندْاینْنمونهْازْسعدی:ْ؛شدْمیذکرْن«ْش»ْجملهْوجودْداشتْوْضمیر

ْ.(123ب:1384ْ،ْسعدی)«ْبهْهمْبرآمدْطعنهازْاینْْجوانْراْدل»ْ:(13)
بالاْْۀهجریْدربیاوریمْکهْدرْدوْجمل5ْو4ْْسعدیْراْبهْسیاقْزبانْفارسیْقرنْْۀاگرْاینْجمل

ْشود،ْبدینْشکلْخواهدْبود:ْمشاهدهْمی
ْ«.جوانْراْدلشْازْاینْسخنْبهْهمْبرآمد»ْ:الف(13ْ)ْ
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الیهْبیانْْباْمبتداسازیْمضافْزبانْفارسیْمعاصرالگویْامّاْامروزهْاگرْهمینْجملهْراْمطابوْ
ْکنند،ْچنینْصورتیْخواهدْداشت:ْ

ْْ.«جوانْدلشْازْاینْسخنْبهْهمْبرآمد»ْ:ب(13ْ)
ْباْمقایسوشْدرْآنْذکرْنمی«ْرا»حرفْدرْاینْالگو،ْ ْباْهم،ْمیْاینْصورپْۀد. توانْبهْسیرْْها

دادهْدرْآنْْهایْرخْهایْآنْدرْهرْدورهْازْزبانْفارسیْوْدگرگونیْتاریخیْاینْساختْنحویْوْویژگی
ْبردْپی ْْۀدربارْالبتّه؛ ْحرف ْوجود ْعدم ْیا ْرا»وجود ْفْۀنشانْعنوانْبه« ْزبان ْدر ارسیْمبتداسازی

ْمعاصر ،ْ ْکردهْزبانبرخیْاز ْاشاره ْمیْاندْکهْشناسان ْبهْْاینْحرفْرا ْجمله، ْاسمیْدر ْهر ْبا توان
ْحرفْاضافه ْمفعول ْو ْفاعل ْافزودْاستثنای ْمقدّم)دبیرْای، ،1392ْ ْنمونْ؛(86: ْچونْْۀمانند ْکه زیر

ابتدایْجمله،ْالیهْبهْْلهْنبودهْاست،ْهنگامْانتقالْمضاففاعلْجمْ/درْجایگاهْنهاد)تحصیل(ْمضافْ
کیدْوْبرجستگیْآنْراْافزایشْدهد:ْپسْازْآنْذکرْمی«ْرا»حرفْ ْشودْتاْتأ
ْدرْخرجْتحصیلشْکردمقآقاْکوچیکْراْچْ←درْخرجْتحصیلْآقاْکوچیکْکردمْچقْ:(14)

)بندْْوقتیْجملهْمرکّبْباشدْوْفاعلْجملۀْپیروْویژهْدرْگفتار،ْزبانْفارسیْمعاصر،ْبهدرْْالبتّه
ْمانندْ؛شودْظاهرْتواندْْمییْمبتداسازیْ«را»باْفاعلْنیزْبهْابتدایْکلامْحرکتْکند،ْْمیْیاْپیرو(متمّْ
ْظاهرْشدهْاست:«ْرا»ْ)پیرو(فاعلْجملۀْدرونهْْباْمبتداشدنکهْهْجملاینْ

ْ؟آیدْکهْامروزْنمیعلیْراْخبرْداریْْ:(15)
شدهْبهْابتدایْْمنتقلپسْازْجزءْ«ْرا»ازْنظرْبلاغیْذکرْحرفْهایْساده،ْْدرْهرْحالْدرْجمله

ْوابست ْدرْمواقعیْدارایْفصاحتْوْزیباییْاستْکهْآنْجزءْدرْجملهْنقشْمفعولْیا ْتنها ْۀکلام،
ازْمیزانْفصاحتْوْ«ْرا»مواقعْذکرْحرفْْۀدرْبقیْیادشده.ْۀمانندْنمونْ؛اضافیْمفعولْداشتهْباشد

ْکاهد.ْزیباییْکلامْمی
ْ

 متمّم .3-2
ْاهمانندْمضاف ْگروه ْدر ْکه ْواژلیه ْهمینْسببْۀاسمیْپسْاز ْبه ْو ْدارد ْآنْْ،دیگریْقرار جایگاه

یرد،ْجایگاهشْوابستهْوْپنهانْگنیزْچونْپسْازْحرفْاضافهْقرارْمی4ْوابستهْوْپنهانْاست،ْمتمّم
ْاصلْ،بنابراینْاست؛ ْو ْموضوع ْمحور ْکه ْمواقعی ْْدر ْباْشومیْواقعسخن ْکه ْاست ْلازم د،
برجستگیْقرارْْتموقعیّْوابستگیْبیرونْآیدْوْدرْْازْحالتْهمچونْمبتداسازیْهایْنحویتْظرفیّْ
ْبیت:اینْمانندْمصراعْدومْْ؛گیرد
ْنوروزیْدمْعیسیْاستْپنداریْنسیمْباد(16ْ)
ْ

ْکهْخاکْمردهْبازآمدْدرْاوْروحیْوْریحانیْ
ْ(1394ْ:147)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

روحیْوْریحانیْ:ْ»نقشْمتمّمیْداشتهْاستبودهْوْ«ْاو»درْاصلْدرْجایْضمیرْ«ْخاکْمرده»
ْبازآمد ْمرده ْخاک ْدر ْمرده»«. ْخاک »ْ ْحالتی ْچنین ْمدِْدر ْْگرچه ْگوینده ْنظر ْبوده باشد،ْهم

ْْهیچ ْوْتشخّصیْْمحوریّتگونه ْبرایْاینْ.ندارددرْسطحْجمله ْبایدْْمحوریّتکه آنْنمایانْشود،
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برایْهمینْاستْکهْبهْابتدایْجملهْآمدهْْ؛مدارْقرارْگیردجایگاهشْتغییرْیابدْوْدرْجایْمحوری
ْ ْبازآمدخاکْمرد»است: ْاو ْریحانیْدر ْروحیْو ْاصلیْوْجابهْۀقضیْ«.ه، ْجایگاه ْاز جاییْمتمّم

ْبرایْرعایت ْابتدایْجمله ْْدرْمصراعْ،موضوعْصلْسخنْوْمحوریّتاْانتقالْآنْبه ْبیتاینْدوم
ْکاملًاْملموسْوْنمایانْاست:

ْ

ْمکوانْسوالخوردهمنهْدلْبورْایونْ(17ْ)
ْ

ْکوووهْگنبووودْنپایووودْبووورْاوْگردکوووانْ
ْ(186الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْمقایس ْازْجملْۀبا ْنظرْۀدوْصورپِْزیر ْشودْکهْمیْمشخّصْ،مورد موضوعْوْْمحوریّتقطعاً
ْدارند:ْنیستْوْباْهمْتفاوپْساناصلْسخنْدرْاینْدوْصورپْیک

ْپاید؛نگردکانْبرْگنبدْ:ْ(الف17ْ)
ْ.گنبد،ْگردکانْبرْاوْنپاید:ْ(ب17ْ)

ْجمل ْالف17ْ)ْۀدر )ْ ْصورپِ ْدستْاوّلیّهکه ْو ْاست، ْگردکان»نخورده ْمرْمحوریّت« ْو ْکزدارد
جاْخودْجابهْکهْمتمّمْازْجایْمعمولْ(ب17ْ)ْۀآنْاست.ْامّاْدرْجملْۀتوجّهْاست؛ْزیراْسخنْدربار

ْضمیر ْو ْاو»ْشده »ْ ْاست، ْگرفته ْقرار ْآن ْجایگاه ْْمحوریّتدر ْگنبد»با ْدادهْْاست« ْخبریْکه و
جاییْوْتغییرْساختْنحوی،ْْباْاینْجابهْ،شود؛ْبنابراینآنْاستْوْبدانْمربوطْمیْۀشود،ْدربارْمی

متفاوپْخواهدْْآنساختْقبلیْْباموضوعْوْاصلْسخنْدرْاینْجملهْْمحوریّتاستْکهْْمشخّص
ْکلیله و دمنهدرْجملۀْزیرْازْْبودْوْهدفْازْتغییرْساختْنحویْجملهْنیزْرعایتْهمینْنکتهْاست.

بودهْاست،ْمحورْ«ْاو»ْۀْآنْدرْجایْضمیرلیّْکهْنقشْآنْمتمّمْاستْوْجایگاهْاوّْ«ْلئیم»نیزْاگرْواژۀْ
آمدْوْساختْنحویْجملهْنیزْبدینْشکلْبیانْْبود،ْدرْابتداْنمیْاصلْسخنْگویندهْنمیموضوعْوْ

ْشد:ْنمی
ْ.(1381ْ:166منشی،ْنصراللّهْ)«ْازْاوْمُلاطفتْچشمْنتوانْداشتْ[...]لئیمْراْ»ْ:الف(18ْ)

ْفرآیندۀْجملهْچنینْبودهْاستْکهْباْمقایسۀْآنْباْساختْحاصلْازْمبتداسازی،ْلیّْساختْاوّْ
ْشود:ْدرْاینْتغییرْنمایانْمیتغییرْساختارْجملهْوْنیزْاغراضْبلاغیْ

ْ.«ازْلئیمْملاطفتْچشمْنتوانْداشت»ْ:ب(18ْ)
ْ

 مفعول .3-3
وْبهْْگیردْ،ْدرْجملهْپسْازْعنصرْدیگریْقرارْنمیالیهْوْمتمّممانندْمضافمستقیمْگرچهْمفعولْ

جملهْقرارْْدارد،ْامّاْبهْدلیلْاینکهْدرْوسطدرْسطحْکلامْتریْْجایگاهِْآزادترْوْمستقلْ،آنْدوْنسبت
ْبازْهنگامیْکهْمحورْموضوع ْقرارْمیْوْاصلْسخنْدارد، ْابتدایْجمله ْبه ْ؛شودمنتقلْمیگیرد،

ْبیت:ْاینْمانندْمصراعْنخستْدر
ْ

ْبحرْمودّپْملامتشْمکنیدْغریو(ْالف19ْ)
ْ

ْکووهْدسووتْوْپوواْبزنوودْهرکووهْدرْمیووانْمانوودْ
ْ(1389ْ:716)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
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ْاین ْبهدر ْفاعل ْو ْاست ْامری ْجمله ْوجه ْچون ْْجا ْاست، ْشده ْنمایان ْشناسه ْفرآیندصورپ
ْْجابه ْدرْساختجاییْو ْنمیْتغییر ْنتیجهْ؛کندنحویْچندانْجلبْتوجّه ْکهْْ،در ْشود شایدْگفته

بهْ«ْرا»اندْوْحرفِْجملهْصورپْعادیْخودْراْداردْوْاجزاْدقیقاًْدرْجایْدستوریْخودْقرارْگرفته
کهْبهْ«ْش»ْسخْبایدْگفتْکهْباْتوجّهْبهْضمیرْمتّصل.ْدرْپاشعریْظاهرْنشدهْاستْوزنْضرورپ

فاعلیْراْذکرْکنیم،ْْاگرْضمیرْمنفصلْ،فعولیْداردمْاستْوْنقشمرکّبْچسبیدهْْجزءْپیشینْفعل
ملهْآمدهْوْدرْجایْازْجایگاهْدستوریْخودْبهْابتدایْج«ْمودّپْغریوْبحر»شودْکهْمیْمشخّص

ْضمیر ْاست؛«ْش»ْاصلیْآن، ْگرفته ْْساختْ،ینبنابراْقرار ْدارایْهمان بستْْمبتداسازیْواژهآن
ْ:کاملِْجملهْچنینْاستْصورپْاست.ْمضاعف

ْ«.بحرْمودّپ،ْشماْملامتشْمکنیدْغریو»ْ:ب(19ْ)
،ْبودمتوجّهْمفعولْمیموضوعْْاصلْسخنْوْمحورْدرْآثارْادبیْگذشتهْهنگامیْکهگاهیْْالبتّه

ْ ْکه ْبود ْچنین ْقاعده ْمفعول ْفاعل ْآنمیْمقدّمبر ْواقعی ْجایگاه ْدر ْو ْْشد ْدیگر قرارْضمیری
ْاینْجملهْازْگلستان:ْمانند؛ْگرفتْنمی

ْ.(93:ْب1384)سعدی،ْْ«عابدیْراْپادشاهیْطلبْکرد»ْ:(الف20ْ)
باْوجودْْیمواردْچنینسببْشدهْاستْکهْدرْْ،مفعولضمیرْدرْجایگاهْاصلیْْنکردنهمینْذکر

ْ؛تقسیمْنشودبزرگْوْکوچک(ْْۀ)جمل،ْجملهْبهْدوْبخشْشودمیکهْمفعولْباْتغییرْجایگاه،ْمبتداْاین
ْ ْنیستْکه ْمعنا ْبدان ْاین ْشود ْعنصرظرفیّْگفته ْجای ْبه ْضمیر ْگذاشتن ْو ْمبتداسازی ْتْنحوی

ْصورپْبهْفرآیندتوانْباْاینْراْمیْگلستانْۀکند.ْهمانْجملْمفعولْصدقْنمیْدربارۀاشده،ْجْجابه
ْ:کهْمتناسبْباْزبانْفارسیْمعاصرْاستْدیگرْنیزْدرآورد

ْ«.عابدی،ْپادشاهیْطلبْکردش»ْ:ب(20ْ)
ْمواردْمشابهْجابه ْتغییرْدرْساختْثکهْباع،ْهْجایْآنضمیرْبْجاییْمفعولْوْگذاشتناتفاقاً

ْشکل ْزبانیْمیمبتداسازْگیریْساختنحویْو ْو ْفارسیْامروز ْدر ْبسیْشود، ْمتداولْمحاوره ار
موضوع،ْْمحوریّتاصلْسخنْوْْبرایْرعایت«ْدزدانْاحمدْراْزدند»ْ(21)ْۀاست؛ْبرایْنمونهْجمل

ْمبتداسازیْراْبپذیرد:ْاندْعملتومیْصورپبهْدوْ
ْ؛«احمد،ْدزدانْزدندش»ْ:)الف(
ْ«.احمد،ْدزدانْاوْراْزدند»ْ:)ب(

درْْوْپرکاربردترْاست.ْترْنشانْبیلْاوّْْصورپْ،ْدرْچنینْحالتیشناسانزبانْۀگفتمطابوْْالبتّه
ْجایگاهْآنْْمفعولْبهْابتدایْجملهْوْقرارگرفتنِْضمیرْدرْحرکتْ،زیرْبیت بهْسببْدوْویژگیْخاصِّ

ْ)غایب(سومْشخصْجمله،ْْۀصیغْ.2ْ؛وجهْجملهْاخباریْاستْ.1ْ:بهترْقابلْدریافتْاستجملهْ
ْ:فعلْنیازیْبهْذکرْآنْنباشدْۀفاعلْدیگرْضمیرْنیستْتاْباْوجودْشناسکهْدرْچنینْحالتیْْ؛است

ْ

ْرویووانکووویْخوووبْۀدیوانوو(22ْ)
ْ

ْدردشْنکنووودْجفوووایْبووووّابْ
ْ(1394ْ:93)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْ



 29/135،  پیاپی 1401تابستان ، بهار  و 1، شمارۀ 12ادب فارسی، سال  

 
 

،ْمواردیْاستْکهْدرْآنهاْکندتوجّهْمیْجلبمفعولْدرْآثارْادبیْگذشتهْْدربارۀدیگریْکهْْۀنکت
ْباْْقرارْداردْوْهیچْتغییریْدرْساختْمفعولْدرْجایْاصلیْخود ْاست؛ نحویْجملهْرخْنداده

ْ؛متّصلِْمفعولیْبهْفعلْجملهْپیوستهْاستْکهْمرجعْآنْهمانْمفعولْاستْبازْضمیرْ،وجودْاین
ْمانندِْاینْجمله:ْ

ْْ.(1366ْ:3/194خانلری،ْناتلْنقلْازْبهْ)«ْاوْراْفرودْآوریدشْتاْبیاساید»ْ:(23)
ْد ْمفعول ْذکر ْوجود ْاصلیبا ْجایگاه ْپیوستْر ْضمیر ْبهْْۀخود، ْکه ْاست ْآمده ْنیز مفعولی

ْازْفردوسیْزیرْبیتمصراعْنخستْْ،دیگرْۀنمونْشود.ْهایْتاریخیْزبانْفارسیْمربوطْمیْویژگی
ْ:است
ْشووهریارچوووْاوْراْبدیوودشْجهووانالووف(24ْْ)
ْ

وووووورِْخویشووووووتنْناموووووودارْ ْنشوووووواندشْب 
ْ(1396ْ:123نقلْازْایرانیْوْترکاشوند،ْبهْ)ْْْْْْْْْْ

ْنثریْجملهْبدینْشکلْاست:ْْصورپ
ْْ...«.شهریارْچوْاوْراْبدیدش،ْجهان»ْ:ب(24ْ)

نیستْْ)ضمیرگذار(بستْمضاعفْْواژهْنحویْحاصلْازْمبتداسازیْچنینْمواردیْدارایْساخت
کهْمفعولْازْجایْدستوریْخودْبهْابتدایْ؛ْزیراْدرْاینْمواردْبهْدلیلْاینماْتفاوپْداردْبحثْوْبا

تقسیمْبهْْویْجملهْقابلنحْجایْآن،ْضمیریْگذاشتهْشود،ْساختْتاْبهْجملهْمنتقلْنشدهْاست
ْجمل ْکوچکْنیست.ْۀدو ْکمینهْبزرگْو ْاساسْنحو ْاینْدلیلْضمیرْْ،گراْبر ْچنینْمواردیْبه در

؛ْامّاْاگرْیْداردمشخّصکهْمفعولْمستقیم،ْمعرفهْاستْوْمرجعْْتواندْظاهرْشودْپیوستۀْمفعولیْمی
ْ ْو ْمعرفه ْْمشخّصمفعول ْمرجع( ْنمی)دارای ْواژهْنباشد، ْْبستْمضاعفْبگیردْتواند :1400ْ)انوشه،

کیدْبرمفعولْتوانْبرایْضمیرْمتّصلکارکردیْکهْمیدرْکُلْْ.(158 ْیْدرْچنینْمواردیْقائلْشد،ْتأ
بهْْبارْتکرارْشدهْاست.انگارْمفعولْدوْ؛؛ْزیراْمفعولْباْاینْضمیرْتقویتْشدهْاستمفعولْاست

ْمضافْ،هرحال ْهمانندْمتمّمْو ْبرایْرعایتْمفعولْنیز باْْ،موضوعْمحوریّتْاصلْسخنْوْالیه،
ْجایگاه ْاز ْجمْحرکت ْابتدای ْبه ْخود ْقرارگرفتندستوری ْو ْجایگاهْله ْدر ْباعثْضمیری ْآن،

ْمبتداسازیویْنحْگیریْساختْشکل ْخیّْْضمیرگذارْحاصلْاز ْطبوْنظر بزرگْوْْۀجملْ،امپوریا
ْشود.ْمیکوچکْ

الیه،ْمتمّمْوْمفعولْراْازْمنظرْبلاغتْنحویْحاصلْازْمبتداسازیْمضافْکهْساختینپسْازْا
وْعادیْْاوّلیّهْدرْصورپهاْجاییتغییراپْوْجابهْازاصلیْْۀشدْکهْانگیزْمشخّصررسیْکردیمْوْب

آیاْ»احتمالیْوْمقدّرْپاسخْدادْکهْْپرسشاغراضْبلاغیْبودهْاست،ْحالْبایدْبهْاینْْرعایتْ،جمله
ْمْفرآیند ْنشانهمبتداسازیْکه ْساختِ ْبه ْنجر ْضمیرگذارْمبتداسازیْواژه)دار شود،ْمیْ(بستْمضاعفْیا
ْ ْتنها ْبر ْنقش ْسه ْمیهمین ْاعمال ْنقششود ْاغراضو ْمحلِّ ْدیگر ْوْْهای ْسخن ْاصل بلاغیِ

ْانتقالْازْجایگاهْگیرندقرارْنمیموضوعْْمحوریّت ْنیزْبا ْآنها ْباعثْ،واقعیْخودْبهْابتدایْکلامْتا
ْاینْ.«نحویْشوند؟ْگیریْاینْساختشکل ْپاسخْبه ْنقشْْدر ْسه ْاز ْغیر ْگفتْکه پرسشْباید
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نحویْْشوند،ْکُلْساختسخنْواقعْمیْیه،ْمتمّمْوْمفعولْکهْهرگاهْمحورْموضوعْوْاصلالمضاف
نیزْگرچهْ«ْقید»وْ«ْبدل»،ْ«تصف»ْهاییْمانندیابد،ْنقشرْتغییرْمیدیگْجملهْازْبنیانْبهْساخت

چنانْنیستْگذرانند،ْآنْگیرند،ْامّاْتغییراتیْکهْازْسرْمیاغراضْبلاغیْقرارْمیْهْوْمحملمحلْتوجّْ
دهدْوْتنهاْدرْهمانْگروهْرخْمیْهادگرگونی،ْبلکهْعادیْجملهْراْازْاساسْدگرگونْکندْکهْساخت
دوْبخشْدارایْنحویْموردْنظرْکهْْآنهاْساختْباْتغییرْ،؛ْدرْواقعجملهْنداردْکُلّْساختارْْتأثیریْبر

ْترکیبدرْْگیرد.شکلْنمیْ«آغازینْمرجعْباْاسمکاملْحاویْضمیرِْهمْۀاسمْ+ْجمل»ْاست،ْیعنی
هاییْدرْجایییاْجابهبرْموصوفْآنْْتقدّمتنهاْدهد،ْْرخْمیصفتْْتغییریْکهْدرْجایگاهْ،وصفی

ْ←)ْکنددیگرْتبدیلْنمیْوْعادیْجملهْراْبهْساختْاوّلیّهْینْحدْاستْکهْچنینْتغییراتیْساختا
گونهْْهیچْهاْدرْسطحْکلامْآزادترْاست،ْبدوننقشْۀبقیّْْازنیزْکهْ«ْقید.ْ»(130-1397ْ:126ی،ْمحمّد

ْساخت ْبرایْرعایتْاغراضتوانمیْ،نحویْتغییریْدر ْگیردْبلاغیْد ْقرار ْکجایْجمله ْهر .ْدر
نحویْْساختگیریْشکلْجاْشودْکهْاینْعملْبازْباعثجابهمنهْتواندْباْمبدلْنیزْتنهاْمی«ْبدل»

ْشود.ْعادیْنمیْموردْنظرْازْساخت
ْ

یّتاصل سخن و  رعایت .4  موضوع در جملات مرکّب محور
اغراضْبلاغیْْعایتبرایْرْمبتداسازیْفرآیندصلْازْحاْنحویْساختْدربارۀهاییْکهْتاکنونْمثال

ْدرْجملاپْ،سادهْدرْجملاپنحویْْاینْساختْسادهْبودند.ْعلاوهْبرْکارآییْذکرْشد،ْجملاپ
ْکلاممرکّْ ْاز ْعنصری ْهرگاه ْنیز ْاصلْمحورْ،ب ْو ْْموضوع ْبرای ْگیرد، ْقرار ْدرْسخن قرارگرفتن

ْمفاهیمْموقعیّت ْجایْواقعیْ،این ْْاز ْابتدایْجمله ْبه ْجایگاهْدکنمیْحرکتخود ْدر وْْاوّلیّهْو
ْ:هنموناینْمانندْْ؛گیرددستوریْآن،ْضمیریْقرارْمی

ْ

ْزنبورْاگرْمیانشْباشدْبدینْلطیفیالف(25ْ)
ْ

ْحقّاْکوهْدرْدهوانشْایونْانگبوینْنباشودْ
ْ(1394ْ:259)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْگشت،ْازْنظربودْوْبدانْبازنمینمی«ْزنبور»مربوطْبهْْپایه(ْۀ)جملدومْْۀدرْاینْنمونه،ْاگرْجمل
گرفت،ْبدینْصورپ:ْقرارْمی«ْش»ضمیرْْاگرْاینْواژهْدرْجایگاهْ.آمداشکالیْپیشْنمیْبلاغی

درْچنینْحالتیْْ،«اگرْمیانِْزنبورْبدینْلطیفیْباشد،ْحقّاْکهْدرْدهانشْاینْانگبینْنباشد»ْ:ب(25)
ْدارایْساختْعادیْاست،ْگرچهْازْنظردرْجایْواقعیْوْدستوریْخودْآمدهْوْکلامْ«ْزنبور»کهْ

ْریّتمحوسخنْوْْصلکهْاامّاْازْمنظرْبلاغتْبهْدلیلْاینْدستوریْهیچْایرادیْبهْجملهْواردْنیست،
.ْبرایْبلاغیْرخْدادهْاستْنحویْجملهْوْدرْچینشْاجزاْرعایتْنشده،ْنقصْموضوعْدرْساخت

ْرعایت ْاینْاشکالْبلاغیْو ْْرهاییْاز ْموضوعْبودْمحوریّتاصلْسخنْو ْاستْکه ْزنبور»ه ازْ«
ْبنابراینْحالتْمضاف ْاست؛ ْابتدایْجملهْمنتقلْشده تفاوتیْنداردْکهْجمله،ْْ،الیهیْخارجْوْبه

ْدرْهرْدوْنوعْجملهْکاربردْدارد.ْفرآینداینْْ؛سادهْباشدْیاْمرکّب
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ْمرکّب ْجملاپ ْدر ْساختی ْچنین ْنیست، ْحاکم ْآن ْدر ْقافیه ْو ْوزن ْضرورپ ْکه ْنثر ْوْدر
وقتیْجملۀْپایهْکهْازْنظرْْ،کند.ْدرْاینْجملاپْترْجلوهْمیْترْوْموجّهْهایْبلاغیْآنْملموسْانگیزه

الیهیْدرْجملۀْپیروْاستْوْْشود،ْمتعلّوْبهْمضافْندْمحسوبْمیدانشْمعانیْوْمنطو،ْخبرْوْمس
؛ْبهْساختهْشودجزءْگردد،ْساختْنحویْکلامْبایدْطوریْباشدْکهْجملهْبرْمبنایْآنْْبدانْبرمی

ْمواقعی ْچنین ْدر ْسببْاستْکه ْمیرعایتْاْ،همین ْاقتضا ْمضافْکندْغراضْبلاغی بهْْالیهْکه
ْکلیله و دمنهدرْنمونۀْزیرْازْْایْشکلْبگیرد.ْچنینْساختْنحویابتدایْجملهْحرکتْدادهْشودْوْ

وْْمحوریّتگرفت،ْجایگاهْآنْْقرارْمی«ْاو»آمدْوْدرْجایْضمیرْْدرْابتدایْکلامْنمی«ْکههر»اگرْ
ْنمی ْرا ْازْنظرْبلاغیْدارایْنقصْساختاریْمیْداشتْوْاستقلالْلازم ْپایهْْجمله ْجملۀ ْزیرا بود؛

جایگاهْآنْدرْسطحْکلام،ْضروریْاستْکهْمحورْموضوعْوْاصلْسخنْْعنوانْبهگرددْوْْبدانْبرمی
ْ:وابستهْوْکورْنباشد

ْ.(1381ْ:62)منشی،ْْ«هرْکهْراْهمّتْاوْطعمهْاست،ْدرْزمرۀْبهایمْمعدودْگردد»ْ:الف(26)
ْجملهْکهْدارایْنقصْبلاغتْساختاریْاست،ْبدینْصورپْاست:شکلْبدساختِْ

ْهمّتْهرکهْطعمهْاست،ْدرْزمرۀْبهایمْمعدودْگردد.ْ:ب(26)
ْْۀچونْدوْجملمرکّبْْدرْجملاپْ،بنابراین ْپیرو ْو ْفپایه ْ)اصلیْو ْبایدْرعی( ْحتماً ْدارد، وجود

ْابْواژه ْبنایْساختایْدر ْو ْگیرد ْقرار ْجملْتدایْکلام ْکه ْشود ْآنْگذاشته اصلیْْپایه/ْۀنحویْبر
ْادام ْو ْبدان ْاست.ْۀمربوط ْصورپْآن ْاین ْغیر ْمرجعْ،در ْجایگاهْۀجملْچون ْوْْاصلی مستقل

ایْچهْواژهچنانْ،الْزیردرْمثْ.شدفصاحتْخواهدْْبدساختیْوْعدمْدچارایْندارد،ْکلامْبرجسته
ْمحوریّتْرعایتْگرفت،ْعدمپایهْوْاصلیْمربوطْبدانْاست،ْدرْابتدایْکلامْقرارْنمیْۀکهْجمل

ْشد:فصیحْمیناکلام،ْبدفرمْوْْدادْوْساختسخنْرخْمیْموضوعْوْاصل
ْ

ْکسوویْراْکووهْپیووریْدرآردْزْپووایالووف(27ْ)
ْ

ْچوووْدسووتشْنگیووری،ْنخیووزدْزْجووایْ
ْ(199الف:1384ْ)سعدی،ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْکلامْچنینْاست:ْْشکلْبدساخت
ْ«.کسیْراْنگیریْکهْپیریْزْپایْدرآرد،ْزْجایْبرنخیزدْچوْدست»ْ:ب(27)

ْساختفرمولِْْدارد.ْهمینْامروصفیْْۀجملْکهمبهمْاستْْمله،ْاسمآغازینْجْعنصرْدرْاینجا
ْ.کردهْاستْترسمِْصریحْوْمعیّنْبود،ْپیچیدهشده،ْاابتداییْکهْعنصرْقبلیْمواردنسبتْبهْراْکلامْ
اسمِْوصفیْاست،ْاگرْقرارْباشدْکلامْطوریْساختهْشودْکهْْۀچنینْمواقعیْکهْاسمْدارایْجملْدر

آید:ْیکیْهمانْبلاغیْپیشْمیْمحوریْدرْجایْدستوریْوْعادیْخودْبیاید،ْدرْآنِْواحدْدوْنقص
ْانسجامْساختْوْصورپعدمْزیباییْوْناموضوعْوْدیگریْْمحوریّتسخنْوْاصلْْنکردنْرعایت

ْدساختی()بکلامْاستْ ْاصلیْوْلُبّْْخبرایْبرنخیزد(ْ)زْجپایهْْۀکهْجملبهْدلیلْاینْیادشدهْرْبیتد.
همینْْباشد.ْاینْجملهْخواهدْبودْکهْمرجعموضوعْْاصلْسخنْوْمحورْ،جزئیْآنکلامْاست،ْ

ْاینْدرْحالیْاستْکهْدرْنحویْبایدْبرْآنْگذاشتهْشود.ْگیردْوْبنایْساختجزءْدرْابتداْقرارْمی
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ْمرجع ْبدساختْکلام، ْنقشْۀجملْشکل ْدارای ْکه ْوابستهْپایه ْجایگاه ْاست، ْداردفاعلی وْْای
ْبنابراینگونهْاستقلالْوْبرجستگیْنداردْهیچ آنْجزئیْکهْْ،بلاغتْازْمنظردرْجملاپْمرکّبْْ،؛
ْادامْۀجمل ْو ْمربوطْمیْکلامْۀپایه ْاستقلالبدان ْتشخّصْو ْکلام ْدر ْباید جایگاهیْداشتهْْشود،

ْسخنْمعطوفْبهْهمینْجزءْاست.ْموضوعْوْاصلْمحوریّتباشد؛ْزیراْ
ْ

  نتیجه .5
ْ،«بزرگْوْکوچکْۀجمل»ْنحویْحاصلْازْمبتداسازیْیاْساختْنحویْگیریْساختشکلْفرآیند

ْمنتقلْمی ْابتدایْجمله ْبه ْدستوریْخود ْاصلیْو ْجایگاه ْعنصریْاز ْاستْکه ْوْچنینْبوده شود
برایْچنینْساختیْازْمنظرْبلاغت،ْگیرد.ْآنْعنصرْقرارْمیْۀلیّْمنفصلْدرْجایْاوّْْیریْمتّصلْیاضم

کاریْدرْْبودهْکهْباْتغییرْوْدستْموضوعْوْاصلِْسخنْمحوریّتْچونهمْایْبلاغیْرعایتْاغراض
ْْساخت ْاست.ْاوّلیّهعادیْو ْدستْآمده ْجابهْبه ْبا ْابتدایْجملهآنْعنصریْکه باعثِْْ،جاییْبه

،ْالیهمضافهایْنقشیکیْازْشود،ْجدیدیْمیْگیریْساختدگرگونیْدرْساختْعادیْوْشکل
اینْسهْنقشْدرْسطحْجملهْوابستهْوْپنهانْاست؛ْدرْمواقعیْکهْْت.ْموقعیّْداردْراْمتمّمْوْمفعول

ْاصلْمحوریّت ْو ْْموضوع ْبرای ْنقشْباشد، ْسه ْاین ْاز ْیکی ْبه ْمعطوف ْحالتسخن ْاز ْاینکه
ْبرجستگیْپنهانیْخارجْشوندْوابستگیْو ْتشخّصْو ْمنتقلْْو ْابتدایْجمله ْبه جایگاهیْیابند،

روند،ْازْنظرْْاینْسهْنقشْوقتیْبهْابتدایْجملهْمیْذکرشدهْرعایتْشود.ْبلاغیْشوندْتاْاغراضْمی
شود.ْازْْبدانهاْمربوطْمیْکهْهادْوْادامۀْکلامْنیزْخبریْاستْدربارۀْآننشوْمعنایی،ْصاحبْخبرْمی

ْابتدایْجمله، ْمیْموضوعْنظرْمنطقیْنیزْجزء ْادامۀْسخنْکهْمحمولْنامیده ْبدانْْاستْو شود،
همْدرْجملاپْسادهْکارآییْداردْْ،جملهْبهْابتدایْآنْجاییْعنصریْازْدرونجابهْفرآیندْگردد.ْبرمی

ْدرْجملاپْکلامْسطحْدرْموضوعْمحوریّتْوْسخنْاصلْمفاهیمْرعایتْمرکّب.ْجملاپْدرْهمْو
نخستْمربوطْْۀجملازْایواژهْبهْدومْۀجملْ،جملاتیْچنینْدرْزیراْدارد؛ْدوچندانْتیّْاهمّْْمرکّب
ْشود،ْدارایْتشخّصْوْاستقلالْجایگاهیْباشد.شودْوْبایدْاینْواژهْکهْمرجعْواقعْمیمی

ْ

 نوشت پی
ْنظرْدارندْدربارۀ«ْفکّْاضافه»شناسانْازْآنچهْزبان.1ْ باْْ،حرکتِْعنصریْازْجایگاهْدستوریْخودْبهْابتدایْجملهْمدِّ
ْفکّْْیندْفکّْآفر ْاز ْمنظور ْتفاوپْدارد. ْمتونْگذشته ْدر ْجداشدنْمضافْاضافه ْادبیْگذشته، ْآثار ْدر ْازْاضافه الیه

هْاینْالبتّْْ؛دآممی«ْرا»شدْوْدرْبینْآنهاْحرفْالیهْبرْمضافْمقدّمْمیبدینْصورپْکهْمضافْ؛مضافْبودهْاست
مانندْْ؛گرفتهایْملکیْوْگاهیْنیزْاختصاصیْصورپْمیتنهاْدرْاضافهْوْدادهاْرخْنمییندْدرْتمامْانواعْاضافهآفر

شناسان،ْموردْنظرْزبانۀْاضافْدرْحالیْکهْدرْرابطهْباْفکّْ...«.ْبشکافیمْْفلک را سقف»مشهورْازْحافظ:ْْۀاینْجمل
ْست.الیهْنیْعنصرْجداشدهْمنحصراًْمضاف

2ْ ْازْدوْعنوان. ْفکّْْغیر ْبرایْفرْمبتداسازیْو ْعنوانیندْحرکتْسازهآاضافه، ْابتدایْآن، ْبه هایْایْازْدرونْجمله
ْاست ْبیانْشده ْْ؛دیگریْنیز ْاستنساخ»مانند »ْ ْارتقا»و ْبینْصاحب«. ْزبانگرچه هاْاینْعنوانْۀشناسْدربارنظران

ْوْآنْْهاْدریافت؛توانْوجهْمشترکیْراْازْبینْتمامْاینْعنواناًْمیاختلافْنظرْوجودْدارد،ْامّاْدرْکلیّتْموضوعْتقریب
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«ْمبتداسازی»عنوانْْانتخابْبرایْماْدلیلْشود.ْمیْمنتقلْجملهْابتدایْبهْخودْاصلیْجایگاهْازْجملهازْعنصریْاینکه
ْبهْمفهومْآنْپیْبرد.توانْْآسانیْمیْبودنْآنْاست؛ْزیراْازْظاهرْلفظْبهفهمهایْدیگر،ْسادگیْوْهمهازْبینْعنوان

ْ(.170الف:1384ْضبطْشدهْاستْ)سعدی،ْ«ْبدپسند»،ْ«خودپسند»سعدیْبهْجایْْبوستاندرْچاپْیوسفیْازْ.3ْ
ْشود.ْعنوانْوابستۀْیکْهستهْخواندهْمیْشناسیْبهْتعریفْسنّتیْمتمّمْمدّْنظرْاست،ْنهْآنچهْدرْزبان.4ْ
ْ

 منابع
ْ،ْتهران،ْدانشگاهْتهران.2،ْچْگرایی تا صرف توزیعی کمینهصرف در نحو: از (،1400ْانوشه،ْمزدکْ)

کیدْدرْزبانْفارسیْرویکردیْمشخّصه»(،1389ْ)ْووووووووووووووو های  پژوهش،ْ«بنیادْبهْفرآیندهایْمبتداسازیْوْتأ
ْ.28-1ْ،1شْْ،1دورۀْ،ْزبانی

ْنگاهْ«ْنقشْضمیرهم»تحلیلْنحویْ(.ْ»1396ایرانی،ْمحمّدْوْمریمْترکاشوندْ) بهْساختارْفعلْوْنقشْضمایرْبا
ْ.132ْو18ْ،119ْپیاپی،1ْْش،ْسالْنهم،فنون ادبی،ْ«هایْانفعالیْوْاحساسیمتّصلْدرْجمله

،ْمشهد،4ْاکبرْفیّاض،ْبهْاهتمامْمحمّدجعفرْیاحقی،ْچْْ،ْچاپْعلیتاریخ بیهقی(،1383ْبیهقی،ْابوالفضلْمحمّدْ)
ْدانشگاهْفردوسی.
ْ،ْترجمۀْسیّدمحمّدْرادمنش،ْمشهد،ْآستانْقدسْرضوی.الاعجاز فی القرآندلائل (،1368ْجرجانی،ْعبدالقاهرْ)

ْعلیشاه.ْ،ْتهران،ْصفی34رهبر،ْچْچاپْخلیلْخطیب ،دیوان(،1382ْحافظْ)
ْ،ْچاپْدوازدهم،ْتبریز،ْستوده.دستور زبان فارسی(،1384ْپور،ْعبدالرّسولْ)ْخیّام

ْ،ْتهران،ْنشرْدانشگاهی.4،ْچْیشناختی فارسهای زبانپژوهش(،1392ْدبیرمقدّم،ْمحمّدْ)
ْ.187-2ْ،161دستور، ش ،ْ«ضرورپْتمایزْمیانْفرآیندْارتقاْوْمبتداسازیْدرْزبانْفارسی»(،1385ْدرزی،ْعلیْ)

های نحوی و آوایی در ساخت ارتقایی و مبتداسازی در زبان تعیین همبستگی(،1393ْدرزی،ْعلیْوْوحیدْصادقیْ)
ْتهران،ْدانشگاهْتهران.ْفارسی،

ْ،ْتهران،ْخوارزمی.8،ْچاپْغلامحسینْیوسفی،ْچْبوستانالف(،1384ْدیْ)سع
ْ،ْتهران،ْخوارزمی.7،ْچاپْغلامحسینْیوسفی،ْچْگلستانب(،1384ْْ)ْووووووووووووووو
ْ،ْتهران،ْسخن.2،ْچاپْغلامحسینْیوسفی،ْچْهای سعدی غزل(،1394ْوْ)وووووووووووووو
ات سعدی(،1389ْووووْ)ووووووووووو ْ،ْتهران،ْامیرکبیر.15محمّدعلیْفروغی،ْچْ،ْچاپْکلی 
ْ،ْتهران،ْسخن.3،ْچْرستاخیز کلمات(،1391ْکدکنی،ْمحمّدرضاْ)شفیعیْ
ْ،ْتهران،ْاحیاءْکتاب.ساخت زبان فارسی(،1374ْزاده،ْخسروْ)غلامعی

(ْ ْفرهاد ْترکیباپْآثارْسعدی»(،1397ْمحمّدی، کیدْوْتشخّصْدر ْ«مفهومْبلاغیْتأ ْنامۀ ادب پارسی کهن، سالْ،
ْ.134-2ْ،119نهم،ْشْ

ْ،ْچاپْسوم،ْتهران،ْنشرْنو.3،ْجتاریخ زبان فارسی(،1366ْخانلری،ْپرویزْ)ناتل
ْ،ْتهران،ْامیرکبیر.23،ْچاپْمجتبیْمینوی،ْچْترجمۀ کلیله و دمنه(،1381ْنصراللهْمنشی،ْابوالمعالیْ)

 تهران،ْسمت.،ْچاپْیازدهم،ْ(1دستور زبان فارسی )(،1387ْوحیدیانْکامیار،ْتقیْ)ْ
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Abstract 
Many poets have chosen the art of debate to express their thoughts. Since the 

widest horizon of Persian poetry belongs to the lyrical type, a considerable 

number of Persian debates are also included in this type of literature. In these 

debates, the poet creates a dialogue or a give and take between the lover and 

the beloved, and each side tries to convince the other or force him/her to 

accept his/her opinion by showing his views as superior. Contemporary 

poets have also used debate extensively in their poems; but instead of 

boasting and competing with their opponents, they have talked, interacted, 

and tried to create an argumentative atmosphere. The present study through a 

descriptive-analytical method tries to discuss the differences between 

romantic debates in Iraqi-style sonnets and the romantic debates in 

contemporary sonnets as well as the reason for these differences. It has been 

concluded that contemporary sonnet, due to the political and social changes 

in Iran and changing views of poets, have moved towards dialogue and 

conversation; furthermore, it has undergone fundamental changes by altering 

the position of the beloved and his/ her individuality; In a way, it can be said 

that contemporary debate sonnets are different from Iraqi-style debate 

sonnets in structure, subject matter, content, gender of the lovers and the 

beloved. 
 

Keywords: Iraqi-Style Sonnets, Contemporary Sonnets, Debate, Dialogue, 

Give and Take. 
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 چکیده
ترین افق شعری فارسی که گسترده آنجا ازاند. های خود فنّ مناظره را برگزیدهبسیاری از شاعران برای بیان اندیشه

اند. شاعر در  های فارسی نیز زیرمجموعۀ این نوع ادبی قرار گرفتهمناظره از بسیاریبه نوع  غنایی است، تعداد  تعلّقم
دادن کوشد با برتریدهد و هرطرف میترتیب می پاسخیو  پرسشگو یا و ها میان عاشق و معشوق گفتاین مناظره

فراوانی از  کند. شاعران معاصر نیز در اشعار خود بهمجبور ی خود، حریف را قانع یا به پذیرش نظر خویش هادیدگاه
اند و و تعامل پرداخته وگو گفتا بیش از آنکه به تفاخر و رقابت با طرف مقابل بپردازند، به اند؛ امّ مناظره استفاده کرده

پاسخ  ها ه این پرسشب انجام شده و تحلیلی-ر با شیوۀ توصیفیاند فضایی برهانی تشکیل دهند. پژوهش حاضکوشیده
هایی دارند و های عاشقانۀ غزل معاصر چه تفاوتدر غزل سبک عراقی با مناظره ههای عاشقانکه مناظرهداده است 

 های حاصل ازبه این نتایج دست یافته که غزل معاصر به دلیل دگرگونیسپس ها چیست؟ ت پیدایش این تفاوتعلّ 
و با تغییر جایگاه معشوق  روی آوردهگو و بینی شاعران، به گفتشرایط سیاسی و اجتماعی ایران و در نتیجۀ تغییر جهان

ای های مناظرهکه غزل ایگونه؛ بهاست دهشای معاصر ایجاد های مناظرهیافتن وی، تغییرات بنیادین در غزلتو فردیّ 
 ای سبک عراقی تفاوت دارند.های مناظرهعاشق و معشوق با غزل نسیّتجمعاصر از نظر ساختار، موضوع و محتوا، 

 

 .پاسخو  پرسشگو، و غزل سبک عراقی، غزل معاصر، مناظره، گفت های کلیدی:واژه
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 مهمقد   .1
های  در همۀ دوره ،گرددیک اسلوب بیانی که سابقۀ آن به ایران پیش از اسلام برمی عنوان بهمناظره 

 .ی سروده شده استسبکی ادب فارسی نمود داشته است. مناظره در هر دوره با اهداف خاصّ 
های  گیری این اهداف اثرگذار بوده و سبب شده است در مناظرهفضای فکری جامعه نیز در شکل

 مناظره متفاوتع ناگزیر با انوا ،های مختلف های مختلف تغییراتی ایجاد شود؛ بنابراین در دورهدوره
ها عاشق  لی است. طرفین دعوی در این مناظرههای تغزّ  ، مناظره رو هستیم. یکی از انواع مناظره روبه

کنند. اکنون این پرسش مطرح عشق زمینی یا آسمانی با یکدیگر مناظره می دربارۀند که ا و معشوق
های غزل سبک  مختلف، بین مناظرههای دوران به تغییرات ایجادشده در مناظره توجّهشود که با می

هایی  های غزل معاصر چه تفاوت و مناظره ،ترین وجه غزل در شعر فارسی عنوان کاملعراقی، به
است؛ زیرا تنها اشتراک اساسی   ها مطمح نظر قرار گرفته تفاوت تنهاوجود دارد؟ در این مقاله 

های که از جنبه حالی است؛ درگوی عاشق و معشوق و های هر دو سبک، گفت مناظره در غزل
ا با همدیگر نه باط آعاشق و معشوق، وصف حال عاشق و معشوق، جایگاه ایشان، نوع ارت جنسیّت

 وجود دارد.  و معاصر تفاوت سنّتیای های مناظرهگو میان غزلو های مناظره و گفتو ساختار و شیوه
مناظره در شعر فارسی از آغاز ی مانند ستقلّ های م نامه، پایانسنّتیسرایی در شعر دربارۀ مناظره

« تحلیل محتوا و ساختار مناظرات پروین اعتصامی»، از مهدی رحیمی (1374) تا پروین اعتصامی
از  (1390)« نظامی گنجوی خسرو و شیرینگو در و بررسی عنصر گفت»، از لیدا عزیزی (1388)

از اسماعیل شریفی  (1391) «مناظره در دو سبک خراسانی و عراقی مقایسۀ فنّ » ،زادهلیلا حسن
از مریم  (1395) «بررسی و تحلیل کاربرد مناظره در شعر فارسی از ابتدا تا قرن هفتم»، بروجردی
سبک عراقی که  ادبیّاتسرایی در  ها به نوعی از مناظره  ژوهشدر این پ .شده استانجام قصابیانی 

همچنین  .ات آن همراه است، پرداخته شده استو مشتقّ « گفتم»و با واژۀ  پرسش و پاسخ با شیوۀ 
 در کدکنی شفیعی های نوآوری» عنوان با ای مقاله در (1392) اللّه ضرونی و قدرت روزبه درضامحمّ 

های وی در به بیان نوآوری ،، ضمن توضیح مناظره در شعر شفیعی کدکنی«سرایی  عرصۀ مناظره
یعنی همان قالب شعری و در طرفین مناظره  ،ها را در ظاهر اثر ته، این نوآوریسرایی پرداخ مناظره

 وگو گفتهای شفیعی کدکنی به سوی  بحثی کوتاه دربارۀ حرکت مناظره ،کند و در پایان  فی میمعرّ 
 سنّتی شعر در مناظره با شیوه این مقایسۀ و معاصر شعر در سرایی مناظرهکنون ا تاامّ  ؛کند  مطرح می

به  طیّ این پژوهش کنندبار در تلاش می ننخستیبرای مقالۀ حاضر و نگارندگان  است نشده بررسی
 این هدف دست یابند.

این  است. کیفی محتوای تحلیل آن، تحلیل نوع و تحلیلی-توصیفی ،مقاله این در تحقیق وشر
چند  ای مناظره های غزل شد خواهد کوشش آن ضمن و رود می پیش ای مقایسه روش با روش
 های آنها کشف و تبیین شود.  سرای معاصر مقایسه شود و تفاوت سرای سبک عراقی و چند غزل غزل
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 مناظره .2
سؤال و  ت چیزی، یا با هم کردن و بحث با یکدیگر دربارۀ حقیقت و ماهیّ  مناظره در لغت مباحثه

 ۀطرف با استدلال و ارائاست که هر  گویی دو طرفهو گفت ،کردن است و به تعبیری دیگر جواب
کند تا برتری و فضیلت خویش را بر دیگری به اثبات برساند. بر اساس علم منطق،   براهین سعی می

ها برای  ی و نسبتی از نسبتمتخاصمین است در اثبات نظر خود، در مورد حکم توجّه»مناظره 
 (.148 :1385، )رزمجو «کردن حق و صوابآشکار

مان از سرایی نتیجۀ اثرگذاری متکلّ  اند که مناظره منشاءِ ظهور مناظره در شعر فارسی آورده دربارۀ
این  ؛(288 :1388 کوب،ینزرّ  ←) طریق بحث در اسالیب قرآن و خطابه و مناظره بر نقد ادبی است

 ،ی نمونهایران پیش از اسلام نیز به دست ما رسیده است و برا ادبیّاتدر حالی است که مناظراتی از 
 (.79 :1385)پورجوادی،  در این باره قابل ذکر است «درخت آسوریک»

اند، به نظر ایشان مناظره در نظر گرفته در و خاصّ  قان برای مناظره دو مفهوم عامّ برخی از محقّ 
یک از دو گیرد و مثلًا هر می ی انجام گویی است که طبق قواعد خاصّ و خود، گفت مفهوم خاصِّ 

خود را بهتر  ،کند با برشمردن محاسن خویش و ذکر معایب طرف مقابلسعی میطرف متخاصم 
 از او نشان دهد. 
داور  پذیرد و معمولاً گوها در بسیاری موارد با پادرمیانی و داوری شخص ثالثی پایان میو این گفت

 ( .34 :)همان ا را آشتی دهدنه های متخاصم را جلب کند و آ ت طرفکوشد رضایمی
 است:  پرسش و پاسخگاه مناظره از نوع 

سؤالی و جوابی بگوید و یا هر مصراعی،  های شعر آن است که شاعر به هر بیتی  از جمله صناعت
  .(188 :1374 پاسخی )رادویانی،

های غنایی کاربرد  های عاشقانه و منظومهکه بیشتر در غزل پاسخو  پرسش های از نوع  مناظره
خصوص در به ،های شعر فارسی ترین مناظرهاند، از رایجاکثراً عاشق و معشوقدارد و طرفین مناظره 

ها با نوعی خودستایی، تفاخر، قهر، رجزخوانی، سرزنشِ  گونه مناظرهسبک عراقی هستند. این
پیروزی بر حریف است. گاه این نوع  ،اند و هدف اصلی آنها... همراه کردن حریف ورقیب، مجاب

با این توضیح که عقیده به  ؛اند محصول تأثیر فرهنگ اسلامی بر ادب ایران دانستهسرایی را  مناظره
 (.39 :1383 )فروزانفر، حذفی بوده است ۀها و روحی دانستن سایر اندیشه ت قرآن موجبات ناحقحقانیّ 

، پرسش و وی داند. از دیدگاههای درونی میرا از آرایه پرسش و پاسخازی کزّ  الدّینمیرجلال
شده به  باشد که پاسخِ داده شناختی داشتهتواند آرایه شمرده شود و ارزش زیباییزمانی می پاسخ

شده پیوند و همگونی نداشته باشد.  پرسش، پاسخی نغز و زیرکانه باشد و چندان با پرسش انجام
راستی با ا بهدهد؛ امّ  نماید که به پرسنده پاسخ میگو در این گونه از پرسش و پاسخ چنان وامی پاسخ

زند و پرسنده را در تب و تاب شنیدن پاسخ از پاسخ تن می ،جستن از فریبی در سخنبهره
گوی سرگردان شده است و پاسخ گذارد. روش کار بیشتر چنان است که پرسنده، سخنور دل وامی
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ومند و سرگشتۀ ا پاسخی را که باید به پرسندۀ آرزگیرد؛ امّ  می سنج که واژگان را زیرکانه به بازی خرده
ها در شعر  پرسش و پاسخ ۀاین حال، باید گفت هم با (.54 :1373 ازی،)کزّ  دهد خویش بدهد، نمی

مورد ۀ ای گنجاند و شیو برهانی و جدلی و مغالطه ۀتوان آنها را در سه دست فارسی چنین نیستند و می
 ای است. مغالطهۀ بحث، همان شیو

کنندگان یا انسان هستند یا از زمرۀ اشیاء و قدیم، مباحثهۀ های شاعرانبه هر حال، در مناظره
کدام مظهر گیرند و گاه هرهای انسانی قرار میشخصیّتجانوران و مفاهیم انتزاعی که در قالب 

یک طرف همیشه حقِّ مطلق و طرف دیگر  ،سرایی شوند. در این نوع مناظرهعقیده یا طرز فکری می
دهد، بلکه او را  اظرات، حقِّ مطلق، باطل مطلق را شکست نمیباطلِ مطلق است. در این دست من

دهد، مشرب خود را برد، تغییر مسیر میبودن خود پی میبه باطل ،سازد و طرف مقابلمتنبّه می
اینجاست که  (.245 :1389 )همایی، آیدمیمطلق است، در کند و به آیین طرفی که حقّ   عوض می

دربارۀ تفاوت آنها  ،جدا سازند و بنابرایناز یکدیگر گو و مناظره را و اند گفت بینیم گاه کوشیده می
 اند:  نوشته

اندیشی و شنود، هم و رو در گفتاین از ه؛در دیالوگ طرفین نه حقِّ مطلق و نه باطلِ مطلق بود
 از سرایی یکی حقِّ مطلق و دیگری باطلِ مطلق بوده و آنکه در مناظره حال .افتدمی اتّفاقافزایی  هم
 (. 97 :1373 )حمیدیان، شود افزایی مسدود میاندیشی و همشنود، هم و باب گفت ،رواین

یم ا جدلی مواجه ۀو مناظر وگو گفت عنوان بهبرهانی  ۀدر واقع با تمایز میان مناظر ،در این تمایز
فارسی تشکیل ای سه رویکرد مناظره را در شعر  مغالطهۀ ا سخن رفت و با مناظرنه تر از آ که پیش

 دهند. می
های شعر فارسی، از نظر طرفین یا واقعی هستند؛  ی برداشت ما این است که مناظرهطور کلّ  به
کم  یا خیالی هستند که دست ،دهندهای انسانی هر دو طرف آن را تشکیل میشخصیّتمعناکه بدین

 جاندار است. ی غیرانسان یا حتّ  یکی از دو طرف آن، غیر
گو دارد و یا مناظره ساختار گفت :، دو نوع ساختار نحوی وجود داردۀ یادشدهمناظردر هر دو نوع 

مبتنی است؛ یعنی یک طرف  پاسخو  پرسشیا ساختار آن بر  ؛گذرد می پاسخو  پرسشو بدون 
 گوید. پرسد و طرف دیگر بدان پاسخ می چیزی می

لحاظ رویکرد، یا برهانی و برای اثبات راه و روشی است و به این مورد  همچنین مناظره به
رای به اشتباه انداختن ای و ب و یا مغالطه ؛یا جدلی و برای غلبه بر حریف است ؛اند گفته «دیالوگ»

گفتم غم تو دارم گفتا غمت »گیرد و در اشعاری مانند  طنز می ۀمورد اخیر بیشتر جنب. طرف مقابل
 است.  یافتهنمود  (313 :1385ظ، حاف)« سرآید
 

 غزل سبک عراقی و مناظره .3
های سبکی شعر فارسی است. محدودۀ زمانی این دورۀ  ترین دورهسبک عراقی از طولانی ۀدور

گیرد. در جریان حملۀ مغول دربارهای شاعرپرور سبکی از قرن هفتم تا اواخر قرن نهم را دربرمی
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هنرپذیران دگرگونی ایجاد شد. زبان شعر از صلابت و استواری گذشته از میان رفتند و در سلیقۀ 
حماسی تهی و از ملایمت و نرمی و مدارا سرشار شد. عرفان، حکمت و عشق عارفانه یا شاعرانه 

گونه شعر فارسی با دگرگونی خود، روی  باشی و عشق زمینی را گرفت و بدین جای حماسه و خوش
 (.141 :1395 )طهماسبی، داد دیگری از خویش را مطابق شرایط نشان

کند و طبیعی است سرایی در شعر فارسی را منعکس می گمان غزل سبک عراقی، اوج غزل بی
 یعنی مولوی، سعدی و حافظ در این سبک پدید آمده باشند.  ،سرایان فارسیترین غزل که بزرگ
روع شده بود، در ش های قصاید لکم در قالب تغزّ   ای که از سبک خراسانی، دست مناظره  غزل

 :بدین شرح است ای سبک عراقی های فراگیر غزل مناظره این دوره کمال پذیرفت. ویژگی
 

 . برتری همیشگی معشوق بر عاشق3-1
های غزل سبک عراقی، خواه معشوق آسمانی باشد و خواه زمینی، همیشه دور از دسترس  در مناظره

دهد. متقابلًا معشوق خود را  ی وی شکوه سر میتوجّه نالد و از بی است، عاشق از درد فراق او می
با  ،سرانجام گیرد و خویش در پیش می ۀبا دلدادرا بیند و ضمن مناظره، راه عناد  در حدّ عاشق نمی

 مالد. ای پشت آن عاشق دلسوخته را بر خاک می جدلی یا مغالطهۀ شیو
نگری، یکی بوده است. غالباً مطلق یسنّتر انسان نوع تفکّ  ۀشاید این رویکرد تغییرناپذیر، نتیج

های خود و نیز به  است. در چنین جوامعی فرد، به دانسته سنّتیبینی در جوامع های جهاناز ویژگی
نگری و ایستایی کند. این مطلق  ا را به موضوع پرسش تبدیل نمینه ها تردیدی ندارد و آ خودِ دانسته

عوامل گرایش به افراط و تفریط است. بینش روزمرّه جمله  ه در حوزۀ عمل جمعی، ازبینش روزمرّ 
 ،رواین شود؛ ازمنجر به زندگی و کردار کمابیش یکنواخت و تکراری انسان برای بقای فردی می

زندگی اجتماعی باشد، نیست. در این نوع  )و نه تکرار(هایی که موجب تداوم تالیّ دربردارندۀ فعّ 
کدام که هیچ استهای عملی انسان  نتظار، بارزترین ویژگیطلبی، شکیبایی و اقناعت ؛بینیجهان

پس در (؛ 147 -144 :)همان ندا ق انفعال و رخوتت مبتنی نیستند، بلکه مشوّ الیّ بر عمل و کنش و فعّ 
به  وگویی گفتشود و هیچ  راه بر هر نوع چندصدایی بسته می ،ای با شرایط موجود چنین جامعه

برنده است و  یها همواره یک طرف دعو در مناظره ،رواین از ؛گیردمعنای واقعی آن شکل نمی
، کسی جز معشوق نیست. غزل زیر یدعو ۀای طرف برند های مناظره دیگری بازنده و طبعاً در غزل

 دهد:  خوبی نشان می این نکته را به
 

 گفتتم کمتین غلامتت گفتا که کیستت بتر در
 

 گفتتتتا چتتته کتتتار داری گفتتتتم مهتتتا ستتتلامت 
 

 چنتتد رانتتی گفتتتم کتته تتتا بختتوانیگفتتتا کتته 
 

 گفتتتا کتته چنتتد جوشتتی گفتتتم کتته تتتا قیامتتت 
 

 دعتتتوی عشتتتق کتتتردم ستتتوگندها بختتتوردم
 

 کتتز عشتتق یتتاوه کتتردم متتن ملکتتت و شتتهامت 
 

 گفتتتا بتترای دعتتوی قاضتتی گتتواه خواهتتد
 

 رخ علامتتتتت گفتتتتتم گتتتتواه اشتتتتکم زردیّ  
 

 گفتتتا گتتواه جرحستتت تردامنستتت چشتتمت
 

 بتتی غرامتتتنتتد و ا عتتدلت عدل گفتتتم بتته فتترّ  
 

 جتا گفتتم کتته بتوی جامتتتگفتتا کته خوانتتدن این  گفتتتا کتته بتتود همتتره گفتتتم خیالتتت ای شتته
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 گفتتتا چتته عتتزم داری گفتتتم وفتتا و یتتاری
 

  

 گفتا ز متن چته ختواهی گفتتم کته لطتف عامتت 
 (76: 1381، )مولوی                                     

 

 ر. عاشق مذک  3-2
نامعلوم دارد  جنسیّتکم   ر است یا دستای سبک عراقی، مذکّ  غزل مناظره رسد عاشق در به نظر می

ی کلّ  طورآید، بلکه به ربودن بیشتر شاعران در مقام طرف عاشق مناظره برمیتنها از مذکّ  و این نکته نه
سرای گذشته،  ی اندک زنان غزلر بوده است و حتّ ما تاریخ مذکّ  ۀناشی از آن است که تاریخ گذشت

اند. چهرۀ معشوق در شعر زنان شاعر  و خال و چشم و ابرو سخن گفته روش مردانه، از خطّ  باز به
با همان چشمان شهلا و ابروان  ؛ر از سیمای معشوقۀ شعرهای مردانه بوده استگذشته، همواره متأثّ 

 وفا،مآبانه: ستمگر، بیمؤنّثهای اخلاقی های لعل و قامت سرومانند و دیگر ویژگیکمند و لب
 خضاب به خون عاشق بسته. 

ر سبک خراسانی یا معشوق شعر فارسی معمولًا زن است و اگر هم مرد باشد )معشوق مذکّ 
زن توصیف شده است. در شعر زنانی چون رابعه و  ،مکتب وقوع( مردی است که در مقام معشوق

فارسی ی شعر صی ندارد و چندان از معشوق کلّ مهستی هم معشوق مرد، چهرۀ روشن و مشخّ 
 (.288 :1372)شمیسا،  قابل تشخیص نیست

 ای مهمان است                       گفتا که بهای بوسۀ من جان استگفتم که لبم به بوسه
 (10: 1366، ویمهستی گنج)                                                                                                                        

 ث وجود دارد:نّ ؤر و معشوق مدر غزل زیر از خواجوی کرمانی نشان از عاشق مذکّ 
 

 

 گفتتتم کتته چتترا صتتورتت از دیتتده نهانستتت
 

 کتته پتتری را چتته کتتنم رستتم چنانستتتگفتتتا  
 

 گفتتتتم کتتته نقتتتاب از رخ دلختتتواه بتتترافکن
 

 گفتتتتا مگتتترت آرزوی دیتتتدن جانستتتت
 

 ستتتت امیتتتدم ز کنتتتارتا گفتتتتم همتتته هیچ
 

 گفتتتا کتته تتترا نیتتز مگتتر میتتل میانستتت
 

 گفتم کته جهتان بتر متن دلتنتگ چته تنگستت
 

 گفتتتا کتته متترا همچتتو دلتتت تنتتگ دهانستتت
 

 گفتتتتم کتتته بگتتتو تتتتا بتتتدهم جتتتان گرامتتتی
 

 گفتتتا کتته تتترا ختتود ز جهتتان نقتتد همانستتت
 

 گفتتتم کتته بیتتا تتتا کتته روان بتتر تتتو فشتتانم
 

 گفتا که گدا بتین کته چته فرمتانش روانستت
 

 چنتتانم کتته مپتترس از غتتم عشتتقتگفتتتم کتته 
 

 گفتتتا کتته متترا بتتا تتتو اردات نتته چنانستتت
 

 گفتتتم کتتته ره کعبتتته بتتته میخانتتته کدامستتتت
 

 گفتتتا خمتتش ایتتن کتتوی خرابتتات مغانستتت
 

 گفتتتم کتته چتتو خواجتتو نبتترم جتتان ز فراقتتت
 

 گفتتتا بتترو ای ختتام هنتتوزت غتتم آنستتت
 

 (219 : 1370 کرمانی، خواجوی)
 ل مناظره، یعنی عاشق ندارد: طرف اوّ  مؤنّث جنسیّتکم نشانی از   ای زیر دست غزل مناظره

 

 هتتر وقتتت دلتتدار متترا بتتا متتن خطتتایی دیگرستتت
 

 بتتی جتترم بتتا متتن هتتر دمتتش از تتتو عتتتابی دیگرستتت 
 

 گفتتم بته جتان منّتت بنتته جتان بستتدی بوسته بتتده
 

 در زیتتر لتتب متتی گفتتت زه ایتتن از حستتابی دیگرستتت 
 

 ده رایگتتانای متتن بگتتذار جتتان یتتا بوستتهه گفتتتم بتت
 

 گفتتتا نتته ایتتن بینتتی نتته آن ایتتن ختتود جتتوابی دیگرستتت 
 

 گفتتتم طریقتتی ستتاز پتتس یتتک ستتاعتم فریتتاد رس
 

 کز هجر تتو جتان هتر نفتس در رنتج و تتابی دیگرستت 
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 گفتا که زر بایتد کهتن ور نیستت کوتته کتن ستخن
 

 نتتی نتتی حتتدیث زر مکتتن کتتان فصتتل بتتابی دیگرستتت 
 

 متتنگفتتتم گتتذر کتتن ستتوی متتن بتتاز آر آبِ روی 
 

 کتتتز طعنتتتۀ بتتتدگوی متتتن دل در عتتتذابی دیگرستتتت 
 

 بگشتتا ز اشتتک چتتون گهتتر بتتر روی متتن روی دگتتر 
 

 یتتارب ندانستتت ایتتن قتتدر کتتاین آب آبتتی دیگرستتت 
 

 گفتی که دل شد نیکخو شتد بتا دگتر کتس مهرجتو
 

 
 

 دوشین کجا خفتی بگو کاین ختواب، ختوابی دیگرستت
 

 (435 :1320اصفهانی،  الدّین جمال)                             
 

یت معشوق3 -3  . کل 
شعر عاشقانه بر سه محور اساسی عشق، عاشق و معشوق استوار است و در این میان معشوق، 

فارسی نمود یکسانی ندارد و به  سنّتیشعر عاشقانه است. معشوق در غزل  شخصیّتترین محوری
 شود: سه گونۀ اصلی تقسیم می

قرون نخستین تاریخ ایران بعد از  همان ترکان نوجوان لشکری در ر که منظورمعشوق مذکّ  (الف
طور  وفا که بعدها هم بهکش، خنجرگذار و بیجوی، خونخواره، کمانمعشوقی عربده ؛است  اسلام
 زل فارسی حضور دارد؛در غ سنّتی

حقیقت کنیز شاعر است و لاجرم ارج و قربی ندارد و فقط زیبایی او  معشوق زن که درب( 
واقع شاعر معشوق است و آن کنیزک عاشق، شاعر به او امر و نهی  ای شاعر مطرح است. دربر

 کند و او مجبور به اطاعت است؛ می
و زنان فرمانروا بر جوامع  مؤنّثیعنی ایزدبانوها، الهگان و خدایان  :الگویی معشوق کهنج( 

که وارد دنیای غزل شد و در ل است اعصار کهن؛ این همان معشوق تغزّ  ۀسالاری و مادرمدارانزن
ای از الهه او را به آسمان بردند و معبود خواندند و در هغزل حرمت و تعالی بیشتری یافت. صوفیّ 

 (.288: 1372، )شمیسا پوشاندندرمز و راز و تقدّس فرو
علاوه بر این، معشوق غزل عرفانی، حضرت حق است و برخلاف معشوق انسانی، مظهر علم 

 و حکمت است.
های معشوق در غزل سبک عراقی، کلّی است و چنان است که گویی  جلوه ۀهر حال، هم به

ی نیست. این موضوع در مناظرات میان عاشق و معشوق قابل تطبیق بر هیچ شخص انسانی خاصّ 
 :شود دیده میهای این سبک هم  ضمن غزل

 

 گفتتتم کتته عهتتد بستتتم وز عهتتد بتتد برستتتم
 

 «شکستم؟چگونه بندی چیزی که من »گفتا:  
 

 با وی چتو شتهد و شتیرم، هتم دامتنش بگیترم
 

 ا چگونه گیرم چتون متن شکستته دستتم؟امّ  
 

 دستتتتی  شکستتتتهختتتو دامتتتنش نگیتتترد الّا 
 

 اکنتتون بلنتتد گتتردم کتتز جتتور کتترد پستتتم 
 

 آمتتتد خیتتتال مستتتتش، مستتتتانه حملتتته آورد
 

 چنتتدان بهانتته کتتردم وز دستتت او نرستتتم 
 

 حلقتتتتته زدم بتتتتته در بتتتتتر، آواز داد دلبتتتتتر
 

 یعنی بدان که هستتم« نیست اینجا» گفتا که 
 

 این دم تو دامست»گفت:  «بنده آمد.»گفتم که 
 

 «من کی شکار دامم، من کی استیر شستتم؟ 
 

 اگتتتر بستتتوزی جتتتان متتترا، ستتتزایم»گفتتتتم: 
 

 پرستتتمای بتتت متترا بستتوزان زیتترا کتته بتتت 
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 من خشک از آن شدستم تا خوش مترا بستوزی
 

 برستتتمچتتون تتتو متترا بستتوزی از ستتوختن  
 

 هرجتتتتا روی بیتتتتایم هرجتتتتا روم بیتتتتایی
 

 در مرگ و زندگانی بتا تتو خوشتم خوشستتم 
 

 ای آب زنتتتدگانیا بتتتا تتتتو کجاستتتت متتتردن
 

 «ه جستتتم ز متترگ، جستتتمدر ستتایۀ تتتو باللّتت 
 (332 :1381 )مولوی،                                  

 

 «گفتایی -گفتم». ساختار ثابت 3-4
میان طرفین مناظره است. مناظره در غزل  پاسخو  پرسشگو یا و مناظره، گفتزمینۀ اصلی سازندۀ 

یا « گفتا»و « گفتم»تبع آن در غزل سبک عراقی، معمولًا یک ساختار ثابت دارد که با و به سنّتی
ه گاهی نیز گوی یک داستان است که البتّ و و این ساختار همانند عنصر گفت ؛رود پیش می« گفت»
 شود. برعکس می« گفتمی -گفتا» صورت ساختار به

ترتیب  سرایی در ادب فارسی است؛ بدینهای مناظره‎یکی از رایج ترین شیوه پاسخ،و  پرسش
از  ،کردن طرف مقابل خود که حریف یا رقیب اوستهای خود و مجابکه شاعر برای بیان دیدگاه

نیز « مراجعه»که آن را  د. از منظر علم بدیع سؤال و جوابکن استفاده می پاسخو  پرسششیوۀ 
باشد. سؤالات یا سخنان باید زیبا و  وگو گفتآن است که شعر مبتنی بر پرسش و پاسخ یا ، گویند

ای هنری باشد. ا نکتههیعنی در آن ؛ها باید جنبۀ ادبی داشته باشند پاسخد و مخصوصاً نظریف باش
باید آن را  ،سؤال برهانی است اگر شود؛ مثلاً کننده محکوم و مجاب میپرسش پاسخ،و  پرسشدر 

باید آن را احاطه به  ،رد کنند و اگر جنبۀ انتقاد دارد، باید آن را توجیه کنند و اگر در آن طلبی است
 یم:ا مواجه وگو گفتطنزآمیزِ زیر، با  ۀدر مناظر .(127الف: 1370، )شمیسا محال کنند

 
 

 گفتتتتم غتتتم تتتتو دارم گفتتتتا غمتتتت ستتترآید
 

 گفتتتا اگتتر برآیتتد گفتتتم کتته متتاه متتن شتتو 
 

 گفتتتتم ز مهتتترورزان رستتتم وفتتتا بیتتتاموز
 

 گفتتتا ز خوبرویتتان ایتتن کتتار کمتتتر آیتتد
 

 گفتتتتم کتتته بتتتر خیالتتتت راه نظتتتر ببنتتتدم
 

 گفتتتا کتته شتتب رو استتت او از راه دیگتتر آیتتد
 

 گفتتتم کتته بتتوی زلفتتت گمتتراه عتتالمم کتترد
 

 گفتتتتا اگتتتر بتتتدانی هتتتم اوت رهبتتتر آیتتتد
 

 خیتتزدگفتتتم خوشتتا هتتوایی کتتز بتتاد صتتبح 
 

 گفتتتا خنتتک نستتیمی کتتز کتتوی دلبتتر آیتتد
 

 (313 :1385)حافظ،                                  
 به کار رفته است:ۀ پرسش و پاسخ زیر، شیو ۀا در مناظرامّ 

 گفتتتتم متتتنم غریبتتتی از شتتتهر آشتتتنایی    گفتتتا: تتتو از کجتتایی کاشتتفته متتی نمتتایی ؟ 
 

 گفتتتا ستتر چتته داری، کتتز ستتر خبتتر نتتداری
 

 بتتتر آستتتتانت دارم ستتتر گتتتداییگفتتتتم  
 

 گفتتتا: کتتدام مرغتتی، کتتز ایتتن مقتتام ختتوانی
 

 گفتتتم کتته ختتوش نتتوایی از بتتا  بینتتوایی 
 (352 :1370)خواجوی کرمانی،                  

 

 . سوررئالیسم عرفانی3-5
گاه،  ،آیدکه از نام آن برمی چنان، روش سورئالیسم بر این اصل استوار است که جهان ذهن ناخودآ

تر از جهان عادی است. سوررئالیسم، نیروی عظیمی است که از راه تجارب و جهانی واقعی
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از طریق دگرگونی ناگهانی  یافت؛ بلکه دستیابی به آن توان به آن دستهای عادی نمیتواقعیّ 
پذیر است. سورئالیسم حاصل کند، امکانمی تحوّلهای انسان را مروحی که عواطف و اندیشه

ت برتر در ناامیدی در برابر وضع فعلی انسان و امیدواری به راهیابی به مراحل بالاتر و واقعیّ 
ت است و راهی برای ورود به عالم واقعیّ  ،ویژه شعربه ،لحظات خلسه، شهود و اشراق است. هنر

ت برتر را به مخاطبان ی خویش، صورت واقعیّ تواند با انعکاس اعماق تاریک دنیای درونشاعر می
، امر شگفت و جادو، نگارش )طنز(خود نشان دهد و اندیشۀ خود و ایشان را تعالی بخشد. هزل 

هایی هستند که به خودکار، اشیاءِ سوررئالیستی، تصادف عینی، رؤیا و جنون و دیوانگی، شیوه
که بعضی  (865 -2/784 :1396 دحسینی،)سیّ شوند های سوررئالیستی در شعر منجر میآفرینش جنبه

ات عرفانی فارسی قابل ملاحظه است. در غزل عرفانی سبک عراقی، گاه در غزلیّ  ،آن از مظاهر
شود عاشق، نه با معشوق، بلکه با عشق است و از این منظر به نوعی سوررئالیسم منجر می ۀمناظر
 تواند سوررئالیسم عرفانی نامیده شود:که می

 

 غتتتتلام قمتتتترم غیتتتتر قمتتتتر هتتتتیچ مگتتتتومتتتتن 
 

 پیش من جز سخن شتمع و شتکر هتیچ مگتو 
 

 ستتتخن رنتتتج مگتتتو جتتتز ستتتخن گتتتنج مگتتتو
 

 ور از ایتتن بتتی خبتتری رنتتج مبتتر هتتیچ مگتتو 
 

 دوش دیوانتتته شتتتدم عشتتتق متتترا دیتتتد و بگفتتتت
 

 آمتتدم نعتتره متتزن جامتته متتدر هتتیچ مگتتو 
 

 گفتتتتم ای عشتتتق متتتن از چیتتتز دگتتتر متتتی ترستتتم
 

 هتتیچ مگتتوگفتتت آن چیتتز دگتتر نیستتت دگتتر  
 

 های نهتتان ختتواهم گفتتت متتن بتته گتتوش تتتو ستتخن
 

 سر بجنبان که بلی جز کته بته ستر هتیچ مگتو 
 

 صتتتتتفتی در ره دل پیتتتتتدا شتتتتتدقمتتتتتری جتتتتتان
 

 در ره دل چتته لطیتتف استتت ستتفر هتتیچ مگتتو 
 

 گفتتتم ایتتن روی فرشتتته استتت عجتتب یتتا بشتتر استتت
 

 ستت و بشتر هتیچ مگتو گفت این غیر فرشتته 
 

 ایتن وصتف خداستت گفتم ای دل پدری کتن نته کته
 

 گفت این هستت ولتی جتان پتدر هتیچ مگتو 
 (450: 1381 )مولوی،                                  

 

 . عاشقانگی محض3-6
چندانی نشده است یا حداقل این  توجّهفارسی به موضوعات سیاسی  سنّتیدر مناظرات غزل 

آن، حاصل  زیرا پدیدآمدن شعر سیاسی به معنای خاصّ  ؛مباحث در آنها بسیار کمیاب است
 ،غزل معاصر هم گاه سیاسی شده است. بر این پایه ،رواین ت ادبی دوران معاصر است و ازتحوّلا

های غزل سبک عراقی وجود دارد، تنها مباحث میان عاشق و معشوق را در  آنچه در مناظره
 گیرد: برمی

 

 کننتتد؟ام دهتتان و لبتتت کتتامران گفتتتم: کتتی
 

 
 
 
 
 

 چشتتم، هرچتته تتتو گتتویی چنتتان کننتتدگفتتتا: بتته
 

 کنتتد لبتتتگفتتتم: ختتراج مصتتر طلتتب متتی
 

 گفتتتتا: دریتتتن معاملتتته کمتتتتر زیتتتان کننتتتد
 

 گفتتتم: بتته نقطتتۀ دهنتتت ختتود کتته بتترد راه
 

 دان کننتتدگفتتت: ایتتن حکایتیستتت کتته بتتا نکتتته
 

 پرستتت مشتتو، بتتا صتتمد نشتتینگفتتتم: صتتنم
 

 و هتتم آن کننتتد گفتتتا: بتته کتتوی عشتتق هتتم ایتتن
 

 بتتترد ز دلگفتتتتم: هتتتوای میکتتتده غتتتم متتتی
 

 گفتتتا: ختتوش آن کستتان کتته دلتتی شتتادمان کننتتد
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 گفتم: شراب و خرقته نته آیتین و متذهب استت
 

 
 
 
 

 

 گفتتت: ایتتن عمتتل بتته متتذهب پیتتر مغتتان کننتتد
 

 لبتتان پیتتر را چتته ستتود؟گفتتتم: ز لعتتل نتتوش
 

 گفتتتتا: بتتته بوستتتۀ شتتتکرینش جتتتوان کننتتتد
 

 رودستتر حجلتته متتیگفتتتم کتته خواجتته کتتی بتته
 

 گفتتت: آن زمتتان کتته مشتتتری و متته قتتران کننتتد
 

 گفتتتتم: دعتتتای دولتتتت او ورد حتتتافظ استتتت
 

 گفتتت: ایتتن دعتتا ملائتتک هفتتت آستتمان کننتتد
 (268 :1385)حافظ،                                        

 

 آمتتتتد نگتتتتار بربتتتترمدوش متتتتی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گفتتتتتتتم ای آرام جتتتتتتان و دلبتتتتتترم
 

 زین صتفت مگتذر ز متادامن افشان 
 

 گفتتت بگتتتذار ای جتتتوان تتتتا بگتتتذرم
 

 گفتم امشتب یتک زمتان تشتریف ده
 

 تتتتا بتتته کتتتام دل ز وصتتتلت برختتتورم
 

 پروانتتته نتتتتوان یتتتافتنگفتتتت بتتتی
 

 صتتتتحبتم را زانکتتتته شتتتتمع ختتتتاورم
 

 گفتتتتم از پروانتتته و ختتتط در گتتتذر
 

 متتن نتته میتتر ملتتک و شتتاه کشتتورم
 

 یک زمان بتا متن بته درویشتی بستاز
 

 ات هتتم چتتاکرممتتن هتتم بنتتدهزانتتک 
 

 چتتون غتتلامِ حلقتته در گتتوش تتتوام
 

 چنتتتد داری همچتتتو حلقتتته بتتتر درم
 

 گفتتت: آری بتتس جتتوانی مهوشتتی
 

 تتتتتاکنون جتتتتز راه مهتتتترت نستتتتپرم
 

 راستتتتتی را ستتتتروبالایی خوشتتتتی
 

 پتتترورمتتتتا بیتتتایم بتتتا تتتتو جتتتان متتتی
 

 ام گفتتتتم از مهتتتر جمالتتتت گشتتتته
 

 چنتتتان، کتتتز ذرّه پیشتتتت کمتتتترمآن
 

 گفت آری بتا چنتان حستن و جمتال 
 

 شتتتاید ار گتتتویی کتتته مهتتتر انتتتورم
 

 گفتتتم امشتتب گتتر مستتلمانی بیتتا
 

 گفتتت اگتتر یتتک لحظتته آیتتم کتتافرم
 

 امگفتتتتم ارجتتتان بایتتتدت استتتتاده
 

 گفتتتت کتتتو ستتتیم و زرت تتتتا بنگتتترم 
 

 گفتتتمش گتتر ستتیم بایتتد شتتب بیتتا
 

 گفتتت خلقتتت بیتتنم از لطتتف و کتترم 
 (459 :1370 )خواجوی کرمانی،       

 

 . غزل معاصر و مناظره4
شود. در دو جریان اخیر، در غزل معاصر، سه جریان کلاسیک، مدرن و نئوکلاسیک مشاهده می

توان آن را اثرپذیری غزل خوبی آشکار است که میرویکرد به عشق زمینی و معشوقِ محسوس به
 امروز از نیما دانست:

 «از مار می ترسم.» گفتم که:من آن روز می
کید می»  «ترسماکردم که: بسیار میتأ

 کردیبه بازی، طنابی را تن مار می
 «ترسماازین کار می»گفتم:من آشفته می

 بستی دو مار دروغین راچو بر دوش می
 «ترسمابردارا می»گفتم که:به فریاد، می

 من از درد نالیدم« ضحاکما» تو گفتی که
 «ترسماجابر، جبون، جانی، جوانخوارا می»که:

 من گفتم: -« ست.ا بازی»تو خندیدی و گفتی که:
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 «ترسم.که انجامد به کشتار می ایز بازی»
 گرفتند جان، ماران تو را خنده وحشت شد؛

 «ترسمامگذار می»گرفتی ز دامانم که:
 نگاهم نشانی شد ،سر از یأس جنباندم
 «ترسم.ناچار، می به»ز درماندگی، یعنی:

 ... ا مغز برکندیپی پاس خود، زان پس بس
 (735 :1384 ترسما )بهبهانی،من از مار، اینک، نها که از یار می

به فرم بیرونی و نوآوری در سطح غزل  توجّههای غزل نئوکلاسیک، ترین خصیصهاز اصلی
ماند. ثبت نخورده باقی میزبانی آن دست-است که در راستای آن، ساختار غزل و شبکۀ ذهنی

ترشدن عواطف شاعرانه، غلبۀ احساس ناامیدی و پوچی عواطف فردی، درونیات و مستقیم روحیّ 
غزل نئوکلاسیک  های ویژگیاز دیگر  ،نهایت غلبۀ حس بر اندیشه دیگر احساسات شاعر و در بر

های عمیق فلسفی، عرفانی، تاریخی، رواج توان به فقدان اندیشهاست. در حوزۀ اندیشه نیز می
در زبان نمادین و همچنین گسترش مضامین عاشقانۀ رمانتیک اشاره مضامین اجتماعی و سیاسی 

بلکه شهری است.  ،معشوق نیز در غزل نئوکلاسیک اغلب زمینی .(172 :1379)روزبه،  کرد
ت تحوّلاتبع گیری از نمادهای کهن با رویکردی تازه و نمادهای ابداعی نیز بهپردازی و بهره روایت

 نو، در فضای نئوکلاسیک وارد شد. شعر
ع گیری از زبان محاوره و نمادین و توسّ سیمین بهبهانی با بهرهی که آورده شد، در شعر

توانسته است محور عمودی غزل را  وگو، گفتموسیقایی کلام و فضای سوررئال و استفاده از شیوه 
 .(290-190 :همان)روایی شد گیری ساختار غزل ساز شکلتقویت کند که بعدها زمینه

ای  های مناظره ها با غزل این تفاوت ،ای معاصر های مناظره موارد مذکور، در غزل افزون بر
 خورد: سبک عراقی به چشم می

 

 . جایگزینی تفاهم با تخاصم4-1
 تعلّقدر دیدگاه کهن سخن از نفی عاشق و اثبات معشوق و هرچه به معشوق  ،که گذشت چنان

شنود دو دلداده، جای  و واسطه معطوف شد، گفتبه رابطۀ بی توجّهکه  آن ازا پس داشت، بود؛ امّ 
یّ  و گویی عشق را گرفت. در چنین گفتتک ت عشق در نفی عاشق و اثبات معشوق شنودی دیگر هو

تنهایی نیز  شود. عاشق اگر به این دو ابداع می ،نیست، بلکه به وحدتی وابسته است که در سلوک
 ،به عبارت دیگر(؛ 500 :1395 )طهماسبی، گوید  شنود سخن می و گویی در یک گفت ،گوید  سخن می

از معشوق سخن )عاشق( شاعر سنّتیبا غزل نو آن است که در غزل  سنّتیهای غزل  یکی از تفاوت
معشوق که در  ،به همین دلیل ؛گوید  با معشوق سخن می)عاشق( ا در غزل معاصر شاعرامّ  ،گوید  می

در جامعۀ معاصر و غزل نو در  شد، میاشاره « او»به با ضمیر غایب  سنّتیو غزل  سنّتیجامعۀ 
 در مفهوم رابطۀ عاشقانه که ،گونهشود و بدین تبدیل می« تو»به « او»یابد و فضای شعر حضور می
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شود؛ یعنی رابطۀ عاشق و معشوق، روشن،  واسطه بود، تغییر ایجاد میدر گذشته مبهم، خیالی و با
معشوق « توِ »عاشق در تقابل با « منِ »ها  در این نوع غزل .(515 :)همان شود واسطه میو بیواقعی 

در کوشش خود را به معشوق بشناساند. این  ،امکان کند که در حدّ  یابد. عاشق کوشش میمعنا می
 ←و  521)همان:  نبوده است توجّهمورد  سنّتیایجاد شناخت متقابل، موضوعی است که در غزل 

های قدما نیز مشهود است؛ از غزل بسیاریناگفته نماند که این ویژگی در (. 295: 1393بشردوست، 
که جایی تا)است  انجام شده وگو گفتصورت  اغلب به ،های معاصررو که مناظره در غزلآن ا ازامّ 

جای  ده از ضمیر مخاطب بهاستفا وگو گفتمناظره دانست و لازمۀ ۀ یافترا صورت متعالی و تکامل وگو گفتتوان می
های مخاطب  به صیغه توجّههای دوطرفۀ بین عاشق و معشوق و وگو گفتبسامد ، (ضمیر غایب است

 و معاصر قابل مقایسه نیست: سنّتیافعال و ضمایر در غزل 
 

 بتتتانوی متتتن کتتته چشتتتم فروبستتتت ختتتواب را
 

 در ختتتواب ختتتود بتتته بنتتتد کشتتتید آفتتتتاب را 
 

 رستتتتدبینتتتتدش خیتتتتال کتتتته از راه متتتتیمتتتتی
 

 پتتتتوش کتتتترده پیتتتترهن ماهتتتتتاب راتتتتتن
 

 همچتتتون نگتتتین بتتته حلقتتتۀ ستتتیمین صتتتورتش
 

 از لتتتتب ستتتتوار کتتتترده عقیتتتتق متتتتذاب را
 

 هتتتتتاش ریختتتتتته آوار متتتتتوج رابتتتتتر شتتتتتانه
 

 هتتتاش بستتتته چتتترا  حبتتتاب رابتتتر ستتتینه
 

 خرامتتتتد و در خیتتتتل ماهیتتتتانبتتتتا نتتتتاز متتتتی
 

 بیتتتتدار کتتتترده وسوستتتتۀ پتتتتیچ و تتتتتاب را
 

 از صتتتتدفرفتتتتتارش از طتتتتراوت و لبخنتتتتدش 
 

 هتتتتتای آب راجتتتتتان داده داستتتتتتان پتتتتتری
 

 گتویمش بته زمزمته: متی در میتان ختوش استتمی
 

 شتتتاید کتتته رام ختتتود کنتتتد ایتتتن التهتتتاب را
 

 تتتر استتت گویتتدم بتته وسوستته: نتتها بتتوس ختتوشمتتی
 

 کنتد ایتن لتب شتراب راازین لبا که مست متی
 

 شتتتود؟پرستتتیدمش: چگونتتته و کتتتی صتتتبح متتتی
 

 جتتتواب راچشتتتمی ز هتتتم گشتتتود بتتته نرمتتتی 
 (45: 1373، )منتتتتزوی                                       

 

سیر تکاملی شاعر از حیطۀ منتاظره بته ستوی  ،های معاصرهای مهم و برجستۀ مناظره ز ویژگیا
ست. لازمۀ این حرکت بنیادی، سیر از تقابتل بته ستوی تعامتل استت. شتاعر گو گفتقلمرو وسیع 

زبتانی و  پرهیزد و به سوی تعامل، تفاهم، هتمبانه میتعارض و تقابل متعصّ رغم شیوۀ پیشینیان، از  به
ای مکالمه در فرهنگ تک صدایی، اصلاً »دارد. شاعر دریافته است که رمیهمدلی با مخاطب گام ب

دریافتت  کی استت کته از متتن  شتاعروجود ندارد. مکالمه مناظره نیست؛ برخورد و تقابل دیالکتی
 .(295: 1393)بشردوست،  «شود می

 زبان با من نشسته بود خیال تو هم
 ز، جادوی آن بوی خوش، طلوع تو راکه با 

 در آشیانۀ خاموش من بشارت داد
 زلال عطر تو پیچید در فضای اتاق

 جهان و جان را در بوی گل شناور کرد
 در آستانۀ در

 دی،انمبه روح باران می
 اوت محضاای طر 
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 تافتات میشکوه رحمت مطلق ز چهره 
 به خنده گفتی: 

 «نمتاتنها نبی»
 گفتم:

 ای ناگاه؟ ستاره«کران با منهای بیغم تو مانده و شب»
 تمام شب را یک لحظه نورباران کرد.

 د.ال آسمان گم شو در سیاهی سیّ 
 بر این طلوع نافرجام تو خیره ماندی 

 هزار پرسش، در چشم روشن تو شکفت
 به طعنه گفتم: 

 هستدر این غروب، رازی 
 ام، به جرم آنکه نگاه از تو برنداشته

 ها ننشینند مهربان با مناستاره
 نشستی آنگه، شیرین و مهربان، گفتی:

 چرا، زمین بخیل،-
 تواند دیدنمی

 تو را گذاشته یک روز آسمان با منا؟
 ها که در آن حالت غریب گذشتچه لحظه

 همه درخشش خورشید بود و بخشش ماه
 م جانکمان، ترنّ ؤ رنگینلهمه تلأ

 همه ترانه و پرواز و مستی و آواز
 داشت: به هر نفس، دلم از سینه بانگ برمی

 که: ای کبوتر وحشیا
 بمانا بمان با منا

 (277: 1384 )مشیری، [...]

، نامیده است «غزلی در اوج» آن راخود که  مشیریدر شعر شود می لاحظهکه م چنان
 .عاشق و معشوق هویداستبین و تعامل  گو گفتخوبی این  به

 

  مؤن ث. عاشق 4-2
 کتهپردازد  اند که با دیدگاهی زنانه به سرودن از عشق می ژاله اصفهانی را نخستین زن شاعری دانسته

از چهترۀ  ،تر از دیگرانر و صریحبیشت. فرو  یابد میت بعداً این رویکرد در شعر فرو  فرخزاد رسمیّ 
معشوقِ مردی زمینی سخن گفته است.  معشوق در شعر فارسی مانند انستان شترقی، یتک موجتود 

جتا  کند. در شعر فرو  همه نمیایجاد العمل  ت مشخصی ندارد و عکسجمعی است نه فردی، هویّ 
ا متعالی است و بدیهی است معشوق یک زن، باید مترد باشتد. امّ  ،سخن از عشقی طبیعی و زمینی

ت ختود را در غزل معاصر فارسی، هم معشوق زن و هم معشتوق مترد شتفافیّ  .(289: 1372، یسا)شم
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کننتد و در غتزل جایگتاه معشتوق طور کامل نثار مترد متی دارد. زنان احساسات عاشقانۀ خود را به
بعد از تجربۀ فرو  در شعر نیمایی، سیمین بهبهانی در این زمینه نقتش بستزایی  ،تردیدیابند. بی می

که سیمین بهبهتانی در  چنان ؛ای معاصر نیز نمود یافته است های مناظره دارد. همین رویکرد در غزل
زنانه است. در ایتن غتزل  دهد و نگاه این زن هم واقعاً  غزل زیر، یک زن را در جایگاه عاشق قرار می

بته جتای  ،غتزل مولتوی وجتود داشتت ۀدر نمونت که قتبلاً  ،تفاوت وجود دارد که تفاوت نخستدو 
 ؛که زن همچنان معشتوق استت دارد و دیگر این« گفتمی -گفتا»، ساختار «گفتایی -گفتم»ساختار 

ل معشوق استت کته کند. طرف اوّ  ا این معشوقیت را با نگاه زنانه و عشق متقابل به عاشق ابراز میامّ 
پتذیرد و بته عاشق است که این عشق را متی ،کند و طرف دوم سخن خود را آغاز می« گفتی»اژۀ با و

دهندۀ برتری جایگاه معشوق بتر عاشتق نشان ،کند و این موضوع هیچ عنوان معشوق خود را رد نمی
 در این غزل است:

 کنم متتی ا بوستتم تتتو را، گفتتتم تمنّتتگفتتتی کتته متتی
 

 
 

 کنم متتی حاشتتا گفتتتی اگتتر بینتتد کستتی؟ گفتتتم کتته 
 

 گفتتتی ز بختتت بتتد اگتتر، ناگتته رقیتتب آیتتد ز در
 

 کنم متتی گفتتتم کتته بتتا افستتونگری، او را ز ستتر وا
 

 هتتای متتی گتتر نتتاگوار افتتتد متترا گفتتتی کتته تلخی
 

 کنم متتتی گفتتتتم کتتته بتتتا نتتتوش لتتتبم آن را گتتتوارا 
 

 ام بینتتی بگتتو در چشتتم چتتون آیینتته گفتتتی چتته متتی
 

 کنم متی تماشتا گفتم کته متن ختود را در او، عریتان 
 

 گفتی اگتر از کتوی ختود، روزی تتو را گتویم بترو؟
 

 کنم متتی گفتتتم کتته صتتد ستتال دگتتر امتتروز و فتتردا 
 

 کنتتد  طتتاقتی، دل قصتتد یغمتتا می گفتتتی کتته از بتتی
 

 کنم متتی متتدارا ، بتتاری ،گفتتتم کتته بتتا یغمتتاگران 
 (452:  1384)بهبهانی،                                             

پوشی بیان سیمین بهبهانی در جایی دیگر احساسات خود را نسبت به معشوق مرد بدون پرده
 سابقه بوده است:آن هم با لحن و بیانی زنانه که تا قبل از او و فرو  بسیار کم ؛کند می

 

 چتتون درختتت فتتروردین پرشتتکوفه شتتد جتتانم
 

 دامنتتتی ز گتتتل دارم بتتتر چتتته کتتتس بیفشتتتانم 
 

 از بتترم بگتتذر پتترور امشتتبای نستتیم جتتان
 

تتر گتتل تتتا ستتحر نمتتی   متتانمورنتته ایتتن چنتتین پت
 

 وار خورشتتتیدی در دلتتتم شتتتکوفا شتتتد                     لالتتته
 

 زا ستتتر زد از زمستتتتانمصتتتد بهتتتار گرمتتتی 
 (296)همان:                                                     

درختی که دامنی از گل دارد  ؛شکوفه و گل استداند که پر از بهبهانی خود را درختی بهاری می
پرور که باعث زایش و بودن عاشق است و از معشوق خود با عنوان نسیم جان مؤنّثدهندۀ نشانو 

 خواهد بر او گذر کند.هاست، می‎ها و شکوفهگل رویش
 ورزد وشیفتۀ وجود خویش است؛ یعنی شاعر زن به خود عشق می ،گاهی عاشق که زن است

 حقیقت عاشق و معشوق یک نفرند:در 
 

 کجتتا کتته گذشتتتم متتن نستتیم بهشتتتم هتتر
 

            بتتادۀ عشتتقم تتتا ز ستتاغر ستتیمین مستتتِ 

 
 

 مهربانی، دستتی مستت در گشتوده بته رویتم
 

 دیگتتر از چتته فریبتتی بتتا شکستتته ستتبویم
 (580)همان:                                                   
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 مکتن از ایتن دویتی من و تتویی شتکوهمزن از دم
 

 نچه سزاست خود منمآجاست خود تویی و هآن که ب 
                                   (850)همان:                                                     

 

 ت معشوق بینی انسان معاصر و فردی  جهان . تغییر در4-3
جهان که از میانۀ دورۀ قاجار رواج  ادبیّاتترجمه از  .در دورۀ معاصر سیری تکاملی یافت ادبیّات

جهان به زبان فارسی ترجمه  ادبیّاتتدریج آثار درخشانی از داشت، در این دوره تداوم یافت و به
 نوین ایران تأثیر فراوان گذاشت.  ادبیّاتشد و بر روند تکاملی 

 ز دچار تغییراتی در زبان، اندیشه و مضامین و امکانات ادبی گردید و دردر این میان غزل فارسی نی
این نوع غزل تحت تأثیر شعر نو به وجود  ؛شدن غزل نو یا تصویری منجر شدنهایت به پدیدار

 مند گردیده است ع موسیقایی شعر نیز بهرهآمده و از امکانات آن از نظر زبان و مضمون و تنوّ 
 .(207 ب:1370شمیسا، )

شد، منجر نگری انسان ایرانی  در جهان تحوّلفرهنگی که به -ترین تغییر اجتماعی اساسی
عا کرد که نگاه انسان ایرانی به جهان و هستی و موضوعات توان ادّ انقلاب مشروطه بود؛ پس می

شکل  سنّتیبینی بینی متفاوت با جهاننای از جهانشد و گونه تحوّلاز این دوره م ،مربوط به آن
نگری طور عمده در تعارض و تقابل و تضاد با جهانبه ،بینیِ تازهگرفت. مفاهیم اصلی این جهان

 است. سنّتی
ها و تدریج دایرۀ شمول گفتمانگویند و بهدیگر شاعران از هر دری سخن نمی ،در غزل معاصر

یابد.  می اجتماعی و عاشقانه تقلیل-شده در غزل، به گفتمان های سیاسی موضوعات مطرح
تدریج از توصیف ظواهر به توصیف و تبیین روابط عاشق و معشوق روی پردازان معاصر به غزل
 (. 477 :1395)طهماسبی،  س معشوق جای خود را به احترام متقابل می دهدآورند و تقدّ  می

گیرند؛ این نگاه ای برابر در تقابل با هم قرار میدر غزل نو، عاشق و معشوق در رابطه
اجتماعی و سیاسی است. عاشق -جویانه برگرفته از نگاه به روابط برابر در مناسبات انسانی برابری

جای ناله و عجز و ابراز حقارت، به تبیین و توضیح و روشنگری  کوشد بهدر غزل معاصر می
گوید و در راه شناختن و از خود و معشوق سخن می او های خویش بپردازد.ت و خواستهموجودیّ 

س کند و از این رهگذر است که احترام متقابل، جای تقدّ اساندن خود و معشوق تلاش میشن
ای متفاوت با غزل گونه به (اروتیک)کامگی  تنت و مباحث گیرد و از جسمانیّ سویۀ معشوق را می یک

 .(478 همان:) آیدسخن به میان می سنّتی
درستی، آن  رو به آورد و از اینبه جای توصیف، به تصویرپردازی روی می غالباً )نو( غزل معاصر

شود. در واسطه میرابطۀ عاشق و معشوق، روشن، واقعی و بی اند.خوانده« تصویری»را غزل 
ت دارد. یّ توصیف زیبایی معشوق، وصف اجزای اندام و پیکر معشوق در جنب رابطۀ عاشقانه اهمّ 

 پردازد. ت آن میفهوم آغوشی و هماغوشی و بوسه و وصف نگاه و کیفیّ ین شاعرانۀ میشاعر به تب
مندشدن جسمانی ی و جسمانی معشوق و بهرهدر غزل معاصر، شاعر به توصیف زیبایی مادّ 

پردازد. در غزل زیر از علیرضا بدیع به روایت عشق عمیق پیراهن به عاشق از زیبایی معشوق می
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کند و با زبانی نمادین به توصیف فضایی طنزآلود را خلق می ،نماییو با انسان کند اشاره میشلوار 
 بی پرواست:  پردازد و در توصیف خود کاملاً پیراهن و شلوار می ۀعشق و روابط عاشقان

 

 ... ت پیراهنتتتی بتتترای زنتتتمئتتتو متتتن بتتته هی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هاستتت کتته در حتتال پیرتتتر شتتدنم و ستتال
 

 تمتتتتام البستتتتۀ پشتتتتت شیشتتتته معتقدنتتتتد
 

 بتتی ستتر و پتتایم، شتتبیه پیتترهنم کتته بتتس
 

 یتتک نفتتر پستتند کنتتد ،تتتو را بتته ختتدا، متترا
 

 متتترا کتتته هدیتتتۀ ناقتتتابلی بتتته یتتتک بتتتدنم
 

 رستتی از پشتتت پنجشتتنبۀ بعتتد شتتبی تتتو متتی
 

 کنتتی از پشتتت ویتتترین بتته تتتنمنگتتاه متتی
 

 هتتا چنتتد استتت؟ستتلام، قیمتتت آن چارخانتته
 

 ستتتتلام، چتتتتارۀ آن چاربوستتتته از دهتتتتنمااا
 

 روی اتتتتاق پتتتروکنتتتی و متتتیقبتتتول متتتی
 

 و تتتوی آینتته تنهتتا: تتتو متتن تتتو متتن تتتو متتنم
 

 میتتان پیکتتر متتا هفتتت دکمتته فاصتتله استتت
 

 بتتتدنمو هفتتتت ثانیتتتۀ بعتتتد بتتتا تتتتو متتتی
 

 گتتاه هتتا، آنروی از ذهتتن جمعتتهشتتبانه متتی
 

 چگونتتته ختتتانم شتتتلوار از تتتتو دل بکتتتنم؟
 

 تتتو رفتتتا نوبتتت ایتتن جالباستتی پیتتر استتت
 

 متتنماچقتتدر بتتی ستتر و پتتایما چقتتدر مثتتل 
 (96 :1387 )بدیع،                                           

 

 گفتایی-ساختار گفتم ۀ. ورود ساختار نمایشی به عرص4 -4
کشد و ای تاریخی یا خیالی از زندگی انسان را به تصویر میشعر نمایشی، شعری است که حادثه

حال در شعر نمایشی، انسان در ندارد. به هردخالتی در آن حادثه گونه یابد و شاعر هیچتجسّم می
پیوندی که با زندگی و طبیعت دارد، مطرح است. وظیفۀ اصلی نمایش، بیان حادثه و تحلیل 

 اشخاص است.
اصلی وجود دارد که حوادث فرعی برای تصویر بیشتر و بهتر  ۀدر شعر نمایشی همیشه یک حادث

( Action) ( همواره به کمک حادثۀ اصلیIntrigueآیند. حوادث فرعی) آن حادثه به وجود می
 .(115: 1352)شفیعی کدکنی،  آیند؛ اگرچه گاهی این دو را مترادف یکدیگر به کار برده اندمی

های  در مجموعه نیما است. معاصر شعر در نوآوری هایگونه از یکی ،نمایشی و روایی بیان نوع این
، آزادی وگو گفتگیری از شیوۀ  و ... با بهره« سریویلیخانۀ »، «مر  آمین»، «افسانه»مختلفی مانند 

 برآمده است.طریق خوبی از عهدۀ سرودن شعر به این  در زبان و ساختار نمایشی به
قی در حوزۀ شعر نمایشی دارند یا جنبۀ نمایشی در آثارشان قابل از دیگر شاعرانی که اشعار موفّ 

های شفیعی کدکنی شعر اخوان را از کوششدرضا است، مهدی اخوان ثالث است. محمّ  توجّه
 نویسد: داند و میق در عرصۀ شعر نمایشی میموفّ 

امید های م.ای از شعر نمایشی، کوششهها در راه گونآمیزترین کوششدر این راه شاید توفیق
که بیشترین صبغه را از « مرد و مرکب»، «شهر سنگستان»، «کتیبه» در شعرهایی از نوع ؛باشد
 .(117: همان) شعر نمایشی دارد صیخصا

که  چنان ؛ساختار روایی، گهگاه و نه همیشه، در مناظرات غزل معاصر نیز وارد شده است
کند و از بیت دوم به همان  ل با همین ساختار آغاز میزیر را در بیت اوّ  ۀسیمین بهبهانی مناظر

  آورد: روی می« گفتایی-گفتم»ساختار 
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 نوشیدنی، گرم یا سرد؟
 قهوۀ ترک اگر هستیک 

 ها البتّ 
 در خانه،        

 صد شکرا                  
 شک نیست، این مختصر هست.                               
 آوردم و نوش کردی

 به فنجان نظر کن -گفتی:
 در این تصاویر آیا 

 جز عشق نقشی دگر هست؟                     
 هان، عشق؟ -با خنده گفتم که: 

 سیمر  شد،                                   
 کیمیا شدا                                            

 گشته   از این سه گم
 دیگر                     

 حرفی مگر هست؟ ،جز نام                         
 گفتی:

 ولی دست کم تو -
 باید که باور بداری.                      

 گفتم که: 
 در دست من نیست،-

 گیرم به دریا گهر هست.                       
گاه  برخاستی سخت آ

 رو سوی من، پای در راه
 گفتی:

 اگر هم به دریاست، 
 ما را سر این خطر هست.                     

 چشم تو ایمان و سوگند
 سیمای تو اشک و لبخند

 برسینه دستی نهادی
 یعنی که                     

 .«این جا شرر هست»
 گفتم که 

 آقای مجنون، -
 بس کنا که دوشیزه لیلی 

 انگار دیگر نه انگار 
 (999 :1384 )بهبهانی، [..]. کز عشق هیچش خبر هست                      
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 با خویشتن )شاعر( ی عاشقوگو گفت. 4-5
 ،گوید هایی که عاشق از خود سخن می گوید. در غزلدر غزل معاصر عاشق از خویشتن سخن می

این  ها که غالباً یابد. در این گونه غزلافزایش می «م»صل و ضمیر متّ  «من» لبسامد ضمیر منفصّ 
امکان خود را به  شود که در حدّ یابد، کوشش میمنِ عاشق در تقابل با تویِ معشوق معنا می

 سنّتیگاه در غزل  خت متقابل، موضوعی است که هیچمعشوق بشناساند، این تلاش در ایجاد شنا
گویی حاکم تک ،سنّتی ۀهمانند جامع سنّتیدر غزل  .(520 :1395)طهماسبی،  نبوده است توجّهمورد 

گاه از خود  ط غزل بود و عاشق، بنده و رعیت و ستایشگر او بود و هیچبود. معشوق، سلطان مسلّ 
گرفتن شرط عشق  که از خود گفتن خلاف قاعده و عرف و ادب و خود را نادیده گفت نمی یسخن

نشیند و از خود و می وگو گفتروی معشوق به ا در غزل معاصر عاشق رودرامّ ؛ بازی بود
زند و در  گوید و مفهوم نابرابری در رابطۀ عاشقانه را بر هم میصراحت سخن می هایش به خواسته

گونه که انسان معاصر در پی ایجاد  همان؛ رابر در مناسبات عاشقانه استای بتلاش ایجاد رابطه
 برابری در فضای جامعه است.

 ای از آسمان ابری شبیه سایۀ من بود در گوشه
 کردن بوددابری که شاید مثل من آمادۀ  فریا 

 مانتلاقی ۀه و او راهی درّ من رهسپار قلّ 
 پای اجاقی که هنوزش آتشی از پیش بر تن بود

 ها آمد[ سان از سنگ خسته نباشی ]پاسخی پژواک
 مان در آن تاریک و روشن بوداین ابتدای آشنایی 

 الکن بود او نیز مثل من زبانش در بیان درد
 های مگویم را[ا ]گفتنی او منتظر تا من بگویم

 ا وقت رفتن بودامّ  ،وقت ،من منتظر تا او بگوید 
 [ ولی بغضی]با خویشتن گفتم کنم می گفتم که لب وا

 بستن بود هایی آشنا در من به کار قفل با دست
 جان دیگراو خیره بر من، من به او خیره اجاق نیمه

 گرمایش از تن رفته و خاکسترش در حال مردن بود
 سر خداحافظ[ کسی پاسخ نداد و آسمان یک] گفتم: 
 پوشیده از ابری شبیه آرزوهای سترون بود 
 ا غرور منامّ  ،نبوده شاید یک نفس باقی تا قلّ  

 دست شرمگینی در مسیر بازگشتن بود با چوب
 بار ه افتادم هزارانه به قعر درّ چون ریگی از قلّ 

 (51 :1386 )بهمنی، ا من آن مورم که همواره به دنبال رسیدن بودامّ 
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 سیاسی و اجتماعی ۀمناظر . 4-6
مفاهیمی چون آزادی،  ؛شعر شدسو، مفاهیم اجتماعی و سیاسی وارد   از دوران مشروطه به این

پرستی و حقوق بشر که تا پیش از جریان مشروطه جایی در شعر نداشتند. عدالت، قانون، وطن
 .(210 :1381 )مختاری،

انسان امروز، به بینشی جدید از زندگی دست یافته که در شعر او نمایان است. این بینش جدید، 
ی، مذهب و اخلاق، حالات انسانی و سایر نگاه او را به طبیعت، عشق، موضوعات اجتماع

طبیعت، بخشی از وجود انسان است که روح  ،مظاهر زندگی تغییر داده است. در شعر امروز
رود؛ آدمی با آن آمیخته شده است. عناصر طبیعت تنها برای وصف معشوق و ممدوح به کار نمی

 .(371 :1383لی، )حسن شداندی بلکه شاعر با یگانگی با طبیعت به مسایل روز و جهانی می
ش و پیش از پیروزی انقلاب، فضای استبدادزده و 1332مرداد  28در دوران پس از کودتای 

 .شودکشیده می انتقادی در غزل معاصر به تصویر-اختناق سیاسی حاکم، با نمادپردازی اجتماعی
)ایدئولوژی( بینی جهاننگر به نگری عام و کلشناسانه در غزل نو، جهاندر حوزۀ گفتمان هستی

ی و عینی و مناسبات جهانی انسان اعتلا به زندگی مادّ  توجّهیابد و اجتماعی تغییر می -سیاسی
 یابد. می

سیاسی نیز ۀ در غزل معاصر به مناظر ،گاه تحت تأثیر رویکرد اجتماعی شعر و شاعران معاصر
نماد  عنوان بهانسان  میان غیر ووگ گفتدهد و  خوریم و اینجاست که مناظرۀ خیالی روی می برمی

غزل از منزوی این نوع مناظره هویداست و این شیوه در این افتد. در  می اتّفاقافراد جامعه 
 های غزل سبک عراقی قابل دستیابی نیست: مناظره

 

 کنتتد                   ریشتتۀ ستترو جتتوان بتتا ختتاک، صتتحبت می
 

 کنتتتد از عتتتذاب تشتتتنگی بتتتا وی شتتتکایت می 
 

 گویتتد کتته: آه                  زبتتان خشتتک بتترگش، بیتتد متتیبتتا 
 

 کنتتتدا ابتتتر هتتتم دارد بتتته بتتتا  متتتا، خیانتتتت می 
 

 گویتتد نتتارون بتتا پوزخنتتد                    -ایتتن خیانتتت نیستتت
 

 کنتتتدا ابتتتر دارد بتتته اجتتتاق پیتتتر، ختتتدمت می 
 

ردانتته متتی  هتتا                      پیچتتد بتته گِتترد ستتاقهبتتاد هتتم دت
 

 کنتتد زان همبستتتگی، احستتاس جتتر ت میستتاقه  
 

 کشتد            ای خشتکیده چتون ختود متیتن بته نتزد ستاقه
 

 کنتتد تتتا بگویتتد کتته: تبتتر، اینجتتا حکومتتت می 
 

 دانتتتی؟ خبتتتر داری؟ رفیتتتق ستتتوختها                    هتتتیچ متتتی
 

 کنتتد؟ کتته عطتتش بتتا آتتتش ستتوزنده وصتتلت می 
 

 کننتتد              جتتوی خشتتک و برکتتۀ ختتالی حکایتتت متتی
 

 کنتتتد تشتتتنگی امستتتال هتتتم دارد قیامتتتت می 
 

 هتتر درختتتی را کتته متتی خشتتکاند از بتتن تشتتنگی
 

 کنتتد تیشتته در بتتین اجتتاق و کتتوره قستتمت می 
 

 شتتتتتریک دزد و یتتتتتار قافلتتتتته -باغبتتتتتان متتتتتا
 

 کنتتد ایستتتاده استتت و بتتر ایتتن غتتارت نظتتارت می 
 

 ستتتتاقۀ دوم، نمتتتتی گویتتتتد جتتتتواب و اولتتتتی                       
 

 کنتتد هتتای ختتویش وحشتتت میاز طنتتین گفتتته 
 

 گویتد بته ختود ها، گوشی استت متیهر گره در ساقه
     

 کنتد و سپس لترزان بته جتای ختویش رجعتت می 
 (198-197: 1387، )منزوی                                 

بهبهانی دو عامل فقر و سرخوردگی عاطفی که ریشۀ بسیاری از در شعر زیر از سیمین 
ای برای خورد. بسیاری از شاعران معاصر، شعر خود را آیینه معضلات اجتماعی است، به چشم می
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توانند  ا نمینه دهند. آکنند، قرار میزندگی می انعکاس مشکلات و معضلات مردمی که پیرامونشان
با طرح موضوعات اجتماعی مخاطبان اصلی شعر  ،مسائلی بگذرند؛ بنابرایناعتنا از کنار چنین بی

 دهند.خود را طبقات محروم و فقیر قرار می
 بانگ برداشتم: آه دختر 

 بندوباری ین مایه بیاوای از 
 بازگو سال از نیمه بگذشت

 از چه با خود کتابی نداری؟
 خرم؟ کی؟ همین روزها. آه می

 خوابآه ازین مستی و سستی و 
 های تو این است معنی وعده

 نوشدارو پس از مرگ سهراب
 از کتاب رفیقان دیگر ...

 نیک دانم که درسی نخواندی
 دیگران پیش رفتند و اینک 

 این تویی کاین چنین بازماندی
 دیدۀ دختران بر وی افتاد 
 گرم از شعلۀ خودپسندی

 دخترک دیده را بر زمین دوخت
 همه دردمندی شرمگین زین

 ی از چشمم آهسته دزدیدگفت
 چشم غمگین پرآب خود را 

 پا پی پا نهاد و نهان کرد 
 های جوراب خود را پارگی

 بر رخش از عرق شبنم افتاد
 چهرۀ زرد او زردتر شد 

 گوهری زیر مژگان درخشید
 ای اشک تر شددفتر از قطره

 اشک نه، آن غرور شکسته
 صدا، گشته بیرون ز روزن بی

 کردفاش میبه یک   پیش من یک
 :گفت با منآن چه دختر نمی

 چند گویی کتاب تو چون شد؟
 بگذر از من که من نان ندارم 

 حاصل از گفتن درد من چیست
 دسترس چون به درمان ندارم؟

 خواستم تا به گوشش رسانم
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 نالۀ خود که: ای وای بر من
 (455 :1384 )بهبهانی، وای بر من، چه نامهربانم

 میری نیز شاهد غزلی با مفهوم اجتماعی هستیم:شعر از بهمن این در 
 هتتای کوچتتک ختتود غتتم کشتتید دختتترم بتتا دستتت

 

 
 
 
 
 

 

 بتتاز هتتم تصتتویری از متتن خستتته و درهتتم کشتتید
 

 نقشتتی بکتتش از زنتتدگی ،گفتتتمش: دلبنتتد متتن
 

 طرحی از صتدها قفتس در چشتم یتک آدم کشتید
 

 تتتتوانی نقتتتش زد؟ گفتتتتمش: از عمتتتر آیتتتا متتتی
 

 پتتر ز پتتیچ و ختتم کشتتیدا امّتت ،ای کوتتتاه هجتتادّ 
 

 هتتتا متتترهم کشتتتید روی بتتتال زخمتتتی پروانتتته   ام شتتد بتتا متتداد آبتتی گفتتت: بابتتا کتتاش متتی
 

 اشک در چشتم درشتت و مهربتانش حلقته بستت
 

 هتتتای کبتتتود دفتتتترش شتتتبنم کشتتتید روی گتتتل
 

 (878 :1377، شفق  )به نقل از                              
 

 نتیجه. 5
به نتایج  ، اینهای معاصر های سبک عراقی با غزل شیوۀ مناظره در غزلبعد از بررسی و مقایسۀ 

 :دست آمد
 دارند.  پاسخو  پرسشاند، بیشتر ساختار های سبک عراقی که در قالب غزل سروده شدهمناظره

حقّ مطلق و یک طرف باطل  ،یک طرف واقع عاشق و معشوق هستند که معمولاً  طرفین مناظره در
دهد، بلکه او را متنبّه وع مناظرات، حقّ مطلق، باطل مطلق را شکست نمیمطلق است. در این ن

 برد. می بودن خود پیسازد و طرف مقابل به باطلمی
 همیشه دور از دسترس است.  ،در غزل سبک عراقی معشوق خواه آسمانی باشد، خواه زمینی

در ضمن مناظره، راه عناد با بیند و نالد و معشوق خود را در حدّ عاشق نمیعاشق از درد فراق می
سوخته را ای عاشق دلگیرد و سرانجام با شیوۀ جدلی یا با شیوۀ مغالطهمی پیش دلدادۀ خویش در

 دهد. شکست می
 وگویی گفتراه را بر هر نوع چندصدایی بسته است و هیچ  سنّتینگری موجود در جامعۀ مطلق 

ها همواره یک طرف دعوی برنده است و دیگری گیرد و در مناظره به معنای واقعی در آن شکل نمی
 کسی جز معشوق نیست.  ،دعوی ۀبازنده و طبعاً برند

 نامعلوم دارد و به وصف حال  جنسیّتر است و یا مذکّ  گونه مناظرات معمولاً عاشق در این
 پردازد. شکن و سنگدل میخویش در برابر معشوق پیمان

 کند و شروع می« گفتم»یعنی عاشق صحبت خود را با  ،لها معمولًا طرف اوّ در این مناظره
 یابد. ندرت  این ساختار تغییر میدهد و گاهی بهبه  او پاسخ می« گفتا»معشوق با  یعنی ،طرف دوم

  ی شاعر با خویش و یا مفهوم عشق وگو گفتدر مناظرات عرفانی نوعی سوررئالیسم به معنای
 از نفی عاشق و اثبات معشوق نیست.ای معاصر سخن هکه در غزل مناظرشود؛ درحالیمشاهده می
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  ّمخاصمه با عاشق به تفاهم ال دارد و به جای معشوق در فضای غزل معاصر، حضوری فع
 رسد. می
  ّ؛رو هستیم هر روبو معشوق مذکّ  مؤنّثگاه با عاشق در این غزل  ؛ر نیستهمیشه عاشق، مذک 

موضوعی که ابتدا در شعر فرو  فرخزاد آغاز شد و در شعر شاعرانی مانند سیمین بهبهانی ادامه 
 یافت. 

 گفتایی شده و شاعر عنصر -در غزل معاصر ساختار روایی و نمایشی جایگزین ساختار گفتم
ه با معشوق پرداخت وگو گفتبه پاسخ و  پرسشروایت و داستان را وارد عرصۀ شعر کرده و به جای 

 است.
  ی حاکم بر غزل وگو گفتدیگر اینکه به دلیل فضای شخصی و عاشقانه، فضای  توجّهنکتۀ قابل

رود و در بسیاری موارد ای معاصر از دایرۀ بستۀ احساسات و تعاملات شخصی فراتر نمیمناظره
 ی شاعر با خویشتن هستیم.وگو گفتشاهد 
 ای شاعران  های مناظره در غزل شقانهورود موضوعات سیاسی و اجتماعی در کنار مضامین عا

های جای خالی غزل ،عوض و در یستکه در مناظرات شعر سبک عراقی قابل دستیابی ن معاصر
های بنیادین بین این گونۀ از جمله تفاوت شود که احساس می در شعر معاصرنیز ای عارفانه مناظره

 در دو دورۀ تاریخی متفاوت است. شعری خاصّ 
 

 منابع
 .نگاه ،تهران، مجموعه اشعار، (1384) بهبهانی، سیمین

 نیل. ،تهران، شود گاهی دلم برای خودم تنگ می، (1386) بهمنی، محمّدعلی
  .96 ش سوم، بهار، ،(نامۀ غزل پست مدرنهمین فردا بود )فصل ،«شعر»، (1387) بدیع، علیرضا

 ، تهران، ثالث.در جستجوی نشابور، (1393) بشردوست، مجتبی
 هرمس. ،تهران، زبان حال در عرفان و ادبیّات فارسی، (1385) پورجوادی، نصراللّه

 ارمغان. ،تهران، دیوان اشعار، (1320) الدّین اصفهانی جمال
 علیشاه.صفی ،تهران، چاپ خلیل خطیب رهبر، دیوان اشعار(، 1385) حافظ
، دانشگاه نامۀکارشناسی ارشد، پایان«اعتصامیتحلیل محتوا و ساختار مناظرات پروین »، (1390) زاده، لیلاحسن

 .پیام نور قزوین
 ثالث. ،تهران، های نوآوری در شعر معاصر ایرانگونه، (1383) لی، کاووسحسن

 قطره. ،تهرانگفتارهایی در شیوۀ بیان نظامی،  ؛آرمان شهر زیبایی، (1373) حمیدیان، سعید
 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ،تهران دیوان اشعار،، (1370) خواجوی کرمانی

 س،.ت مدرّ ، دانشگاه تربیّ ، رسالۀ دکتریمناظره در شعر فارسی از آغاز تا پروین اعتصامی، (1374) رحیمی، مهدی
 .اساطیر ،تهران، 3چ ، چاپ احمد آتش، ترجمان البلاغه، (1374) رادویانی، عمر

 دانشگاه فردوسی. ،مشهد، فارسیانواع ادبی و آثار آن در زبان ، (1385) رزمجو، حسین
 روزبه. ،تهران، سیر تحوّل غزل فارسی، (1379) روزبه، محمّدرضا
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جستارهای ، «سرایی  های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره نوآوری»، (.1392) ه ضرونیلّ الو قدرت تتتتتتتتتتتتتتت
  .134 -111   زمستان، ،4، ش46، دورۀ نوین ادبی

 سخن. ،تهرانآشنایی با نقد ادبی، ، (1388) کوب، عبدالحسینزرّین
 نگاه. ،تهران، 19 چ، 2 ، جهای ادبیمکتب، (1396) سیّدحسینی، رضا

نامۀکارشناسی ، پایان«مناظره در دو سبک خراسانی و عراقی مقایسۀ فنّ »، (1391) شریفی بروجردی، اسماعیل
 ، دانشگاه خوارزمی.ارشد

 .119- 96، بهار، 12و  11ش  خرد و کوشش، ،«انواع ادبی و شعر فارسی»، (1352) شفیعی کدکنی، محمّدرضا
 ، تهران، با  آینه.انواع ادبی، (الف1370) ، سیروسشمیسا
 فردوس. ،تهران،  سیر غزل در شعر فارسی(، ب1370تتتت )تتتتتتتتتتت

 .مروارید ،تهران،  نگاهی به فروغ(، 3تتتتتت )تتتتتتتتت
 .علمی و فرهنگی ،تهران، شناسی غزل فارسی جامعه، (1395) طهماسبی، فرهاد

تهران ، های شاعران امروز از صدر مشروطه تاکنون؛ به انضمام شرح احوال و آثار آنان غزل ،(1377) شفق، مجید
 .سنایی

، دانشگاه نامۀ کارشناسی ارشد، پایان«تحلیل محتوا و ساختار مناظرات پروین اعتصامی»، (1388) عزیزی، لیدا
 ایلام.

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهران تاریخ ادبیّات ایران،، (1383) الزّمان فروزانفر، بدیع
نامۀ کارشناسی ، پایان«بررسی و تحلیل کاربرد مناظره در شعر فارسی از ابتدا تا قرن هفتم»، (1391) قصابیانی، مریم

 .، دانشگاه شهرکردارشد
 .مرکز ،تهران، زیباشناسی سخن پارسی، (1373) الدّین کزّازی، میرجلال
 توس. ،تهران، انسان در شعر معاصر، (1381) مختاری، محمّد

 .سخن ،تهران، غزلیّات شمس تبریزی، (1381) مولوی
 آفرینش. ،تهران، از شوکران و شکر، (1373) ، حسینمنزوی
 .آفرینش ،، تهران2 چ حنجرۀ زخمی تغزّل،(، 1387) تتتتتتتتتتتتتتت

 طهوری. ،تهران، دیوان اشعار، (1336) گنجویمهستی 
 هما. ،تهران، ، فنون بلاغت و صناعات ادبی(1389) الدّینهمایی، جلال
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Abstract 
Memoir is one of the literary genres and forms of writing in which the writer 

recounts the events that have taken place in his lives and has had role in 

them or has observed them.The author faces incidents with his perspectives, 

and over time, he accumulates them in mind and recreates them by relying 

on  his ability and art of writing.These variables can transform memory from 

the simple narrative of an historical event to a literary, readable and lasting 

work.With the start of the eight-year Iraq war against Iran, many Iranian 

warriors began to write memories and daily notes.These memories and 

notes, while expressing their feelings and thoughts in the history documents 

of events, used to explain the realities of the war and the creation of the 

story. The decoding of the transformation process of memory into a story in 

resistance literature is a matter in which research and development, while 

formulating and defining the principles and rules of the transformation of 

memory into a story, will pave the way for writers to create such works.In 

this research, we have analyzed the metamorphosis of the memory to the 

novel by relying on Atash be Ekhtiyar novel, written by Mohammad Reza 

Bayrami.The results of the research show that Atash Be Ekhtiyar has 

characteristics like dialogue, scenery, movement in time, the fluid flow of 

the mind, etc…that can transform this work from memory into litrary work 

and give it a litrary-historical nature. 
 

Keywords: Sacred Defense Literature, The Atash be Ekhtiyar Novel, 

Memory, Metamorphosis, Genre. 
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 مقدّسدفاع  ادبیّاتدر  دگردیسی خاطره به داستان
 آتش به اختیاربا رویکرد به رمان  

 *محمود حدادیان
 ایران تهران، تهران، دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان آموختۀ دکتری دانش

 ه عباسیاللّ  حبیب
 ات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایراناستاد گروه زبان و ادبیّ 

 (186تا  165)از ص  
 25/3/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 18/3/1398تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
اش روی داده و  یکی از انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که در آن نویسنده، وقایعی را که در زندگی نویسی خاطره

و  شود میرو  دید خود با حوادث روبه ۀبا زاوی نویس خاطرهکند.  ، بازگو میاست در آنها نقش داشته یا شاهدشان بوده
ند. همین ک میی خود بازآفرینی نویسندگ یی و هنرو با تکیه بر توانا هانباشتبا گذشت زمان، آنها را در ذهن 

تاریخی به اثر ادبی خواندنی و  ای حادثه ۀاز روایت ساد در فرآیند دگردیسی، واند خاطره رات میست که متغیرها
های  با شروع جنگ عراق علیه ایران، بسیاری از رزمندگان ایرانی به نوشتن خاطرات و یادداشتزد. ساماندگار تبدیل 

در حکم مستندات تاریخی برای  ،ها، ضمن بیان احساسات و افکار آنان روزانه اقدام کردند. این خاطرات و یادداشت
رمزگشایی از فرآیند دگردیسی خاطره  سبببه همین . شوند میاستفاده داستان  آفرینشو نیز های جنگ  واقعیّتتبیین 

هش در آن، ضمن تدوین و تعریف اصول و قواعد دگردیسی ای است که پژو همسئلپایداری،  ادبیّاتبه داستان در 
 پژوهشدر این  .ت هرچه بیشتر نویسندگان برای خلق این گونه آثار خواهد بودقیّ ساز موفّ  خاطره به داستان، زمینه

. نتایج پژوهش کنیم میرضا بایرامی واکاوی محمّد  ۀنوشت ،آتش به اختیار رماندگردیسی خاطره به رمان را با تکیه بر 
ال حرکت در زمان، جریان سیّ آرایی،  گو، صحنهو همچون گفت هایی دارای شاخصه آتش به اختیاررمان دهد  نشان می

 .بدهد_داستانی ت ادبیل کند و به آن ماهیّ یدتبادبی  اثریاسته از خاطره را به است که توانسته این اثر برخذهن و ... 
 

 . گونه، خاطره، دگردیسی، آتش به اختیار رمان، مقدّسدفاع  ادبیّاتکلیدی:  های هواژ
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 مقدّمه. 1
های پیش از اسلام نسبت  نوشته نویسی ژانری است که قدمت آن را به الواح سنگ اگرچه خاطره

اینکه این ژانر  وجود دهند، در معنای امروزی آن، ژانری نوظهور و مولود دنیای مدرن است. با می
گذشته بسیار  ازنویسی و چاپ خاطرات  امروز رونق زیادی دارد و سرعت خاطره ۀدر جامع
آن ادبی، تلاش زیادی برای شناختن و شناساندن -فانه مجامع علمی، متأسّ است شده ترچشمگیر

به ؛ شود ادبیّاتساز رونق و غنای بیشتر  تواند زمینه و رونق ژانرهای جدید می اند. ظهور انجام نداده
 تأثیرای دیگر، تحت  ادبی به گونه  ۀیک گون تحوّل. دارداهمّیّت همین دلیل پرداختن به ژانر خاطره 

ها  است که در تاریخ و در فرهنگ شده و بدیهی  عوامل مختلف و برای اهداف گوناگون امری پذیرفته
 دی برای آن یافت.توان مصادیق متعدّ  و جوامع مختلف می

پایداری است که  ادبیّات ادبیگذار در گونۀ تأثیردو عنصر  «مانندی تحقیق»و  «گرایی واقع»
 قصّهبا عنایت به اینکه هر  ،سواز دیگر ؛دست به دنبال آن است این مخاطب هنگام خواندن آثاری از

ین منبع تر مهمراه نیست اگر  و داستانی، منظوم یا منثور، ناگزیر از خاستگاه و منبع الهام است، بی
 «خاطرات شفاهی»، «خاطرات مکتوب»، «وصایا»را  مقدّسپایداری و دفاع  ادبیّات ۀگیرند الهام

های مقاومت و جنگاوری و  از عرصهمردمان ...  و« تجربیّات»، «ها گزارش»، (واسطه یا باواسطه بی)
داستانی  ادبیّاتتحقیق در  اندکیاند. با  خود، صورتی ادبی گرفته تحوّلمبارزات بدانیم که در سیر 

 ۀق و برجستآثار موفّ  ۀها در زمرآنکه برخی از   داستاناین یابیم که بسیاری از  درمیایران و جهان 
اند یا  فرآیندی به داستان تبدیل شده که طیّ  اند ی بودهخاطرات شفاهی یا مکتوبداستانی قرار دارند، 

گاها این داستانهایی از  بخش دست کم گاه یا ناخودآ های  و یافتهه برگرفته از خاطرات ، خودآ
 .اند اجتماعی نویسنده

های مختلف ادبی برای انتقال  گیری و رشد خود، از قالب در دوران شکل مقدّسدفاع  ادبیّات
ده است و در این راه، گونۀ کرات و احساسات شاهدان خود استفاده روحیّ  بازتابات و واقعیّ 

ساله و با  نویسی که از همان روزهای آغاز جنگ هشت دارد. خاطره و خاطره مهمّیخاطره، جایگاه 
 مهم شروع کرد، از ۀهای روزانۀ حاضران و رزمندگان، رسالت خود را در ثبت این واقع یادداشت

ر در این عرصه، درخور بررسی نویسندگان پرشما و مشارکت فیمعرّ  ویژه نظر حجم، استناد و به
 است.
های حاضران در جنگ و شاهدان  ، با خاطرات مکتوب و نوشتهمقدّسدفاع  یّاتادبکه  آنجا از

بوده  مؤثّرگونۀ ادبی در درج و ثبت وقایع بسیار  ، این است گرفته  شده و شکل این واقعۀ مهم آغاز
دفاع  نویسی کند که بدانیم در ادامه نیز خاطره و خاطره تر جلوه می یاست. این موضوع وقتی جدّ 

های ادبی این حوزه به خود اختصاص داده و در  ملًا بیشترین سهم را در بین گونه، عمقدّس
عنوان  ، از آن بهخاک و خاطرهکه نویسنده  چنان ؛های پس از جنگ نیز ادامه یافته است سال

 :نویسد می و کند یاد می« نویسی نهضت خاطره»
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کتابی بنویسند و یا خاطرات خود را از خواهند  بار است که می لیننویسان جنگ، اوّ  ت خاطرهاکثریّ 
 .(177: 1386)دهقان،  صورت مشروح و کامل مکتوب کنند جنگ، به

  پراکنده، اقدام علمی های پژوهشادبی، جز برخی  ۀبه این گون و خواصّ  ا با وجود اقبال عوامّ امّ 
 توجّهاست. با   ادبی صورت نگرفته ۀو منسجمی برای شناسایی و تدوین و تقویم مبانی این گون مؤثّر

نویس،  بخش داستان عنوان سوژه و منبع الهام نویسی به موضوع خاطره و خاطره ،توضیحاتاین به 
حاضر دگردیسی  پژوهش در لذا ؛است  نگرفته قرار زبان فارسی قانمحقّ  و نویسندگان پژوهش موضوع

رضا بایرامی مطالعه محمّداز  آتش به اختیارپایداری با رویکرد به رمان  ادبیّاتخاطره به داستان در 
 است.  شده

اعم از خاطرات ) ر داستان و فرآیند دگردیسی خاطراتخاطره ب تأثیراین پژوهش بر آن است تا 
تر  پیشبا توجّه به اینکه بایرامی  و دکنتحلیل  آتش به اختیاردر رمان  ،به داستانرا  (واسطه و باواسطه بی

صورت داستان در  و سپس آنها را به گردآوری کرده (1391) هفت روز آخردر کتاب  خاطرات خود را
بر  چه عناصریکه پرسش پاسخ دهد   این بهکند  تلاش می ،آورده است آتش به اختیاررمان 

 گذار بوده است؟تأثیر (آتش به اختیاردر رمان )به داستان  (هفت روز آخر در کتاب) خاطراتاین دگردیسی 
و با تکیه بر  کند میتحلیلی، موضوع پژوهش را بررسی این پژوهش با استفاده از روش نقد 

انواع را در نقد، موضوع  ۀکه نظریّ  تحلیل نقددر کتاب  (Northrop Frye) دیدگاه نورتروپ فرای
از آنچه یونانیان  است کند که نقد معاصر در واقع گامی فراتر داند و تصریح می ای می یافتهان تکامل

 .پردازد می آتش به اختیارخاطره در رمان  تأثیرنقش و به واکاوی  ،(10: 1377فرای، )اند  به دست داده
آنها با عناصر داستانی رمان  ۀتحلیلی با بررسی عناصر موجود در خاطرات نویسنده و مقایسدر نقد 

 .شود میاثر بررسی این  ،است خودهنر نویسنده از خاطرات  ۀکه برساخت آتش به اختیار
های جنگ  سرباز وظیفه در جبهه عنوان بهکه  نویسنده که خود از جمله رزمندگانی است

خاطرات تلخ روزهای آخر و پایانی جنگ را  ،نوشتن این رمانپیش از  داشته است،تحمیلی حضور 
اینک با بهره گیری از هنر نویسندگی  . اوبه تصویر کشیده است هفت روز آخرعنوان  بادر کتابی 

ای برای ورود به  مهکند و با عنوانی چندوجهی و مبهم که مقدّ  میبدل خود آن خاطرات را به داستان 
اثری که تحلیل اجزای  ؛آفریند میقانه م داستان است، اثری جدید و خلّا فضای سراسر وهم و توهّ 

دهد و  ای به دست می های تازه یافته هفت روز آخرآن و مقایسه و تقابل آن با خاطرات مندرج در 
 د.بخش مند به این عرصه می گران علاقه توان تحلیل مضاعفی به تحلیل

 تجربیّاتخاطرات و ه استوار است که بر این فرضیّ این جستار  گاننویسندت ذهنیّ  از آنجایی که
عمومی و غالب  ۀهای حوز داستانگیری بسیاری از  شکل ۀمای بن نویسان، جتماعی داستانفردی و ا

روش  ،است آتش به اختیارکه خاطرات بستر و زادگاه رمان و این است مقدّسهای دفاع  داستان
دگردیسی خاطره به چگونگی »تا موضوع  کرد کمک خواهد وهشژپدر این تحقیق تحلیلی و 
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تری  ، مورد سنجش دقیقاستاین پژوهش  گانهای نویسند و دغدغهموضوعات  که از اهمّ « داستان
 د.کنهموارتر  مقدّسهای دفاع   رمان/ داستان برای پژوهشگران این حوزه دررا راه و قرار گیرد 

مستقل  ۀعنوان یک گون نویسی به خاطره توان گفت پژوهش دربارۀ ۀ این تحقیق میپیشیندربارۀ 
ها، برخی شرح احوال اهل  تذکرهها،  ا سفرنامهامّ ؛ چندانی ندارد ۀادبی و تحت این عنوان سابق

  نویسی در زبان فارسی به ای خاطرهه ترین نمونه توان جزو قدیمی ها را می ف و برخی تاریختصوّ 
منصبان رواج داشت. پس  و صاحب نویسی در دوران قاجار در بین برخی خواصّ  شمار آورد. خاطره

ی از جامعه، به حیات های خاصّ  ان گروهت و ضعف و در میادبی، با شدّ  ۀاز دوران قاجار نیز این گون
 خود ادامه داد.

، اصیل یموضوع عنوان به «دگردیسی خاطره به داستان» ۀدربارا خاطره، امّ  ۀقدمت گون وجود با
دفاع شصت و پایان  ۀدههای پس از  کن در سالیل ؛صورت نگرفته استدر ایران ی پژوهش مستقلّ 

، مقدّسدفاع  ادبیّاتدر آن  های زمینهو نویسی  خاطره بارۀهای اخیر در سال ویژه به، مقدّس
و کامل  درستی به دنتوان نمی هرچندمنسجمی صورت گرفته است که ناپراکنده و  های پژوهش

در های گسترده بعدی  برای پژوهش درآمدیا امّ  ،ندنتبیین کرا خاطره بر داستان  اتتأثیرو  ها فهمؤلّ 
تحلیل خاطرات و پژوهشگران بیشتر به  ،های موجود پژوهش. در آیند به شمار میاین حوزه 

زیر چند نمونه از این  آثار ؛اند پرداختهو اصول حاکم بر آن  نویسی خاطرهتوصیف شگردهای 
  ست:ها پژوهش

  ؛ز  پرنیانمعزّ  از (1384) مقدّسیادنگاران، گفت و شنود با خاطره نویسان دفاع  
 ؛احمد دهقان از (1386) خاک و خاطره 
 ؛ابراهیم زاهدی مطلق از  (1381) نسل باروت 
 از اکبر صحرایی؛ (1389) ها ها و مقاله مقوله 
 دیالوگ و روایت در قالب مصاحبه ۀمثاب ت مصاحبه در تاریخ شفاهی، مصاحبه بهماهیّ  مفهوم و 
 ؛مهدی کاموساز  (1386)
 ،علیرضا از ( 1394) نویسی جنگ و جبهه نگاری و خاطره گفتارهایی در باب خاطرهپرسمان یاد

 ؛کمری
  ،از   (1383) درآمدی بر خاطره نویسی و خاطره نگاشته های پارسی در تاریخ ایرانبا یاد خاطره

 علیرضا کمری؛
 ؛علیرضا کمریاز  ،(1373) ها در گستره ادب مقاومت و فرهنگ جبهه نگاشته درآمدی بر خاطره 
 ،( از علیرضا 1393) های جنگ و جبهه نگاشته خاطرهنویسی و  خاطره ۀبارپنج مقاله در یاد مانا

  .کمری
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 تحلیل و بر این اثررا  آتش به اختیاررمان  ۀخاطرات نویسند تأثیرکوشیم تا  می پژوهشدر این 
د نقصد دار گاننویسند .کنیمبررسی به داستان  عنوان ژانر پایه( )بهوی را  اتخاطر تحوّلدگردیسی و 

عبارتی  به کنند؛بررسی و تحلیل « آتش به اختیاررمان د زیرساخت و بستر تولّ »عنوان  را به« خاطره»
و یا  اندوز( )خودِ خاطرهخاطرات نویسنده  ۀیافت تحوّل ۀها، چهر بسیاری از داستان ندمعتقد گاننویسند

نویسنده طی فرآیندی دستخوش دگردیسی  به این معنی که خاطرات ؛اندوزان هستند دیگر خاطره
فاقی که در رمان اتّ  ؛دکن ن عرضه میابه مخاطب« داستان»جدید به نام  ود را در هیبت ژانریده و خش

  قابل مشاهده است.  آتش به اختیار
 

 عناصر تحلیل .2
 

 خاطره.2-1
ه یا نگاری، روایت رویدادهایی است ک نویسی است. خاطره نامه نویسی یکی از فروع زندگی خاطره

گاه آنویسندۀ خاطره شاهد وقوع  ا را شنیده و به خاطر سپرده است. هیچ نهآنها بوده و یا از افراد آ
دارد، بیان روایی  اهمّیّتای در نگارش خاطره وجود ندارد. آنچه یا سبک ویژه گونۀ ادبی خاصّ 

های نویسنده مرزهای داستان  و گاه حسب توانایی بخشدخاطره است که به آن سرشت داستانی می
است که از همان آغاز، « من روایتی»دیگر، استفاده از  توجّهنکتۀ شایسته  نوردد. درمی را نیز

نویسی،  نویسنده در خاطره« المنِ فعّ »سازد. حضور گاه حدیث نفس می نگاری را جلوه خاطره
 .(57: 1389)رضوانیان،  آید شخص مفرد درمی لصورت زاویۀ دید اوّ  نویسی به بعدها در داستان

ای فارسی، فکر، اندیشه، یاد ه نامه است و خاطر در اغلب واژه« خاطر»از ریشۀ  «اطرهخ»واژه 
ها نیز بر اساس تکرار این واژه در اشعار کهن فارسی و با استناد  نامه . معنا شده است. اغلب واژهو ..

شخص بر که  اند. خاطره، اموری را گویند به کاربردی که در آثار بزرگان شعر داشته، آن را معنا کرده
ع گذشته که شخص آن را دیده یا یهای آدم، وقا گذشته و آثاری از آن در ذهن مانده باشد، گذشته

 .(خاطره: 1352)دهخدا،  شنیده است
تواند معنا یابد که  وقتی می (Literary genre)ادبی  ای عنوان گونه بر این اساس، منظور از خاطره به

مکتوب نیز  ۀهای اثر ادبی را در خود جای دهد. خاطر ویژگیو ید صورت مکتوب درآ آن خاطره به
 کا به حافظه، با مرور گذشته و وقایعی که بر او گذشته، نوشته استاثری است که نویسنده با اتّ 

 .(136 :1386، )دهقان
عنوان اثر ادبی  یرش آن بهکند و باعث پذ به داستان نزدیک میرا هایی که یک خاطره  ویژگی

 :برشمردچنین توان  را می شود می
  ؛شود در خاطره، اغلب مسائل ریز و جزئی زندگی ثبت می 
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  او  ای از حسّ  کند، تااندازه را نقل می واقعیّتگیرد و عین  خاطره اگرچه از خیال نویسنده مایه نمی
اش را  نویس، معمولًا احساس و عواطف خود را نسبت به ماجرایی که خاطره جوشد. خاطره می
 ؛کند نویسد، بیان می می
  ۀ انداز  علاوه، بیان در خاطره، به رسمی است. به بیان و کلام یک خاطره، صمیمی، راحت و غیر

پردازی و  ها از لحظه البطره نسبت به این قگزارش، مقاله و تاریخ، مستقیم و صریح نیست. خا
 ؛گیرد پردازی بیشتری بهره می صحنه

  های  هایی از زندگی یک فرد است. خاطره، اغلب از لحظه موضوع خاطره، بیان تمام و یا گوشه
 ؛(قصّهگیرد )مثل  زندگی انسان مایه می ۀنسبتاً برجست

  خصصین نیستتحقیقی استدلالی و آموزشی برای قشر محدودی از مت ۀهدف خاطره، ارائ. 
 که معتقد است ،ساز روسی ، نویسنده و فیلم(Andrei Tarkovsky) هرچند آندره تارکوفسکی

که هر خاطره از  آنجا و از ندناپذیر ها، دو همراه هستند و از یکدیگر جدایی خاطره و یاد گذشته
 کند می کند که دیگر وجود ندارد، این یادآوری در ما ایجاد غم غربت یا نوستالژی  چیزهایی یاد می

 .(138، 1386)دهقان، 
 ادآوریی منظور به ذهن از بخشی و ادآوردنی در انسان توانایی عنوان به حافظه، ای و خاطر اد،ی از

 د و بعضاً گزین و پایگاه منزل میظرف مظروفی است که در این همانند است و خاطره   شده  برده نام
 برابر در ذهن بازتاب و انفعال جهتی، به توان می را خاطره رو، نیا از ؛کند آن را اشغال می

 شماره ب است، ذهن در آنچه ادآوریی  جهینت ای اند، گرفته جای حافظه در دانست که دادهایییرو
 «ستا  هافتی را ذهن در ماندگاری و ثبت ستگییشا که است دادییرو حال خاطره، هر در»آورد. 

 تجربیّاتخاطره هر آن چیزی است که در مسیر زندگی و  ،ترتیب این به .(29-28: 1383 کمری،)
به آن، در حافظه مانایی و پایایی  فرد توجّهیا  اهمّیّتست و حسب ا  هروزانه در ذهن جای گرفت

نویسی  خاطره د.شو منتقل می قدیمیخاطرات ۀ مدت به مرحل خاطرات کوتاه ۀیابد و یا از مرحل می
ها یا  یکی از انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که در آن نویسنده خاطرات خود، یعنی صحنه

 کند ، بازگو میاست یا شاهدشان بوده و ها نقش داشته در آن یا اش روی داده وقایعی را که در زندگی
  .(137 :1386 )دهقان،

پزشکی  شناسی و روان زمان در علومی همچون روان از آنجایی که خاطره مفهومی است که هم
ست. گروهی آن را ا  ههای متفاوتی از آن ارایه شد ، تعریفشود میتحقیق و بررسی  ادبیّاتو نیز 

گاه ذهن آن را محصول تراوشات ناخو ای هند. عدّ ا همترادف و برابر با خاطر یا حافظه و ذهن دانست دآ
 و برجستگی از که است محفوظات از بخشی خاطره،»بر این باورند که  اند و بعضی تعریف کرده

 هخاطر ،ولی نویسندگان و اهل ادب؛ (143: 1364، و همکاران )واحد «برخوردار باشد یخاصّ  ژگییو
 های گذشته ؛باشد مانده ذهن شخص در آن از آثاری و  گذشته شخص بر کهدانند  را اموری می
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)کمری،  گذشته های دهیشن ای های دهیاست، د  دهیشن ای دهید را آن شخص که گذشته عیوقا آدمی،
یادآوری و  ۀاثری است مکتوب که در نتیجکه   ههمچنین در تعریف خاطره بیان شد .(26: 1383

 ۀواسط نی به وقوع پیوسته و بهنگارش شرح حالات، حوادث و ماجراهایی که در زمان و مکان معیّ 
)صحرایی،  ودش می، خلق است دهشلاع حاصل ت واقع آن اطّ مشاهده یا استماع یا حضور، از کیفیّ 

1389 :669).  
این است  گانولی تلقی نگارند ؛دانند دیگر می ای گونهبرای  ای گونهنویسی را زیر برخی خاطره

نویسی با  خاطره مقدّساز انقلاب و دوران دفاع  ویژه پس که از آنجایی که در دوران معاصر، به
تلخ و شیرین عموم  تجربیّاتعنوان روشی شایع برای ثبت وقایع و  تر از گذشته، به ای وسیع گستره

ر آثار و نیز اقبال عمومی و نیز ست و از حیث تکثّ ا  هآوران درآمد ویژه سیاستمداران و رزم افراد، به
ست ا  هتر ادبی پیشی گرفت یهای قدیم ی برخی گونهنامه و حتّ  بر زندگی ن،امنتقد افزایشرو به  توجّه

ها و تمایزات  ها و شاخصه گیری نظام ژانرها با تکیه بر ویژگی ظ نظر تودوروف مبنی بر شکلو با لحا
در  قرار داد. توجّهمستقل ادبی مورد  ۀتوان آن را به عنوان گون می (157: 1379تودوروف،  ←) امور ادبی

نویسی را از باب اینکه به  های مختلف علمی و ادبی، بعضی نیز خاطره اطلاق خاطره به گونه
.  هرچند (3: 1388اسی، )عبّ  اند نگاری و مترادف با آن دانسته نوعی تاریخ ،پردازد نگاری نیز می وقایع

اند،  تردید نکرده است،ای ادبی  نویسی گونه تنها در اینکه خاطره نه پژوهشگرانن و اگروهی از منتقد
کنند  می جزو ادب غنایی محسوب فاحساسات و عواطجهت وجود  به ،دهکربندی  طبقه بلکه آن را

 . (270: 1373شمیسا،   ←)
 

 دگردیسی خاطره به داستان. 2-2
نیز از این مقوله که  ادبیّاتست و هنر و ا  هشد  تهبدیهی و پذیرف امری ها و دگردیسی در پدیده تحوّل
ها در انواع گوناگون، حسب  به این معنی که غالب پدیده ؛اند سیری تکاملی دارد، مصون نبوده غالباً 

به  ؛شوند وران و مخاطبان خود دستخوش تغییر و دگردیسی شده و می و نیاز بهره ات، مقتضیّ شرایط
 بقاء و استمرار حیات است و ۀو دگردیسی در محیط زیست و حیات طبیعی، لازم تحوّل ،عبارتی

زندگی اجتماعی، در عین حال که برای استمرار حیات لازم است،  ۀدر حیات بشری و عرص
 ضرورت تکامل و رشد علمی، عقلانی و عاطفی نیز هست.

 یدیکه د یو نظر کسان یروس یها ستیفرمالۀ یّ ن نظریب یان نظرین میبه نظر من بهتر است در ا
هم به  ،انواع تحوّلر و ییم که تغیمعتقد باش یعنی ؛میشناسانه نسبت به انواع دارند، اتخاذ کن جامعه

ن خودِ یکه از قوان ین معنیبه ا .مستقل است یدارد و هم تا حدود یبستگ یاجتماع تحوّلر و ییتغ
سرگذشت هر نوع به سرنوشت آن نوع در  یعنی ؛کند یم یرویآن پ یادب یها نهیآن نوع و زم

 .(36 :1373شمیسا، ) ها هم مربوط است گذشته
گلستان ها و  ی سفرنامهو یا حتّ  تاریخ جهانگشاو  تاریخ بیهقیاگر بپذیریم آثاری همچون 

محصول  واقعی وی( تجربیّاتصورتی که سفرهای سعدی را واقعی بدانیم و حکایات را حاصل  )درسعدی 
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نه ) ادبیّاتنویسی را در تاریخ  توان خاطره خاطرات نویسندگان خود هستند، در این صورت می
تاریخ که در ؛ چرا(97: 1389، و ابوالحسنی )نورایی دانست  ای دیرین دارای پیشینه (ای ادبی عنوان گونه به

: 1388، جوینی ←) دهد های خود را شرح می مشاهدات و شنیده ، عطاملک جوینی غالباً جهانگشا
های اثر مستندش، حسب نقل  و نیز ابوالفضل بیهقی در غالب بخش (6 و هفت و چهل-چهلمقدّمه/

 :1381)صفا،  کند الب تاریخ بیان میرات دیداری و شنیداری خود را در قخودش مشاهدات و خاط
تحریر  ۀخود را به رشت« از سرگذشته»و نیز سعدی با بیانی شاعرانه مشاهدات و خاطراتِ  (2/891

 کشد. می
چندانی ندارد.  ۀ، در ایران سابق«ای نویافته گونه»جدید و تحت عنوان نویسی با سبک  خاطره

ویژه بعد از سفر  شاه، به ینو اواخر دوران ناصرالدّ  جدید را در ایران، به عصرقاجار ۀآغاز این گون
صورت گرفت.  اس میرزا برای کسب علمتشویق عبّ  که بارسانند  چند از دانشجویان به اروپا می تنی

گذار  خود به اروپا، پایه ۀبا نوشتن سفرنام بود که صالح شیرازیمیرزا این دانشجویان،ۀ از جمل
 :جنبشی در ایران شد

(، بر اساس میلادی1819خورشیدی )1198از بازگشت به تبریز در سال  میرزا صالح اندکی پس
نویسی  اش را نوشت و منتشر کرد. انتشار این کتاب سرآغاز خاطره های سفر، سفرنامه یادداشت

 .(61 :1386)دهقان،  ایرانیان شد
در  نویسی خاطره و شد شکسته حدودی تا قاجار دوران در نویسی خاطره در انحصارگرایی

 27تا آنجا که حدود  یافتط اجتماعی نیز پایگاهی برای خود متوسّ  ۀچرخشی واضح در بین طبق
سیر  ۀولی با وجود ادام؛ (3: 1388، اسیعبّ ) نویسی در دوره قاجار نگاشته شد اثر با موضوع خاطره

 ،نویسی برای رسیدن به پایگاهی مستقل در میان انواع ادبی نویافته، خاطره ۀتکاملی این گون
طبقات اجتماعی نشده  ۀذ در همق به نفوهنوز موفّ  چراکه ؛کرد بایست مسیری طولانی را طی می می

اشراف و کمتر در بین دانشمندان مورد  ۀها و گاهی طبق بلکه بیشتر در بین اهل سیاست، نظامی بود،
مردم  ۀاین امر تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که عامّ حال که   عین درگرفت.  میقرار  توجّه

نویسی مورد  چهل شمسی خاطره ۀاز دهامّا ادامه داشت؛  ،اند ادبی برده ۀکمترین بهره را از این گون
 . داشتقرار جامعه  کردگان و خواصّ  تحصیل توجّه

اشی های ن و ضرورت سو و حوادث ذیل آن از یک مقدّسویژه دفاع  پیروزی انقلاب اسلامی و به
ی یک ضرورت گیر و حتّ  همه رخدادیعنوان  نویسی را به سو، خاطرهاز این دو رخداد مهم از دیگر

لزوم انتقال تجارب و نیز ثبت  طرف دیگر،ها کرد. از  وارد زندگی انقلابیون و رزمندگان جبهه
آوری  نهادهای فرهنگی مرتبط را به ثبت و جمع ۀو نگاه ویژ توجّهها،  ها و از خودگذشتگی ت رشاد

ای برای این  یژهر وتا آنجا که مراکز و دفات ؛جلب کردت و وقایع جنگ تحوّلاتاریخ شفاهی و سیر 
نیز با هدف  مقدّسدفاع  ۀسال این خیزش عمومی بعد از دوران هشت د.منظور تشکیل ش

هنری سازمان  ۀحوز»هایی همچون  با حمایت و هدایت نهادها و سازمان این برههمستندسازی 
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بنیاد شهید و امور »، «مقدّسهای دفاع  ارزش نشر بنیاد حفظ آثار و»، «اسلامی تبلیغات
این  ۀ... ادامه یافت. نتیج و« مقدّسپژوهشگاه علوم و معارف دفاع »، «کتاب ۀخان»، «یثارگرانا

ن مناطق انها و ساکنها اثر از خاطرات رزمندگان، وابستگان آ لیف و تدوین و انتشار دهأها ت تلاش
هایی که  داستان ؛ان بودرزمندگها داستان مبتنی بر خاطرات  لیف و انتشار دهجنگی و یا تأ

های نبرد حضور داشتند و خاطرات خود را  در جبهه نویسندگان آن یا رزمندگانی بودند که مستقیماً 
با  شان راهای داستان گیری از هنر نویسندگی به داستان تبدیل کردند و یا نویسندگانی بودند که با بهره

های  داستان ،دلیل همین به ؛دندکرد خلق دیگران شفاهی خاطرات یا و مکتوب خاطرات از گیری بهره
ضمن آنکه  ،دوم ۀا خاطرات دستامّ  ؛ل بیشتر مبتنی بر تجارب فردی نویسندگان استاوّ  ۀدست
ل ی بر تخیّ متکّ  در بسیاری مواردرزمندگان را در خود دارد،  تجربیّاتهایی از حقایق و  مایه

  نویسندگان خویش است.
و پس از آن موجب  مقدّسهای دفاع  نویسی در سال خاطره« سازی جریان»و « شدگی جریان»

... و  و« نژاد کامران پارسی»، «احمد دهقان»، «رضا کمری علی»تا گروهی از نویسندگان مانند  شد
با احساس نیاز و حسب  و . . . مقدّسهای دفاع  هنری، بنیاد حفظ آثار و ارزش ۀمراکزی چون حوز

نویسی،  ای برای خاطره آن با بیان اصول و مبانی کنند که طیّ تألیف  هایی ها و جزوه کتابورت ضر
 د.ننماینویسی آشنا  های خاطره نویسندگانِ خاطرات را با قواعد و روش

های بسیاری از  دگردیسی انواع ادبی که نمونه ۀمل در پیشینو با تأ یادشدهبه توضیحات  توجّهبا 
توان نشان داد، موضوع دگردیسی خاطره به  معاصر می ادبیّاتفارسی و نیز  ادبیّاتآن را در تاریخ 

ادبی، نه موضوع غریبی است و نه  ۀیافت تحوّلو دگردیسی سایر انواع  تحوّلداستان نیز همانند 
و نیز  های مختلف آن( )در گونهها  اصلی بسیاری از داستان ۀکه شاکلباشد؛ چرا ناپذیر تواند توجیه می

به این  ؛ها، ریشه در خاطرات نویسندگان آن دارد داستان ۀهای زیادی از هم عناصر داستانی و بخش
های فراوان از  بهره ،ها در آفرینش اثر داستانی خود معنی که نویسندگان و نگارندگان داستان

اند؛ با این توضیح که این ‎زندگی فردی و اجتماعی خود و یا دیگران برده تجربیّاتخاطرات و 
گاهانه و با  بهره گاه خالقان آثار داستانی  متأثّرطرح و برنامه صورت گرفته و یا مندی یا آ از ناخودآ
 ست.ا  هبود

 

 نقد و تحلیل. 3
 

 آتش به اختیاررمان   ۀخلاص. 3-1
ا امّ  ؛گذارند میپا به فرار سنگین از سوی دشمن، و تک ات ی سرباز، بعد از انجام یک عملیّ ا هعدّ 

. این جمع با فرار از دست نیروهای دشمن، به دام هوای سوزاننده کنند میحین فرار، راه خود را گم 
خود به  تلاش ۀوجود و همبا تمام  لیکن ؛افتند آفرین تابستان و بیابانی سخت و خشک می و عطش

، شوند ی که متحمل مینهای فراوا با وجود سختی ولی گردند، می« روشنایی»راه نجات و  دنبال
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ندازد و یا به کام ناامیدی ا مییکی آنها را یا از پا  د. تشنگی و سختی راه، یکیکنن میهرگز راهی پیدا ن
چند موجب هر ،و این همه ؛ندک میآنها را تهدید  (عراق)دشمن  ۀمحاصر دیگر د و از سویانکش می

 . استتلاش بیشتر  ۀمای سربازان دستا برای برخی از امّ  ،شود ناامیدی جمعی از آنها می
توفیق است و پیش از آن، تمام  ناکام و بی ای هود که نویسندش میداستان از زبان سربازی روایت 

  ۀاجدادی که در زمر ؛جدادش را بنویسدا  میآرزویش این بود که خاطرات باشکوه و پرتنش و قدی
ولی در گذر زمان دیگر هیچ  ،در کشمکش بودند ماً ئو داقرار داشتند ها و بزرگان ایل و قبیله  خان

های میانی و فرعی  نویسنده، روایت اصلی را با داستان . بود  هبزرگی باقی نماندو نشانی از آن شکوه 
ستان، دوباره ادامه هایی از دا شوند و با عبور از بخش مختلفی که در فواصل مختلف قطع می

نسبی داستان، خواننده را همانند  ۀگیری از این تکنیک و توسع ا با وجود بهرهامّ  ؛آمیزد یابند، می می
روایت  کهآن بی و کند می رها حالت تعلیق کتاب در پایان در خود، داستان الفعّ  های شخصیّت

دهد  اجازه می ،به پایان رساندشده  تعیین پیش ی ازسرانجامبه  تشنه رازدۀ  وحشتسرگردانی سربازان 
بایرامی،  ←) یابد دست است، محدود داستان این در آن ۀزمین که «خودیافته» ای نتیجه به خواننده

1389). 
 

 تحلیل عنصر خاطره در رمان آتش به اختیار .3-2
هوای و تجربی و مرتبط با فضا و حال موضوعی کاملاً  ،از سوی بایرامی« ختیارآتش به ا»انتخاب نام 

 : گوید چنین می بایرامیهای آغازین داستان است.  بخش
آن، برخی  ۀواسط وجود دارد که به «آتش به اختیار»ح، اصطلاحی تحت عنوان در نیروهای مسلّ 

یابند تا بدون هماهنگی با مرکز فرماندهی و در زمانی  ح، این اجازه و اختیار را میمسلّ  های یگان
 .آتش بگشایند ای هپرند یئسوی هر جنبنده یا ش که شاید امکان کسب فرمان نیست، به

و از آن بوی جنگ سنگین برند  کار میه ها نیز ب بان در عین حال همین اصطلاح جنگی را دیده
جا هدف است. از  شود آتش به اختیار، یعنی هرجا را که زدید، زدید و همه آید. وقتی گفته می می

شان دهد. در ت یک جنگ را نریختگی باشد و شدّ  هم آشفتگی و بهۀ تواند نشان سوی دیگر، می
 ام ی داستان را به عهده بکشد، از آن استفاده کردهست بار کلّ ا  هچون این عنوان توانستواقع،

  .(1390)بایرامی، 
ای نیست که در  خاطر صحنه به صرفاً  ،برای این رمان« آتش به اختیار»ا انتخاب نام و امّ 

 که؛ چرانمادین دارد ۀاین نام جنبرسد  های پایانی داستان بیان شده است، بلکه به نظر می قسمت
بودن است. محور مقدّسهای دفاع  های داستان ها از دیگر ویژگی به سمبل توجّهنمادگرایی و 

ها جلوه و نمود  ده تا نمادگرایی در بعضی از داستانشها موجب  ت در این داستانمذهب و معنویّ 
رمزها و نمادهایی هستند  ز خاطرات، عموماً های برگرفته ا بیشتر پیدا کند. رمزها و نمادها در داستان

، آتش به اختیارعنوان انتخاب در عین حال که است؛ داستان   ۀنویسند ۀکه حاصل تلاش و اندیش
گسیختگی در جنگ و گسست ارتباطات و پراکندگی رزمندگان است که هر نظامی و  همبیانگر از
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خود تیراندازی کند و آتش به اختیار داشته تواند به اختیار  ای است، می هر فردی که صاحب قبضه
 ۀمای درونو بسیار هوشمندانه است که وجهی کاملًا تمثیلی دارد و با  نمادیننامی  . این عنوانباشد

ریختگی فضای  هم هب بارۀده از ابتدای داستان دراثر در ارتباط کامل و مستقیم است و به خوانن
و  آتش به اختیاری در روایت خطّ  نکردن به  رعایت توجّهبا  دهد. ت میداستان و روابط داستانی ذهنیّ 

 Flashback and Flash) بازگشت به گذشته و رجوع به آینده گیری فراوان و دفعی نویسنده از بهره

Forward) ،اثر  ۀمای درونشود نام داستان با  شود که موجب می نوعی آشفتگی از داستان دریافت می
این  ناای است که یکی از منتقد ه اندازهببازگشت به گذشته همخوانی پیدا کند. کثرت استفاده از 

این اثر به  ،ها را از این کتاب جدا کنیم به گمان بنده اگر فلاش بک: »دارد میاظهار چنین  رمان
آمیختگی  با درهم دداستان در سیر روایت خو. (1390)جلالی زنوزی،  «شود ل میداستان بلند مبدّ 

وارگی اثر و  ست. این نکته ضمن افزودن بر داستانا  هی مواجگذشته و حال و عدم رعایت زمان خطّ 
های مستمر و نیز  قاعدگی و گسست و پیوست ت تکرار و نیز بیل القائی، به علّ ایجاد نوعی تخی

های مختلف  در بخش ر، خواننده را با سردرگمی در ایجاد ارتباط و انسجامجملات توصیفی مکرّ 
، ی شودتلقّ  ای هت و انسجام داستان نقیصیّ تواند در کلّ  کند. این ویژگی اثر که می داستان مواجه می

های داستان و در بازآفرینی ذهنی صحنه و  شخصیّتپنداری با  ذاتدر عین حال خواننده را در هم
  دهد. حوادث داستان یاری می

تلخی و حاصل  احتمالاً که  با استفاده از جریان سیّال ذهن، آتش به اختیاربایرامی در رمان 
های داستان، و با به  شخصیّتنه محصول ذهن  ،ستا  هتقلّای نویسندگزندگی خاطرات وی و نیز 

گرا بدل  های مختلف، اثر را به رمانی درون  موقعیّتکشیدن دنیای درونی افراد در مواجهه با تصویر
کند نفوذ دید مناسب و با کمک راوی، به عمق روح انسان  ۀانتخاب زاویکند با  کند. او تلاش می می

ت این داستان روایت یّ آنچه در کلّ  نماید.های درونی وی را باز ری و دریافتپذیتأثیرو جریان 
حضور نویسنده در  «هفت روز آخرِ » تجربیّاتیافتۀ  و تکامل شده شکل دگردیس ،شود می

عناصر  ۀاز آن است. در میان هم متأثّرنویسنده  ۀو اندیشم ذهن های جنگ است که تما جبهه
ط شدن توسّ  پاره پارهاسارت، محاصره،  مرگ به دست دشمن، ور خاطرات نویسنده، اعم ازآ هدلهر

ۀ آب و خاطر ،، عنصر محوری در این میان...حالی دوستان و  نده، مرگ و پریشانحیوانات درّ 
  است. ل از هفت روزتشنگی روز و شب اوّ 
نویسنده یا  خلاقیّتثر از بودن ا دلیل بر عاری ،ی بر خاطرات نویسنده استناینکه داستان مبت

 «بودن از زمانی بعد»بلکه  ؛گذاری شرایط زمان بازآفرینی اثر داستانی بر داستان نیستتأثیرعدم 
سیر ، است ها بعد از حوادث خاطرات، صورت گرفته تبه این معنی که خلق داستان مدّ داستان، 

بودنِ  بعد از زمانی تأثیرکند.  همراه میهای هنری  خلاقیّتتکوین اثر را با شگردهای داستانی و 
 ، یعنیوی ۀنوشت خاطرهآن با  ۀی بدون مقابل، حتّ آتش به اختیارخاطرات بایرامی بر نگارش رمان 

های داستان مطرح  شخصیّتان بهای نویسنده که از ز که گلایهچرا ؛مشهود است هفت روز آخر
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فرآیند دگردیسی خاطره به  در و استو تفوّق فرازمانی نویسنده شود و ناشی از اشراف بر آینده  می
هفت روز ، به عبارتی ؛د این مطلب استیّ نمایاند، مؤ استانی، خود را بازمیداستان و تکوین اثر د

برد.  بهره می «نگاه به آینده»، از عنصر داستانی آتش به اختیاردر سیر تکوین خود به رمان  آخر
یعنی  ؛خود است پذیری نویسنده از زمان حالِ تأثیرنگری ناشی از  ان با عنصر آیندهبودن داست همراه

 ،ستا ههای پس از جنگ رخ داد برخی از حوادث را که در سال ،نویسنده در خلال داستان
اساسی و اصلی داستان وفادار فاقات در عین حال که خود را به اتّ  بایرامیکند.  گویی می پیش

معتقد  چنین بایرامی«. نیست تأثیر گاه در نوع نگاه نویسنده بی یچزمان حاضر ه»گوید:  داند، می می
  :است

نیستند که بتوان از  ها زیاد رقد هستند که البته آن «تفاوت»ها  توان گفت. این نمی «تغییر»این را 
دادم، کمی متفاوت  اگر همان زمان، نگارش رمان را ادامه می قطعاً ا امّ  ؛ا با عنوان تغییر یاد کردنه آ

 .: خبرگزاری فارس(1390جلالی زنوزی، به نقل از )ناپذیر است  شد و این تفاوت اجتناب می
 توان به موارد زیر اشاره کرد می ،آتش به اختیاررفته در رمان  کار به های «هنگاه به آیند»  از نمونه

امّا برای توصیف  ؛ستا  هپردازد که مربوط به گذشت هایی می بایرامی در آغاز رمان به توصیف صحنهبا این توضیح که )
 :(کند ای از آینده را ترسیم می ها گوشه صحنه

اندازد که در این  تی میهای موقّ ءاندازند که آدم را یاد این خلا شان می با آن پتویی که جلوی همه
اند و یا شهرستانی و  شوند که همه افغانی کارگرانی در آن مستقر میهای در حال احداث که  خانه

روی،  روی یا جلوتر می دار که وقتی جلو می های رگه های پخ و دامنه ههمه کوتاه و همه دارای قلّ 
 تواند نه سرباز که هر آدم دیگری را به اشتباه بیندازد که راهی است و محلّ  بهتر پیداست و می

  (8: 1389 )بایرامی،  گذری
ن امر به معروف و نهی از ابرخی از برخوردهای نامناسب مأموربایرامی با نگاهی منتقدانه به 

 کند:  گونه توصیف می منکر، نگاه گروهبان واحد را این
های جدید در  ای ها، یا کمیته نگاهی مثل نگاه پاسبان ،کارانه با یک نگاه، نگاهی خیره و طلب

زنند به تخم  شوی و زل می چشم می در ناخواسته باهاشان چشم ،جایی دیگروقتی که در خیابان یا 
یعنی کاری که حتّی  ؛کاری خواهند اعتراف کنی به خلاف هایت. نگاهی که انگار ازت می چشم

ای که حرفی در آن زده  اندازی تا مثلًا از بازجویی ممکن است نکرده باشی و تو سر فرو می
  .(26-25 همان:) [...] شود نمی

استه از خاطره را به متنی ادبی هایی است که توانسته این اثر برخ ویژگیدارای  آتش به اختیار
ها،  کارگیری این شاخصه هچند نویسنده در بت ادبی_داستانی ببخشد. هربدل کند و به آن ماهیّ 

از نسبت  ،کند و از این رهگذر روی می در نویسندگی، زیاده خاصّ  گویی با هدف رسیدن به سبکی
 :اند از عبارت ها ویژگیاین کاهد.  مخاطب می برحداکثری  تأثیرآفرینی و  سبک رایبتوفیق خود 

 ؛سازی زبان رجستهالف( ب 
 ؛داستانۀ ب( یکپارچگی بین عناصر سازند

 ؛ج( آشفتگی ذهنی راوی
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 ؛تورهای تود روایت د(
 ؛رمکرّ  ۀمعترض های تکرار مترادفات و جملههـ( 

 نام کتاب.( و
 مقدّسرش به دفاع ق خاطت تعلّ است و نویسنده نیز به علّ  واقعیّتاز آنجایی که محتوا مبتنی بر 

ی اهمّیّتسبب ارزش و  در تلاش است تا به ،حقیقی از رخداد ناپذیرپذیری انکارتأثیرو نیز به خاطر 
به  آن را یموقعیّتو در هر  ندویژه را حفظ ک واقعیّتکه خاطرات برای او دارند، ارتباط داستان و آن 

شخصی خود و  ۀدار در تجرب اد تطابق و تناظر بین حوادث ریشهی با ایجد؛ حتّ شوخواننده یادآور 
  رخدادهای مخلوق داستان.

ت علّ  برخوردار است و از سوی دیگر به مناسبینویسندگی  ۀرضا بایرامی از تجربمحمّد
محوری آن خاطرات خودش است نیز بودن موضوع، بر محتوا و موضوع داستان که بخش  تجربی

به این معنی که نویسنده با  ؛ستا  هروایت را بر شگرد وقفه استوار کرد ۀاشراف کافی دارد، شیو
ها، از  وار روایت جورچینو بیان داستان در قطعات جدا از هم و « بازگشت به گذشته»استفاده از 

ی سربازان در مُقطّع سرگشتگی و تشنگویژه بیان  ههای فرعی در دل داستان اصلی، ب داستان
های مختلف داستان   موقعیّتبرد. در  سود می «نور»و « آب»های گرم جنوب برای رسیدن به  دشت

و آوردن سر « بدرخان»توان در ماجرای  برای مثال این مورد را می ؛ه بودتوان شاهد این وقف می
بایرامی مشاهده کرد.  223 ۀصفح شدن روایت درکتاب تا باز 155 ۀ، از صفح«واعظ»برادرش 

 کند:  بدرخان و واعظ را با این جملات آغاز می ۀقصّ شروع 
دهم و صدایش در  کس سر برادرم واعظ را برای من بیاورد، یک گاو به او میگوید: هر بدرخان می

  .(155 :1389 )بایرامی،.پیچید ها می ها و آلاچیق آبه  همه
 پردازد:  وی در ادامه به تبیین ماجرا می

واعظ رفت تا خواهر  زندگی شیخ خان نه به شهر که به روستای اجدادی و محلّ  تآن شبی که می آیا
شد خواستگاری کند،  ترین کربلایی آن محل می زودی جوان به او را برای برادرش حسین که

ها را زده بود و لو که روزی یکی از آن اندیشید که پای سواران قوجالبیگ کس به این نمی هیچ
 . (209 همان:) عظ هم باز خواهدگشتبود، به ده وا بود و از بد جایی هم زده بدجوری هم زده

 کند:  و در انتها به مرگ واعظ اشاره می
داند که  دوزد به راه و می شود و از بالای تپّه چشم می جوری است که خان از جایش بلند می و این

 .(223 همان:) آید: مژده بده خان! برادرت واعظ مرد آید و برای او هم می ی میخبر مهمّ 
تنها تعلیق  نه ،راوی است ۀخیر در روایت که به نظر برخاسته از ذهن آشفتنویسنده با کمک تأ

 ۀسازی ذهن مخاطب، باعث همسویی ذهنی خوانند بلکه با آشفته ،ندک میمتنی را فراهم 
 آتش به اختیارمل در رمان ای قابل تأ نکته ود.ش می آن ۀمای با درون داستان،مانده در فضای رمتحیّ 

 ۀ، خبری از آن نیست و آن عبارت است از استفادهفت روز آخروجود دارد که در متن مبنا، یعنی 
شود که گاهی در  . این تکرار تا آنجا زیاد میاز جملات توضیحی و مترادف  ر و بعضا آزاردهندهمکرّ 
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بودن  مصنوعی این ویژگی کهشود.  توضیحی آورده می ۀمله، ولو ساده، سه یا چهار جملپی یک ج
های آغازین  در بخش و وفور مشاهده ل داستان بهسوم اوّ ، در دونشیند گاهی به دل نمیکاربرد آن 

 زیر اشاره کرد:ۀ نمونتوان به  می ،برای مثال ؛شود رنگ می ثلث سوم داستان کم
دست که کم و  هم نه زردی یک آن ؛زند که به زردی می ،خم؛ نه به سفیدی و پیچخاکی گرم، پر

شود در ساعات مختلف  چون نمایی از یک منظره که با دوربین ثابتی گرفته میهم، زیادشونده
ی است، امّا طوری که انگار یک ؛شود رسد و گاه حتّی گویی نارنجی می که گاه به کاهی می ،روز
ن بار نورپردازی آشود و انگار هر ی دیده میچرا که با نور دیگر ؛آید می نظر  بار جور دیگری بههر

شود آن را  باعث می شدن شیب و سرازیری و سربالایی رفتنشکنند و یا کم و زیاد را عوض می
 تی پیش دران که مدّ فتگر طور ببینند در آن زاویه تابش و با آن نور بینش که برای این در راه این
اند که تمام نیازشان پشت آن  اند و به کوهی رسیده اند و حالا بویی را حس کرده هگان بودماند راه

  .(7 همان:)[ ...] است 
 آن،  ۀبا متن زمین آتش به اختیارگرای  های ساختاری رمان واقع تفاوت هاز جمل که دیگر ۀنکت

کند  انسان حکم می زیستی ۀجنبمنطق حاکم بر اینکه  عبارت است از ،است هفت روز آخر یعنی
تر و  ناتوان ،گذرد میآنها چه از زمان تشنگی معرض تشنگی قرار دارند، هرفرد یا افرادی که در 

ت رو به آشفتگی راوی و همراهانش طرح روایت با ذهنیّ  آتش به اختیارولی در  ؛تر شوند حوصله بی
القاعده  علی و گذرانند می سر ازراوی و همراهان سرباز وی شرایط سختی را  زیرا ؛ناهمخوان است

چند نویسنده با هر) شودها  شخصیّتباید موجب استهلاک و فرسایش توان ذهنی و جسمی این امر 
کشیدن این ناتوانی تصویر  ید آنان از زبان راوی، سعی در بهرفتن و بازنمایی عطش رو به تزا راه ۀرمقی، نحو توصیف بی

در سربازها ر انگیزگی و سرخوردگی و ناامیدی ناشی از تحیّ  م بیرغ ه؛ ولی آنچه خواننده، ب(دارد
توانی راوی و همراهانش باشد،  اوج ضعف و کم دبای سوم انتهای کتاب که می بیابان، در یک

 دورصورت یک  به ها شخصیّتبین  گوو گفتنظم روایت در روایت و سپس فراوانی و نظم بیند،  می
صورت طبیعی از طریق  به هفت روز آخراگزیر در حالت نست. حال آنکه بروز این ا  هشوندتکرار

بینیم  در رمان مورد بررسی می ،برای مثال ؛شود نمایش رفتار و گفتار و حالات سربازها نمایانده می
قدر حوصله و انرژی  رفتن توان جسمی و ذهنی، سربازان آن و تحلیل که با وجود خستگی فراوان

 :کنند بحث میدربارۀ آنها و  لی چالشی را مطرحئدارند که مسا
که آن ها بی گنده م در حالی که آن گندهکردم؟ آن ه کنی چه کار باید می پس فکر می مسعود گفت:

شان ارزش نداشتیم که قدر برای ماهایی که حتّی آن ؛بگویند، فلنگ را بستند و ماها را دادند دم توپ
ست ا رود؟ همینطوری چطوری بالا میهدا کنی آمار ش فکر می ]...[یک خبر خشک و خالی 

 ]...[کسی یک دسته را به کشتن بدهد از سر ناچاری یا ست هرا دیگر. کافی
ست سه را یادتان نی  ۀطور نبوده. دست طور نبود یا همیشه این اش که این حسن گفت: ولی همه
 :حمید گفت ]...[ رفتند خوردند و می قی نماند. همه ترکش میکس با مگه؟ جز معاون دسته هیچ

 ،کنند، موقع رفتن حساب نیاوردند. مردم وقتی جایی اطراق می ی آشغال هم بهرا حتّ  ما
 .(250-251 همان:) ه اگر با فرهنگ باشندالبتّ  ؛گذارند جا نمی هایشان را هم آشغال
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آن  ۀواسط کند و به یف و فضاسازی مشاهده میآشفتگی و عطش و رنجی که خواننده در توص
آن نتواند  ۀباشد و در نتیجتر  خسته و تر راوی تشنه ،ودر میهرچه در دل دشت به جلو  دبای می

تو را بیان کند، در گفتار و رفتار راوی دریافت های تودر قصّهشونده تکرار دورمنسجم و با یک 
ت و تا لذّ آغازین کتاب و روایت تحقق پیدا کند  های در قسمت منطقاً  بایدیعنی آنچه  ؛شود نمی
 ه استست. همین امر موجب شدا  ه، در پایان کتاب گنجانده شدکندبیشتری را نثار خواننده  حظّ 

آن را باورپذیر کند، در این اثر داستانی ۀ وار ، اثر و روایت داستانهفت روز آخرتا آنچه در خاطرات 
های اثر توصیف و  بعضی قسمت در د.شوآن مانندی  و حقیقتموجب کاهش باورپذیری 

کند و  پنداری خواننده را تشدید می ذاتست که هما  های شکل گرفت العاده پردازی فوق صحنه
 ،مثال ؛ برایکند صاحب خاطره نزدیک می  ۀدخواننده را به فضای ذهنی و آشفتگی روحی نویسن

مانده از تعقیب خودروهای زرهی دشمن،  امان دشمن و در ۀگریخته از محاصر که سربازانِ   آنجا
پیش  ۀاز دیدن صحن روند و حمید رسند و عطشناک به سراغ تانکر می تشنه به تانکر آبی میخسته و 

 :شود زده می رو وحشت
 ؛آن همه تشنگیانگیزی احساس کرده بودیم در وجودمان با وجود  بالی شگفت یکباره سبک به

توانستیم  قدر که می آن ؛بود شده  تههم کاس و زیاد شده  تهباره از وزنمان کاسکی طوری که انگار به
هنوز هم با خود ببریم و یا بکشیم. تانکر بزرگ بود و  ،با آن بارهایی که ازش آویزان بود آن بدن را

سوی  جوری بود که رفتیم به این ]...[ باشکوه و آن را گذاشته بودند روی تلی از خاک، به جای پایه
م آبادی است و دیکر جایی که خیال میسوی آبادی و یا  رفتیم به طور که روزها می همان ؛آب

متروک بود.  مقرّ  ]....[ ایم جا دیدهکردیم نوری از آن سوی نور و یا جایی که فکر می ها به شب
هاشان همه بلند )انگار  ریز نعل اسبی، درهایشان رو به وسط، سقف گرداگرد آن خاک  سنگرها

دانستیم که این تشنگی است که  مان نبود، امّا می هر چند گرسنه ]...[سنگر اجتماعی بودند(، 
شیر را بازکردیم  ]...[ خودش را نشان بدهد و حالا تانکر جلوی رومان بود ،گذارد گرسنگی نمی

و در همان لحظه بود که حمید تل خاکی  ]...[آید و گفتیم یعنی چه؟!  دیدیم هیچ آبی بیرون نمی
بالا رفت تا در بزرگ آن را باز کند و ببیند  ،ر که چسبیده بود به زمین تقریباً را دور زد و از پشت تانک

و طوری جیغ زد و پرت شد به عقب که من فکر کردم برق  ]...[ که آب ندارد یا اینکه مشکلی
 .(231-230 همان:) ولت گرفته او را 220

آشنایی کامل دارد. ابزار جنگی و قاتش تمام متعلّ به بایرامی به آنچه قرار است از آن بنویسد و 
از  تر مهمات آنها را تجربه و تشنگی و سرگردانی و شناسد و مناطق جنگی و مختصّ  کارکردشان را می

  دقیق و باورپذیر است: شهای است. برای همین توصیف  همه ترس را با تمام وجودش لمس کرده
باشد توی یک استخر تمیز که تواند جمع شده  و آب چیزی است که اشکال مختلف دارد، می

  .(257 همان:)[ ...] انگیز نواز بشود و وسوسه لداند تا  آن را هم رنگ آبی زده ۀکف و دیوار
های داستان،  شخصیّتاست.  آتش به اختیاری های جدّ  پردازی از کاستی شخصیّتضعف 

ای که کتاب را  شوند. اگر از خواننده نمی شناختهال نیز تا انتهای کتاب خوب های فعّ  شخصیّتحتی 
ی حمید و حسن یا مسعود و حتّ  شخصیّتمختصری  ست خواسته شود که مثلاً ا  هبه انتها رساند
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خواننده از که  یشاید شناخت ت زیادی برای ارائه نخواهد داشت.لاعاراوی را توصیف کند، اطّ 
های ضمنی با آنها آشنا  روایت ۀخان و ... که در زمر هایی همچون بدرخان و میت شخصیّت

 ،مثال رایب باشد؛ال داستان های محوری و فعّ  شخصیّتبیشتر از  آورد، ، به دست میشود می
کند که پیش از این در  سرباز و سرگروهبان را خلق می شخصیّتبایرامی در رمان خود، دو 

هستند و فراری دو از جبهه هر . آنهات وجود نداشتند، با این وضعیّ شخصیّتاین دو  ،خاطراتش
نیستند و معلوم نیست به چه دلیل، یکی را محاکمه  مقدّسکدام نماد اندیشه و فرهنگ دفاع  هیچ
از  جویی خواهد دست به انتقام کنند؟ بداخلاقی سرگروهبان در پادگان چه بوده که سربازی می می
از  تر مهم. داد این نقص پاسخ میبه  بایدپردازی  شخصیّتبزند؟ بایرامی در پردازش داستان و  وی

 ۀواسط هب که زند آن، چرایی رفتار سرباز بعد از کشتن سرگروهبان است که دست به خودکشی می
در « مرگ» ۀماند. انتخاب گزین می ناپذیر لی تخیّ مبهم و حتّ  ، این قسمتاو شخصیّتبه  نپرداختن

فاق انسانی و اعتقادی اتّ  های ارزش ها و شدن در راه آرمانفدا براییا  :چهار موضع محتمل است
جهت  یا به ؛ل استکننده رجحانی برای آن قائ انتخاب یا برای تصاحب چیزی و کسی که ؛افتد می

در  یک از این موارد ا هیچامّ  ؛آینده ازخاطر وحشت   هو یا ب ؛دادن تعادل روحی و روانی دست از
به منطق درونی داستان  توجّههمین دلیل و با   هسرباز قابل دریافت نیست. ب پردازی شخصیّت

  ست:ا  هخودکشی او فاقد دلیل موجّ 
تر که شد  حیوانی است، بعد نزدیک  ل فکر کرد لاشۀی بود روی زمین. اوّ ا جلوتر، سیاهی وارفته

زده از  های سفیدک ست با صورت گداخته، و لباسا  هتر شد، دید زند دید سرباز است و باز نزدیک
چه  ،اش گرفت تر که شد، دید آشناست. خود سرگروهبان بود. خنده عرق دارد و باز نزدیکت شدّ 

  ؟(31 همان:)]...[ کرد  شانسی! او دیگر در اینجا چه می
سختی سر جایش  لین تیر را شلیک کرد. گروهبان بهکنیم و اوّ  پس شروع میسرباز گفت: 

وسط راه پشیمان شد و دستش را عقب  ا گویی درخورد. دست برد به زخم پایش، امّ  تکان می
ای نداشت. با آتش سیگار قبلی، سیگار دیگری روشن کرد. از آن پایین، بالاتر  کشید. سرباز عجله

و دوباره روبرگرداند  ]...[ شدند های سفید و سرگردان دود در هوا دیده می از گرد و غبار، حلقه
 خورد. سرباز کرد. گروهبان دیگر تکان نمی یکی و با فاصله شلیک طرف گروهبان و تیرها را یکی

گلنگدن را کمی عقب کشید تا از بودن آخرین گلوله در جان لوله مطمئن شود. بعد، باز دست برد 
اش را گذاشت روی  اسلحه ۀو لول ،به پاکت سیگارش، خالی بود. گفت: حیف تمام شد

 .(152 همان:) اش شقیقه
رسید. انگار  نظر می گانه بهکوچک و ابلهانه یا بچّ  متر نبرد،ها کیلو ده ۀاز آن بالا صحن

یا نعمت یا نکبتش را  عظمّترش کرد یا ی باشد. چیزی نبود که بتوان تصوّ توانست جدّ  نمی
  .(198 همان:) دریافت

و  مدافعانای به  هدفی برای حضور در جنگ ندارد و هیچ علاقه« سرباز»در داستان، 
 شخصیّتهایی که از  شبیه همان ویژگی .داند چه اینکه آن را نکبت می ؛ندارد هایشان ارزش

آمدن سرباز با سرگروهبان، بیشتر قابل پذیرش بود تا کشتن پس کنار ؛سرگروهبان قابل درک است
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ا در روال امّ  ؛بردن از خطر استدر آنها علاقه به جانکه جنس رفتار چرا وی و سپس خودکشی!
وجود دلیل و منطقی   ماندن، چگونه بی مند به زنده علاقه فرددو  داستان معلوم نیست که این

 ۀبا وجود اینکه نویسنده هیچ اشار در عین حال، ؟کشد جویی می ، کارشان به انتقامپذیرفتنی
ولی  ،ستا  هو از این جهت راه فراری برای خود گذاشت هنکرد آن دوبودن  مستقیمی به ایرانی یا عراقی

حضور سرگروهبان در  ۀپیشین ،مثال؛ برای پی بردبودن این دو تن  شود به ایرانی با شواهد و قرائن می
ایرانی است و لحنی که کاملًا  شخصیّتگوهای بین این دو و های دیگر داستان، لحن و گفت صحنه

یا سرگروهبان سومز ب» گوید: ولی اینکه سرباز می ،آشناست «سومز»ها با سیگار  عراقی  ۀاینکه ذائق
 نبودن سرگروهبان دارد. نشان از عراقی ،«سازد؟ است به مزاجت که می

های سرباز، باور او را به جنگ  توان از نوع توصیف می آتش به اختیاررمان  ۀمای درون بارۀدر
، نعمت یا عظمّتتوان  نمی»توانست باشد.  ی نمیانه، ابلهانه، کوچک و جدّ بچّگ ۀدریافت. بازیچ

کند؛ یعنی هیچ  ها کیلومتر نبرد بیان می ده  صحنه ۀاظهاراتی است که او دربار ،«نکبتش را دریافت
یک از طرفین نبرد ندارد. سرباز با احساس پوچی و بیهودگی به دنبال  هیچ  نگاه قابل قبول و مثبتی به

م. هزاربار و برای این لحظه کشیده بود هایی چه نقشه»گوید:  آنجا که می ؛جویی است انتقام
دیگر، تناقض بین اندیشه و عمل سرباز است.  مهمّ  ۀزند. نکت جویی می دست به انتقام و« جورهزار

دستور »گوید:  و در جای دیگر می« ای دارم و نه خشمی و خواهشی نه کینه»گوید:  از سویی می
این تناقض در وجود  !«ممکنمغزم قبل از اینکه از کار بیفتد این بوده: انتقام بگیر به بدترین شکل 

  نیست. پذیرفتنیلحاظ منطقی  زمانی، به ۀهم در یک باز ، آنشخصیّتیک 
توفیق  و بلکه کم  هت زیادی به دست نیاوردقیّ شخص موفّ  دید سوم ۀنویسنده در استفاده از زاوی

لاعات به خواننده کمترین اطّ  ،ترین فرد به راوی عنوان نزدیک ی از حمید بهتا آنجا که حتّ  ؛ستا  هبود
  شود: داده می

سرگردان فراوانش که شاید در ادوات که کنار دویرج پراکنده شده بود با آن ارواح   ن دستهاز آ
شد و معلوم نبود در آن شب و با آن تورها کجا پرسه  شان یکی هم بود که حمید نامیده میمیان
 .(39 همان:) زد می

شود و  حادثه آغاز می ۀآن است که داستان از نیم اختیارآتش به های رمان  یکی دیگر از کاستی
به ابتدای داستان و به ، در هیچ جای داستان، بازگشت به گذشتهشگرد گیری فراوان از  م بهرهرغ هب

شود. گویی نویسنده موضوع را به  انگیزه و علل سردرگمی و حیرانی سربازان در بیابان پرداخته نمی
چند فضای هر .ستا  هکرد واگذار هفت روز آخرخواننده از طریق خواندن خاطرات  پیشینعلم 

ولی چگونگی و چرایی این فرار در  ،کند را به ذهن متبادر می« فرار از دست دشمن»ی داستان کلّ 
اثر را از ( هفت روز آخر)همانی ( آتش به اختیار)خلال داستان وضوح ندارد. مگر اینکه خواننده، این 

وی در ابتدای داستان، نمایی از انتهای داستان را نیز  ،برای مثال ؛بداند و آن را نیز خوانده باشدپیش 
 آورد: پیش چشم خواننده می
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دست که کم و  ی یکآن هم نه زرد ؛زند خم؛ نه به سفیدی که به زردی میو خاکی گرم، پرپیچ
شود در ساعات مختلف  ته میچون نمایی از یک منظره که با دوربین ثابتی گرفهم ،زیادشونده

ا امّ طوری که انگار یکی است،  ؛شود رسد و گاه حتّی گویی نارنجی می به کاهی می که گاه ،روز
بینش که برای این در راه  تابش و با آن نور ۀطور ببینند در آن زاوی شود آن را این باعث می ]...[
اند که  اند و به کوهی رسیده بویی را حس کردهاند و حالا  گان بوده تی پیش در راه ماندان که مدّ فتگر

بخش است و چنان نیروزا  تچنان لذّ  ،اند تمام نیازشان پشت آن است و برای همین هم نیرو گرفته
نار اند در ک انگیز نشسته م و خنک و دلآور که انگار در دشتی سبز و خرّ  کننده و سرخوشی و سبک
 .(7 همان:) [...] جویی

شدن عنصر  ال)هرچند با فعّ ی روایت ت منطق خطّ ، حاکمیّ هفت روز آخربودن  خاطرهوجود  ا باامّ 
ساز، در  شدن بعضی عناصر داستان الو نیز فعّ  گیرد( قرار می تأثیرگاهی این منطق تحت  بازگشت به گذشته

 تری از های کامل و خواننده دریافت شود میتقویت  هفت روز آخروارگی  نوشته، داستان این خاطره
هر روز در پی روز قبل و نیز رخداد  ،خاطرات نقل در را ی روایترعایت منطق خطّ  اثر دارد.

 «هایی بازگشت به گذشته»در  ،مگر توان دید؛ ت داستان مییّ و کلّ  وب زمانی و مکانیحوادث در تنا
 اننده دچاردر ذهن خو کند و نه یکپارچگی داستان را که نه ساختار روایت اصلی را مخدوش می

 :کند تزلزل و لطمه می
انتظارش را شد  طور که می ه و همانالبتّ و صد رو به پرتگاه داد زد یا در واقع عربده کشید حمید!

اگر این پهلوان ناجی شما الان گفت:  داشت، جوابی به گوش نرسید. در همان حالی که مسلم می
ل برود حمید را یعنی اوّ  ؛اجرا کندجا ایفا و  ش را یکتوانست آن نقش جزء و کلّ  ا بود لابد میینجا

ما را برساند به جایی و یا دست کم آبادانی و یا آبی، و او  ۀبیاورد یا بیرون بکشد از پرتگاه و بعد هم
ت عجیبش: بهبود! آره! همین شدّ  باز به یاد آن پهلوان خانوادگی افتاد با آن اسب عجیب و بلکه به

  .(102 همان:) بوده اسمش
ق دگردیسی و عبور از برای تکوین خاطره به داستان و تحقّ  تش به اختیارآنویسنده در 

های ضمنی یا  گیری از روایت دهد که ضمن بهره رو قرار می ی را پیشموقعیّت ،همانی این
آشنا با  ال ذهن، خوانندۀدن جریان سیّ کرردی روایت و نیز واروایت، با شکستن منطق خطّ  خرده
آلودگی و آشفتگی فضا  در مهکه  کند میای  را وارد فضای داستانی تازه هفت روز آخر ۀخاطر

ی در مانندی اثر، حتّ  آلودگی به حقیقت م و مهاثر را باور کند. در عین حال که این توهّ « بودنِ دیگر»
 شود. میها ن شخصیّتپنداری خواننده با  ذات کند و مانع هم میای وارد ن ها خدشه روایت خرده

 ۀهای اثر، رابط شخصیّتت را دارد که با پرداختن به اینکه بایرامی در اثر خود این قابلیّ م رغ  هب
رخدادهای واقعی و  تأثیرچنان تحت  ولی گویی آن ؛تری بین خواننده و داستان برقرار کند نزدیک

‎‎‎خاطرات روایت اصلی و روایت ی راوی کند. حتّ  از این موضوع غفلت میهای‎ضمنی‎است‎که
ها و  ها و جنگ تمایل دارد که داستان سلحشوریت شدّ  هو بست ا  های سرخورد که نویسنده داستان

مندِ آن  چنان مجذوب و دریغ تحریر درآورد، آن ۀها و زندگی باشکوه اجداد خود را به رشت جدل
گاه ترس و  حالِ در جریان و آنانی که در هول ازکه  استنیان خود یپیش ۀرفت دست باشکوهِ از  ۀگذشت
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 د.گیر ت روایتش قرار نمیفی آنان در اولویّ کند و معرّ  غفلت می ،م همراه او هستندتشنگی و توهّ 
های قهری و  تنداشتن خواننده و محدودیّ  توقع رغم به، هفت روز آخرحال آنکه این موضوع در 

  ست.ا  هخود گرفت خاطره، صورت بهتری به ۀشد تهشناخ
ظریف در رای بسیا گونه بهست. نویسنده ا  هدر سیلان حال و گذشته و آیند آتش به اختیاررمان 

و گذشته که با )زمان روایت( یازد: تقابل بین حال  های اثر به نوعی تقابل دست می برخی از قسمت
با این  ؛این کتاب نقد شرایط اجتماعی زمان داستان است رود. به سراغ آن می بازگشت به گذشته

 ،مثال ؛ برایاز زمان تحریر داستان است متأثّرر انتقادات خود تا حدود زیادی توضیح که نویسنده د
هایم  من برای نداشته» شود: های داستان گفته می شخصیّتاز زبان یکی از  رماندر قسمتی از 

رسد این  به نظر می .(126 همان:) «ی یک وجب از آن مال من نیستام، برای خاکی که حتّ  جنگیده
بلکه نگاهی است  ؛نات آن نیستمربوط به زمان جنگ و اوج هیجا ،انتقاد و این نوع بیان و لحن

پذیرش قطعنامه و از پس های  های سال ها و قدرناشناسی سیها و ناسپا استه از سرخوردگیبرخ
توان این رمان را رمان  میهمین دلیل   به ؛ها و ایثارها شدند تلاش خوار پایان جنگ که گروهی میراث

را در عبارت  س نمایانده شده در اثرای از یأ نمونه یأس و سرخوردگی و امید و تلاش نیز دانست.
 :توان دید زیر می

های شبیه به هم  لای تپه جا لابه ها همان رفت؛ سربازی که روزها و شب نه سربازی که از یادها می
آید، سربازی که روزی  ارید، در وقتی که دیگر به کارش نمیها روی او خواهد ب خواهد افتاد، باران

، در خواهد آورد و روزی دیگر مردی شده  تهلاشخوری چشمش را که شاید هنوز به آسمان دوخ
از سرکنجکاوی نزدیکش اش یا  طمع اسلحه  ها او را خواهد دید و به ا و ماهه شاید پس از هفته

  .(137 همان:) [...] خواهد شد
و  خلاقیّتهای تکراری، زبان عاری از نوآوری و  شخصیّتشعاری، غیر بنیادی و   مایۀ درون

ویژه  ههای معاصر، ب از جمله عوامل دلزدگی خواننده از بسیاری از داستان ،ای حوادث کلیشه
او را  ،ستا  هگرای بایرامی مخفی نماند است. این موضوع که از نگاه تجربه مقدّسهای دفاع  داستان

و وارد کند نواختی را رها مخاطب از شعارها و تکرارها دوری و یکنظر آن داشت تا برای جلب  بر
که ضمن  بود اعتراض ادبیّاتشدن به وارد ؛ و آنشود که برای خواننده تازگی دارد ادبیّاتای از  حیطه

 . آید به شمار میای برای او و مخاطب  تازه ۀجذب خواننده، تجرب
 

  نتیجه .4
 :از این قرار استنتایج پژوهش حاضر 

چند برگرفته از خاطرات هرادبی در ژانر داستان است. این رمان  یاثر آتش به اختیاررمان الف( 
، طرح، گرایی واقعچون  عناصریدلیل برخورداری از   به ولی ،نویسنده است ۀواسطه و باواسط بی

ده با نو ... که نویس ، زبان خاصّ حادثه، تعلیقال ذهن، حرکت در زمان، جریان سیّ گو، و گفت
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گیری از شگردهای  بهرهداستان و با تلفیق عناصر خاطره و ، هنرمندی در اثر خود از آنها بهره برده
 ست. ا  هخود گرفت  راتر رفته و ماهیّتی داستانی بهفنویسی  از سطح خاطرهنویسی،  داستان

و تعلّق خاطر نویسنده به واقعی  غالباً های  شخصیّت، در کنار واقعی حوادثداستان بر  بنایب( 
شکل گرفته، و با هدف روایت آن ای که داستان بر اساس آن  بودن او از واقعهمتأثّرنیز و  مقدّسدفاع 

آن  ۀمداران خاطرههای  اثری که جنبه برای آفرینشتمام تلاش خود را تا نویسنده است موجب شده 
 بندد.به کار  ،حفظ شود

سازی بین حوادث  قرینهگاهی به تطابق یا  گی در اثر خود، وار به داستانرسیدن  بایرامی برایج( 
 دست زده هارا تجربه کرده و رخدادهایی که در مسیر نگارش داستان به خلق آن هااصلی که خود آن

  .پردازد می، است
در استفاده از این تکنیک نویسنده میز آ  همبالغلاش کارگیری عنصر تعلیق و حرکت در زمان و ت هب د(

در تا است ده شموجب ، دگردیسی خاطره به داستاندر مسیر آور،  ( کسالت)بعضاً  و نیز عنصر زبانِ 
راه گیج و  ر،های متحیّ  شخصیّتواننده را همچون ، خنویسنده زایی از داستان، ابهام هایی بخش

گیری  این افراط موجب اختلال در روند شکلتا آنجا که ؛ دکنداستان دچار سردرگمی  کردۀ گم
 ست.ا هعیار شد داستانی تمام
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Abstract 

There are several wedding songs in Luri culture and Hivela is one of them. 

This wedding song includes various narrations in different areas of Lur 

inhabitants. There is a Hivela with 32 verses customized in Azna, Lorestan 

province which ranges from courtship ritual to a day after the wedding 

ceremony.  The Masnavi has syllabic rhythm and the poet is anonymous. 

Features, performance method, form, rhythm, rhyme, and aesthetic aspects 

of the song are investigated in this inquiry and its main narration is arranged 

and analyzed in 15 forms of discrete ceremonies. This research aims at a 

complete introduction of this wedding song and distinguishing it with other 

Luri wedding songs like Kelzanoon, Sit Biarem  and etc.; Since They are 

usually mistaken to be synonym of each other. Folk poems are similar to 

each other because of integration of their roots and it is hard to classify them 

but lack of a structured research about Luri wedding song revealed this gap 

more. Investigation of each wedding song discretely leads to better judgment 

about all wedding songs of Luri culture. The research is done based on 

descriptive-analytic method; Its main data is achieved based on field 

research in various Luri inhabitants’ provinces; Meanwhile written 

researches and works of other researchers were considered. 
 

Keywords: Folk Literature, Folk Poetry, HIVELA, Weddingsong, Lur 

People. 
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 لری خوانیعروسیه؛ ل  هیو  
  (خوانی)تحلیل محتوا و ساختار یک عروسی

 *زهرا خاکباز
 ، ایرانتهران ،جوی دکتری ادبیّات غنایی دانشگاه تربیت مدرسنشدا

 حسن ذوالفقاری
 ، ایرانفارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران ادبیّاتاستاد گروه زبان و 

 (210تا  187)از ص 
 9/5/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 23/1/1401تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
در  خوانی یکی از آنهاست. این عروسی (hivela) لَههیو  که  فراوانی وجود دارد های خوانی عروسی ،در فرهنگ قوم لر

 ای مرسوم است که هیوله ،واقع در استان لرستان ستان ازنا،در شهر ارد.ی دهای گوناگون روایت، نشینلر متعدّدنواحی 
و سرایندۀ آن  وزن هجایی دارد مثنوی،. این استخواستگاری تا بعد از روز عروسی ز اآن  بیت دارد و گسترۀ 32

 بررسی این سرود ۀشناسان های زیبایی جنبه و هقافی ، وزن،قالب نحوۀ اجرا، ها، ویژگی ،در این جستار .است مشخّصنا
کامل این  معرّفیاین پژوهش،  هدف .گردید بندی و تحلیل طبقه ،مجزّادر قالب پانزده مراسم  آن،  روایت اصلی شد و

 معمولا زیرا  ؛... است و مبیار   سیت ،ونن  ل ز  ک   لری مانند های خوانی عروسیمرز آن با سایر  کردن وشنو ر خوانی عروسی
های زیادی دارند و  ها، شباهت پیوند در ریشه علّتبه  انهعامیاشعار  دانند. را مترادف یکدیگر می آنها، اشتباه  به

های لری، این خلأ را  خوانی های ساختارمند دربارۀ عروسی مشکل است لیکن نبود پژوهش کردن آنها  بندی هطبق
دربارۀ مجموع  بهترقضاوت موجب ، مجزّا طور هب  ها خوانی عروسیاین یک از  بررسی هر. بیشتر نمایان کرده است

که دادۀ اصلی آن بر  است انجام شده تحلیلی –این پژوهش به شیوۀ توصیفی  .دشو می فرهنگ لر یها خوانی عروسی
ضمن آن، تحقیقات و آثار مکتوب سایر  و آمده  دست  به لرنشین متعدّدهای  مبنای تحقیقات میدانی در استان
 پژوهندگان مطمح نظر بوده است.

 

 .لر قوم ،خوانییعروس ،هیوله ،عامّه شعر ادبیات عامّه، :یکلیدی ها واژه
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 همقدّم .1
شدن و اجرا، سروده  برای خوانده عروسی است که بارۀای در انهعامیخوانی، شعرهای یعروس

ع بسیار متنوّ  این قوم های خوانیعروسیعروسی در قوم لر،  مفصّلآداب  به  توجّه باشده است.  می
 . دنداری در اجرا های گوناگون مرحلههریک از آنها و  هستند

های عروسی همچون خواستگاری،  یک از بخشهای هر ها شامل ترانۀ جشن ترانه این
، عقدکنانرفتن عروس و داماد،  ، حنابندان، حمامجهازبرانبران،  ، رختبران بله، خوران شیرینی

شود  شنوندگان اجرا می کردن سرگرمشاد و  هدف بابستن و مراسم پاگشاست که  حجله
 .(345 :1398ذوالفقاری، )

در کرمان به  ی دارند.شوند و در هر منطقه نام خاصّ  عمومی اجرا می غالباا  ها خوانیعروسی
، مانند خواستگاری، نامزدی و مراسم عروسیکه در مراحل مختلف ازدواج اند  معروف «آبادو»

خوان  عنوان تک که عمدتاا یک نفر به نام دارد «هشکله»و  «یزله»در بوشهر  د.نشو خوانده می
دی »گویند؛ مثل  می هشکله صدا ع یکات پس از اتمام هر مصرخواند و انبوه جمعیّ  عی را میامصر
مشهور است که در مراسم  «خوانیبیت». در بوشهر به «آلمان آلمان»در لرستان و یا  «بلال

ها در شبیه این ابیات را شیرازی .شودداماد خوانده می ۀه و یا خالعروسی از زبان مادر، خواهر، عمّ 
در  معروف است و «واسونک»خوانند که به تند همراه با دف و ضرب می آهنگیمراسم عروسی با 

ت هفت شب ادامه دارد. ها مراسم عروسی به مدّ در میان بلوچ شود.اجرا می تمام مراحل عروسی
خوانند. به هنگام  می «لرو»برای او  برند و در راه در روز هفتم، داماد را با پایکوبی به حمام می

حنابندان در  ۀتران «بندونه  بندون» شود. می «هالو » ۀهای لرو تبدیل به تراناستحمام داماد، ترانه
 «روایی»اش به تصویر کشیده شده است.  وگوی دختری با خانوادهگفت در آن، تالش است که

در آباده  خوانند.هایی شاد در دامغان است که زنان در مراسم عروسی میعنوان نوعی اشعار و ترانه
اغلب در مجالس  «چاربیتو»یا  «چهاربیتی»در بیرجند و برخی مناطق گویند. می «باهیر  »به آن 

 شود.  صورت فردی و گروهی خوانده می نشینی، به سوران و شبعروسی، ختنه
 والبداهه صورت فی زنان و دختران بهکه  نام دارد «واللید  » عروسی در بختیاری ۀتران

 ین ینا ینا ین یدا»ن اشعار را که با وزن یاز ا یداد. تعخوانند یم جمعی همراه با ساز و دهل تهدس
ل یآها»ا یو  «ینا ل یگ  ل یگ  امّا اغلب و در تمام مناطق  ؛ندیگو یم ن نامیبه هم ،سرایند می «یگ 

والل»را  ها این دسته از اشعار عروسی و شادیانه ،بختیاری نامند.  یمیا للیی داماد(  یی)داماد لل «ید 
ل،  آهای ،نهسکینه سکیزهرا زهرا،  دای نی نای نای، دای نی،»در کنار  گونه این دای شیرین گ 

 خوانند. ها یا مجالس شادی دیگر می هایی است که زنان در عروسی ... از انواع ترانه و «نشیری
خوانی است، در میان لرنشینان ژانر فراگیر عروسی «آهای گل»گونه که در قوم بختیاری،  همان
ژانری فراگیر است که در هر منطقه  «هلَ هیو  »... نیز  های لرستان، همدان، خوزستان، ایلام و استان

 خود را دارد. روایت خاصّ 
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 است: خوانی این عروسی رۀدربا این جستار در پی پاسخ به سه سؤال کلیدی
 ... است؟ و «نونل ز  ک  »، «مبیار   سیت»آیا هیوله مترادف  -
بهتر هیوله، سبب  معرّفیعلاوه بر  پرسش)این گیرد؟  برمیخوانی هیوله چه رسومی را در گسترۀ عروسی -

مقایسۀ آنها و  شوند که معمولا مترادف آن قلمداد می شود می هایی خوانی بودن رسوم در سایر عروسیمحدود به توجّه
 کند( با گسترۀ وسیع هیوله را تسهیل می

شناسانه چه  های زیبایی همشخّص، قالب، نحوۀ اجرا و قافیّهلحاظ وزن،  خوانی هیوله به عروسی -
 دارد؟ هایی ویژگی

شاعر  واقع شده است.های استان لرستان است که در شمال شرقی استان  زنا یکی از شهرستانا
فرزند بلندترین نقل این هیوله از محترم بیات، . نیست مشخّص هیولۀ مورد اعتنای این پژوهش

سواد است و تمام  ساله و بی اندی و ز خوانین شهرستان شنیده شد که پیرزنی هفتادد، اکدخدا محمّ 
در  اعتبار است که این شعراین فقط به  ،ای از شهرستان ازنا هیوله ذکرابیات شعر را در حافظه دارد. 

 توجّهلیکن باید  ؛دنا مأنوسند و با آن را حفظ هست... آن  فراگیر است و خیلی از پیرزنان و ازنا
مانند و  نیز رایج باشد نشینلراین هیوله در سایر شهرهای از ابیات  ممکن است برخیداشت که 

ق به فرهنگ متعلّ  یکلّ  طور بهو  نام بردی برای آن مشخّصتوان صاحب  نمی ،عامّه های خیلی از ترانه
که  ندجه شدگوناگون لر موا های بسیاری از هیوله در میان اقوام با نمونه گاننگارندقوم لر است. 

مضمون هستند  که هم «آهای گل»مانند انواع ؛ امّا طلبد می پژوهشی مستقل از آنها هرکدامبررسی 
از نظر وزن، محتوا، نوع خوانش و مراحل هیوله نیز  متعدّدهای  روایت های جزئی دارند، و تفاوت

ند. نکتۀ مهم در شو اجرا می و بدون ساز و سرنا سماع  توصیف، شبیه به هم هستند و در مقام سنگین
... توصیف بخشی از  و ، رمو دیرهزنون بیارم، کل آن است که سیت ،ها خوانی عروسیبندی  دسته

لیکن هیوله وصف تمام رسوم عروسی است و معمولا ابیات آن از ؛ مراسم عروسی هستند
از  نیزاز نظر تعدّد روایت و گونه  ینبد ؛یابد د و تا بردن عروس امتداد میشو خواستگاری شروع می

  و قابل اعتناست.  نظر وسعت محتوایی، عظیم
خوران،  شیرینیند از: ا ترکه عبا  ذکر شده تفکیک مراسم ابیات هیوله به ،در این جستار

بران،  عروسی، جهاز اتمقدّم عروس، بردن حمام داماد، بردن حمام نشینان، جاهل پزان، انن بران، رخت
خانۀ عروس، بردن عروس از خانۀ پدرش، زدن سوارشدن داماد بر اسب برای حرکت به سمت 

آوردن عروس به مادر داماد، نشستن داماد روی تخت دامادی، خبر انگشت عروس در چشمه،
 های عروسی. گشودن روی عروس و سایر بخش

 و (1383پناهی، احمد)سرایی در ایران  ترانه و ترانههای  کتابتوان گفت  می پیشینۀ تحقیقدربارۀ 
های عروسی در فرهنگ شفاهی مردم ترانه» ۀمقال نیز و (1398)ذوالفقاری،  ۀ ایرانعامّ  ادبیّاتزبان و 

نیز کتبی لر در زمینۀ فرهنگ اند.  پرداخته عامیّانههای  برخی ترانه معرّفیبه  (1400)ذوالفقاری، «ایران
لرستان  ۀعامّ سور و سوگ در فرهنگ  (،1374حنیف،  و )چنگایی فرهنگ قوم لر ازجمله موجود است؛
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 شفاهی قوم لر ادبیّات و الف( 1387ری عالم، )عسک فرهنگ عامّۀ لرستان (،1386)حنیف،  و بختیاری
 «سرو، سرود نوشت چهل»از:  اند عبارت نیز حوزهاین  مقالتاز  برخی. (1388عالم،  ری)عسک

ای از  جلوه» (،1383)حنیف، « انۀ لرستانهای عامیّ  بازتاب کار و تلاش در ترانه» (،1376 )زیودار،
 عامّه ادبیّاتگونۀ ترانه در » (،1387)پهلوان، « مراسم عروسی در میان لرهای لرستان و بختیاری

شناختی  تحلیل زیبایی»(، 1395)شادابی، « هنگ مردم لرستانفر» (،1390 )قنبری عدیوی،« بختیاری
بومی نگاهی به » و (1398، همکاران)ارشد و « بیارم ترانۀ سیت بر  تکیه باهای لرستان  شادی سروده

 وله صورتهیدربارۀ ی کنون پژوهش مستقلّ لیکن تا ؛(1399و بازوند،  )امرایی« لرستان های سروده
و این است خوانی نوشته نشده  های این عروسی یک از روایت ۀ هیچای دربار مقاله یاکتاب  و نگرفته
 نخستین گام در این زمینه است. ،جستار

 

 هیوله. 2
 

 معرّفی. 2-1
های محدود در این حوزه،  پژوهش سبب به، در تحقیقات لری های خوانیعروسیگذاری  نام

این امر تا  هالبتّ  ؛با تشتت آرا همراه بوده استهمواره ، آنها بندی طبقهفقدان  نشدن در بافتار و دقیق
های ملل گوناگون  رسد که خانواده ها به زمانی می شباهت این ترانه»زیادی ناشی از آن است که  حدّ 

، شعر معروف ولهیمقصود از ه ها، گاه در پژوهش .(200: 1371)هدایت، « اند زیسته با هم می
زنند  میبیارم، گریزی به نام هیوله  سیت معرّفیکه پژوهندگان ضمن  است (sit biârem) «بیارم سیت»

بیارم  زنند و هیوله یا سیت در مراسم حنابندان کل می»دانند.  بیارم می و آن را مترادف سیت
 .(125: 1387)پهلوان، « خوانند می

زنان لرستان  فاقاتّ  به اکثر قریب .ترین آواهای عروسی است ترین، نافذترین و معروف هیوله وسیع
)چنگایی و  گویند بیارم هم می به هیوله، سیتآبادی  شناسند. در گویش لری خرم این لفظ را می

 .(49: 1374حنیف، 
جشن و شادی است.  عروسی و این ترانه خاصّ » ،اند های دیگری نیز برای آن برشمرده نام هالبتّ 

روستان به و در قسمت مرکزی و جنوب لر بیارم سیتبه  در شمال لرستان  «معروف است سرودیا  س 
 های خوانی عروسی در منسجم تحقیق نبود از ناشی ءآرا پراکندگی این .(132 :الف1387 ،عالم عسکری)

اند که در  هایی را ذکر کرده چامه ،های مذکور تعریف ذیل برخی از پژوهشگرانفراوان لری است. 
با  دانستن هیوله این است که مترادفهمین امر بیانگر  ؛نیستمورد اعتنای این پژوهش  ولۀیه

 ،شود نامیده می «دالم بوئی»به یا   «دالم»آباد(  )خرمیا آنچه در بخش چگنی  یا کل زنون بیارم سیت
ریشۀ مشترک دارند و با مشارکت  ،تمام این اشعار رسدمی به نظر .نیست زدگی شتابخالی از 

از یکدیگر  زمان مرور  بهشده است و  ییمجزّا خوانیسلسلۀ عروسیی، هر بیت سرسرایندگان محلّ 
 هستند.  و ساختارمند دقیق بندی اند و امروزه نیازمند طبقه منفک شده
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در شهرستان ازنا، هیوله به شعری اطلاق . دارد ها خوانیسایر عروسی از مستقل ابیاتیوله یه
ابیاتی از آن  ،شفاهی مردم ادبیّاتنیست و فقط در ثار مکتوب و نشانی از آن در آ شود که هیچ ردّ  می

رمو » و بیارم سیت سه بیت از شعر معروفدو ،ولۀ مرسوم در این شهرهیه البتّ  ؛باقی مانده است
 :شود را شامل می (ramo dira) «دیره

ای شاد در بختیاری و دیگر طوایف لر است که هنگام عروسی، زنان و دختران  رمو دیره نام ترانه
 .(316: 1398)ذوالفقاری،  خوانند و گاهی با همراهی ساز و دهل می جمعی دسته صورت به
مضامین  ۀکند و بقیّ  بیت تجاوز نمی و رمو دیره، از حد پنج بیارم سیتبا  اشتراکات هیوله لیکن

خوران،  شیرینیمانند  ا بخشی از مراسم عروسی،ه ترانهضمن آنکه آن  .از آن شعرهاست مجزّا آن،
فراگیرتر از  وسی ووله از روز نامزدی تا بعد از عریلیکن گسترۀ ه ؛شوند ... را شامل می حنابندان و

با برخی  های بارز فرهنگی اوتتف ،شده در این پژوهش هیولۀ ثبتهمچنین  مذکور است.اشعار 
داماد در  ،آبادی خرم «زنون کل» در ترانۀ ،نمونه ؛ برایدارد لرنشینهای سایر نواحی  خوانی عروسی

 گوید: خواهی بهترین زن را برایت پیدا کنیم، می اگر می: گویند ه که میجواب بقیّ 
 

رَ  خوم تزاکَه تا ت   وفا بی غَریوَ  د   ب 
/âvaf bi arivaq de betera khom :/tâtzaka 

  وفاست(. های بی )عموزادۀ خودم خیلی بهتر از غریبه
 آمده است: ولۀ ازنایییکه در ه در حالی
نَت خودیزن   یرون بَسونید م    نَکَش  ز  بی غ 

:/zan ze biqeiron basunid menat xodi nakaš/ 
 .ها را نکشید( ت خودی)زن از غریبه بگیرید و منّ 

است. این  خویشاوندیاین اختلاف شعری، بیانگر نگرش متفاوت دو شهرستان به ازدواج 
 حاوی ،ع از این شعرااست و هر مصر ترانهاز این  عامّهیک نمونه از استخراج فرهنگ موضوع 
 است. فهم فرهنگ سرایندگان آن برای مطالبی

 

 گذاری نام علّت. 2-2
محتمل است که هیوله  ی گستردگی است.ابه معن «ای وله»و  به معنی گستردن و چرخیدن «وله»

را محکم بر زمین ن پاها شود و همراه آ باره با هیجان تکرار می رقص لری یک )آوایی که در «هی»مرکب از 
زیرا رقص لری  ؛نماید این معنی دور از ذهن نمی چرخیدن باشد.دوربه معنی  «وله»و  (کوبند می
به ها  زنند، گاه این حلقه و برای شادیانه گرداگرد یکدیگر حلقه می شود انجام می رمدوّ  صورت به

همراه با  الزاماا شود. هرچند هیوله  در میان رقص تکرار می «هی» و آوایتبدیل  تودرتوچند حلقۀ 
 خوانیسینام این عرو احتمالا است و لیکن پایکوبی در عروسی جزء لینفک مراسم  ،قص نیستر

 رقص لری باشد.مأخوذ از شکل 
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یان نحوۀ اجرا. 2-3  و مجر
شده است. صورت فردی خوانده می برخی از ابیات نیز به و نحوۀ اجرای هیوله غالباا مشارکتی بوده

 .شود میدادن آرام سرها اجرا  زدن و تکان صورت ملحون و همراه با دست این شعر به
موسیقی . ؛موسیقی با کلام. 1شود:  بخش تقسیم می های عروسی در لرستان به سه موسیقی و ترانه

جمعی و  دسته صورت بهکلام بدون موزیک  [...] ها و آواهای بدون موزیک ترانه. 3؛ بدون کلام
 :1398ن، همکارا)ارشد و  .شود اند( خوانده می زده  روس حلقهط زنان )زنانی که دور عبیشتر توسّ 

128). 
همراه با  الزاماا  ،ودش خوانده می دار کشصورت  هب معمولا آن ابیات  هیوله از نوع اخیر است و

، مجریان زدن آرام و دفعتی دست باخوانی این عروسی .ردمطرب در آن نقش ندا و یستساز ن
که حافظۀ خوبی  آنها .ندهستزنان  هیولهمجری  سنگین سماع است.در مقام و  دوشمی آهنگین

پرسش و  صورت به دو نفر گاهی ند.نز و سایرین دست می ندخوان میند با صدای بلند اشعار را ردا
. دوشخوانده می و هماهنگ صورت جمعی هابیات نیز بند و برخی خوان ابیات را می برخی ،پاسخ
 معمولا که شود  می... ذکر  اد، خواهر داماد وابیاتی از زبان مادر دام از مراحل عروسی، یکدر هر

قوم  سرایش و خواندن هیوله بیشتر مختصّ  .دنخوان آنها را میخود این افراد یا اقوام نزدیک داماد 
در فرهنگ لر، به  اساساا است،  رنگ کموس در اجرای آن بسیار داماد بوده و نقش خانوادۀ عر

 زاری و اجرای مراسم کنشگر نیستند. شود و خانوادۀ او در برگ نمی توجّهعروسی دختر 
 

 متن هیوله بررسی محتوایی. 2-4
در انجامید و  روز به طول می  هفته و یا ده  روز تا یک  گذشته معمولا مراسم عروسی در قوم لر سه در

 ر هیولۀ موردد گنجد. شد که ذکر آنها در این مجال نمی ت آداب و سنن بسیاری انجام میاین مدّ 
ی مثلاا حنابندان مراسم مهمّ  ؛شده و بخشی دیگر نیامده است اعتنا، بخشی از مراسم عروسی ذکر

بعضی از آنها شود که  شود و اشعاری در آن خوانده می است که از دیرباز تا روزگار حاضر برگزار می
باره ذکر نشد و   این فراد ازنایی بیتی درلیکن در مصاحبه با ا ؛آباد آمده است در هیولۀ مرسوم در خرم

ی نقل صورت شفاهی، از افراد محلّ  فقط اشعاری ثبت شد که به ،رعایت امانت در این جستار برای
 شد.

مادر داماد برای دیدن عروس به منزل گونه بود که ابتدا خواهر و  برای برقراری پیوند، غالباا این
شد. مراسم  قرار خواستگاری گذاشته می ،... رفتند و پس از اطمینان از سلامت جسمی و ایشان می

ن  رسیدن بزرگان بود و پس از توافق، جلسۀ خرج به توافق برایخواستگاری بیشتر  ر   خوران( )شیرینیب 
شد و با دادن انگشتری به عروس که معمولا  ث میت عقد و عروسی بحشد و دربارۀ کیفیّ  برقرار می

 کردند. می «نشان»اصطلاح  داد، عروس را به این انگشتر را مادرشوهر از دست خود هدیه می
دقیق  الزاماا ها  بندی ه این دستهالبتّ  ؛استتفکیک مراسم مختلف ذکر شده  هدر ادامه، متن هیوله ب

هاست. برخی  جایی خیلی از بیت به برپاداشتن چندین روز سوروسات، مستلزم تکرار و جا .نیست
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نگ   ری»برای  ،مثلاا  ؛ای بودند از ابیات دارای مراسم حاشیه که در ادامه آمده است، خواندن شعر « ش 
ی صّ دادن انگشتر بود و گاهی نیز ابیات فقط جنبۀ تبریکی داشت و ملازم حاشیۀ خا همراه با هدیه

 نبود.
 

ن خرج. 2-4-1 ر  ینی:  xarjboron) ب   خوران( شیر
 ه واست. در این قرارداد میزان شیربها، مهریّ و بستن قرارداد آن دادن به پیوند  تاین مراسم برای رسمیّ 

 گذشته شیربها معمولا پول نقد، گوسفند یا تفنگ بود.  شد. در ... نوشته می
 

ش   آقا )نام پدر دختر( آقا )نام پدر  ه گ  ت   ن دختر( پر و بال 
   :/aqa (nâm pedare aru:s) aqa (nâm pedare aru:s) par o: bâlete qoshon/ 

 )ای پدر عروس، با آغوش باز پذیرای این وصلت باش(
 

سون  یَه ب  زار د  نی دو ه  ر  ل ناگ  لی د   اَر خ 
:/Ar kheli del nagero:ni do hezâr dia bason/ 

 هستی دو هزار سکۀ دیگر هم بگیر()اگر خیلی نگران 
 

ن مَنَم که مادَر داماد مَنَم لط    مَن مَنَم  س 
:/man manamo solton manam ke mâdare dâmâd manam/ 

 )من منم، سلطان این مجلس منم زیرا مادر داماد هستم(
 

سم  خرج به ما نَمَن یید که، ا  یید، داماد ب   زَن ب 
:/zan bei:id dâmâd bei:id ke esme xarj be mâ naman/ 

 )به ما زن بدهید و اسمی هم از خرج نیاورید(
 

ن مَنَم که، خواهَر  داماد منم لط    من مَنَم  س 
:/man manam o solton manam ke xahare dâmâd manam/ 

 )من منم، سلطان مجلس من هستم زیرا خواهر داماد هستم(
 

ه  سم  خَرج ب  یید که، ا  ئَم ب  یید، گ   ما نَمَنزن ب 
:/zan bei:id geam bei:id ke esme xarj be mâ naman/ 

 )به برادر من زن بدهید و اسمی هم از خرج نیاورید( 
د و اغلب شب عقد، وش مورد توافق برگزار می بران، مراسم عقد در ظهر یک روز   پس از خرج

بین رسوم ازدواج  فاصلۀ زمانیگرفتن  نظر در. در قوم لر استمصادف با انجام مراسم عروسی 
ه برخی از ابیات هیوله البتّ  ؛شوند صورت زنجیروار برگزار می مطلوب نیست و معمولا این سنن به

مربوط به فاصلۀ اندک بین عقد تا عروسی در بعضی از  رسد به نظر میبیانگر فراق هستند که 
 مانند این بیت: ؛ها باشد خانواده

  

مشوئَه، چاردَ شوئَه، دل  داماد   هی هَوَسا 
:/emšowa čarda šowa dele dâmâd hi havas/ 

 ست که دل داماد هوس یار را دارد(ا )امشب چهاردهمین شبی
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ر   ر  برف و بارو، کوکی داشتیم در قفسش   ش 
:/šere šere barf o baro: kowki daštim dar qafas/  

 آید، کبکی در قفس خانه داشتیم(  )صدای برف و باران می
سمبل و  ،نمایند. کوگ باور مردم مظهر زیبایی است و هر زیبارویی را به آن تشبیه میدر »کبک 

: 1397)پهلوان، « حضور دارد( لرستان)های مردم این دیار  نماد نیکورویی است و در اشعار و ترانه
ا امّ  ؛ه کبک مظهر رعنایی و خودفریبی نیز هست. ظاهراا بیت مذکور حاکی از فراق استالبتّ  ؛(51

پاشیدند تا پاها  در حیاط کاه می ،آمد یکی از پیرزنان گفت که در قدیم وقتی باران می در توضیح آن 
بردن داماد  خواندند. در بیت بعدی هدیه ها زیر باران این بیت را برای داماد می نرود و زنگل فرودر 

این بیت  ،بنابراین ؛دبر ای که داماد آن را به خانۀ پدر عروس می هدیه ؛برای عروس بیان شده است
 نیز مربوط به پیش از عروسی است:

 

ه بلبلی ش خورد و   آقا )نام داماد( رَ و  شکارو تیر 
:/Aqa dâmâd ra ve šekâro tireš xord ve bolboli/ 

 )آقا داماد بلبلی شکار کرد(
سیرَش دادشه چَپَه گلی شَه حونَه ه   برد 

:/Bordeša hona hosiraš dadeša čapa goli/ 
 )برای تحفه آن را به خانۀ پدر زدنش برده و به عروس داده است(

 

یّ   ت وجه غنایی شده است. ارتباط گل و بلبل در این بیت موجب تقو
 

خت .2-4-2 رّون  ر   بران( رخت: raxtboron)ب 
چند روز »کشیدن بود.   ها و سوروسات و کیل شدن زن  دوختن لباس عروس و داماد، همراه با جمع

دوزی به منزل  ات لباسمقدّمه و برای تهیّ  ،ای زن که از نزدیکان داماد هستند هقبل از عروسی عدّ 
 :(33: 1365ر، )محرّ « گویند می نبرو روند و به این مراسم رخت عروس می

 

لا گمَه ط  ش د   پالتو آوی، پالتو آوی، سر دَس 
:/Pâlto âvi pâlto âvi sar daseš dogma telâ/ 

 های آن دکمۀ طلا دارد( که سر آستینای  )پالتوی آبی، پالتوی آبی
 

رارزا سرتیپ شا ه والی ولیت، ب  ر   ای دخت 
:/Ei doxtere vâli velâyat berârzâ sartipe šâ/ 

 )عروس بزرگ زاده است و برادرزادۀ سرتیپ شاه است(
 

ئو»رنگ آبی در زبان لری،  شود و معمولا لباس آبی، روسری  ظ مییا همان کبود تلفّ  (keu) «ک 
د و این رنگ در بین لرها بسیار محبوب و کنن زخم استفاده می برای جلوگیری از چشم را ... آبی و

های دیگری مانند  رنگاز  ،اند؛ در این شعر علاوه بر رنگ آبی ها در هیوله مهم مبارک است. رنگ
در  های تیره معمولا  ... استفاده شده است. رنگ سبز، زعفرانی که نماد شادی است، سپید و

 ها نقشی ندارند و در این شعر رنگ مشکی فقط برای گیسوان عروس آمده است.  خوانی عروسی
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نوشیدن داماد به کاسۀ طلا و یا برای لباس  ی برای آببار نام طلا آمده و حتّ   در هیوله شش
این ناشی از علاقۀ شدید قوم لر به طلاست که هم نشان  ؛عروس، به دکمۀ طلا اشاره شده است

 ثروت و هم درخشش آن مورد پسند این قوم است.
 

زون نو .2-4-3  پزان( نان: now pazon) پ 
ها و اقوام در این کار صاحب  شدند. همسایه زنان قبل از عروسی چندین روز مشغول پخت نان می

نام  (sar now pazona)« سر نو پزونه»آوردند که  ای می دادند و گاهی برای او هدیه مجلس را یاری می
کشید تا تمام  اتی، گاهی خود مجلس عروسی روزها طول میمقدّمداشت. سوای رسوم مختلف 

. بتوانند در مراسم شرکت کنند ،ویژه آنهایی که ساکن شهرها و روستاهای دیگر بودند اهالی قوم، به
 :پختند پی نان می در در این ایام مطبخ مدام در کار بود و به گفتۀ اهالی روستا، زنان پی

 

ه شیشَکی م که ن  پَزون  ش 
 عروسیت گویی ک 

:/Arusit goei košom ke now pazone šišaki/ 
 های تازه را در لنجین بگذارند( کشم که نانواها مدام نان بپزند و بره ات گاوی می )در عروسی

 

م؟ پا دَرَخت  میخَکی  جا بَوَن  ه ک  ت   تخت 
:/Taxtete kojâ bavanem? Pâ daraxte mixaki/ 

 ات را کجا ببندم؟ پای یک درخت میخک( )تخت و طاق عروسی
 

... قرار  ند و دور آن گلدان، منقل اسپند وبست د تختی را آذین میمعمولا در حیاط خانۀ پدر داما
 .آن بنشینندعروس و داماد روی  تادادند  می

 

 نشینان( جاهل: jâhel nešon)نشون  مراسم جاهل .2-4-4
نشینان، جوانان فامیل، دوستان داماد، برادران  معنای جوان است. در مراسم جاهل  به، «جاهل»واژۀ 

گذراندند  شدند و زمان را به شوخی و خنده و رقص و یاد ایام می داماد جمع می... دور  کوچک او و
بود. این مراسم معمولا یک شب قبل از حنابندان  دیو این مراسم، نوعی وداع داماد با دنیای مجرّ 

 شد. برگزار می
 آقا )نام فلانی( آقا )نام فلانی( مَه تو نیسی با خَوَر؟

:/Aqa (nâm duste dâmâd) aqa (nâm duste dâmâd) ma to nisi bâ xavar/ 
 )آقای فلانی مگر خبر نداری؟(

 

ناری سیش بَخَر   ل ا 
فتَه گ  ر   آقا )نام داماد( زَن گ 

:/Aqa (nâm dâmâd) zan gerefta gol enâri siš baxar/ 
 )آقای فلانی زن گرفته است، برایش گل اناری بخر(

 

م، صد تومن دادم  ناری سیش خریی   بهاشگل ا 
:/Gol enari siš xariyem sad toman dadem bahaš/ 

 )گل اناری برایش خریدم که خیلی گران است(
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واش مَه و  ن  ناخت  وون فیت و فَن دار، ا   صد ج 
:/Sad jevone fit e fan dar enaxtema ve novaš/ 

 )و صد جوان ماهر و خبره جلوی داماد روانه کردم(
 

که بیانگر والمقامی اوست.  کردند میمنظور این است که خیل عظیمی را پیشاپیش داماد راهی 
نشینان، در زمان حرکت داماد برای آوردن عروس نیز  این ابیات را علاوه بر مراسم جاهل

 ست.بار در هیوله آمده ا نام انار سهاشاره شد.  «انار»اند. در این دو بیت، دو بار به نام  خوانده می
کند. این افسانه  در درون اناری زندگی می ،ای است که در آن دختری طلسم شده دختر انار، افسانه

کوه زاگرس ریشه دارد، از پیکر اسطوره جدا شده است )عادل زاده و  شفاهی رشته ادبیّاتکه در 
 (. 335: 1394پاشایی فخری، 

 ای است.  ای اسطوره نشینان میوه برای زاگرس طور خاصّ  انار برای همۀ ایرانیان و به
های فراوان، نشانه باروری است و بر اساس یک سنت کهن که در میان برخی  خاطر دانه انار به

هایش روی زمین پخش شود.  اندازد تا بترکد و دانه باشد، عروس، اناری بر زمین می اقوام رایج می
 (.336: همانکه او چند فرزند به دنیا خواهد آورد )های پخش شده نمایانگر این است  تعداد دانه

 و دیگر اشعار لری نیز معمولا نام انار ذکر شده است. بیارم سیتعلاوه بر هیوله، در 
 

 بردن داماد حمام .2-4-5
نشینان، اقوام و  بردن عروس و داماد بود. پس از جاهل اصولا یکی از رسوم رایج در گذشته، حمام

کردند و  رفتن داماد وسایل نو تهیه می کردند. آنها برای حمام حمام مشایعت میدوستان داماد او را تا 
است که ( xazine)دادند. مقصود از حمام در اینجا خزینه  ... می ک وهایی به حمامی، دلّ  هدیه

 :انبار بود و شامل دو قسمت سردوگرم بود صورت حوضچه یا آب به
  

ت  م  می، راه حَم  ی حَم  می، ا  ی حَم   کجا؟ا 
:/Ey hamu:mi ey hamu:mi râhe hamu:met kojâ?/ 

 )ای مسئول حمام، راه حمامت از کدام طرف است؟(
 

یَه شَست  ماد ن  م شاد  ن  صَحن  حَم 
 و  می 

:/Ve miyone sahne hamom šadomâd nešasteya/ 
 )شاه داماد میان صحن حمام نشسته است(

 

آوردند  دهل می و همان مکان سازنشاندند و در  کردن داماد، او را روی صندلی می پس از حمام
شدند. در همین زمان، زنان در مراسم خانۀ پدر داماد مشغول  و به رقص و پایکوبی مشغول می

 خواندند: شدند و می شادی و سرودخوانی می
 

ن  پادشا
 آقا )نام داماد( رَ و  شکار  وا بَچ 

Aqa (nâm dâmâd) ra ve šekaro vâ bačone pâdeša 
 )آقا داماد با پسرهای پادشاه به شکار رفت(

 
 



 خوانی( خوانی لری )تحلیل محتوا و ساختار یک عروسیهیوله؛ عروسی/ 198

لا ز ط  ش مخمَلَه و سنگ  پاش خشک ا  ن 
 کیسَه ش 

Kisa šoneš maxmala ke sange paš xošk ez telâ 
 پایش کاملاا طلاست( )کیسۀ روی شانۀ او مخمل است و سنگ

 

ع دوم بیت مذکور، اترازی وی با آنهاست. در مصر همشدن داماد با پسران پادشاه، بیانگر  همراه
ی که موج و جلوۀ خاصّ  و اقیسبب برّ  برده شد. پارچۀ مخمل به  لی مخمل و طلا ناماز دو ابزار تجمّ 

لباس »های مجلسی موسوم به  . این پارچه بیشتر در لباساستنوعی در ردۀ پوشاک اعیانی  به ،دارد
ای از تفاخر غلوآمیز است. نکتۀ  سنگ پای داماد نیز جلوه بودن، کاربرد داشت. طلا«پلوخوری

ی در پیوند قوم لر با تفنگ و شکار ناگسستنی است. لرها حتّ  دیگر در این بیت، شکاررفتن است،
ند. در ده را بروز می خود  ند و با زدن تیر هوایی شادینک مراسم عروسی نیز از تفنگ استفاده می

ردان لر بود، آنها از تفنگ برای دفاع از طایفه، وطن، شکار، دفاع گذشته تفنگ از وسایل ضروری م
بودن نماد شجاعت مردان این دار کردند و تفنگ ... استفاده می از خود در برابر حیوانات وحشی و

بردن، با اجازۀ  بودن داماد، نوعی تفاخر است. پس از حماماهل شکار ،قوم بود و در این قسمت نیز
 پوشاندند.  ادی را بر او میپدر داماد رخت دام

 

 )نام داماد( جو سر تخت و )نام برادر داماد( و  پای تخت
:/(nâm dâmâd) jo sare taxt o (nâm barâdare dâmâd) ve paye taxt/ 

 )آقا داماد روی تخت نشسته است و برادرش پای تخت است(
 

یید )نام داماد( بَپوشَه رخت  آقا جو اجازه ب 
:/Aqa jo ejâza beiid (nâm dâmâd) bapu:sha raxt/ 

 )ای پدر داماد، اجازه بدهید داماد لباس دامادی بر تن کند(
 

 بردن عروس حمام .2-4-6
بردن عروس نیز همراه با هلهله و شادی بود و زنان و دختران فامیل، عروس را همراهی  حمام

 حوله، آینه، شانه وانداختند و روی آن لنگ،  ای در صحن حمام می کردند. خدمۀ حمام قالیچه می
 خواند: شست و می ک، بدن عروس را میگذاشتند. زنی تحت عنوان دلّ  ... می

 

ه رآر و  کَش  م  و د   سنگ مرمر سنگ مرمر، ا 
:/Sang mar mar sang mar mar o derâr ve kaše me/ 

 )ای سنگ مرمر، ای سنگ مرمر، برای من آب دربیاور(
 

م  ش درار  م زلف  مشکی ز    قرص  مَهتا بشور 
:/Tâ bašurem zolfe meški zeš derârem qorse mah/ 

 )تا این زلف مشکی را بشورم و از آن قرص ماه را درآورم(
 

ت وجه غنایی این درخشد، سبب تقویّ  تشبیه صورت عروس به قرص ماهی که در شب  زلف می
 بیت شده است.
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 ات عروسی مقدّم .2-4-7
یمَه م  سپی پرپری که، دور خ   چَری میرغ  ا 

:/Morqe espi parpari ke dore xeima mičari/ 
کنایه از سپیدبختی داماد و  ،چرخی( سپیدی مرغ )ای مرغ سپید پرپری که دور خیمۀ داماد می

 بودن وصلت است. داشتن و مبارک شگون
 

و پَری  ز خ  م شادوماد ا  ر  نه ب  م مرغ   دَس برد 
:/Das bordem morqene berem šadomad ez xo pari/ 

 ا شاه داماد از خواب پرید()دست بردم تا مرغ را بگیرم امّ 
 

ری بَخون و  پاک و 
ه ص  ن ک  ن مَخ  ه  مَخ  ه خروس   ه 

:/He xoruse maxon maxon ke sove pak vori baxon/ 
 ل صبح بلند شو و بخوان()ای خروس، نخوان. نخوان. اوّ 

 

رون ه زَف  م، بالیات  لا بَگیر  ه ط  ت   نوک 
:/Nokete tela bagirem baliate zaferown/ 

 سایم( هایت را زعفران می گیرم و بال )نوکت را طلا می
 

بار ه چندالبتّ  ؛نام حیواناتی مانند مرغ سفید، خروس، مگس، اسب و گاو در هیوله آمده است
اشاراتی به اسب و ملزومات آن شده است. نام برخی از « دور زینت گل بکارم»نیز با عباراتی نظیر 

عنوان حیوانی که مقابل پای عروس قربانی  حیوانات در هیوله نمادین نیست و مثلاا نام گاو، به
مانند مرغ سپید، خروسی با نوک  ؛لیکن بعضی از حیوانات جنبۀ نمادین دارند ؛شود، آمده است می

 زند. شود و زینش برق می های زعفرانی یا اسب سفیدی که از کوه بلند می طلا و بال
 

یاز .2-4-8 رون  مراسم ج   بران(  جهاز:jiaz baron)ب 
معمولا بین مراسم عقد و  .کردند پس از مراسم عقد، جهیزیۀ عروس را به خانۀ داماد منتقل می

ای نبود و پس از عقد و قبل از شروع مراسم عروسی، جهاز را به خانۀ داماد  عروسی فاصله
 :بردند می

نَه کار نَ )نام پدر داماد( ساز  نَه دَر  ح  ک   م 
:/Dare hona (nâm pedare dâmâd) sazena kar mokona/ 

 زنند( )در خانۀ پدر داماد ساز و دهل می
 

نَ   نَههدر ح  ک   الو )نام پدر عروس( جیازی بار م 
:/Dare hona: (nâm pedare aru:s) jiâzi bâr mokona/ 

 زنند( )در خانۀ پدر عروس جهاز را بار می
شد و جا برای وسایل  به آنکه در گذشته داماد معمولا در اتاقی از خانۀ پدری ساکن می توجّهبا 

 .بردند نبود و آن را روی چند طبق به خانۀ داماد می مفصّلصورت امروزی  اضافی نداشت، جهاز به
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ها شامل وسایل ضروری و شخصی عروس و داماد بودند. در فرهنگ لر تأمین وسایل  این طبق
 بر عهدۀ خانوادۀ داماد است.زندگی، 

 

 سوارشدن داماد بر اسب برای حرکت به سمت خانۀ عروس .2-4-9
رفتند و در راه  ترهای قوم به سمت خانۀ عروس می این مراسم داماد به همراه پدر و بزرگ طیّ 

شدند و حرکات  وتاز مشغول می دند. سوارانی در اطراف داماد به تاختکر تیراندازی و شادی می
ها، نمونۀ یک جنگ واقعی  ت هیجان سواران و تیراندازیدادند. گاهی شدّ  ام مینمایشی انج
های  ها با صدای سرنا هماهنگی کرده و با نواختن آهنگ زن دهل»شد. در این هنگام  حماسی می
 :(116: 1395)شادابی، « کنند مهارت تمام مردم را به رقص و پایکوبی تشویق می گاه با افشاری، سه

 

دا خ ز خ  وارا  م س  رادی )نام داماد+ه( بین  م م   واس 
:/Ez xodâ xâsem morâdi (nâm dâmâd) binem sovar/  

 )از خداوند خواستم که داماد را سوار بر اسب ببینم(
 

نار ل ا 
ش گ  م مین  زین  ل بَکار  ش گ    دور  زین 

:/Dore zineŝ gol bakarem mine zineš gol enar/ 
 داخل آن گل انار بگذارم()دور زین اسبش گل بکارم و 

 

شَه ریسا، بَرچ  بَرچ  زین   اسب سوزی ز  ک  و 
:/asbe sowzi ze ko vorisa barče barče zineša/ 

 )اسب سفیدی از روی کوه بلند شد که زینش برق میزند(
 

شنَشَه شورید، آقا دوماد ت  لان  ب  م  ط   ج 
:/jome telâne bašurid aqa domâd tešnaša/ 

 بشورید که آقا داماد تشنه است( )جام طلا را
 

ی دارند. اسب در این قوم فقط زمین در فرهنگ قوم لر نقش مهمّ  های کهن ایران باورها و اسطوره
خوانی و  شاهنامهت اهمیت آن در میان لرها که به ویژه است و شدّ  ینماد بلکهیک حیوان نیست، 

در لرستان »اند، یادآور رخش رستم است که فراتر از یک حیوان است.  روحیات حماسی شهره
 :ب 1387عالم،   )عسکری« های بارکش های نژاده و دیگر اسب اند. یکی اسب ها بر دو گونه اسب

 های سفید اسب»کند که  شمرد و ذکر می هایی برای اسب نژاده برمی عالم ویژگی عسکری (.175
اسبی که . ( همان)« ها هستند تر از سایر اسب باارزش ،ات باشندمشخّصرنگ که دارای این  یک

بیانگر این  ودر هیوله نیز قید شده  مطلب،این  معمولا مادیان سفید بود و، بردند عروس را با آن می
 کردند. های نژاده استفاده می است که در مراسم سور از اسب

 
 
 



 201 /29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1، شمارۀ 12ادب فارسی، سال 

 از خانۀ پدرشبردن عروس . 2-4-10
گذاشتند و برای عروسی  تمام می سال پیش در قوم لر مرسوم بود که برای عروسی  پسر، سنگتا چند

 دختر شوقی وجود نداشت. مراسم خانۀ عروس با گریه و بدرقۀ دردناک عروس، تعداد مهمان کم و
ی در هدیه دادن، معمولا عیار برپا بود. حتّ  ا در خانۀ پدری داماد سوروساتی تمامامّ  ؛... همراه بود

بردند.  ها، برای عروسی پسرشان، مبلغی بیش از عروسی دختر می برای جبران زحمات خانواده
شد و ابیات اندکی مربوط به  بسیاری از ابیات هیوله نیز فقط در مراسم خانوادۀ داماد اجرا می

س در خانۀ دختر چنین عرو خویشانخانوادۀ عروس بود. برای بردن عروس به خانۀ پدری داماد، 
 خواندند: می

 

ز ای م   ا  لال گ  لال و  او گ  م  ساز گ   میا  گ 
:/Ez ei gelâl ve o gelâl gome gome sâz miâ/ 

مب مب ساز می )از این دشت و چشمه، به آن دشت و چشمه صدای گ   آید(  گ 
 

 (sazenâ) «سازنه»زند را  ی دارد. کسی که ساز میساز و دهل در سور و سوگ اقوام لر نقش مهمّ 
زند که همۀ اهل ده از سور یا سوگ  وری ساز میطایستد و  سازنه معمولا در بلندی ده می .گویند می

  :شوند خبردار
رفَه  رچین خواهَر داماد میا س  ه و  رفَت   چین س 

:/Sorfa čin sorfate vorčin xâhare dâmâd miâ/ 
خواهر داماد در راه ، داری، سفره را بردار )ای کسی که مسئولیت انداختن و برداشتن سفره را

 است(
 

آنها را شمشیرزن و قدرتمند  ،خانوادۀ عروس برای آنکه خانوادۀ داماد را بزرگ جلوه دهند
 کردند: توصیف می

کَس شکَس، هر پنجو قوری ش  شکَس، قوری ا   قوری ا 
:/quri eškas quri eškas har panjo quri šekas/  

 ها را شکاندند( شکست، همۀ قوری)قوری شکست، قوری 
 ای خانیا فولدوندون  همشون شَمشیر کَشَن 

:/Ei xaniâ fu:lâdvanon hamašo šamšir kašan/ 
 اری هستند(کشان قهّ شان شمشیر همه ،نام طایفۀ بزرگی در لرستان ،های فولدوند )این خان

 

آن تحت  مفصّلخواندند که  ابیاتی را می بستگانبا ورود همراهان داماد، خواهران او و زنان 
اشتباه رمو دیره را  عامّۀ لری معروف است. قبلاا ذکر شد که برخی به ادبیّاتدر « رمو دیره»عنوان 

ا هیوله امّ  ؛مرحلۀ بردن عروس است خوانی مختصّ  حال آنکه این عروسی، دانند مترادف هیوله می
 :تر است جامع

ه مَه  نید ک  نار  مَشک  نار خوریم؟ای ا   ایما ا 
:/Ei enâre maškenid ke ma eimâ enâr xorim/ 

 ایم( انار را دانه نکنید، ما پی انار نیامده)
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نیم    اَسبیان  زین کنید که ایما شور  رَفت 
:/Asbiâne zin konid ke eimâ šure raftenim/ 

 ها را زین کنید که ما شوق رفتن داریم( )اسب
 

مار رَمو دیرَه، رَمو دیرَه،  رَمو دیر و ناه 
:/Ramo dira ramo dira ramo dir o nâhâmar/  

 )راهمان دور است، راهمان دور است، راهمان دور و ناهموار است(
 

وار ز بالویی آقا دوماد هَمَم  تاسکی س   ا 
:/Ez bâloei aqa domâd hamamo tâski sovâr/ 

 شویم( هستیم و اذیت نمیسوار  مان تاکسی ا از بزرگی و مقام آقا داماد همه)امّ 
 

حرکت  ،عروس را به سمت مجلس اصلی که در خانۀ داماد بود ،پس از خواندن این ابیات
 دادند. می

 

 زدن انگشت عروس در چشمه. 2-4-11
زدند و  بردند و انگشت کوچکش را داخل آب می قبل از عروسی، عروس را به چشمه می

 خواندند: می
و کنیم  که  یوَنی ز  نو کنیمبیا روییم  و  ا   پ 

:/Biâ roeimo ve o: konimo ke peyvani ze no konim/ 
 )بیا برویم و انگشت به آب چشمه بزنیم و پیوند را به جریان بیندازیم(

 

نیم؟  طو ک  ه تو داری پَ ایما چ   ناز و غمزَ ک 
:/naz o qamza ke to dâri pa imâ četo konim?/ 

 )عروس خانم، ما چه کنیم با این همه ناز و غمزۀ تو؟!( 
  

 عروس به مادر داماد آوردن   خبر  . 2-4-12
ا در فرهنگ قوم لر هنوز هم استقبال از امّ  ؛افتاده باشد پا  ها پیش فرهنگ بیشترشاید این موضوع در 

کند و کسی  مژدگانی دریافت می ،ی است. کسی که خبر آمدن عروس را بدهدعروس موضوع مهمّ 
مقابل عروس  کردن گیرد. همچنین قربانی از خانوادۀ داماد هدیه می ،که با اسفند جلوی عروس برود

 :مهم استرسمی دیرینه و بسیار
 

یا حالَه ن 
  )نام مادر داماد( حالَه )نام مادر داماد( کم بَیَرد و  ه 

:/hâla (nâm mâdare dâmâd) hâla (nâm mâdare dâmâd) kam bayard ve honeya/ 
 )ای مادر داماد انقدر از این خانه به آن خانه نرو(

 

ه عروست دارَه میا ن ک  و بَپاش، جارو بَک   ا 
:/ow bapaš jaru: bakon ke aruset dâra miâ/ 

 )آب بپاش و جارو بزن که عروست در راه است(
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 نشستن داماد روی تخت دامادی .2-4-13
می سر بون  مسعو  د آواد، قالیچَه اَوریش 

:/sare bune masqud ava qaliča avrišomi/ 
قالیچۀ ابریشمی برای داماد پهن  ،روستایی از توابع شهرستان ازنا ،آبادبام روستای مسعود )بر پشت

 اند( کرده
 

نی لا بَرچ ایز   دَم یَخَه شاه  دوماد چی ط 
:/dame yaxa šahe domâd či telâ barč izeni/ 

 زند( داماد مانند طلا برق می )لبۀ یقۀ شاه
 

ش  حجلَه کیَه؟ حجلَه کیَه؟ )نام آقا داماد( وا زن 
:/hejla kia? Hejla kia? Aqa (nâm dâmâd) vâ zaneš/ 

 خانم است( داماد و عروس)این حجله از کیست؟ از آقا
 

 کی بَیَردَ دور حجله؟ خوعَر کلانتَر ش
:/ki bayarda dowre hejla? xoare kalântareš/ 

 چه کسی دور حجله بچرخد؟ خواهر والمقام داماد()
 

ن  ری .2-4-14 ش   گشودن روی عروس(:  rigošona) گ 
اگر داماد به عروس . »یردگ این مراسم قبل از نشستن عروس بر تخت عقد یا عروسی صورت می

داماد  (.40: 1365ر، )محرّ « گویند می گشونه ریبه این رسم  ؛نشیند هدیه یا پولی نپردازد، عروس نمی
ه برخی مراسم البتّ  ؛دید ل او را میزد و بعضاا برای بار اوّ  داد و چادر عروس را بال می ای می هدیه

ای از جمله یک  در این شب نیز داماد باید هدیه» .دانند گشن را الزاماا مربوط به شب زفاف می ری
 :(112: 1395)شادابی،  «اند گشونه نام داده قطعه طلا همراه داشته باشد که این هدیه را ری

 

شون لا که هر دو سَر فیروز ن  شتَر تیکَه ط   انگ 
:/angoštar tika telâ ke har do sar firuznešon/ 

 ...( نشان است )انگشتر طلایی که دو سر آن فیروزه
 

ش و  ر  ی  ور ب  ت بام آقا داماد ب  ن  رو  ن  یق  ش   گ 
:/qorvonet bâm aqa domâd bor beyeš ve rigošon/ 

 )قربانت بشوم ای آقاداماد، این انگشتر را برای گشودن روی عروس، تحفه ببر(
 

نام سنگ . آوردن است گشودن روی عروس ای برای مراسم   تحفهسنگ فیروزه در هیوله، نگین 
زخم استفاده  زیرا این سنگ برای چشم ؛ت زیبایی عروس باشدتواند کنایه از شدّ  می ،فیروزه

زخم و  ان صوفی، سنگ فیروزه را سنگ غلبه و چشمحیّ   بن شود. ابوریحان بیرونی از قول جابر می
ارند و داشتن فیروزه به فال نیکو د»زخم  وای بحث چشمس (.276: 1374)بیرونی،  داند قدرت می

بودن این سنگ،  و میمون (79: 1348)طوسی، « گویند کسی که با خود دارد بر خصم فیروزی یابد
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 لرنشینت این سنگ فقط به جوامع محبوبیّ ه البتّ  ة؛خوانی است یمتناسب با حضور آن در عروس
 اختصاص ندارد.

ها، رنگ و سنگ  های رنگ ویژگیهای اعتقادی مردم و برخی  ای، بسته به نوع باور و پایه در هر جامعه
ها برجسته شده و در زوایای گوناگون زندگی فردی و جمعی مردم نفوذ  ی بیش از دیگر رنگرنگین خاصّ 

کنون در میان ایرانیان از چنین جایگاهی برخوردار ای از گذشته تا وزه و رنگ فیروزهیافته است. سنگ فیر
 (.  117: 1390بوده است )رویانی، 

 

 های عروسی بخشسایر  .2-4-15
رَ     برج بال، برج دامون، برج میون سوزت 

:/borje bâlâ borje dâmun borje miyon sowztera/ 
 )از بین سه برج بال و پایین و میانی کدام بهتر است؟ برج میانی سبزتر است(

 

رَ  ت  رارون آقا دوماد ب  ز میون  سه ب   ا 
:/ez miyone se berâron aqa domâd be:tera/ 

 ز میان سه برادر، آقاداماد بهتر است()ا
 

ل  لونَه مَیَس   پل بَوَنید پل بَوَنید، زیر پ 
:/pol bavanid pol bavanid zire pol o lona mayas/ 

 )پل ببندید، پل ببندید، زیر پل لنۀ مگس باشد(
 

نَت خودی نَکَش  یرون بَسونید م   زن ز  بی غ 
:/zan ze biqeyron baso:nid menate xodi nakaš/ 

 )زن از غریبه بگیرید و منت فامیل را نکشید(
 

ی است و توجّهاین بیت در شاکلۀ هیوله بیت درخور  ،این ذکر شد از  گونه که پیش همان
گونه ازدواج در بین لرها  زیرا معمولا پنج ؛شاعران دربارۀ ازدواج باشد تواند بیانگر اعتقاد خاصّ  می

 .4 ؛گا ازدواج گابه. 3 ؛بس ازدواج خون. 2 ؛برون ازدواج ناف .1» :اند از مرسوم است که عبارت
ویژه فضیلت این نوع  ازدواج با غریبه و به. (118: 1387)پهلوان، « بهری ازدواج هم .5 ؛ازدواج فامیلی

شود و این  ا در بافتار این هیوله دیده میامّ  ؛های مذکور نیامده است یک از دسته از ازدواج، در هیچ
 :است لرنشینیانگر تفاوت فرهنگی سرایندگان هیوله در ازنا با سایر مناطق امر ب
 

نَه سر و چَتر بی  ز   وی عروس، طاق و نیم طاق م 
:/sar o čatre bivi a:rous tagh o nim tagh mezena/  

 های مادربزرگ عروس آراسته و زیبا و مطبق شده است( )چتری  زلف
   

لا دَم یَخَه آقا  نَهدوماد چی ط  ز   بَرچ م 
:/dame yaxa aqa domâd či telâ barč mizena/ 

 زند( )یقۀ آقا داماد مثل طلا برق می
 

ف ر  وش گ  م عروس پاشنی پات  ک  م عروس خان   خان 
:/xânem aru:s xânem aru:s pašni pate kowš geref/ 
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 خانم، پاشنۀ پایت را کفش گرفت( خانم، عروس )عروس
 

ف  ر  ز چاروا گ  ماد ایراد ا   روئی بوئی شاه  د 
:/rowi: boei šahe domâd irâd ez čârvâ geref/ 

 )پس برای داماد ناز کن تا چهارپایی کرایه کند(
 

 شده است: دانست در چه هنگام خوانده می بیتی در هیوله وجود داشت که کسی نمی
 

لَنی، گو قوچ گَلَه  ز مونَهآقا )نام برادر عروس( رَ و  ب   ا 
:/aqa (nam barâdare arus) ra ve bolani go quče gala ez mo:na/ 

 )برادر عروس روی بلندی رفت و گفت قوچ گله از من است(
 

ت یار مونَه نَه که خوعَر   آقا )نام داماد( جار ز 
:/aqa (nam dâmâd) jâr zena ke xuaret yâre mo:na/ 

 همسر من است(زند که خواهرت  داماد فریاد می)آقا
 

بز یا گوسفندی را »ر در کتاب خود از رسمی نام برده است که پس از صرف ناهار عروسی محرّ  
گذارند و بعد از آن بستگان  گذارند و با هم مسابقه تیراندازی می در فاصلۀ بسیار دوری روی تپه می

 رسد این تک بیت مربوط به چنین رسمی باشد.  به نظر می (.40: 1365ر، )محرّ « روند عروس می
شد و زنانی که در مراسم  روز پس از آن، مراسم پاتختی انجام می صبح روز عروسی و یا سه

دهل و ضرب  و ساز ، بارفتند و در این ایام عروسی حضور داشتند، برای دادن هدیه به خانۀ داماد می
کردند که  مراسم پاگشا را برگزار میروز نیز  ند. پس از هفتشد و کمانچه مشغول نواختن آهنگ می

شده در پاتختی تکرار احتمالا اشعار ذکر .در هیوله بیتی دربارۀ دو رسم مذکور نیامده است
 ا معمولا پاگشا همراه با شعرخوانی نبوده است.امّ  ؛شده می

 

 های ادبیجنبه. 2-5
آلیشی  ... در اوج سادگی و بی ؛ لحن، محتوا واند که آن را سروده مردمی است سادگی  به شعراین 

 د.شو میوله به تفکیک بیان یههای ادبی  جنبه ،در ادامهاست. 
 

 قافیّهو  وزن، قالب .2-5-1
، بودن و اجرای طیفی از افراد گویی، طولنی بداهه علّت. به وله در قالب مثنوی سروده شده استیه

از سایر  تر کم است و مثنوی برای این نوع، مناسب ها خوانی عروسی در قافیّهبودن  امکان یکسان
)ناتل « شود وزن خوانده می ،تناسب اگر در زمان واقع شود» این شعر موزون است. .ستها قالب

ه وزن آن هجایی است و مانند خیلی البتّ  ؛استدربارۀ هیوله صادق  ،و این امر (24: 1345خانلری، 
خوانش،  حینبودن، خوانندگان  ملحون سبب  به، به نوع خوانش بستگی دارد. عامیّانهدیگر از اشعار 

گاه ضعف طور به  اند.  کرده های وزنی را جبران می ناخودآ
 .کرد مشخّص آنتوان تاریخ دقیقی برای سرودن  نمی همچنین .نیست مشخّصسرایندۀ هیوله 

شود  این امر را می .استیافته  ادامهر های متأخّ  های گذشته شروع شده و تا سال از دوران آنرایش س
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مثل  ری، در کنار کلمات متأخّ ناهموار(: nâhomâr) «ناهمار» مانند نامأنوسیاز واژگان مهجور و 
 هیوله،ی ها برخی از قسمت در ،عامیّانهخیلی دیگر از اشعار  مانند .دریافت )تاکسی( «تاسکی»

. اند شده قافیّه هم« و نَکَش مَیَس»، «منم و نمن»هایی مانند  و واژه پردازی خیلی دقیق نیست قافیّه
وا»های  مثل واژه ؛شده است قافیّه با واژگان فارسی هم ظ لری برخی کلماتلفّ ت همچنین ، «بها و ن 

 «.نو و چطو»
 

یباییجنبه .2-5-2  شناسانه های ز
 ،غالباا . یستاست و از تشبیهات و استعارات غریب در آن خبری نساده  خوانی وسیاین عرزبان 

هوشمندانه از  و استفادۀ زدن فال نیک ق دارند. استفاده از نمادها برایات تفوّ بر انتزاعیّ ات عینیّ 
 شعر در ،عنوان نمادهای سعادت هب ،... ای و مانند آب، اسب، رنگ فیروزه برکتیها و عناصر پر رنگ

که  کبکدر قسمتی  ،مثلاا  ؛است منطقهمتناسب با جغرافیای  بعضاا ساده و  ،شود. استعارات دیده می
عروسی که در  است؛استعاره از عروس  ،لرهاستپرندۀ محبوبی در بین نماد زیبایی و رعنایی و 

 نیز فاهیماست. برخی م یاد آن افتاده باران و  برفو داماد با شنیدن صدای بوده  قفس داماد زندانی
 اند. خوانده« برادرزادۀ سرتیپ شاه»بلندمرتبگی عروس، او را برای بیان  ،مثلاا  ؛اند کنایی بیان شده

انار نزد قدیمیان  ۀمیو»ترین آنهاست.  ای دارند و انار برجسته نقش ویژه ،نمادها در این شعر
ت یّ مثل نزد قوم لر اهمّ  تولید (.5: 1386)مقصودی، « شد مثل و عشق شمرده می عنوان سمبل تولید به

 توجّههای لری به نمادهایی مانند انار که حاکی از این امر باشند،  خوانی زیادی دارد و طبعاا عروسی
اینکه مقابل منزل پدر داماد  ،مثلاا  ؛است توجّه  ها جالب ویژه دارند. همچنین بعضی از تصویرسازی

کنند، نوعی ایجاد تصویر  ر عروس، جهاز را بار میزمان مقابل منزل پد زنند و هم دهل می و ساز
هایی که با طبیعت  شود. اساساا انسان هاست. تشخیص هم در این ترانه دیده می ذهنی از صحنه

مخاطب  مانند ؛شوند کلام می ی با آن همپندارند و حتّ  آن را جاندار و اثرگذار می ،اند مأنوس
ت آرایی و تکرار، برای تقویّ  استفاده از جناس، واجقراردادن سنگ مرمر و درخواست آب از آن. 

سنگ »در بخشی از شعر، عبارت  ،مثالبرای  ؛این شعر است توجّه  موسیقایی نیز از عناصر قابل
 :وجود داردآرایی  واج زیر بیتبعضی از ابیات، مانند  یا در هم تکرار شده است پشت« مرمر

 

مشوئَه، چاردَ شوئَه، دل  داماد هی   هَوَسا 
:/emšoa: čarda šowa dele dâmâd hi havas/ 

 )امشب چهاردهمین شبی است که دل داماد هوس یار را دارد(
 

ر  برف و بارو، کوکی داشتیم در قفس  ر  ش   ش 
:/šere šere barf o bâro: ko:ki daštim dar qafas/  

 آید، یادش به خیر کبکی در قفس خانه داشتیم( وباران می )صدای برف
، «تا بشورم زلف مشکی»، «الوهدر حونه » های دیگری مانند آرایی در ترکیب واجهمچنین 

 شود.  نیز دیده می ... و« سر دسش دکمه طلا»
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تبع همین امر،   زیرا سرایندگان آن افراد مختلفی هستند و به ؛سمین است و ابیات هیوله غثّ 
و سادگی  عامّها باید آنها را در قاموس ادب شناسانه نیز در آن متفاوت است امّ  های زیبایی جنبه

ها  های ادبی هیوله، جدولی به تفکیک آرایه بندی جنبه برای دسته ،در ادامه مخاطب آن بررسی کرد.
 رسم شده است:

 

   های موجود در هیوله آرایه 

 تشبیه
 لبۀ یقۀ داماد به طلا● 
 زلف مشکی به شب و قرص ماه به عروس )تشبیه مرکب(● 
 سه برادران به سه برج ●

 عروس چَپَه گل: ● استعاره

 نماد

 کبک: زیبایی و رعنایی● 
 طلا: ثروت و جایگاه● 
 رنگ آبی و فیروزه: خوشبختی و دفع چشم زخم● 
 انار: باروری ●
 درخت میخک: خوشبختی ●
 رغ  سفید پرپری: سپیدبختیم ●
 اسب سوز )اسب سفید(: سپیدبختی و خوشبختی ●

 کنایه

 رویی و رضایت گشودن پر و بال: گشاده ●
 برادرزادۀ سرتیپ شاه: دولتمندی عروس● 
 زعفران ساییدن بال خروس: شادی و سرور ●
 آمادگی برای حرکتکردن اسب:  زین ●
 انگشت به آب چشمه زدن: به جریان انداختن پیوند ●

 دادن سنگ مرمرخطاب قرار●  تشخیص

 مبالغه
 بودن سنگ پای اوداماد و طلابودن کیسۀ روی شانۀ  مخمل● 
 خوردن داماد با جام طلا آب● 
 شمشیرکش بودن همۀ اقوام داماد ●

 تکرار

 بار( 2)آقا   ●
 بار( 4)مَن  ●
 بار( 4)من  ●
 بار( 2) پالتو آوی ●
 بار( 3آقا ) ●
 بار( 4حمام ) ●
شکَس ) ●  بار( 3قوری ا 
 بار( 3رَمو دیرَه ) ●
 بار( 2حاله ) ●
 بار( 3حجلَه ) ●
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 بار( 3برج ) ●
 بار( 3پل ) ●
ن  ● ن مَخ   مَخ 
 بَرچ  بَرچ ●
ر   ● ر  ش   ش 

 آرایی واج

یَه )د( ● زار د  نی دو ه  ر  ل ناگ   د 
مشوئَه، چاردَ شوئَه ●  )ش( ا 
 )ه( هی هَوس ●
سیرَش دادشه )ش، ح( ● شَه حونَه ه   برد 
ه شیشَکی )ش( ● م که ن  پَزون  ش 

 ک 
یَه )ش( ● شَست  ماد ن   شاد 
لا )ش، خ( ● ز ط  ش مخمَلَه و سنگ  پاش خشک ا  ن 

 کیسَه ش 
سپی پرپری، پَری )پ( ●  ا 
نَ هالو )ح( ●  در ح 
ریسا )س( ●  اسب سوزی ز  ک  و 
م   ● لال گ  لال و  او گ  م  )گ( گ   گ 
 )ش( همشون شَمشیر کَشَن ●
لا )ت( ● شتَر تیکَه ط   انگ 

 استفهام انکاری

م؟ )تختت را ● جا بَوَن  ه ک  ت   کجا ببندم؟( تخت 
ت کجا؟ )راه حمام کدام طرف است؟( ● م   راه حَم 
نار خوریم؟ )مگر ما انارخوریم؟( ●  مَه ایما ا 
 حجلَه کیَه؟ )حجلۀکیست؟( ●
 کی بَیَردَ دور حجله؟ )چه کسی دور حجله بگردد؟( ●

 النظیر مراعات

 گل –بلبل  ●
 قفس –کبک  -باران   –برف  ●
 برادرزاده ر _دخت ●
 هسرتیپ شا -ولیت والی  ●

 جناس
 تخت و رخت ●
و و نو ●  ا 

 دامون )پایین( –بال  ● تضاد
 

  نتیجه. 3
این خوانی هیوله است.  های اصیل عروسی حفظ یکی از روایتترین نکتۀ این پژوهش،  لین و مهماوّ 

شود و  از روز نامزدی تا بعد از عروسی را شامل می ،بیتی که میراث شفاهی قوم لر است32 سرود
بار ثبت و  نخستینبرای ی بودند، ها که تنها حافظ آنها، برخی از افراد سالخوردۀ محلّ  بیشتر این بیت
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های  . بحث هیوله با این پژوهش به پایان نرسیده است و این گونۀ وسیع، نیازمند پژوهشضبط شد
 لرنشینهای  گری در سایر شهرهای لرستان و همچنین سایر استانهای دی زیرا روایت ؛ل استمکمّ 

 گنجید. دارد که ذکر آنها در این مجال نمی
شناختی  شناختی و روان مطالعات جامعه راهنمایتواند  می ،ها یک از این شعرهر بارۀکاوش در

ها بیانگر  خوانی گیرد و ابیات این عروسی با مشارکت آحاد مردم شکل می عامّه ادبیّاتزیرا ؛ باشد
ی بیانگر برخی ذوق، سلیقه، حالت روحی، فرهنگ و باورهای مردم است. این اشعار حتّ 

توان  می ،مثلاا طبق ابیات هیوله است؛ات زندگی مردم ات اقلیمی، تاریخی و دیگر مختصّ مشخّص
 عناصر جغرافیایی ،کوه و دشت است وای محبوب در جوامع لرنشین  پرنده ،دریافت که کبک

توان آنها را با  ر شد و مینکات دیگری که در خلال هیوله ذک علاوه، آیند. به به شمار میی مهمّ 
جای کوه، دریا  های جنوبی به خوانی در عروسی ،مثلاا  ؛ناطق مقایسه کردهای سایر م خوانی عروسی

توان از  است و این امر بیانگر آن است که می توجّهجای کبک، ماهی مورد  نقش پررنگی دارد و یا به
 ها ردیابی کرد. خوانی را در این عروسی مردمنکات زندگی ترین  ترین تا جزئی یکلّ 

 دقیق،بندی  فاقد دسته این شعرها ،لری های خوانی عروسینظیر  ع کمتعداد زیاد و تنوّ وجود  با
این موضوع، انجام  حل  راه. استاختلاف محل آنها  برخی از نام یند و حتّ ا و منسجم علمی

بندی  یک دسته ارائۀ نهایتاا یک از آنها و هر ۀ یکایک این شعرها و شناساییهایی دقیق دربار پژوهش
ا امّ  ؛دانند ... می ، رمو دیره وبیارم سیت، هیوله را مترادف نادرستی برخی به .است و منسجم یکلّ 

خالی از اشکال نیست.  آنهابا له هیو دانستن که مترادف بیانگر آن بود ،ژوهششده در این پابیات ذکر
های  خوانی ا عروسیامّ  ؛های مختلف عروسی است شاساساا هیوله یک گونه است و جامع  بخ

هاست؛  دانستن هیوله با آنها به سبب اشتراک ریشه هستند. یکسان بیانگر یک رسم خاصّ  ،دیگر
 ؛نشانۀ پیوندی دیرینه میان آنهاست ،... در این شعرها کلمات و یکسانی نحوۀ اجرا، وزن، برخی

، است شده مجزّای، هر بیت سر سلسلۀ شعری مرور زمان و با مشارکت سرایندگان محلّ  بهلیکن 
 ها خوانی عروسیاز  ای گستردهبا حجم اند و اینک  های مختلف از یکدیگر منفک شده روایت

 .هستند مجزّااز یکدیگر رو هستیم که  هروب
همچنین  .کردیم، ذکر و بررسی متعدّددر قالب پانزده رسم را اصل سرود هیوله  ،در این جستار

)قالب، وزن، های ادبی  ها، نحوۀ اجرا و مجریان و جنبه گذاری، ویژگی نام علّتهیوله،  معرّفیضمن 
 مجزّادوازده دستۀ خوانی در  های ادبی این عروسی آرایه آن تحلیل وشناسانه(  های زیبایی جنبهو  قافیّه

 .شدبندی  طبقه
 

 گزاری سپاس
آوردن ابیات  که به فراهم د زیدوند و علیرضا بیاتمحمّ  ها: محترم بیات، سهیلا احمدی و فاطمه خاکباز و آقایان: علی خانماز 

 صمیمانه سپاسگزاریم.تدوین این پژوهش یاری رساندند، و  هیوله
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 نابعم
 ، تهران، سروش.2، چ سرایی در ایران ترانه و ترانه(، 1383احمدپناهی، محمّد )

، «بر ترانۀ سیت بیارم های لرستان باتکیه شناختی شادی سروده تحلیل زیبایی»(، 1398) و همکاران ارشد، معصومه
 .154-125، 42، ش 10، د شناسی ادبی زیبایی

د  زمین، های محلی ایران ادبیّات و زبان، «های لرستان نگاهی به بومی سروده»(، 1399امرایی، آرش و علی بازوند )
 .72-51، 3، ش 6

 یوسف الهادی، تهران، علمی و فرهنگی و میراث مکتوب. چاپالجماهر فی الجواهر، (، 1374بیرونی، ابوریحان )
، 13، ش فرهنگ مردم ایران، «م عروسی در میان لرهای لرستان و بختیاریای از مراس جلوه»(، 1387پهلوان، کیوان )

117-142 . 
 ، تهران، آرون.3ایلام(، چ  های لرستان و )استانفرهنگ گفتاری در موسیقی ایران (، 1397) ـــــــــــــــ
 تهران، جهاد دانشگاهی. فرهنگ قوم لر،(، 1374و محمّد حنیف ) اللّه چنگایی، عزت
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Abstract 
Due to the dominance of cyber space on the world, it is obvious that people’s 

daily lives, especially young adults’, have been affected so much by this 

space. The same is true about art and literature as true mirrors to life. 

Therefore, this article focuses on the notion of ‘technorealism’ in This 

Weblog will be Transferred (2012), the acclaimed work of contemporary 

Iranian writer, Farhad Hasanzade, through a posthumanist perspective. Using 

ideas of Falnagan and others, the writer tries to elaborate on notions of 

technorealism which has recently become popular in young adult literature.  

To this end, the notions of “physical self” and “digital self” are discussed 

while it foregrounds the fluidity of identity as a major feature of posthuman 

literature. It is argued that technorealist literature makes attempt to imitate 

cyber space and realize its features in printed books. Adopting a polyphonic 

multi-perspectivism while introducing linguistic innovations, this new genre 

tries to provide a positive perspective towards the cyber space, despite its all 

possible threats. It also tries to replace the grand narratives of liberal 

humanism –such as individualism and essential identity—with ‘collectivism’ 

and fluid identity which can be deployed as great guards against binary-

orient system of liberal humanism.  
 

Keywords: Technorealism, Fluid Identity, Collectivism, Cyberspace, Farhad 

Hasanzade. 

 
 

29، پیاپی 1401ستان تابو   بهار، 1 ۀ، شمار 12ادب فارسی، سال   

10.22059/jpl.2022.336592.2009 

Print ISSN: 2251-9262//Online ISSN: 2676-4113 

https://jpl.ut.ac.ir/ 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jpl.2022.336592.2009
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jpl.2022.336592.2009
https://jpl.ut.ac.ir/
https://jpl.ut.ac.ir/


 شوداین وبلاگ واگذر می رمان  می در های تکنو رئالیسویژگی /212

 

 شوداین وبلاگ واگذر می رمان  در  تکنورئالیسمیهای ویژگی
 *زهرا طاهری

 ایران، کاشان، انگلیسی دانشگاه کاشان ادبیّاتاستادیار زبان و 
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 29/1/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 16/10/1400تاریخ دریافت مقاله: 
 ترویجی-علمی

 

 چکیده
 پردازد. کودک می ادبیّاترئالیسم )رئالیسم مبتنی بر تکنولوژی( و کاربرد آن در تکنو ژانر حاضر به بررسی ۀمقال

 هویّت»، «خود مجازی» ،«خود واقعی»تمرکز بر موضوعاتی نظیر و  های این نوع ادبیویژگی معرّفیضمن نویسنده 
در  تواندچیست و چه تأثیری می تکنورئالیسمیهای های رماناست که ویژگیاین پرسش  پی پاسخ بهدر «سیّال

فرهاد (، اثر 1391)شود این وبلاگ واگذر می ایفا کند؟ بدین منظور، رماننوجوانان بالندگی و رشد فردی و اجتماعی 
و  شناختی های زبانبا تمرکز بر ویژگی شود تابررسی می ،معاصر کودک و نوجوان ادبیّات زاده، نویسندۀ برجستۀ حسن

که به روش  در این پژوهشها بپردازد. بلاگوهای اجتماعی برخط نظیر به چگونگی تقلید این آثار از رسانه ،روایی آن
ی نظیر هایشود که این نوع آثار با نوآوریچنین استدلال میای است، کتابخانهتحلیلی ـ توصیفی و مبتنی بر مطالعات 

کوشند تا بازتعریف جدیدی از می «های زبانینوآوری»و « اختلاط ژانری»، «چندکانونگی»، «گسیختهروایت ازهم»
نظر دهند. به  دست به های اخیردر دهه روزمرّهتکنولوژی بر زندگی  تسلّطویژه پس از  و فرهنگ، به هویّتمقولۀ 

ل را بیش از پیش مکمّ  مجازیند فضای ا مرسوم در تلاش رسد این آثار با ایجاد تغییر در گفتمان ایدئولوژیک می
فردی  هویّتو افزون بر آن، افق جدیدی در فراسوی بازتعریف  ترسیم کنند تا تهدیدی بزرگ علیه آن نوجوانانزندگی 

 حاشیه رانده شده بود، بگشایند. ی لیبرال بهگرا انسانگفتمان  فردیّتاصل فرهنگی، که تحت  گرایی همو 
 

 .سیّال هویّت ،مجازیفضای زاده،  فرهاد حسنتکنورئالیسم، کودک،  ادبیّات کلیدی: های واژه
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 مهمقدّ .1
« زمان» های فلسفی نظیرتنها به بازتعریف مقوله نه شدن اینترنتهای مدرن و جهانیورینّافظهور 

فردی،  هویّتمفاهیمی نظیر  رقم زد که منجر شد، بلکه انقلابی شگرف در حوزۀ فرهنگ« مکان»و 
الگوهای  ،مرزهای جغرافیایی ر ازگذ. با ت تحت تأثیر قرار دادشدّ  ی و نژادی جوامع را بهمذهب

-Meta)هایی روایت کلانبازتعریف  از ناگزیر بشر نوع و دشدن تحوّلم نیز اجتماعی هایمدل و ارتباطی

narratives)  های پیشینرسید دیگر دوانگارهشد. به نظر می هویّتنظیر جغرافیا، فرهنگ، نژاد و، 
داشت که در آن پدیدۀ میگام بر گرایی همسمت نوعی را از دست داده بودند و جهان به کارکرد خود

که شایسته  چنانشد. اگرچه این امر پیشین برتری داده می بر مرزهای منفکّ  (Hybridity) «اختلاط»
چالش های آن را نیز بهمدلصرف از گذشته و تقلید بازگشت به دست کم،ا امّ  ؛ق نشدمحقّ  ،بود

 کنون بهد که تاش (Polyphonic) «چندصدایی»جهان شاهد بروز نخستین پدیدۀ  طوری کهبه ؛کشید
لیبرال اجازۀ بروز نیافته بود. یکی از این صداها، صدای نسل نوجوان  یی  گرا انسانر تفکّ  تسلّطدلیل 

شد. نشنیدن پوست، زنانه و نژادی پیوسته سرکوب می سیاه (The other) «دیگری»بود که در کنار 
ی لیبرال و گرا انسانت مدرن ریشه در عقلانیّ  (Otherized) «هادگرشده»صدای این گروه، مانند انواع 

ت احساس مراتبی آن داشت که نوجوانی را دوران سرکشی، هنجارگریزی و حاکمیّ  هساختار سلسل
گریزی جامعۀ لیبرالیسمی بسیار  خردورزی و احساس آل  بنابراین، این گروه از ایده ؛کردتعریف می

 . فاصله داشت
دیدگاه با تغییر نوینی در برابر این گروه گشود؛  افق ،نّاوریفآغاز دوران پسامدرن و رشد 

دستخوش تغییر شدند. در نتیجۀ این  متناسب با آنهای فرهنگی و سیاسی نیز عرصه ،اجتماعی
سخن، این دیگرتعلیمی صرف فاصله گرفت؛ به ادبیّات یهامولفهنوجوان نیز از  ادبیّاتتغییرات، 

 به ، بلکهدنبوآل ن و ایدههروندی متمدّ شتبدیل کودکان به  فقط در پی کنترل، تعلیم و ادبیّاتنوع 
بار سبک رو، دیگراین از ؛ات نسل نوجوان تبدیل شدبازنمایی مشکلات و روحیّ  برایابزاری 

این ۀ لیّ های اوّ نمونهت یافت. محبوبیّ در پسامدرن لی های فانتزی و تخیّ ادبی در کنار سبکرئالیسم 
 یماهی سیاه کوچولوکمتر کسی است که  .دیددر آثار صمد بهرنگی توان را میایران در  ادبیّاتنوع 
 شمار نیاورد.در اجتماع بهنوجوان  و کودک فعّالری شگکن را دعوت بهوی 

در در فضای مجازی  حضور نوجوانانگستردگی  تغییرات شگرف مثبت، لیکن در کنار این
پذیری این گروه برابر جنایات و خطرها با آسیبچراکه  ؛ه استآفرین نیز بودتنش ،های اخیر دهه

سبب بروز این امر،  .تر شده استیجدّ  کهبلنیافته،  تنها کاهشنه مجازیفضای به هورود آزادان
 هنوجوان و نحوۀ بازنمایی این فضا در آثار ادبی شد ادبیّاتی از سوی منتقدان های متفاوتواکنش

در ؛ استآمیز تهدید مجازیفضای بر این باورند که  (Hayles) لیزنظیر هی . برخی منتقداناست
گاهی هایخطر برای تبییننتیجه، آثار فراوانی  در غرب به چاپ  اننوجوانبخشی به این فضا و آ

ندر بازی  رمان  توان بهجمله میرسیده که از آن  شدن  رنگ اشاره کرد که دربارۀ کم (Ender’s Game) ا 
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و  (Mcneill)نیل نظیر مک بر این گروه، منتقدانیدر برا دهد.و مجاز هشدار می واقعیّتمرز بین 
ت، گستردگی و کند که جذابیّ آنان را ملزم میبینی  واقعمعتقدند که  ندقرار دار (Flangan) فلنگن

غالب اوقات  یامروز نوجوانچراکه 1؛شمار آورند بهنیز را مجازی  فضای ۀکنندسرگرم ماهیّت
با  نوجوان از این فضا که رو، تلاش برای جدایی از اینگذراند و  میخویش را در فضای مجازی 

برای حفظ بقای  ادبیّات، بنابراین ؛استموجود  واقعیّتخلاف  ،هدش تنیده هم در ویزندگی فردی 
ایجاد فضا برای ، رتفکّ این  برآینداست. شده فرهنگی خویش، ناگزیر از همراهی با شرایط نوین 

شود. تعبیر می (Technorealism)« یتکنورئالیست ادبیّات»که از آن به  است نوین یژانرگیری شکل
تصویر  به ها را بر یکدیگرو دنیای واقعی و تأثیرات آن مجازیفضای  ۀکوشد رابطکه می ادبیّاتاین 

قشر نوجوان  ادبیّاتمخاطب این نوع  است. گرفته دهه است که در غرب شکل دو به نزدیک کشد،
سو و از دیگر است نوجوانانتماعی های فکری و اجاز دغدغه بازتابیسو از یکادبی  نوع  . این است

 کند.تأکید می آنانفضای واقعی زندگی بر 
اند. نوظهور است که معدود نویسندگانی بدان پرداخته ای کاملاا پدیده ادبیّاتاین نوع  در ایران
 تقریباا  داستانی برشمرد که نوع ادبیاین  پیشگامانزاده را جزء شاید بتوان فرهاد حسن ،از این میان

رو، این پژوهش از این ؛رقم زده است (1391) شوداین وبلاگ واگذار می در رمانرا ی نورئالیستتک
بر  مجازیی و تمرکز بر تأثیرات فضای تکنورئالیست ادبیّاتهای ویژگی معرّفیبر آن است تا ضمن 

 ادبیّاتاز  ی که آن راتتکنورئالیس ادبیّاتهای دهد: ویژگیها پاسخ ، بدین پرسشقشر نوجوان
در ساختار چگونه و فضای واقعی  مجازیکند چیست؟ تداخل فضای متمایز می نی پیشیرئالیست

خود »هایی نظیر مقولهچگونه زاده منعکس شده است؟ حسنزاده حسن رمانروایی و زبانی 
؟ ه استدیکشرا به تصویر « سیّال هویّت» و (Virtual self) «خود مجازی»، (Physicall self) «واقعی

و رسانه  اننوجوان فعّالگری  کنش انعکاس تعامل و های غربی بهزاده همانند نمونهآیا اثر حسن
 پردازد؟ می

زاده از سوی منتقدان رمان حسن ،تعدّدمبانی و روایی و کسب جوایز های زرغم نوآوری به
شود که از آن چندین مقاله محدود می ها دربارۀ این اثر بهاست. پژوهش نشدهبسیاری بررسی 

براساس اصول نقد  ،شود این وبلاگ واگذار میخوانش رمان نوجوان  »مقالۀ توان به جمله می
زال از دیدگاه  شخصیّترا در  فردیّتنوشتۀ مرادی و چالاک اشاره کرد که مقولۀ  (1401)« لاکانی

خوانش بینامتنی فراداستان  »عنوان  باآبادی نیز در اثر دیگری  کمالد. غیاثی و کنلاکانی بررسی می
 پردازند. در این اثر می بینامتنیّتررسی مقولۀ فراداستان و ب به (1394)« شودگ واگذار میلااین وب

 توجّهتکنورئالیستی آن  ماهیّتنوآوری ژانری این اثر و  بهدر ایران قدی تمتر منرسد که کنظر می به
منزلۀ  دربارۀ نقد تکنورئالیستی به کند.را تأیید می پژوهش حاضرنوآوری  همین نکتهداشته و 

از جملۀ این مقالات  است؛در دسترس  اندکینوجوان نیز مقالات ادبی رویکردی نوین در نقد آثار 
اشاره کرد که در آن « سوبژکتیوته در فضای مجازی»توان به مقالۀ ویکتوریا فلنگن تحت عنوان می
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ماجرای روایت  پردازد. این مقاله که برنوشتۀ هیتوری ناکانو می (2006) مرد قطارنشینبه نقد 
متمرکز این ماجرا در صفحۀ وبلاگ خویش با خوانندگان  گذاری شدن مردی جوان و اشتراک عاشق

مشکلات جوانان و  بر رفتارهای مرد جوان، نقش این فضا در حلّ فضای مجازی به تأثیر  ،ستا
 کند.اشاره می حاکم فردیّترغم  به، اجتماعی گرایی هم

 

 مجازینوجوانان و فضای تکنورئالیسمی،  ادبیّات .2
عنوان  با خود ۀمقالدر  (Barbara Robles)رُبلز  او باربار (Kathryn Montgomery) گومری مونت کاترین

بر  تأثیر آناز و  مجازیدیدگاهی متفاوت از فضای  (2006)«مجازیمنزلۀ شهروندان  جوانان بهنو»
 مجازیکنندۀ صرف دنیای  دهند. از منظر ایشان، نوجوانان دیگر مصرفدست می بهقشر نوجوان 

   کنندایفا میدر این فضا در خلق فرهنگ  یفعّالرغم دیدگاه مرسوم، نقش پررنگ و بهنیستند و 

(Montgomery & Robles, 2006: 132)امروز دنیایو نقش نوجوانان در  مجازیتعبیر از فضای این  ؛، 
 وجود باه، که امروز شده تکنورئالیسمی ادبیّاتو پیدایش نوجوان  ادبیّاتدر  ینوین هایافق گشای راه

. این تأکید کندبرجسته را در زندگی نوجوانان این فضا سازندۀ نقش  دکوشمیتمام تبلیغات منفی، 
 ،که در دنیای بیروناین فضا و خلق و تغییر مناسباتی متمرکز است  سیّال ماهیّتبر  ،هرچیزبیش از 

چنان نویدبخش  مجازیرو، فضای از این ؛دنمایمی ممکننا تقریباا  که ایشان تنها دور از دسترسنه
این که چرا ر نبوده است؛که هرگز متصوّ  برای نوجوان است ایو سازنده اجتماعی پررنگحیات 

 ه استدشمحکوم در دنیای واقعی  فعّالنوعی ان به فرهنگیهای مراتبدلیل سلسله بههمواره  گروه
(Subrahmanyam & Greenfield, 2008: 123). 

دنیای رقیب سرسخت را به مجازیای نوجوانان، فضای ها در کنار دانش رسانهاین ویژگی
های شهروندی محدودیتفارغ از نوجوانان در این فضا که  طوریبه است؛ حقیقی تبدیل کرده

 نیروی محرکۀ به» ،(Don Tapscott) گفتۀ دان تپسکاتبهبار،  برای نخستین ،فضای واقعیحاکم بر 
 تبدیل نوجوانان بهپیامد این امر  ،فلانگناز منظر  (.42 :1998) «دناشدهتغییرات اجتماعی بدل 

خاستگاه  مجازیمختلف دهی اجتماعات با شکلقادرند که  است اجتماعی /سیاسی ینفعّالا
 سیّالزدا و مرکز ماهیّت   علاوه، به. (ibid: 70)ند جهان امروز باش تی درهای فرهنگی متفاوجریان
ساختار از  «عامدانۀ رویکردی تغییر بازنمای»نوعی  به (پسامدرنیسمی گفتمان)همانند  مجازی فضای
سخن،  دیگر به ؛(ibid: 72) است« فردیّت» روایتکلان و ی لیبرالگرا انسانگفتمان مراتبی  سلسله

کید بر   را به (In-betweenness) «تبینیّ »نوعی  ریزومیروابطی افقی و ساختاری این فضا با تأ
و تجربی نوجوانان که در فضای بینابینی کودکی و شناختی تجارب روان با کشد کهتصویر می

 برند، بسیار همخوانی دارد.سر می بزرگسالی به
وان، این فضا برای قشر نوج ابو جذّ زایا  ماهیّت، علاوه بر مجازیدگی فضای واقعی و یتندرهم

را در  مجازیمحیط »کوشد ؛ ژانری که میشده است« تکنورئالیسم»نام  ی بهگیری ژانرسبب شکل
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این گیری شکل. (Subrahmanyam & Greenfield, 2008: 123)«تصویر کشد فضای کتب کاغذی به
؛ کندایجاد میدنیای واقعی  و مجازیافزایی بین فضای نوعی هم ،لۀ نخستهدر و ادبیّاتنوع 

کید  ی لیبرال بر انفکاک این دو فضا و برتری یکی بر دیگریگرا انسانگارانۀ دوان چراکه رویکرد تأ
 با ؛ زیراشودمیشمرده برای جهان معاصر بسیار خطرناک  زلیهیاز منظر کند؛ نوعی برتری که می

 ,Haleys) خواهد رفت شمار بهارزش امری بی« حضور فیزیکی» ،مجازیفضای  اقبال عمومی به

نیست؛  ممکن (Space) «فضا» مقولۀبازتعریف  بدون ادبیّاتاین نوع گیری شکل ا. امّ (175 :1993
 به مجازیی فضا ،که در آن ستفضااز مقولۀ  نوینی مبتنی بر ادراک ادبیّاتاین نوع سخن، دیگر به

فضای » تعبیرازفاده است واقع، در .شودمیپنداشته واقعی و اصیل  ،یهمان میزان فضاهای مادّ 
 کاملاا ق تجاربی تحقّ سازی و یا  ی برای پیادهمادّ  غیر یفضای تموجودیّ  به (cyberspace) «مجازی

های  شکنی تو سنّ  نوآوری با ناگزیر مرزها، این شدنرنگ کم (Nunes, 1999: 61). گذاردمی صحّه یمادّ 
بازنمایی متنی »هدف آن که  بخشد میی رئالیستتکنو ادبیّات ی شناور بهماهیّتشود و ادبی همراه می

های استفاده از تکنیکبا ناگزیر  آثاراین  .(ibid: 155) «های نوجوانان استدر رمان مجازیفضای 
 و ها، اتاقهای فوری ها، پیغامهای برخط نظیر بلاگشبکهتقلید  ، بهشناختی و گرافیکی زبان

گسیختگی ازهماز ابداعات متنی نظیر  ای گستردهمنۀ داو  (ibid) پردازندمی گوو تالارهای گفت
 .(ibid: 156) زنندرا رقم می شناختی زبانهای ژانری و نوآوری، چندکانونگی، اختلاط روایی
 

 تکنورئالیستی ادبیّات رواییهای ویژگی. 3
 نوشتاری است که در بستر ادبیّاتتکنورئالیستی  ادبیّاتمنظور از تر اشاره شد،  که پیش طورهمان

در بستر  یعنی، رئالیستی ادبیّاتدر چارچوب  ،این تقلید و کند تقلید مجازیفضای از  کوشد می
؛ پذیرد چارچوب آغاز، میانه و پایان صورت می و  (Linear)یزمان روایی خطّ  ،صی مشخّ رنگ پی
گوها و تعاملات بین فردی در و گفتتی بر تحمیل ساختار روایی سنّ  ذکر است کهشایان  اامّ 

رقم را  (Hybridize narrative form) روایینوعی اختلاط  ،لۀ نخستهو در تکنورئالیستی یها رمان
ها، سازی وبلاگماحصل تقلید این آثار از فضای مجازی و تلاش برای شبیه ،زند. این اختلاطمی

در این نوع رو، از این ؛ساختار روایی سنتی استهای فوری در بستر و یا پیغام وگو گفتتالارهای 
ها شخصیّت تعدّدت علّ  به، معلولی حاکم بر روایت-یلّ و رابطۀ عی کلّ  یرنگ پیرغم وجود  بهآثار 

 رنگ پی کردن  اصلی داستان از سوی آنها، دنبال رنگ   پیبهطرح نکات نامربوط  هاگدر هر صفحه و 
با خواندن  در این فضا خواننده صرفاا چراکه  ؛رئالیستی است تر از روایتروایت بسیار مشکل

 تعدّدمهای شخصیّتوجود سو، برد. از دیگرداستان پی تواند بهها میشخصیّتهای ارسالی  پیام
 هاییا اتاقو  وگو گفت هایتالار بسیار بهد که کنمی را برای خواننده ترسیمنوعی فضای تعاملی 

گونه محور و نمایشوگو گفتپیش  از را بیش یین روایاتچن ،این ویژگیه البتّ  ؛استشبیه  مجازی گپ
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؛ با این تفاوت که این متون برای اجرا نوشته بلندهای بندمبتنی بر  کشد تا متن داستانیتصویر می به
 . (Flanagan, 2014a: 164)اند نشده

 حجمبا  ، خوانندهوگو گفتاز تالارهای دلیل تقلید  محوری، در این آثار بهگوو گفتعلاوه بر 
وجود در حال تعامل هستند.  یکدیگربا زمان  همشود که رو میروبهها شخصیّتشماری از  بی

شود. اگرچه مقولۀ چندکانونگی چندکانونگی روایت منجر می ناگزیر بهشمار های بیشخصیّت
 یهامانا در راست، امّ دهبرده ش کار بهپیش از این در دیگر آثار نیست و نوظهور ای پدیده

سخن، اگر دیگربه  ؛(Ibid: 176)شود رو میاین پدیده روبه آمیزاغراق با نوع   خواننده ،تکنورئالیستی
زمان  هرگز هم روایاتشد، این می روایت شخصیّت، اثر از دیدگاه چندین در آثار ادبی پیشین

ا امّ  ؛شدندیکی پس از دیگری نقل می ،بخشبهفصل و یا بخشبهفصل پذیرفتند و غالباا صورت نمی
موضوع یا چند دربارۀ یک و در یک صفحه زمان هم شخصیّتچندین ، تکنورئالیستی روایاتدر 

 Eliza) گفتۀ الیزا درسانگ به کند.تر میسختدر مقایسه این آثار را  خوانش که ندکنتبادل نظر می

Dresang  ) و کاترین مکلاند (Kathryn McClelland): 
]پیوسته[ دلیل تغییر  به افتد، ساختارش غالباا می اتّفاق یهنگامی که چندکانونگی روایی در اثر

چراکه خواننده  ؛تشود. این چینش بسیار تعاملی اسدستخوش تغییر می هاشخصیّتی صدا
همان میزان به تنوع کانون دید بها امّ  ها پر شوند.کردن داستان است تا شکافهم ناگزیر از سر

در  ،زیرا خواننده باید خودش را جای افراد مختلف قرار دهد ؛شودمحتوای متن نیز مربوط می
 .(164 :1999کند )ع را از مناظر مختلف مشاهده میکه همان موضوحالی
این آثار دارای ویژگی د، شواین آثار منجر میچندکانونگی به که  هاشخصیّت تعدّدعلاوه بر 

گفتۀ مری  به. ستابرپیوندها برآیندسو،  از یک 2(Intertexuality) بینامتنیّتنیز هستند. « بینامتنی»
متن  (Hyperlinks) ابرپیوندهادلیل وجود  به فضای مجازیدر عصر » (Marie-Laure Ryan) لور راین

. اگرچه (14 :1999) «شودآن بازنوشته می ماهیّتو شده متون گوناگون بدل  ای ازبه شبکه علناا 
تواند نقشی نمادین در تداعی آنها در متن می ولی وجود ،شوندر مییثتأبی چاپیابرپیوندها در متون 

انواع » برآیندچیز  هر از در متون چاپی بیش بینامتنیّتسو، مقولۀ از دیگرایفا کند.  مجازیمتون 
 )در واقع زبان ویژۀرۀ فضای مجازی ویژه مختصرنویسی و زبان روزمشناختی ]. . .[ به عبارات زبان

 بنابراین، در این آثار ؛(Flanagan, 2014a: 176) «فرهنگ متعالی است رو زبان نوشتا گفتمان جوانان(
نیز بین ژانری  گوو گفتنوعی  د،شواستفاده می روزمرّهگفتار  لایدر لابه زبان ادبی علاوه بر آنکه

 شود. خلق می
 تعدّدپردازی است؛ علاوه بر شخصیّتتفاوت آنها در مقولۀ  ،ویژگی روایی دیگر این آثار

 زنندهای جدید ادبی نیز میشخصیّتآفرینش  ستانی، آثار تکنورئالیستی دست بههای داشخصیّت
 ؛ها در دسترس نیستلاعات چندانی از آناطّ  ،تیآثار رئالیستی سنّ های شخصیّتخلاف بر که
 ،مثال ؛ برایوندشمی شناختهبا ارقام  صرفاا  نامجای بهها شخصیّتی برخی حتّ که  طوری به
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 هویّتکه حداقل دارای دو یا چند این آثار ممکن است  هایشخصیّت، علاوه به .123 شخصیّت
بر اگرچه  ی کهامر ؛(Ibid: 167)شود علنیان داستان در پای صرفاا  که ندباش (E-dentity) الکترونیکی
 .کندتر میا روند داستان را برای خواننده پیچیدهافزاید، امّ تعلیق یا هیجان متن می میزان حسّ 

 

 تکنورئالیستی ادبیّاتزبانی های ویژگی. 4
های بدیع ارای ویژگینیز د شناختی زباندر حوزۀ  تکنورئالیستی ادبیّاتهای روایی، نوآوریبر  علاوه
و  (Emoticons) ها، شکلک(Acronyms) هاساختارهای زبانی نظیر سرواژهاستفاده از  است.

 :Flangan, 2014a) نوع ادبی استاین  آوردها رهوگو گفتدر متن  (Pictographic) هاتصویرنگاری

 رایج در های زبانیالگودیگر از  ،در جملات ی و خواهواژگانخواه در سطح  ،نویسیکوتاه. (158
بدون آنکه در روال تعامل  ،شودمی املای کلمات دستخوش تغییرطوری که به ؛ین آثار استا

دیگر  به ؛خوردچشم می موضوع دیگری است که به نیزهای جدید نشانهکاربرد مانعی ایجاد کند. 
 اند:ه پیش از این کاربردی نداشتهد کشونزبان اضافه می های جدیدی بهسخن، در این آثار نشانه

با  ،اندوام گرفته شده مجازیاز فضای که  هانشانهاین  .(@)ساین  تا  یا و  (#)علامتی نظیر هشتگ 
 علاوه،به. ندشومیبرده  کار بهدر متن نویسی و پرهیز از تکرار  کوتاهدر راستای  مفهومیهمان بار 

 ،آثاراین نگارش  گویاد؛ شونمی متعارف در متن مواجهسجاوندی  هایعلامت چندان باخواننده 
در  یسرعت تبادل کلامتداعی  برایهای سجاوندی  نشانه یحداقل کاربرد   فرضپیشمبتنی بر 

 . (ibid:164) است مجازیفضای 
تصویر  به را مجازیی فضا خلاقانۀ ماهیّتسرعت و که  شناختی زبانهای ویژگی علاوه بر

توپوگرافی  حوزۀ در نوآوری نوعی از ناگزیر نیز فضا این محورگوو گفت ماهیّت د،کش می
 خاصّ  بندی آرایی و صفحهصفحهفاقد که ف دیگر آثار سخن، برخلادیگربه  ؛استنگاشتی(  )وضع
گفتۀ  ، بهلیستیاآثار تکنورئصاحبان  ،ستا ثابت قلم(اندازۀ)فونت قلم و  ،جوهر رنگ و غالباا ند هست

یک از هربرای را  امجزّ  یماهیّتتا  ندهستدر این حوزه  هاتانجام برخی خلاقیّ  ازناگزیر  فلنگن،
 یفرد  بهمنحصر توپوگرافی از هاشخصیّت از هریک ،دیگر عبارت به ؛(ibid:156) دنزن رقم هاشخصیّت

های نوشته انعکاس برای متفاوت هایرنگ از روایت پایان تا گاه مثال، برای ؛(ibid: 157) ندداربرخور
بر این  علاوه. Dresang & McClelland, 1999: 163))شود می استفاده های مختلف شخصیّت

کوشد با و نویسنده می متفاوت استآن تی سنّ  نوعنیز از  آرایی در این آثارصفحه، تغییرات
 ,Flangan) بپردازد مجازیتقلید از صفحات  بهنوعی ها بهها یا سرنوشتنوشتها، پیگذاری حاشیه

2014a: 171)  تداعی کند.نیز  بصری یدر قالبرا  وگو گفتو فضای یک وبلاگ، اتاق گپ یا تالار 
ها نیز ساختار و تصویرنگاری مجازیهای بصری نظیر تصاویر ویژگیدیگر همچنین استفاده از 

گونه آثار نیز  تغییر رنگ کاغذ ایندر ی این امر حتّ  .ندکتغییر میدستخوش توپوگرافی صفحات را 
فضای سمت  بهسفید  های صرفاا تی با برگسنّ کتب خواننده را از فضای ذهن شود تا می منعکس
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متن  علاوه، نحوۀ قرارگیریبه کند. هدایت مجازیمشابه صفحات  زمینۀبا تصاویر پس، گاه متفاوتی
ذهن متبادر  صفحات وب را به و استمتفاوت  نیز ها در صفحاتو آرایش نوشته هادر گوشه

 کند. می
فضای  بهفضای کتب چاپی  کردننزدیک اگرچه درصدد ،شناختی زبانیی و های روااین نوآوری

چراکه ؛ کنند تردید وارد میازی/ واقعی مجانگارۀ فضای  دو ، درا بیش از هرچیزند، امّ هست مجازی
 «فردیّت»های روایتویژه کلان، بهی لیبرالگرا انسانهای گفتمان روایتکلان ،این امر قبا تحقّ 

(Individualism)، «چالش کشیده و  ت بهت و قومیّ نظیر نژاد، جنسیّ آن  های وابسته بهو مقوله« هویّت
 شوند.بازتعریف می

 

 هویّتو  فردیّتهای و مقوله تکنورئالیسم.5
وی وقتی پی  «هوش جمعی»تشریح مقولۀ  به ،فیلسوف و منتقد فرهنگی ،(Pierre Levy) یر ل 

(Collective intelligence) ابزار  ترین مهمعنوان  به مجازیپردازد، از رایانه و فضای در عصر حاضر می
ل نوینی از اشکا مجازیگفتۀ لوی، با پیدایش فضای  برد؛ بهگیری این پدیده نام میلدر شک

ای  ؛ سوبژکتیویتهندساخت ممکن را سوبژکتیویته از دیگری نوع ظهور که دادند رخ اجتماعی پیوندهای
این فضا  رو،از این؛ رقم زداختلاط آنها را و  تیّ سیّال ، امکانهویّتدانش و  با محو  اصالتکه 

 ,Levy) ارمغان آورد به برای آن رهایی رانوعی بلکه منجر نشد،  هویّت فروپاشی مقولۀ به تنها نه

1997: 159). 
و « جمعی هویّت»کردن مقولۀ توان درونیرا می مجازیکارکرد فضای  ترین مهموی، از منظر ل  
 .(Haraway, 1958: 105)منزلۀ مفهومی پایدار، واحد و منسجم برشمرد  به« خود» ۀچالش مقول

کید ل    ماهیّتعاملی دارد که تحت تأثیر ی تها، ریشه در تغییر الگوهویّت جمعی ماهیّتوی بر تأ
 های نژادی و مذهبیتنظیر نوجوانان، زنان و اقلیّ  هایییعنی گروه؛شودق میغیرمادی این فضا محقّ 

آزادانه به ، اندمراتبی حاکم اجازۀ بروز نداشتهدلیل گفتمان سلسه در چارچوب ساختار حاکم بهکه 
که  رقم زند هدر جامع یت مهمّ تحوّلاتواند می ویژگی،پردازند؛ این عقاید می گذاری اشتراک

زمان همصورت به شدن تمامی صداهاشنیده دنیای بیرون وصدایی غالب تک غلبه بر ،آن ترین مهم
 هایتمحدودیّ که مقهورویژه دختران برای قشر نوجوان، بهاین امر  .است و بدون هیچ سانسوری

 یهاترین فضامحبوب به را مجازی فضای که ددارتی چنان جذابیّ  هستند، اجتماعی /تیجنسیّ 
فضای  فضای واقعی/ ۀدوانگار تدریج به که تمایلی ؛(ibid) است کرده تبدیل قشر این تعاملی
 کشد.میچالش  را به مجازی

رقم نوجوان را در  هویّت، ادراک متفاوتی از مقولۀ «مجاز /واقعیّت» ۀواشکنی دوانگارعلاوه، به
؛ چراکه با اختلاط فضای (Flangan, 2014b: 155)« خود مجازی»و « خود مادی» نبرد بینزند؛ می

 هویّت (است« دیگری خود/»سوژۀ اومانیستی که مبتنی بر دوانگارۀ ) فردیّتواقعی و چالش مقولۀ  /مجازی
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 به؛ اگرچه (Haraway, 1991: 150)مفهومی پایدار، واحد و منسجم شناخته شود  منزلۀ بهتواند نمی
 ی وی نیست:هویّتفروپاشی معنای  به ،عدم انسجامت و یّ سیّالاین  گفتۀ فلنگن

ین با پیدایش جریان پسامدرن در ها پیش از اای بود که دههانسانی، پروژه ۀاگرچه واشکنی سوژ
مطمئن  کودک در اقتباس ایدئولوژی پسامدرن کاملاا  ادبیّاتدوم قرن بیستم آغاز شد، لیکن  ۀمین

ف مفهوم ت که معرّ . فقدان عاملیّ یافتچراکه آنرا در بازتعریف سوژه انسانی بسیار افراطی  ؛نبود
معنای برانگیز است. به چالش کودک عمدتاا  ادبیّاتدر بافت  ،سوژگی انسانی پسامدرنی است

ی است که ادبیّاتهای سوژگی کودکان برخلاف ویژگیبه  واقعی کلمه چنین دیدگاهی نسبت
 .(2014a: 5هدفمندانه در پی تجویز الگوهای دلخواه از رشد و رفتار کودک است )

طلق با یکدیگر نیستند، م در تضادّ ، گرا انسانر ، برخلاف تفکّ «خود»، این دو نوع دیگر سخن به
شده در فضای مجازی را سوبژکتیویتۀ خلق ماهیّتتوان ،میرواز این ؛دارندلی یکمبلکه نقش ت

تعبیر « پسااومانیسمی» هویّتو از آن به خواند  بشری هویّتش علیه انواع شناخت از نوعی چال
 رود.های اومانیسمی فراتر میکه از چارچوب دوانگاره (ibid: 3)د کر
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 .کودک است ادبیّاتنویسندۀ سرشناس  ،زادهنوشتۀ فرهاد حسنشود این وبلاگ واگذار میرمان 

ساله و  شانزده ی. درنا دخترمتمرکز است «درنا»نویسی دختری نوجوان به نام وبلاگاین اثر بر 
دختری است .  درنا (7: 1398زاده، )حسن «دخورمثل ملخ کتاب می»فرزند پزشکی آبادانی است که 

 «نرمال نوشته مال و نرمال و غیر مال و تمامره و چندتا داستان مینینویسی میداستانکلاس که »
کند: لین پست چنین تشریح میرا در اوّ  هدفش از نوشتن این وبلاگ . درنا(8 :همان)است 

 ۀیه آقاست و یه خانم. نه، دربارۀ عشق یه آقاست و یه خانم. نه، دربار ۀراسیاتش، این وبلاگ دربار»
شود.  آشنا می «زال ذاکری»به نام  یفروش کتاب ی با مرداتّفاقطور  بهدرنا  .(همان) «یه آقاست ۀگذشت

از  اصرار بیند و بهفروشی میخاطرات زال را در کتاب ۀدفترچ درنا شود کهطور آغاز میآشنایی این
در زال  خاطراتشرح  سال قبل و  را به وی قرض دهد. دفترچه مربوط به سی آنخواهد وی می

سودای نویسندگی دارد و از سوی  ،سو که از یک درنا .استحین حملۀ عراق به ایران  درو نوجوانی 
با اسم در وبلاگی را  گیرد که داستان زالتصمیم می ،مجازیآزادانه به فضای دسترسی ، دیگر

 . بنویسد «کلیددسته»
درنا با خوانندگان،  سخنانبخش عمده هستند:  شامل سه وبلاگ در هر پست   هاغالب روایت

نحوۀ روایتگری درنا. تمام یا وقایع داستان و  دربارۀمتن اصلی داستان و بازخوردهای خوانندگان 
جز فصل ماقبل آخر که از  به ،شودل شخص و قهرمان داستان روایت میمتن اصلی داستان از دید اوّ 

کند که خویش انتخاب میروایت را برای قهرمان « ذال». درنا اسم دیدگاه درنا خطاب به زال است
داستان آقای ذال، روایت  .است« زال»و حروف آخر « ذاکری»ل از حروف اول ای متشکّ سرواژه

. قادر مغازۀ سپرد می« قناری قادر»نام نزد فردی به  ،کار ش او رابراینوجوانی آبادانی است که پدر
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کارهای مغازه را  عنوان شاگرددارد. زن و فرزندی ندارد و ذال به« قفس طلایی»نام فروشی بهپرنده
آمدهاست که ذال با توران و رفتهمین خوابد. در جا داخل مغازه مید و هرشب هماندهمیسامان 

 است که یمهربان شود. توران زنبا و فرشته آشنا میفری ،و دو دخترش قادر، ، همسایۀ مغازۀخانم
خانم در کویت شوهر تورانکند. وی را به خانه دعوت می نگاهی مادرانه به ذال دارد و گاههمواره 
خریدی برای توران خانم انجام  گاهرو، ذال این از ؛فرستداش پول میو برای خانواده کند کار می

شود. با آغاز منجر می خانم، ، دختر بزرگ تورانفریبا علاقۀ ذال بهبهکم ها کمآشناییاین دهد. می
 ،قبل از سفر اامّ  روند؛می خواهرش در برازجاننزد  خانم و دخترانش بهتوران ،ایران به حملۀ صدام

کند. وی نگهداری در غیاب آنها  از د تاسپارذال می به رامنزل کلید  و (خانه  طوطی  ) طوبا ،خانم توران
ا پس از کند؛ امّ و ذال نیز به اجبار  قادر شهر را ترک می شودشهر خالی از سکنه می، با فرار مردم

این  .ماندمی ال به امانتکلید همچنان نزد زگردد و دستهخانم بازنمی، تورانانتظار هاگذشت سال
استفاده  بلاگ خودوعنوان نام به از آندرنا  رو،این ازصال زال با گذشته است؛ کلید تنها نقطۀ اتّ دسته

 .کندمی
نوشتار موجود است. تعداد  و ساعتتاریخ اسم نویسندۀ وبلاگ، در پایان هر پست وبلاگ، 

درآمد  منزلۀ پیش دو پست بهدارد.  عنوانی خاصّ کدام هر کهاست  ی درنا شانزده پستها نوشتهکل 
تاریخ د. نپردازوبلاگ و داستان است و چهارده پست دیگر به شرح ماجرای آقای ذال می معرّفی

این وبلاگ ». است 1391 مردادتا جمعه بیست  1391ها از جمعه ششم مرداد نوشتار این پست
از آن گرفته هم است که نام کتاب  «کلیددسته» وبلاگدرنا در عنوان پست آخر  ،«شودواگذار می
به انتشار آن در کند که زال از ماجرای وبلاگ مطلع شده و درنا اعلام میدر این پست،  شده است.
انگاری یه جواریی باید وبلاگو تعطیلش کرد، یا به قولی واگذارش »اعتراض کرده است: فضای وب 

نه.  لابد میگین چی شد؟ درنا جازد.]. . .[ یعنی نباید بنویسم.  ؛تونم بنویسمدیگه نمی]. . .[ کرد. 
. در همین پست، ماجرای زال هم از سوی نویسنده (140:همان)« ایهدرنا جا نزده. ماجرا چیز دیگه

شود که فریبا با والدین و همسرش در  لع میرسد؛ چراکه زال از طریق پدر درنا مطّ به پایان می
 کنند و از زال خواسته منتظر بازگشت آنها نباشد.امارات زندگی می
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ابداعات  همچون ،های برجستۀ متنینوآوریشامل رئالیستی، اثری تکنو منزلۀ به زادهرمان حسن

که  است گسیختگی رواییچندکانونگی روایی و ازهم ؛یا ترکیب ژانری بینامتنیّت ؛زبانی و ساختاری
 .را تداعی کنند مجازید فضای دیالکتیک نکوشمیهریک 

 

 توپوگرافیآرایی و صفحه. 7-1
 بهت کتاب چاپی محدودیّ  رغم بهرا  مجازیفضای  کوشدمیزاده اثر حسنهایی که یکی از روش

 ،رنگ خاکستریو  کاهی صفحاتی در زادهحسن کتاب است. توپوگرافی مقولۀ بر تمرکز ،کشد تصویر
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 متن اصلی و ا برایوب، کادرهایی مجزّ  همانند صفحات است و هدطراحی ششبیه صفحات وب 
درس وبلاگ با حروف لاتین نگاشته آ ،در پایین هر صفحهدارد. ثبت بازخورد خوانندگان وبلاگ 

بعد از اتمام هر پست در زیر  ها()کامنتبازخوردها «. http://www.dastehkelid.ir» :است شده
متن وبلاگ صفحات  از (خاکستری روشن)صفحات بازخورد رنگ  و ورده شدهآ« نظر شما» ۀسرواژ

خواننده با صفحات کادرهای بازخورد وبلاگ،  ک پست واست. گاه بعد از اتمام یمتفاوت  (کاهی)
« 404خطای »یا  شود که به زبان لاتیند، مواجه مینارتر نیز دنگی که قلمی درشتررخاکستری پ

 :همان) یا عدم امکان دسترسی به نت (100 و 46 :1398، زاده حسن)آمدن صفحه و عدم امکان بالا
های متن غالب. در پایان (70 :همان)کند به خواننده گوشزد میرا و یا سرویس مورد نظر (122-121

برای  که گویا فضایی را دنوجود دار رنگیکادرهای خالی سفید« نظر شما»بخش وبلاگ، در 
برای خواننده فراهم آورده  «بازنویسی آن»یا « ثبت نظر»و علاماتی برای  دیدگاه خوانندگاننوشتن 

را از این طریق تداعی کند. در برخی صفحات   مجازیتعاملی فضای  ماهیّتکوشد است و می
 که نمایۀ (6 :)همانشود  رو میسط صفحه روبهیک ساعت شنی کوچک در وتصویر خواننده با 

های وبلاگ، کادر پخش انتظار بارگذاری صفحات مجازی است. همچنین در انتهای یکی از پست
. (127 :همان) دهدخبر میبا خوانندگان  درناآهنگ موسیقی از سوی قراردارد که از اشتراک موسیقی 

آهنگ دقایق زیادی  پخش   تا پایان   ،کادر تصویر   طبق زیرا ؛گویا موسیقی در حال پخش است
برای تأکید، برخی  که نویسنده گاهطوری به ؛شوددیده میناهماهنگی قلمی  ،در متننمانده است. 

از قلم تر  کوچک« نظرشما»قلم  بخش در مقایسه، تر تایپ کرده است.  کلمات متن را با قلم بزرگ
ای خاکستری وجود دارد که هخرین صفحۀ کتاب، کادری در میان صفحآدر  است. رنگ و سیاهمتن 

 هایعلامت ،. در بخش پایین صفحهدهدتوضیح میدرنا  مورد استفادۀبرخی از کلمات  بارۀرد
 ،شود. با این صفحهدیده می استارت( )ریو از سرگیری  ف(آ )لاگ، خروج داون( )شاتکردن  خاموش
 ۀلین صفحیا خارج شود. اوّ  بماند است کهپذیرد و این امر به خواننده سپرده شده ن میاکتاب پای

است که داخل آن نام وبلاگ بار(  درسآ)دهی درسآای خاکستری با کادر کتاب نیز، صفحه
کادر  . در زیر  گرفته استقرار  (Go) «برو» ۀگر بر روی واژکلید نوشته شده و علامت اشاره دسته

انجام شده و صفحه در حال  بر روی آدرس دهد کلیکنقطه است که نشان میعلامت سه ،درسآ
بعدی، خواننده دوباره تصویر ساعت شنی را ۀ صفح کلید است. با رفتن بهانتقال به وبلاگ دسته

تمام این  کند.دعوت می )متن اصلی(وبلاگ صفحۀ  ل برای انتقال بهقدری تأمّ بهرا وی بیند که می
انتقال نویسنده و  یاز سودر کتاب چاپی  مجازیفضای تعاملی و تقلید ها، در خدمت خلق ویژگی
کند تی متمایز میتعاملی و عمومی وبلاگ است که به گفتۀ فلنگن، آن را از متون سنّ  ماهیّت

(Flangan, 2014b: 3). 
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 و روایی شناختی زبانهای ویژگی. 7-2
را  مجازیی صفحات کوشد فضامی ،انواع زبان نوشتار و ساختارهای زبانیزاده با کاربرد حسن

نوع زبان  خواننده شاهد سه، شدهبخش عمده تشکیل   وبلاگ از سههر تداعی کند. از آنجا که 
کند، که درنا با خوانندگان صحبت می جاییدر بخش ابتدایی هر پست،  .است نوشتاری متفاوت

 نظیر؛ واژگانی از واژگان خیابانی استمملو امروزی و زبان مرسوم قشر نوجوان  ،زبان نوشتار
، )عالی( «کار توپ»، (8 :همان)«زدنگند»، (7 :1398زاده،  حسن) «ضایع»، «گنده»، )عالی( «خفن»
و  (83 همان:) «هند مزّ ا  »، (84 همان:) «دادنفاز»، (20 همان:) «زدن ریپ»، (9 همان:) «ترکوندن»
ذال، روایت شخص،  ل. زبان متن داستان  آقای ذال چون از زبان اوّ (84 همان:) «جای بیست»

: متفاوت است که از زبان درنا و بخش نظرات کاملاا روایت شده آبادانی( )به لهجۀ جنوبی  ،شود می
ت می هوووف، تو» . در بخش نظرات نیز خواننده (18: همان)« بره. د  پاشو دیگهئی گرما چطور خوو 

ت اجتماعی افراد، فرهنگ و موقعیّ  شود که انعکاسی از سنّ با انواع زبان گفتاری رویارو می
تی تار خانم همّ نوش و نویسدمثال روناک، دوست درنا، به زبان نوجوان امروزی می برایآنهاست؛ 

 «چندزبانی»زاده، نوعی تر است. کاربرد انواع زبان نوشتاری از سوی حسنرسمیبا آن، در مقایسه 
(Heteroglossia) است. افزون بر آن، استفاده از  مجازیمگرای گر فضای هزند که تداعیرا رقم می

این چندگانگی را  عربی در قالب آهنگ عربی( ،فارسی، انگلیسی)متفاوت در متن زبان حداقل سه نوع 
 )استفاده از حروف لاتین برای نوشتن کلمات فارسی(نویسنده از زبان فنگلیش  ،علاوه بهبخشد. ت میشدّ 

 «kheyliiii liiiiiiike»کند: استفاده می فارسی برای کلمات انگلیسی()استفاده از حروف عکس برو یا 
 .(120 :همان)« خیلی لایک»و  (45: همان)

اسر متن شاهد خلق شود. خواننده در سرینجا ختم نمیزاده به ات زبانی اثر حسنا جذابیّ امّ 
فارسی و  واژگان که ترکیبی از  اتیمکل؛ ویژه از سوی درناست  جدید، به اتواژگان یا اصطلاح

 زلیدم، تایپیدن، دهند:می دست به را فارسی کلمات از جدیدی ساختار یا هستند انگلیسی
، زبان شکسته است داستان زبان متن .کردن()غرولندلندیدم  و ، کشفیدمکردن( )چاپ بچاپونه سکوتید،

کلمات نیز در  نوشتارهمچنین . )یک(، یه )مثل(: مث  انجامدمیتغییر املای کلمات  به خودکه 
خر آچسبان « ه»نند استفاده از ما ؛زبان مرسوم دنیای مجازی است بازخوردهایی از متن  بخش

انعکاس  برایی کلمات، املاعلاوه، گاه از تغییر در به. «عالیه»، «طولانیه»جای علامت کسره:  به
بار تکرار  پسوند چندین معنا که گاه یک حرف یا شود؛ بدینهیجان و احساس گوینده استفاده می

ند؛ روشی که در ارتباطات مجازی بسیار مصطلح و گفتاری را به خواننده منتقل ک شود تا حسّ می
رررر»؛ (9 :همان)« بهترترترترتره»، «عااااالی»مرسوم است:  « خییییللللییییی»؛ (26:همان)« فکر ف 

 بر علاوه .(45:همان)« liiiiiike»شود: این روش دربارۀ کلمات انگلیسی نیز تکرار می ؛(38:همان)
 براینیز کان( )ایموتی هااز شکلک ،مجازیتداعی فضای  جهت بهنویسنده ، تغییرات املایی این

کند. غم، شادی و اندوه را از این طریق منتقل می و حسّ  خود استفاده ۀخوانند انتقال احساس به
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گیرد تا با تداعی سجاوندی نیز صورت می های نشانههمچنین از طریق  ،این انتقال احساس
در  ). . .( نقطهو سه )!(متن ببخشد. استفاده از علامت تعجب  ی تعاملی بهماهیّت ،احساسی خاصّ 

ست. واحساس بر ا ۀگر هیجان مثبت و منفی نویسنده یا غلبمتن بسیار زیاد است که خود تداعی
کید بر آن کلمه را  نویسی()بزرگشود عی میاین بیان حس، گاه با تغییر فونت کلمات نیز تدا تا تأ

کردن گفتار و تداعی ساختار  دیداریها تلاشی بر تمامی این روش .(12 :همان)« نه»پررنگ کند: 
 است. مجازیتصویرمحور فضای 

را نیز رقم  3«چندصدایی»بخشند، که نوعی می« چندزبانی»ی ماهیّتتنها به متن  این موارد نه
های عادی، در اثر شود؛ برخلاف داستانتر نیز میها برجستهشخصیّت تعدّدزنند. این امر با می

بار برای نخستین و آخرین« نظرات»در بخش  اا البغها وجود دارند که شخصیّت تعدّدتکنورئالیستی 
های داستان شخصیّت سایرشوند. داستان علاوه بر درنا، زال، روناک و فضای داستان وارد می به

و هریک گفتمان و دیدگاه  اند بخش نظرات ق بهمتعلّ  دارد که صرفاا  شخصیّت34اصلی، حدود 
، برخی از علاوه به. زنندو نوعی چندصدایی را رقم می کنندی را وارد فضای داستان میخاصّ 

اشتراک های کوتاهی را به گاه داستان ،های درنادر راستای پستو ها در بخش نظرات شخصیّت
ۀ دربارخوانندۀ وبلاگ،  ،داستان آرش ؛ مانندکندتر میپررنگگذارند که این چندصدایی را می

 کشد:خانم خرمشهری که نسخۀ دیگری از داستان انتظار زال را به تصویر می
غریب  آهن خرمشهر دیده بودم. خانمه ظاهرش کمی عجیبیادم به خانمی افتاد که پارسال تو راه

گفتند هر روز شناختنش و میها می. . . . خیلی یه چتر و یه چمدون قرمز دستش بود . . . بود
کشه مونه و بعد راهش رو میسه ساعتی منتظر میآد ایستگاه و دون  میوصبح با یه چمد9ساعت 

جا با نامزدش قرار داشته و نامزدش قالش گذاشته و نیومده گفتن چندسال پیش همینره. میو می
 .(15:همانجوریه )داستان تو هم همین ،کنم آقای ذالنیومده. فکر میکه 

شود: آمیختگی می واقعنیز  بینامتنیّتو پدیدۀ  چندصدایی در قالب ترکیب ژانریعلاوه، این به
 و چندصدا رغم ظاهری ساده به متنی پربار بهمتن اثر را  شکلک و تمثیلشعر، ترانه، موسیقی، 

ناظم غزالی، تمثیل طوطی و بازرگان، داستان فولکلور اژدها و دخترشاه پریون،  ۀکند. ترانتبدیل می
، ابیاتی از ارکچل، داستان پترس فداکار، داستان سیمرغ عطّ حسن ۀاشعار سهراب سپهری، قصّ 

کوشد از فضای بستۀ د که مینزنفضایی بینامتنی را رقم می ،های رایجالمثلمولانا در کنار ضرب
ذهن خواننده را به آثار هنری و ادبی  مجازیموجود در فضای  یمانند ابرپیوندها ،ر رفتهداستان فرات

این  د.نترسیم کنحاکم بر آن فضا را ی و تعاملی غیرخطّ  ماهیّت نحوی نمادین د و بهندیگر پیوند ده
درس الکترونیکی در بخش نظرات از سوی برخی خوانندگان ثبت آصورت  ابرپیوندها گاه به

اگرچه  ؛کننداین فضای تعاملی را با دیگر متون و صفحات وب برجسته می شوند و صریحاا  می
 امکان آن در بستر کتابی چاپی فراهم نیست.
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 هویّت. 7-3
مقولۀ  بسطتر نیز اشاره شد، که پیش طورتکنورئالیستی، همان ادبیّاتهای بارز یکی از ویژگی

نام  بهساله زاده، دختری شانزدهراوی داستان حسن ویژه دختران، است. قشر نوجوان، به هویّت
در نوشتن داستان وی  و زان پس تصمیم به شودحین خرید کتاب با آقای زال آشنا میست که درنا

ل را مقام اوّ نویسی داستان ۀدر مسابقی داستان نوشته و حتّ  ،گیرد. درنا پیش از اینمیفضای وب 
پاگیر چاپ، درنا را و موجود در فضای بیرون و قوانین دستت لیکن محدودیّ  ؛ه استدکسب کر

اشتراک ا دیگران بهش را بد و روایتده ادامهنوشتن  به مجازیدر فضا آزادانه که  است کرده مجاب
 بگذارد:

خوبی اینترنت همینه که همیشه کسایی هستن که داستانتو بخونن و نظر بدن. دیگه لازم نیست 
 (. 1398:16زاده،  حسنها را بکشی )مجلهدبیر ت سردبیر و تهمنّ 

ت تشویق شدّ  تی و چندی دیگر از خوانندگان بهتصمیمی که از سوی عمو مهران، خانم همّ 
جیگرتو! خودت میدونی که من خوانندۀ سریش »؛ «رو داریم نترس برو جلو. ما هوات» :شود می

تا اونا هم مشتری  ی آبادانی فرستادم. . . . لینکتو واسه یک میلیاردتا همشهرها وبلاگ قبلیت بودم
 .(9:همان)« . . .  شن

آورد که فراهم می درناابراز وجود بهتری برای  فرصتتنها  نه ،گفتۀ فلنگن به ،چنین فضایی
علاوه، تأثیرگذاری به .(Flangan, 2014b: 176) دهدبا همسالان را نیز افزایش می امکان ارتباط وی

شاید به همین دلیل  کند.خوبی برجسته می انعکاس مشکلات دیگری را بهقشر نوجوان در حل یا 
مرسوم خودابرازی فردی تعبیر  منزلۀ فضایی برای بروز اشکال غیربه فضای مجازیاز است که 

پردازش  برایفرصتی  منزلۀ بهداستان زال  به عبارت دیگر، درنا از ؛(Mcneill, 2012: 73)شود  می
استفاده  آنها برای وی زودهنگام است( هایی که شاید اندیشیدن به)مقوله و انتظار های عشق، حسرتمقوله

گاه ناگزیر از  نتیجه، گذارد؛ درمیاشتراک  با خوانندگان به ن طریق پنداشت خود رااز ایو د کنمی
ختم زال به ناراحتی که در نهایت ؛ امری دشوهای داستان میدر برخی بخش، حذف و طنز اغراق

 شود: می
کاری کردی و از خودت  شه دستیه جاهایی بال دادی.وتاب نوشتی، بهش پرو شما رفتی با آب

 .(140 :1398، زاده حسننوشتی. قرارمون ئی بود؟)
در فضایی واقعی چنان احساساتی واقعی درنا همواره « خود»افتد که می اتّفاقاین امر درحالی 

تواند حرفش را کند و نمیآید و سکوت میزبانش بند می در برابر اعتراض زال یا نگاه پدر است که
و پردازد و جسارت راحتی به بیان احساسات و عقاید خویش می ا در فضای مجازی بهبزند؛ امّ 

غر هم نزنین که پستش طولانیه. هرکی »گویی به خوانندگان شاکی را دارد:  پاسخنفس بهاعتماد
درنا  مختصّ  ،بیان آزادانۀ احساساین بسط روانی و  صرفاا  .(31 :همان)« شو نداره، نخونه حوصله

است، دنیای واقعی از آنها دریغ شده  . خوانندگان وبلاگ وی نیز چنین خودابرازی را که درنیست
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بیان  به که« غریب آشنا»الکترونیکی  هویّتکنند؛ ازجمله فردی با ی تجربه میزدر فضای مجا
نظر پردازد؛ فردی که طبق شواهد موجود در آخرین پست وبلاگ، بهاحساسات عاشقانۀ خویش می

زال خواهد پیامش را بهها در عشق زال سوخته و از درنا میسال کهخواهر لطیف است  ،لطیفه
 برساند: 

رو سوار ماشین  کی از این روزا لطیف و ویلچرشیخوام دری نجات پیدا کنم. میخوام از دربهمی
ای که پیدا ت و خانوادهاصفهان پاشیم بیاییم اونجا. حالا شاید لطیف با موقعیّ کنم و دوتایی از 

 .(143 :همانبه زال احتیاج نداشته باشه، ولی من دارم )کرده 
امکان تعامل و خودافشایی را در این فضا فراهم « الکترونیکی هویّت»انتخاب  ،بنابراین

برخلاف درنا، روناک،  .ت را داردبیشترین جذابیّ  ها به دلایل فرهنگیاین امر برای خانم .آورد می
خواننده با برای درنا ناآشنا هستند.  وبلاگ( خوانندگان)ی دیگرهاشخصیّت ،مهران تی و عموخانم همّ 

مبتنی بر برخی از آنها معمولی و عنوان شود؛ رو میمجازی در بخش نظرات روبه یهاهویّتانواع 
هتاب، نیوشا، فوزیه، سیناد، سوگل، سبحان، صابر، رویا، م : علی، آرش،استافراد اسم کوچک 

تنی بر توصیف و مب غالباا و رند ی فردی دلالت نداهویّتکه بر هم موجودند عناوینی ا امّ  ؛امیندمحمّ 
م، خودنویس مجازی، های ایران، مشتاق دیدار، قیّ آشنا، ستاره : پاگنده، غریب  نداستعاره هست
نام و نام ل از شکّ تما برخی عناوین امّ ؛د ماه مهرنام، یه آبادانی بامرام، متولّ هفتم، بی ۀنگهبان طبق

تمام در نیمه کهد کناین افراد روایتی را آغاز می یک از. هرتنها نام خانوادگیهستند و یا  خانودگی
 بارۀا نکتۀ جذاب درامّ  ؛ندزرقم میرا گسیخته روایتی ازهم ،د و در کلشوفضای کتاب رها می

برند و را پیش میروایت ، هریک در داستان وجود نقش کوتاهبا که ها آن است شخصیّتروایت این 
با توانست کمتر کسی می مانند عشق لطیفه به زال که ؛کننداز داستان را آشکار میابی های جذّ جنبه
در »همین دلیل است که از منظر منتقدان،  بهشود. آن  توجّهلطیفه م اشارۀ کوتاه داستان به به توجّه

مستقل  []صرفاا  گرایانه تا فردی در بستری هم هویّت نظیر تکنورئالیسم، ،گرایی همژانرهای مبتنی بر 
 فردی و روایاتی که آنها را شکل هویّتسخن،  دیگر به ؛(Flangan, 2014a: 172)« کندرشد می

 .(Mcneill, 2012: 73)اند آمیخته هم در ،دهد می
ت میانسال نیز است، توانسته برای جمعیّ  یمبتنی بر جنگ ملّ ، از آنجا که داستان افزون بر آن

 غریب  آشنا ،المث برای ؛رقم زند وبلاگ نای را بین مخاطبملّ  گرایی همت داشته باشد و نوعی جذابیّ 
صبرانه  داستان باشن، بیشن که با آقای زال همشاید کسانی با...  ه دختر جانادامه بد: »گویدمی

یکی »نویسد: میدربارۀ داستان زاده نام قاسم ی بهشخصیّتیا  ؛(30 :1398زاده،  حسن)« شمهمنتظر بقیّ 
جوری از شهر زده بود بیرون. اونا ی با خودش چمدان هم نیاورده بود، همینهای ما حتّ از فامیل

کید بر مقولۀ  گرایی هم این حسّ  .(37 :همان) «ساکن خرمشهر بودند در این آثار و « اجتماع»و تأ
حاکم بر دنیای بیرون و تمرکز بر « فردگرایی»ی در برابر هویّتتلاش برای خلق و یافتن نقاط مشترک 

این نوع به برجستگی  ،ی و فرهنگی نوجوانانهویّتعلاوه بر بسط دیگر عنصری است که  ،هاتفاوت
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بستر را برای  ،قدرت شناختی آنها وتجربۀ زیستی  با گسترش ت آنها دلالت دارد ویّ و اهمّ آثار 
توان نتیجه گرفت که فضای شناور می ،بنابراین ؛آوردبا جامعه فراهم می شانفعّالمشارکت و تعامل 

 و تهدیدآفرین بمخرّ  نتیجه در و (Dystopia) «شهرویران» مصداق دتوانمی که میزان همان به مجازی
شهروندی  فضای خلق آن برآیند که زند رقم را (Utopia) «شهرآرمان» نوعی است قادر ،باشد
 ست.پویا

 

 نتیجه. 8
این وبلاگ با عنوان زادهفرهاد حسن رماندر را تکنورئالیستی  ادبیّاتهای ویژگیحاضر  ۀمقال

در واقع  رمان مورد بحثشود که چنین استدلال میدر این پژوهش . بررسی کرد، شودواگذار می
تا در اثری ادبی به کوشد  و نویسندۀ آن می است مجازیفضای نوجوان با  ادبیّاتپیوند  برایتلاشی 
جنبۀ که  سعی داردزاده ، حسنرماناین بپردازد. در  مجازیتجربه روزانۀ نوجوانان در فضای  بازتاب

ی قشر هویّتهای فردی و بازنویسی کلیشه هویّتدر بسط را و نقش آن  مجازیمثبت فضای 
ساله اصلی داستان را دختری شانزده شخصیّترو، از این بازتاب دهد؛ویژه دختران   نوجوان، به

مباحثی چون عشق دوران نوجوانی، انتظار و هجران را در قالب  صدد استدرد که کنمی انتخاب
به دلایل  توجّهدر فضای مجازی به اشتراک گذارد. مباحثی که با داستان نوجوان دیگر، زال ذاکری، 

ویژه از سوی دختران، دشوار و در برخی  ، بهروزمرّهدر زندگی نحو مستقیم بهبیان آنها  ،فرهنگی
کوشد تا نشان دهد می ،تعاملی این فضا ماهیّتزاده با برجستگی شود. حسنی میموارد ناپسند تلقّ 
أکید گفتمان لیبرالیستی موردت« فردیّت»را جایگزین « گرایی هم»تواند می مجازیچگونه فضای 

و پویا بدل کند که  فعّالبه شهروندی « دیگری در حاشیه»از را  درناحاکم بر جامعۀ امروز کند و 
و به انتظار  کلید خبر بگیردها از صاحب دستهپس از سال اجتماعیجریانی زدن با رقمقادر است 

منزلۀ ابزاری  به ،کنرغم تهدیدات مم به ،مجازیفضای زاده در اثر حسنرو، از این ؛زال پایان بخشد
 به حل مسایل فردی و اجتماعی و  گرایی هم برای کمک بهتواند می شود کهمی معرّفی کارآمد

اثر  در این امررا برای تمام اقشار برجسته کند.  یاجتماعزندگی مفهوم و  ودگرفته شخدمت 
و مجازی و دوانگارۀ خود/دیگری  واقعیّتبیرونی/ واقعیّتکردن مرزهای رنگ کمبا  زاده حسن

، «هویّتعدم اصالت »سازی مفهومبرجستهاین امر،  نتیجۀپذیرد. صورت می های زبانینوآوری
رغم دیدگاه  به، نیز قشر نوجوانبرای  مراتبی و برابری اجتماعی است که در آنسلسله غیر رابطۀ

 مجازیفضای آنچه در )همانندی نوعی چندصدای که پنداشتی؛ ل استقائاجتماعی  نقشیتی لیبرال، سنّ 
 گیرد.فاصله میگفتمان لیبرال  زند و از دیدگاه مرکزمحوررقم میدر دنیای واقعی  (است

 
 
 
 



 شوداین وبلاگ واگذر می رمان  می در های تکنو رئالیسویژگی /228

 نوشت پی
 ( نوشتۀ راشل گُلد یکی از این آثار است.  2012امیلی بودن ) .1
معنای یک متن بر مبنای دیگر متون با  دهی ت به معنای شکلبینامتنیّ ( Gerard Genette)از منظر ژرارد ژنه  .2

گاهانه  ت می(. بینامتنیّ 18 :1997های مشابه است ) هایی نظیر نقل قول، تلمیح، نقیضه و روش استفاده از شیوه تواند آ
برای  واژهرود. این  شمار می از سوی نویسنده صورت پذیرد، ولی امروزه جزء عناصر درونی هر اثر ادبی به

آن دسته از یند آسوی ژولیا کریستیوا ساخته شد تا معنا را از انحصار نویسنده خارج کند و آن را بربار از  نخستین
 شوند. اعلام کند که از طریق دیگر متون به خواننده منتقل می کدهای زبانی

3. Polyphonyای است که میخائیل باختین از و مقوله شود گفته میشمار های بینای لغوی به صدایع: در م
 بپردازد. از منظر باختین مجازیها در دوران قبل از عصر ت برخی رمانسیقی وام گرفته تا به تشریح ماهیّ مو

(Bakhtin) ّگاهیای از صداها و ذهنمجموعه»صورت  ت دیالکتیک حقیقت است و به، چندصدایی ثمرۀ ماهی های آ
گو و به تعامل و گفت ها دیدگاهشماری از  د بی؛ به دیگر سخن، در جهان چندصدایی تعدا«کندا بروز میمستقل و مجزّ 
تواند کند و میها برای خویش صحبت میت. در چنین ساختاری هریک از شخصیّ (7 :1984) نشینند با یکدیگر می

ها، ت شناختن انواع دیدگاهآثار چندصدایی به رسمیّ  ۀترین نکته دربار حتی آراء نویسنده را به چالش بکشد. مهم
 .استنویسنده بر معنای متن و چالش انحصار معنایی وی  ۀحذف سلط

 

 منابع
 .ق، تهران، افشوداین وبلاگ واگذار می(، 1391زاده، فرهاد )حسن

مطالعات ، «براساس اصول نقد لاکانی شود این وبلاگ واگذار میخوانش رمان نوجوان  »(، 1401مرادی، ایوب )
 .238-211، بهار و تابستان، 1، ش 13سال  ،ادبیّات کودک

این وبلاگ واگذار خوانش بینامتنی فراداستان  »(، 1394الدّینی ) محمّدباقر کمال سیّدربابه و   میرغیاثی، سیّده
، المللی ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه محقّق اردبیلیهای دهمین همایش بینمجموعه مقاله، «شود می

 .1044-1052شهریور، 
 

Bakhtin, Mikhail (1984), Problems of Dostoevsky's Poetics, Minnesota, University 

of Minnesota. 

 Dresang, Eliza T and Kathryn McClelland (1999), “Radical change: Digital age 

literature and learning”, Theory into practice, 38)3(,160-167. 

Flanagan,Victoria )2014 b), Technology and identity in young adult fiction, London, 

Palgrave. 

ـــــــــــــــــــ  (2014 a), “Subjectivity in cyberspace:Technorealism and the mergingof 

virtual and materials”, In Technology and identity in young adult fiction, 155-

185. 

Genette, Gerard (1997), Paratexts: Thresholds of interpretation, London, 

Cambridge University. 

Haraway, Donna (1985), “Manifesto for cyborgsscience, technology, and socialist 

feminism in the 1980s”, Socialist review, 15(2), 65–107. 

ــــــــــــــــــــ  (1991), Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature, 

London, Free Association Books. 

Hayles, N. Katherine )1993), The Seductions of cyberspace. Conley, 

VerenaAndermatt (ed). Rethinking technologies, Minneapolis, MN: University 

of Minnesota, 173–90. 

https://archive.org/details/problemsofdostoe00bakh


 29/229، پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1 ۀ، شمار 12ادب فارسی، سال 

Lévy, Pierre )1997), Collective intelligence: Mankind’s emerging world in 

cyberspace,Trans. Robert Bononno, New York and London, Plenum Trade, 

Print. 

Mcneill, Laurie (2012), “There is no ‘I’ in network: Social networking sites and 

posthuman auto/biography”, Biography 35(1), 65–82. 

Montgomery, Kathryn and Barbara Gottlieb-Robles (2006), “Youth as e-citizens: 

The internet’s contribution to Civic engagement”. Buckingham, David and 

Rebekah Willet (eds.). Digital generations: Children, young people, and new 

media. London: Lawrence Erlbaum Associates: 131–47.  

Nunes, Mark. (1999) “Virtual topographies: Smooth and striated cyberspace”.  

Ryan,Marie-Laure (ed). Cyberspace textuality: Computer technology and 

literary theory. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press,: 61–77. 

Ryan, Marie-Laure. (1999). (ed). Cyberspace textuality: Computer technology and 

literary theory. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 

Subrahmanyam, Kaveri and Patricia Greenfield (2008), “Online communication 

andadolescent relationships”, The Future of Children 18 (1), 119–66. 

Tapscott, Don. (1998), Growing up digital: The rise of the net generation, New 

York, McGraw-Hill.  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Analyzing the Discourse of Ideology in the Stylistic Layers of Hafez's 

Laudatory Lyrics 

Narges Oskouie  
 

1 

Application of Literary Theory: A Critical View on Kourosh Safavi’s 

Opinions 

Alireza Mohammadi Kalesar  
 

23 

Analysis of Symbology and Marxist Elements In the Novel Modir-e 

Madreseh by Jalāl Āl-eAhmad 

Asad Abshirini 
 

41 

Introduction and Criticism and Analysis of the Characters of Nafsat al-

Masdur Relying on Reliable Historical Sources 

Seyedeh Parnian Daryabari 
 

63 

The Impact of the Story of Div-e Gavpai and the Religious Sage in 

Marzbannameh from the Storeis of Prophet Moses (pbuh) and Prophet 

Mohammad (pbuh)  

Zeinab Rezapour 
 

81 

Ancient Survey of the Hero's Travel Pattern in Khavaran-Nameh Based 

on Joseph Campbell's Theory 

Mohamad Mojavezy  
 

99 

Syntactic Construction Resulting from the Process of “Topicalization of 

Doubled Clitic” (pro-put) from the Perspective of Rhetoric in Persian 

Literary Texts 

Farhad Mohammadi 
 

121 

A Comparative Analysis of Debate in Iraqi_Style Sonnet and 

Contemporary Sonnet 

Marzieh Hemmati, Fatemeh Sadat Taheri and Alireza Fooladi
 

 

141 

The Transformation of Memory into a Story in Sustainability Literature 

with the Atash be Ekhtiyar Novel 

Mahmood Haddadeyan and Habibollah Abbasi  

 

165 

Hivela (Luri Weddingsong) Content and Structure Analysis of a 

Weddingsong 

Zahra Khakbaz and Hasan Zolfaghari 
 

187 

A Study of Technorealism in This Weblog Will be Transferred 

Zahra Taheri 
 

211 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE OF CONTENTS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Persian Literature 
 (The former Journal of Faculty of Literature and Humanities) 

Print ISSN: 2251-9262 

Online ISSN: 2676-4113 

Vol. 12, No. 1, spring and summer 2022, (29) 
 
 

Publisher: University of Tehran 

License Holder: Faculty of Literature & Humanities 

Chief Executive: Abdoreza Seyf (Professor in University of Tehran) 

 Editor in chief: Manoochehr Akbari (Professor in University of Tehran)   

 

Editarial Bord 
Sayyed Ali Asghar Mirbagheri Fard  Associate Professor in University of Isfahan  

Nasrollah Emami                                Professor in Ahwaz University of Shahid Chamran  
Mahmood Abedi                                  Professor in kharazmi University  
Mohammad Yousef Nayyery              Professor in University of Shiraz  
Ali Mohammad Moazeni                     Professor in University of Tehran  
Saeeid Vaez                                           Professor in Allameh TabaTabaee University  
Abdolreza Seif                                       Professor in University of Tehran  
Alireza Hajiannejad                            Associate Professor in University of Tehran 
 
Executive Expert & Editor: kamal Sahab Asadi zamir 
 

Address: Journal of Persian Literature, publications office of Faculty of  Letters 

and Humanities, 3th Floor, Plate 10, building No.2, Azin Alley, Qods St. Enqelab- 

Eslami St. Tehran, Iran.  

Phone: +9821- 66971170     

Email: jalit@ut.ac.ir     Web Site: http://jalit.ut.ac.ir 
 

Indexing 
www.Ulrich’s international periodicals directory (Jornal,magazine) 

www.isc.gov.ir 

www.academia.edu 

www.sid.ir 

According to Notice No 3/11/55852 dated 12/07/2011 issued by Supervisory 
Commission of Estate Scientific Journals affiliated to Ministry of Science, 
Rsearches & Technology, the Scientific- Research Rank was granted to 

Journal of Persian Literature. 

Tehran University, Faculty of Literature & Humanities All rights reserved.        

mailto:jalit@ut.ac.ir
http://www.isc.gov.ir/
http://www.sid.ir/



	بسم الله-1
	شناسنامه-2
	شیوه نامه-3
	فهرست  مقالات (فارسی)-4
	1غزلیات مدحی حافظ-نرگس اسکویی
	2نگاهی انتقادی به آراءِ کورش صفوی-علیرضا محمدی کله سر
	3نمادشناسی در مدیر مدرسه-اسد آبشیرینی
	4نفثة‌المصدور-دریاباری
	5اثرپذیری داستان دیو گاوپای- زینب رضاپور
	6سفر قهرمان خاوران‌نامه-محمد مجوزی
	7ساخت نحوی- فرهاد محمدی
	8مناظره در غزل-فاطمه سادات طاهری
	9دگردیسی خاطره-حدادیان
	10هیوله-زهرا خاکباز
	11این وبلاگ واگذار می_شود-زهرا طاهری
	صفحات اولیه



